دوننه اول دیماه ۱۳۵۴ 


ی 


سنورووج 


به این چهره های شاد و خندان نگاه کنبه , اینال تنی جند از ۲ج تن لشتی لبراد ایران در 


نهمین دوره حام اریا بهر هستند , بردان صاب عنوانی جون ۰ منصوربرزثر ۰ محسن فرح وشی و 
رضاسوخته سرائی و عبد اله حاح احمدی و ...۰ 
این بلان ناسدارسربایه های فعلی کشتی‌با هستند که نوا درسسا بقات جام آریامهرتهران : 
پلی بسوی قله پیروزی المپیک مونترال بزنند , و جام آریامهر را برای نهمین با ریب پی ازآن خودسا زند . 
آنکه در زیر نشسته قدیر نخودچی است با ۲ج وزن که محسن فرح‌وشی به کیلوئی را 
فلندونی کرده است. بالاای سرفرح‌وشی ‏ منصوربرزگر قهرسان عب کیلونی‌ما است , دردو طرف برزگر؛ 
عبداله‌حاج احمدی ( رء کیلو) و علی‌دقت‌پور , و کیلو ایستاده‌اند و آنکه راست فرح‌وشی است 
رضا سوخته‌سرائی ( . . , کیلوئی ) وطرف دیگرش داود ایوب با لای , . , کیلو.... 


خا ماسقا هزرل ماهتا ران 
> 22 ار 1۳ !| 
یروا یام 3 بت سا رم ارت ارام 


ي ط هد ات ال ملع کید کی و 


مج | 
مک راکسا یک ارزو 


۳ 1 ۲ 2 ۰ 
ِ ۱ 8 ۲ : و 
کرت وم کاران برحادل مصیا۲ هس تال ار کین کار وا 


7 8 فا ظَ بر رمرم 
۳ ۲ ۴ ۳ 
ان ایغ و یرل 


7 0 ۳ 0 ار قو نت 
۱ 
کر .2 و 
ری( (طرص کارت رازن و مر اهرت‌چاررو لا فلز در ا رتسم ط ول 
وی کی اه ور ۲ 7 
۳۵۴ 


2 
سارک 


« 


رامصتم:طالعات وطرر و رامت . کاح ماورانن . 


اصل پانزد هم | نقلاب 
تحصیل رایگان گام بزرگ د یکری‌است 


صدور فرمان اصل پانزدهم .نمایانگر تحرك 


وپوبانی پیوستها نقلاب‌شاه‌وملت است , 


آزاین پس ؛ هیچ فرزندسستعدایرانی» ازهیچ طبقه ای؛ 
هرگز به علت عدم تمکن‌مالی , پشت‌د رد ببرستان‌ود انشگاه 


تخوا هد با ند,,, 


تحصیل رایگان امکانات لازم برای‌تأمین نیروی 
انسانی وآموز شکادرها رابمنظور ادابه سرعت پیشرفت ها 


برای رسیدن به تمدن‌بزرگ فراهم‌ساخت . 


عشق بکا ژهه: 


هنوزطنین دل‌انگیز پیام عالی‌وحما یتگرانه شا هنشاه 5 رمصاحبه 
با سیئولان این مچله , فضای دلهای کارگران را پرشورو هیجان‌ساخته 
بود » که رهبر بزرگ انقلاب یکباردیگردراجتماع بزرگ کارگران 
کروه صنعتی شهریار سخنان دیگری ایراد فرمودند ؛ مسانند هميشه 
رهنمون و را هگشا ,,,, مانند هميشه حمایتگر و هشدارد هنده ,,,., و 
بانند هميشه امید بخش و آموزنده وآیند‌ساز,...... 

شا هنشاه که همواره درمورد طبقه کارگر کشور با نظر عنایت 
اقدام فرموده‌اند ؛ همانگونه که درگفتارشما ره گذشته این مجله بدان 
اشاره شد ؛ مسئله رفاه عمومی را از حمایت ها و امتیاز های ویژه‌ای که 
به کارگران تخصیص داده شده است تفکیک نموده و برای ابکانات 
خاص این موضوع ابده ولوژیک اصیل و ارزش زیسر بنسائی و 
پابه‌ای قسائل شدهء‌اند , که این استنباط وعقیده‌ای است بتسام بعنی 
کلمه» محیح و اصولی. 

رهبربزرگ | بران میفرما ند : 

« گذشته از بهبود وفع زندگی ؛ مطلبی که بآن اهمیت زسادی 
بید هم مشا رکت است؛ بعنی هر کارگر تا حدی که میتواند و امیدوارم 
همه تا سرحد مجاز درجائی که کار میکنند شریک باشند .,., بمنظور 
اینکه دوحس بدست می‌آورند یکی حس بشا ر کت وبالکیت که یک 
نوع دلگرمی و غرور بانسان بید هد و یکی اینکه بیداند هرچقدر بیشتر 

ر کند براي خودش و بچه های خودش هم زحمت کشیده است و 
بطور كلي دراجتماع کارگری این حس ببدل به حس تامین زندگی 
بکگ طبقه از طبقات سملکت ميشود که باعث استحکام جامعه و بلست 
ابران خوا هد بود ,» و بلافاصله دراد امه فرما یشات خود میفربا بند : 

« همانطور که چند روزقبل درمصاحبه با رستاخیز کارگران‌گفتیم 
هرفردی که دراین مملکت کاربیکند درواقع باید عاشقی کار 
خودش باشد و فکر نکند که این فقط وسیله بعاشش میباشد ... از کاری 
که بیکند سربلند و مفتخر باشد ولو کوچکترین کار باشد .,., از انجام 
دادن کاریجیح لذت ببرد و آکر بتواند هرروزبازده کارش را اسزایش 
د هد و زاین موضوع خوشولت باشد که علاوه برسود مستقیم که عاید 
خودش میشود به سود کارخانجات افزایش مید هد و هم به مملکتش 
در تولید بیشتر خدمت کرده است » 

شا هنشاه واقع ین ومهربان پس اژاشارهبه نکته اساسی بالا بمسئله 
توسع باشینیزم و نفوة اوتوماسیون و آثار ناشی ازآن توجه فرسوده و 
بیش بینی فرموده اند که درآبنده براثرپیشرفت صنایع اتوساتیک و بسه- 
نسبت افزایش مهارت کارگران ازساعات کا رکازگران کامه 
خواهد شد ؛ولی‌جان کلام این است که رهبر مملکت » نقش‌سهمتر 
واساسی تری برای هرفرد و هر" راوآ احماس شریکت بودن 
درساختن ابرانی بزرگتروآباد تروسربلند تراست ..., 

و دروالع تنها تعبیرو تفسیرقابل نگارش اینگونه احساس ظریف 
وشیرین ؛ یبای « عشق‌ورزیدن » است که شا هنشاه 
عزیزبان آن را دربیانات خود بکار بردند,.....» 

و حقیفت ابر هم همین است؛ که افراد یک مملکت؛ اعم ا زکارکر 
ود جقان وفرهنگي و بازرگان وسپاهی و کارسندو و و همه وهمه کار 
را اقط آزد یدگاه معاش و رفاء خصی و خورد وخورا ک و پوشا کک تلفی 
نکنند , بلکه دردرجه مهم تر, کاررا دستگیره وچنگکی بدانند که بدان 
وسیله به کردونه بزرك و گرانقد رمیهن چسبید وآنرا بجلومیرانند . کار 


را هر هموطن بابد وسیله ای برای اتصال و پیوستگی به ساشین . 


حساس نملکث دانسته و بدان وسیله وظیفه مشا رکت خود را در 
باسداری وطن و عشق ورزیدن بان انجام د هد , و درواقع هر هموطن باید 
ازطریقی انجام کار بیشترو بهتر براي سملکت حس هموطن بودن خود را 
ارضاء کند ,,,, هموطن بودن؛ واقعیتی است درمقابل بیوطن بودن .... 
طبی صرفنغار از مفاهیم سیاسی نلخ آن » حالت روانی دردآور و 
,که در حقیقت بالاترین شکل پوچی و ببهودکی است ؛ 
زیرا ی نداشتن ؛ بجالی بتصل نبودن و درمیان هسچ 
ابا بودن » برعکس آن » حالت روانی دل‌انگیز و اطمینان 
بخشی است که نما بانگر تنها نبودن ,و درسیان جمع بودن؛ و احساس 
شخصیت فردي و اجتماعی کردن است ,.., و به یقین هر کس کسه 
بینواند کار پکنه . کاری بیشتر و بهتر , باید که باین ترتمب مشصل 
گرمی‌بخش عذْن و دلبستگی به‌بیهن را دردرول خودود رپیرامون 
خود روشن سا زد : تا براستی پشت ملک وملت از این کانونهای کارو 
تلاش ملی گر بافته و چرخ حيات‌ملي با سرعتی هرچه افزونتر 
و بسوي هدب های عالی ترقی و تعالی پیش رود .... 
ن حاصل و چکيدة درس گرانبهائی است که ازمکتب شا هنشاء 
عایدمامیشود 
)| کارکسرآن : 


۳ ۰ 
7) کارگران 
مس 1 ...۱۳ 
نشریه حزب رستا خیزملت ایران :این نشریه‌با هی دوبا رمتشربینود 
دوشنبه اول دیماه ء و ۳ , شماره‌سوم 
بد پرسیئول : محمد حسین کرد بجه 
نشانی: خیا بان وصال شیرا زی- چها رراه بزرگمغهر 
تلفن : ۴۴ , عععح وا بععت ۴۰۷۹۹ 
هیلت تحریربه : و ۵ ۳ عء 


غد برخم 
دیروز ؛ یکشنبه هبجد هم ذ یحجه بصادف بود باعیدسعید غدیرخم , رسناخیز کارگرا۱ 


زراب 


این عبد رابه‌عموم ملت‌ابران »بویژه خوانند ان عزیز صمیمانه تبریک ونهنبت بی توید , 


دراین نمماره شما خوانند تال عزیز همراه خبرنکا مجله‌تان 
کار لرال -- به سفری هبجان انکبزو غرو را 


شهری که نمایانگر وافعیت بافتن آ 


اریاسهر» دیدن سی نید وبا ویژی‌های این عنعت‌بادر 


تاریخ جهان. چهره های بعروف و موثفی که از کارگری آغاز کرده‌اند. و 
به بوفقیت های عظیم نائل آمده‌اند. تم ندارد , اینها, خودساختگانی هستند 
که عظمت موفقیت‌شان چشم,ا خیره می کند ,.ء « رستاخیز کارگران » ا زاین 
شماره, اين چهر های مشهور را 4 خوانندگان عزیز بعرفی می کند ,,, و ایبار, 
نما با , جک‌لندن , آشنا می‌شوید. نویسنده بعروفی که درسراسر عمر کارگر 
بود. 


«۱ تبرآفا » مردی است خودساخته , او. وقی ده سال بیشتر بداست, به 
پادوئی در یک کارگاه تراشکا ری سنغول شد ,,, درحالیکه میبا بست به سعانس 
خانواده‌اش هم کیک کند ,,, ابا , اکبرآقا .. ابروز خودش بک کارگاه 
دارد که چند کارگرد رآن بکا رمشغولند و زند گیشان ازاین راه تأمین می‌شود , 


درصفحه ۴۲ 


رسناخیز کارگران. در هر شماره زندگی یک کارتر 
خبرنگار رستاخیز کارگران بخانه این کارثر می ر 
به‌گفتگو می‌نشیند. از کار تفریح و سرگربی های او می‌پرسد و .,, اینبار 
خبرنگار مجله شما به خانه « عباسعلی‌قوجی ؛ رفته است و شما را با رندئی ابر 


کارگر خوشبخت آشنامی کند ,., : 
درصفحات و ۷ ۷٩‏ 


د ریبشگاه‌شا هنشاهآ ریامهر وعلیا حضرت شهب نو 


سلات‌های‌مد رن ارتش‌شاهنشاهی 
به‌نمای شگداشته‌شد ۰۰۰ 


مرت شعبا نو 
و هشها ی علمم 4 ۲ 
هنک ان کمک 1 


ربا بجان درپیشگاه 


بمناسبت سالروز نجات اذ 


ععه ۶ 


ساهتاه اریاسهر و علیاحضرت شهبانو روز ب ۲ 
ذرائین سان و رژه در کیلومتر ع , بزرگراه تهران 
درح برلزار شد و سلاحهای مدرن ارتش 
شاهنشامی به نمایش کداشته شد ,دراین سراسم 
ولاحضرت شاهپور غسلاسرضا پهلوی 

والاحضرت شاهپور عبدالرضا بهلوی-- آفای 
تصت‌وریرو هیات دولت فرماند هان‌نظامی و 


نمایند تان سیاسی مقیمم نهران و جمعی از مقامات 


بملکتی و گرو هی از طبقات مختلف بردم حضور 
داشتند, 

ایندا شا هنشاه سوار بر اسب به میدان سان و 
رژه تشریف فربا شدند و از یگانهای نمونه ارزنش 
شاهنشا هی مستفر درمید ان سان دیدند و آنگاد 
نمایندگان یگانهای نیروی مسلح شاهنشا هی و 
نیز واحد های‌زرهی از برابر اعلیحضرتین رژه 
فتند 


" ۷ 5 
نظیر این سراسمم در سراسر کشور نیز بر گزار 


شد و واحد های ارتش شاهنشاهی در همه جا با 
استقبال گرم و احساسات پر شور مردم روبرو 
شد ند 

در پا یان سمراسم سان و رژه شا هنشاه اریامهر 
طی فربانی نیرو های مسلح شا هنشا هی را مورد 
برحمت قرار دادند و رضایت خاطرشان را ابراز 


فرمودند. 


کارکسران 


د رجلسه هیأت‌امنای‌دانشگاه 
صنعتی آریامهر 


والاحضرت شا هدخت فاطمه پهلوی در 
جلسة هیأت امنای دانشگاه صنعتی آریامهر با 
سپاس به پیشگاه شاهنشاه آریابه رکه افتخار 


والاحضرت‌شا هد خت‌فاطمه پهلوی 


دانشگاهآد بامهر برای‌تر بت نر وی‌انسانی 
کاآز موده وظفه سنگننی بعهد هداز ۵ ۰۰. 


ریاست هیأت ابنای این دانشگاه را ه ایشان 
محول فرسوده‌اند در بار؛ استفرار دانشگاه صنع 
آریاسهر در اصفهان گفتند در ابتدای کار برای 
اجرای چنین برنامه‌ای . دشواریهایی وجود 
دارد ولی با کوشش بیشترازلحاظ وسا ثل‌آموزشی 
۱ 
و رفاه د نشجویان و با برنامه صحیح و سعصسی 
سئولان در رفع این مشکلات جاي نگرانسی 


مرکراسناد و آمارایجادند 


برکز امور فرهنگی و بطبوعاتی دربار 
شاهنشاهی در هفته گذشته اعلام کرد که چون 
سال وم , سال فرخنده برگزاری آئین‌ملی 
بزر گداشت پنجاه سال نا هنشا هی پهلوی خوا هد 
بود ز جنبه های بمختلف این عصر پر شکوه و 
تحولات بادی و بعنوی کشور در طول آن ؛ 
بورد تجزیه و تحلیل همه حانبه قرار خواهد 


پنام «مر کزاسناد و ابار, لرفته شد که وظيفه 
۱ 


که از طرف کلیه وزارنخانه ها و سا زبانهای 


بختلف بملکتی فرسناده شده است در کمینه 
بدگی:یکا یکه 


ورد برزسی قرا رگرفته و از این 
بجموع ٩ع,:,‏ بو سند تایید و به مرا کز 

ث و انتشارات فرستاده شده است ,اضاثه 
بر این رقم : تعداد , (عءبع سند و مدرلمتلقی 
بدفتر بخصوص شاهنشاهی و وزارت‌دربار 
شاهنشاهی دریر کز اسناد و آمار برای‌براجعه 
بجققان وزارت فرهنگ و هنرومر کز تجقیفات 
ارتباطات جمعی نگهداری بیشود . 

بجموع ابن اسناد ۰ و کردآوری آنها در 
چنین سطحی چه از نظر کمیت و چه از لحاظ 
کیفیت در تاریخ ابران بسابقه بوده است , 

برای انجام موفقیت آمیز همه این فعالیت 
ها ؛وجود این آرشيوعظيم و بیسابقه وگرانبها : 
هر چند لازم است ول ی کافی نیست ۰ زیرا همه 


سم کارکسران 


بیدانيم که اسناد و مدا رك متعلف به سازمانهای 
دولتی وسایر سازبانهای کشور ؛ 
و اسناد موجود در کشور را تشکیل مید هد ,بلکه 
قسمت بهمی از این بدارك د 
خصوصی یعنی خانواده ها و اثرادی است که 
از نظر جریان حوادث این عصر . و وظائف و 
مشاغلی که بزرگان و اعضای این خانواده ها 
در این دوران بعهده‌داشته‌اند . و از جهات 
بمختلف دیگر : دارای تعدادی کم با زیاداز 
این قببل اسناد هستند که گاه ممکن است از 


ای 3 


اختیار صاحبان 


نظر کمک به روشن شدن تاریخ این عصر 


ارزش فوقی العاده داشته باشد .و عدم دستر 


کتابخانه ابجاد شده است 


که وظیفه ان 
کلیه اسناد و بداركسربوط بد‌ین 
و طبعاتمام مدارك فردآوری‌شده 
درمرا کز اسناد و آمارندوین تاریخ ایراد‌مورد 
استفاده این بخش قرار خوا هد لرفت, 

بر کز امورفرهنگی و مطبوعانی 
شاهنشاهی هم‌نین اعلام کرد براي‌د ربافث 
اسناد مورد در خواست : خواء‌بصورت اصل‌انها 
و خواه بمنظور تهیه ثتو کبی دثنر خاصی د رسحل 
کتا بخانه پهلوی دانر خوا هد بود . 


دربا 


والاحضرت در این 


نهم آذ رباه در وزارت در 


شد در بار؛ نمبود نیروی ۱ 


با تهیة لوایح آئین نامه 
مربوط به آن نیز با یدتهیه‌نود 


باشد , پا ید همزبان با تهیة لایجه آنین نابه های 
بربوط به آنها نیز تهمه شود , 

دردستوراقای نتخست‌وزیر نا کید ده است 
که هیچ لایحه ای بدون آئین نامه اجرائی آن در 
جلسة هیئت دولت قابل طرح نیست , آتای هویدا 


حلسة دوساعته 


لمبسیونهای بجلسین که 


وارسوی دیحر نما ینه نان 


طرحهای عمرانی کشور 


تی ارانه دادند سه این 


بسی فرار خوا هد 


معاونان‌جد پدوزارت‌تعاون وامورروستا ها به پیشگاه 


شا هنشاه معرفی‌شدند 


شا هنناه‌آریاسهر پیتر 


باه آفای رضا صدقیانی و زیر تعاون‌و اسوررو 
و رال بحضور پد برفتنه , 
راين شرفیایی وزیر تعاون وامور روستا ها 
آقا بان عبدانته‌جوانشیر را بسمت بعاون اور 
تعاون وسرتضی‌حقوقی را بسمت بعاود اسور 
شر کتهای زراعی اسماعیل‌عجمی را بسمت 
محاون تحقیفات روستانی ود هقانی وعباس 
حیدری دا بسمت معاول صنایم روستائی و 


رئمس سا زمان تروبج وفعالیتهای غیر کشاورزی 
بعرفی کرد. 

شا هنشاه در این شرفیایی اوامری در مورد 
ضرورت توجه بیشتر به مسائل کشاورزی و 
بهبود هرچه بیشتر وفح زندگی ومعيشت 
روستائیان کشور صادر فربودند . همچنین 
کردن درآمد روستائیان با 


لزوم. متعادل 


شهر نشینان کشوررامود تا کید قرارهادند 


زبان حول بافته وسرانجام 
عواسل تولیت- کارسرمایه 
ومد بریت نامُسی‌شود, 3 

درمپان عواملي مغ کوز ؛ عامل کار با 
عابل انساني قش پسیار بهعی بمهده‌دارد. 
زیرا دووافع اسر »هم دولت که کار میکند 
سرمایه ایجاد بینما ید ومد بریت در کار اعمال 
میکند وسرانجام چرخ تولید وصنعت کشوررابه 
گردش دویاورذ وهرگاه عابل کار را از تولید 
جدا کنیم » بهیچوجه تولیدی وجود نخوا هد 
داشت واقتهباد کشور پمعنی واقعی کلمه رشد 
وکسترش نخوا هد یافت. 

تردید نیست که عامل کارا زاولین اعصار 
زندگی انسا وجود «اشته وتحت مناوین ختاف 
و دررشته هاي بختاف اقتصاد کشورهاا همیت 
وحودی خود را نان دادهاست. 

کرچه در اعصا وگذشته» نیروی کارانسان 
به تنهائی عاسل مهم تولید پشمار میرفتند واز 
این لجاظ واجد | همیّت فوق الهاده‌ای بوده‌است, 
ولی امروز هم که باشین به کمک وی شنافتهو 
انبان سیاری از امور خودرا با کمکث ابزآرو 
وبائل پیشرفته ای چون ماشین انجام می‌د هد. 
بازهم | هبیت انسان پجا خود ود چای خود 
بحفوظ لبت وبهیچوجه نمیتوان کفت که‌انسان 
اسروزي؛ تيشي_کهتر و کم اهمیت‌تر ازگذشته 


دراقتصاه کشوردارد. 1 

ی 
در کار وفعالیت ادخجالت:داشت , آگر انسان‌با 
که بل و ۱ 

دش دزمیآورد » ۰ 
نیز به کمک بالق 


اند بشمند باق یت بشه خود کارهائی 
را انجام میدهد. کة رگنشته انسان افزارمه 
بدان‌قاد رنبود, | 

ولی‌نکته اي را که باید بدین‌مسأله افزود 


اینست که انسان علاوه بر نيروي با زو و قدرت 
تفکر واندبشه . امروز به عامل ذیگری. نیز 


زرا ابوار هائی, که اختراع شدئو 
وازد کشور دیبه وصنا / آن 
رسد سگردند :ری نیز هن نروی 


انسانی دارد که پتواند باآن کار کند.آن‌را 
را بکار آندازد و از آن بنعو مطلوب برای تولید 


ببشنر استفاده کند, 
+ مر سل ای نزب یک نان 
ی ننابح ابجاد تحص ومهارت 


این منابع عبارتند از آموزش عمومی 
- آموزش حرفه‌ای وفني که بوسیله 
سوسسات خاص تعلیمات حره‌ای( اعم از 
دوره هاي بتوسطه ,عالی : مدا رس فنی .دانشکده 
های فنی وغیره) انجام می یابد. 
پ ۰ تعلیمات حراه‌ای و فنی من کار 


الف ۰ آموزش عموسی 
اهمیت آسوزش عمومي از آنجهت مورد 


نوجه است که تمامی تخصحر های صنعتی و 


٩ صنحه‎ 


رن ۳ نت هم 
استدلال ومنطق رياضي» 


دا رد که معمولا درمدا رس وحی نآموزش عموهي ۳ 
آموخته میشود وانگارآنان وهای 
عموبی ذ یده‌اند بهترمیتوانند خود را کار 
بنطیق سازند وهنگامی که از نومی‌کا ره کساز 
دیگر متقل میشوند بهتر بینوانند خود رابت 
بحیط جدیسد و کار جد ید سازش دهستظه و 


تخصمی‌ها " ومهازت‌های لازم را فراگیرند و رونت 


بویژه هرگاه ي که تکنولوزی پشرفته در : 
کشوری مورد انتفاده فرارکبرد وصنعتی‌تذی 
کشور مستلزم پیشرفت وترقی تکنولوژی بامد 
آموزش عموبی اهمیت نون‌العاده‌ای مي‌یاپد؛ 


زبرا تکنولوژي جد ید نیز ب‌آموزش های قيلي .: 


دارد وبویزه کسانی که از آموزش عموبي 
برخوردار نپاشنه نمیتوانند و و 
سها رت های لا زم بنوءطلوب برخوردا زگزدند, 
ب: آموزش فنی وحرفه ای ومسژسسات مربوط 
بسرای آموزش‌فنی وحرفه‌ای مسوسمات 
مختلفی وجود دارد که جوائان را در 
دختلف فنی آموزش می‌د هند؛ مثلا دوره متو, 
مدارس نی وحرفه‌ای؛ بتوسطه وعالی. و 
دانشکده‌ها؛" دورهای متوسطه. افراد را برای 
جرفه های کج وبیش سنتی‌بانند حرد بربوطبه 
چوب وفاز وغیره تریبت بی کنند. دور‌های 
عسالی میتواند برنامه های مختلف سلمی؛ 
ایک مس سید نمایند « آموزش عالی 
افراد برای اشتغال در تخصص ها ومهارت‌های 
تس بالا آماده میگردند, 


آموزش ضمن کار 
این آموزشن از ویزکي خاضی برخوردار 
است و کل با جزن بو یت 
در آن بکاراشتغال داد ویادربر لو 


و حرفه اي انجام مي با دم ان آموزش ب 
ی ۹ 
کارگران متخصص وبا هرو هیچنین افرادی که 
دارای مشاغل و مناصب بالاني هتند مانند 
کاو ر های»تویط : سربربتانگره وم رکارگران 
وغیره اعمال واجرابیگردد. 1 

با توجة په آنچه که درمورد بثایم ایچاد 
تخصص ومهارت بیا نکرد ید ؛ با ید داید: 

| چرا تخصص و مهارت برای 
نروی‌انسانی لازم‌وضروری لست؟ .... . 
[ ۷- رال این تخصص و بهارتها کدام 

چه مقابات ومراجعی باید این آموزش 
های تخصصی را بد هند وهزبنه آن با بدچگونه 


برداخت شود ؟ 
لزوم کسب تخصص وبهارت 


بطوربکه بیان شد , برنابه های صنعتی 
شدن کشور ایجاب میکند که هر روز اتفاده‌از 
تکنولوژی پبشرفته ومترقی فزوني با بد, 
زیسرا بسا تسوجه بسه سیل مهاچرت 
نمیروی انسان از روستا پسنشه 
شهرهاکوچک وا زآنجا به شهرهای بزو۱5 
آنها درصنایم» میتوان بی‌برد افزادي که به‌شهر 
وارد میشوند ویه صایم زوی مي‌آورنقء آفرادی 


ان ان منت ما کی 


۳۱ 

پم دوز 
۷ 

۰ 


ی 


تزا 


وت ی 3 وا 
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+ موس وه بط او .یود 


د کترمحمد رضاعایلی 
فررهنگ‌بلی ونظم های 
اجتماعی 


بجموعه‌ای از نهادهای هماهنگ . یک 
درعصربا نظم‌جهانی سود پرستی نهادهای 
بسیاری را که همه بر سودپرستی‌های فردی 
استفرار دارند و از غفلت و بی‌خبریگرو ههای 
نالون اجتماع بهره‌بردا ری می کند هم‌آهنگ 
ساخته است و با جلوه های منحرف کننده خود 
اخطر بزرگی را براي فرهنگهای‌بلی پد پد آورده 


ریک ازنهاد های‌اجتماعیکه بر سودجوئی و 
خود کامکیهای فردی استقرار داشته باشد بورد 
تائید و حمایت ابن‌نهلم چهانی قرارمی‌گیرد و 
قطبهای پولساز این‌نظم از هرگونه انحراف 
اجتماعی که در مسیر سر کوب کردن آار و 
جلوه‌های فرهنگک‌ملی باشد بهر‌برداری 
می‌نما یند, 
فرهنگیلی ونظم اجتماعی ازجهاتی بیکد بگر 
نظام اجتماعي را پدید بیآورد.گاه اين نهادها 
بر آن‌چنان تماپلات سطحی استوا رند که آن 
تمابلات در بیان افراد ملیتهایگوناکون دیگر 
یز وجود دارد و از این رو عرصه استقرار نظام 
اجتماعی از مرزهای یکثسلت فراتر میرود و بر 
صحنه حیات چندین‌بلت سایه می‌گسترد و از 
این‌جهت آن‌را نظام بین المللی و یا اگر بیدان 
ترش آن وسیح تر باشد نظام جهانی می‌خوانند. 
تمایلاتیکه بستر یک نظم اجتماعی قرار 
می گرد سمکن است منطبقی برخصوصیات‌فر هنگ 
ملی‌باشد» دراین‌صورت آن‌نظم اجتماعید رجهت 
تقوبت فرهنگ‌سلی قرارمیگیرد و ملت ازاستقرار 


آن‌نظم 


رباد نمی بیند. توسعه دانش و تحقیقات 


در بسیاری از دورانهای تاریخ یشکل یک‌نظم 
جهانی جلوه کرده‌است و هیچ ملتی از تمایلات 
دانش‌پژوهانه خود ؛ ولوآنکه هم‌آهنگ با 
جنبش‌ملی در 
باشد » زیان ندیده است. 

ولی بعضی از نظامات‌اجتماعی که بر 
تمایلات‌سطعی و زودگذر استقرار دارند مغایر 


دیگر لشورها هم‌زمان بوده 


صفحه۸ 


ویژگیهای فرهنک‌ملی هستند و از این‌جهت 
ترش چنین نظاما نی برای‌بدت کم با زیاد 
موجب رکود وسبتی فرهنگ‌ملی‌بیگردد. 

شبیه می‌باشنه ؛ زیرا فرهنگسلی حاصل هم - 
آهنگی نهادهائی است که مغلهر خلاقیت وا 
آفرینندگی یکلات بی‌باشد و نماینده کلیت 
ویژه‌ای می‌باشد که آن کلیت‌رابه روح‌ملی با 
خواست‌بلی يا بجموعه آربانهای‌سلی میتوانیم 


یک نم اجتماعی نیز حاصل هم‌آهنگی 
نهاد های خاص اجتماعی است که در مجموع 
کلینی را تجسم می کند,‌همین خصوصیت مشابه 
فرهنگکسلی ونظم اجتماعی است که سبب بمشود 
نظامات اجتباعی غیرملی برای عناصر فرهنگ 
+لی نوعی رقیب تلقی‌شوند, 

عرصه استقرار فرهنگ‌ملی عرصه افکار و 
اندبشه ها است و همینکه نظامات اجتماعی 
بتوانند برای بدت بحدود افکار و اند يشه ها را 
بخود مشغول دارند ؛ سمکن است تعسل پذ برفتن 
و پرداختن به آثارفرهنگ‌سلی را ازدست بد هند, 
بعبارت‌دبکر میتوان‌گفت که فرهنگملی خود 
یک نظم اجتماعی است که بستر این‌نظم تمام 
فضای فرهنگی یکملت است ۰ یعنی مردم 
نیاخاك و سرزمین هائی که بهره‌مند از فرهنگ 
آن ملت بی‌باشند و وجه‌بشترك ایسن سردم 
خصوصیات زیستی و فرهنگی است که ازنسلهای 


گذشته بارث برده‌اند و ابن‌نظم اجتماعی با 


نظامات‌د بگری که بخوا هد بر تما یلات زود گذر 
و یاسطحی|نکا نما ید مغایر است, 

این مقدمه بخوبی میتواند ارزش و اهمیت 
سیاست فرهنگی را برسا آشکا رسا زد زیرا یککسلت 
تازمانیکه با تمام موجود یت فرهنگی خود در 
میدان نبرد ایستاده است » هرگز مجال آثرا 
نمي‌دهد که تمایلاتی پست ۰ شرافت او را 
لکه‌دارسا زد. 


بنوچهرسعیدوزیری 
۰ و 8 و ۰ 
وظیفه خودساخته ها,,, ۱ 
د وست عزیزم 
خودساحنه . له‌عنوان یکی از صفحات 
خواندنی بجله« رستاخیز کارگران»بود؛ بانند 
بباحث دیگرآن مجله برأگرفت ووادارم‌ساخت 
که‌چیزی در این باره برای دوستان عزیزم 
بنوبسم ویفرستم ...۰۰ 
اگر دلتان خواست چاپ کنید. واگر هم 
تخواستید مانعی نیست» من از روی بیکاری 
چیزی نوشته‌ام وشماهم ضمن کارهای 
که‌دارید این نابه را هم بیخوانید..... 


حسین سرفراز 

انسان‌وماشین وفرهنک 

غنای فر هنک ایرانی امرشناخته شده | پست 
اين را چه دوست و چه دشمن قبول دارند و 
قبول کرده‌اند که با ملتی هستیم با میراثهای 
پربار و با سهمی شایسته در ابداع و اشاعه 
فرهنگ بشری و چنین است که در دوران 
دگرگون شده امروزمی توانیم با الهام از فرهنگ 
ملی‌بان برای بسائل اجتماعی و سیاس و 
اقتصادی خود راه حلهائی مبتنی بر فلسضه و 
افرهنگ ایرانی بیاییم و اين به تحقیق بسا 
کمک خوا هد کرد تا بحرانهای روحی ومعنوی 
و اجتماعی که هماکنون جهان بیشرفته با 
آن روبرست در سرزسین با جای نشو و نما پیدا 
نکند ابا نکته بهم و اساسی که باید آنرا عمیقا 
درك کنیم اینست که بسیاری از نهادها و 
پدمیدها هستند که عمر پیدائی‌شان به قدمست 
عمر فرهنگ ایرانی نیست و نیز زادگاه ایسن 
پدیده‌.ا خارج از ابران بوده است , 
بنابراین نمی‌توان براي این نهادها و پد بده‌ها 
ربشه ابرانی و طبعا فرهنگ ایرانی‌بدست داد , 
در دو سده که عمر ما به غفلت رفت غرب 
پیشقراول مدنیت و صنعت و اقتصاد بود و در 
همین ابام بود که باشین قدم به عرص هگذاشت 
و هزارو یک پدبده دیکر که تکنولوژی را به 


لاید شما بهتر از من بیدانید که این عبارت و 
اصطلاح «خودساخته»- که‌دز سالهای اخیر 
در زبان باراه یافته است ترجمه از اصطلاح 
انگلیسی «سلفمیدمن» است که پس از 
جنک جهانی دوم» یعنی همزمان با آن؛ بوطن 
باآمده‌است, من دقیقا بخاطر ندا رم که در زبان 
ماء پیش از راه‌یافتن این ترجمه خارجی» چه 
کلمه واصطلاحی برای بیان چنین منظوری 
بکارسرفت. ولی‌یقیا اين را میدانم که 
مردان خودساخته» در وطن‌با؛ در میهن زبان 
پا رسی؛ کم نبوده‌اند.... 

اصطلاح «خودساخته. در بقابسل 
(اشخاص‌بتکی به‌غیر)»( وابسته به‌قدرت 
دیگران) و خلاصه (بهر‌بند از حمایست 
قد رتمندان) د رست شده‌است؛ یعنی سی که 
روی پای خودایستاده و با نیروی ابتکار و 
فعالیت و کوش و تدییر خود بجائی رسیده 
باشد.., واصلاگذشته های بملکت ما وتاریخ 
آن پراست از اینگونه مردال,.. تاریخ دوهزارو 
پانصدسالً شاهنشاهان را بردارید بخوانید 
سرسلسلة همه‌آنان «خودساخته» بمعنی‌واقعی 
کلمه بوده‌اند وهیگی آنان بضرورت خاص 
زمان خودگامی پیش‌نهاده وگوی پیروزی را 
ربوده‌اند,,.. 

+ انشمندان»فلاسفه؛ سرداران _ جنگی؛ 
پیران طریقت؛ پیشوایان سیاسی وعقید تی؛ زیاد 
بوده‌اند که تاریخ هم گاهی با مدافت وگاهی 


اوج خود رساند , وطبیعی است که با هم | کنون 
در عمل بسیاری‌ازاین‌پد پده‌هارا که در جهان 
غرب بوجود امده بورد استفاده فرار داده‌ایم 
ابا آگر به فرهنگ بلی خودبان مراجعه کنیم 
جای برای فرهنگ ویژه پد بده های چهان غرب 
نخوا هیم یافت, مثلا : 

اتومبیل را انسان غربی اختراع و ساخت 
و روز بروز آنرا کامل‌تر کرد و حالا اتومبیل 
بورد استفاده با هم هست و حتی خودبانهم 
آنرا می‌سازيم ؛ اسا نکته اساسی ابنجاست که 
در جهان غرب همراه با تولد اتوببیل فرهنگی 
اتوسبیل و فرهنگ رانندگی هم بتولد شد و 
پایپای تکامل اتوبیل ؛ راه کمال پیمود و 
حالا سئوال ابنست که آیا : ما که اتومبیل را 
از خارج وارد کردیم , فرهنگ رانندگی را هم 
همراه آن از مبدعان و ببتکران آن کسب 
کرده‌ایم ؟ 

کمان بن بر اینست که پاسخ این سنوال 
بنفی است چرا که اکر با فرهنگ رانندگی را 
هم همراه اتومبیل اخذ کرده‌بوديم و آنسرا 
بکار می‌بستیم مشکلاتی را که هم| کنون در 
سطح شهرها با آن روبرو هستیم و ناشی از 
افزایش روز افزون اتوبیل و عدم توجه 
رانندگان به فرهنکک رانندگی است ۰ اصلا 
نمی‌شناختیم و با آن روبرو نبود یم , اینست که 
بخصوصا باید در اين تجربه حداقل این درس 
را بیاموزيم که مجال بدهیم همراه و بموازات 
کاربرد های تکنولوژی مد رن فر هنگ‌تکنولوژی 
بدرن هم مورد شناخت قرا رگید و طبیعی است 
که بابد این فرهنگی با استعانت از روح و ظرافت 
و بعنویت فرهنگک ایرانی بگونه‌ای تلطیف 
شود که نه خشونت جوامع غربی را در کشور 
با پروبال بدهد و نه بی‌بندوباری‌های زائیده 
از عدم توجه به فرهنگ تکنولوژی بدرن و این 
بگمان من نکته ایست بس مهم که اگر امروز 
به آن توجه نکنيم مشکلات فردایمان کسم 
نخوا هد بود , 


بااند کي ریا وتزویر از آنان نام برده واسمشان را 
تاروزگاربانگهداشته است.... 
ولی بی‌تردیدبایدقبول کرد که در هرحال 
شرایط زمانی ومکانی خاص در «خودسازی؛ 
خودساخته ها بهمترین اثر را داشته است.... 
بقصودم اینست که نیاز به‌ادابه زندگی 
وسرسختی برای رسیدن به هدف بطلوب؛ این 
کسان را وادا رکرده‌است که بازندگی کشتی 
بگیرند وگاهي بسازند وگاهی بسوزند وگاهي 
شاخ مشکلات را بادست توانای خودشان 
بنکند. وگاهی که شاخ پیش‌آیدها من 
آنانرا میک ضرب بلند کرده ومیخواسته برزسین 
بکوبد آنها از همان بلندی شاخ هاء خود را 
پرناب کرده وبرروی سکوی یک جان پناه 
فرود آیده‌اند: وبهرصورت باید بخاطر بیاورند 
که در حریان خودسازی بابسیاری چیزها 
کلنجار رفته وا زکجرفتاری ود هن کجی های 
پیرامون خود چیزها فراگرفته‌اند که‌آنها را در 
هیچ کتاب ودفتری نمی‌خواندند و در نزد هیچ 
استاد فرزانه‌ای فرا نمیگرفتند..... پس 
«خودساخته ها, همه‌چیز خود را مدبون‌لمس 
نا هنجاربهای بحیط خودشان هستند و باید 
دین‌خودشان را باين بحیط ادا کنند... 
دردرجه اول باآشنانی صحیح وشناسانی راستینی 
که باناهنجاریها ومشکلات دارند بایدسعی 
کنند کهآنها را رامو بی‌ضرر وبي‌خطر سازند... 
ود ردرجه بعدی به شکرانه آنکه خودشان 


۳1 


کترمهدی‌آهی 
بحثی د رایجاد تفا هم‌جوانان 
»اجنهاع جوانان‌واجتماع 


در شماره‌گذشته سخن از چگونگي ارتباط 
نوجوانان و جوانان با خانواده ها وقرارگرفتشان 
د رسیر نعهد ات اجتماعی رفت ,.... 

علاوء بر دخالت خانواده و بحیط آبوزشی 
که درواقم کانون اصلی پرورش فرد و م رکز 
ارشاد او در جهت‌یابی زندگی اجتماعی است ؛ 
وعلاوه برآنکه جامعه بعنوان مجموعه خانواده‌ها 
و تشکیلات و فعالیت‌ها و ارائه دهنده روش 
تنظیم کننده نظام اجتماعی و اچرا کننده برنامه - 
های مستقیم و غیرسستفیم در تربیت جوانان و 
ت ر کیب نوع تفکر و عقابد آنها نقش موثری را 
ابفا مي‌نما ید ,قا بلیت پذ برش , آمادگی فکری و 
تبادل متس د راشای با له وتاریخ : 
اصول ومبانی جامعه‌شناسی بطو رکلی و خصوصاً 
جامعه‌ای که درآن عضویت دارند : به نسبت 
اقتضای سنین و آموزش اکتساب شده ؛ ازطرد 
طبقه جوان و نوجوان مقدمه ضرو ری وقا بل توجیهی 
است, برای آنکه عوامل اولیه مانند خانواده ؛ 
مد رسه و بالاخره اجتماع بتوانند وظایفی را که 


اجتماع یاری کنند وحمایت نمایند, 
اد وزیر ویابعاون ویاصاحب منصب 
خودساخته‌ای که‌از کمند حوادث جسته و 
امروز بر مسندبزرگی نشسته است باید سعی 
کند موانع وسدها را که خوب آنها را 
می‌شناسد- از پیش پای دیگران بردارد و 
د یگران را نیز درگذشتن از آن ورطه های هولناك 
کمک وساعدت کند,,.. 
چه بسیارند صاحبان آرزو ود ردمندانی که 
بای پاری ودستگیری ازپرنگاهها؛ نجات 
می‌با بند وامکان خودسا زی و حتی «دیگرسازی» 
پید امیکنند..., واین برخودسا ختکان‌موفق است 
که چنین دستگیریها را درحنی دیگران برایگان 
وباقلبگشاده ومهربان انجام دهند ودست‌وبال 
گرفتاران در شبکه های تارعنکبوتی مشکلات 
جامعه را برهانند وباین‌ترتیب است که حق 
تجارب وآموختگی خود را بجا خواهندآورد, 
شکرانه بازوی توانا 
بگرفتن دست نا توان است 


اراد تمند سم,سعیدوزیری 


بعهده دارند : انجام‌دهند ؛ بدون‌تردید هریکه) 
نهاد های اولیه تشکیل د هنده یک‌واحد سیاسی 
که در بالا به آن اشاره شده ناخود آگاه‌در ایفای 
نقش آموزشو پرورش سواجه با مشکلات وا 
اشتبا هات فکری با عملی بوده و خواهندبود ؛ 


درهرحال‌فرد یا اجتما نمی‌تواندجامع الشرا بط 
و بطور مطلی عاری آز لغزش فکری باگفتار و 
کسردار باشد ؛ نمی‌نوان و نباید گف ت که 
اشتباهات_زندگی روزانه جبران‌پذیر نیست, 
چون تجربه نشان داده است که هرجامعه به 
نسبت امکانات مادی و معنوی در راه تحول 
قرار بیگیرد و برای آنکه این دگرگونی دوره‌ای 
مشمرتمر باشد » نه تنها ظا هرجامعه ازلحاظ وسایل 
بادی ارتباطی قابل تغییر است ؛ فکر و عقیده نیز 
در تعقیب این تغیبرات و بموازات تحولات 
بتناسب با ضرورت زمان و بکان فرم خود را 
عوض خوا هد کرد, زاین رو بااستفاده از تاریخ : 
فلسفه ؛ تشوری های جامعه‌شناسی نظظام اجتماعی 
یک‌واحد انسانی با حفظ ببانی ابت‌خود ۰ 
بای برزاریتفاهم يشتر :این عدالت 
اجتماعی؛ همبستگی بیشترو بالاخره بهترزیستن؛ 
ناگزیر تعدادی از مبانی جاری خود و حتی 
نهاد های اجتماعی را تحت‌عنوان مقررات ؛ 
اصول وقانون تغییر مید شد, 

درنتیجه نه‌تنها طبقه جوان نباید یک 
سلسله اشتباهات زودگذر و غیرموجه را وسیله 
تعارض فکری وگریز از همکاری و همفکری 
قرارد هد ؛ بلکه اولیا نیز اعم از خانواده ومحیط 
آموزشی وظیفه سنگینی را در تجزیه وتحلیل 
زندگی روزانه اجتماعی باید بعهده گیرند و با 
تفکر یشتر و انتخاب روشی معقول از تلفیق 
گذشته و حال ۰ با تغیبر درگذشته و استفاده از 
آزمون های اجتماعی ؛ محیطی بناسب و آرام ؛ 
درارتباط خود با طبقه جوان آماده نما بند و طبقه 
جوان نیز با ید بپذیرد که تمام تلاش مسئولین 
تامین سعادتا9وا را ثه روشهای بختف ومناسب 
جهت حفظ این آرامش و رفاه در آینله است 


د کترعلی‌انتههمدانی 
تکنولوژی‌وانسان 


اجرای برنامه های صنعتی شدن کشور و 
لزوم کسترش هرچه بیشتر این برنامه در جهت 
فرا هم آوردن ابکانات هرچه بیشتر بهبود زندگی 
و رفاء اجتماعی طبقات مختلف بردم ؛ایجاب 
بیکند » استفاده از تکنولوژی جدید و پیچیده 
اسروزی بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد. 

زبرا عدف صنعتی شدن و پیشرفت در این 
زسینه »از یک سو فراهم آوردن اشتغال ؛برای 
گروههای عظیم نیروی انسانی :و ازسوی دیگر 
افزایش درآمد بلی و صرف آن درجهت بهبود و 
رفاء جامعه وسرانجام فروش کالا های صنعتی در 
بازارهای خارجی و بدست‌آوردن ارزلازم بمنظور 
استفاده از دست‌آورد های علمی دیگر کشور و 
کاربرد آن در برنابه های رشد اقتصادی است . 

نیل بهریک از هدفهائی که بدان اش رهشد 
بستلزم آنست که استفاده از تکنولوژی جدید : 
درصنعت بتد ریج و بنحومطلوب انجام پذ یرد . 

بتد ریج؛ بدان سیب که شرائط اقتصادی ؛ 
اجتماعی و فرهنگی لازم درسطح کشورفراهم 
آید و سپس تکنولوژی در سطوح بالاتر بورد 
استفاده قرار گیرد , زیرا هرگاه شرایط یاد شده در 
محیعلی وجود نداشته باشد- بخصوص در این 
زبینه با ید بفرهنگ بلت و بعبارت دیگر به لزوم 
ایجادفرهنک صنعتی اشاره کرد- هر چه‌در 
جهت استفاده از تکنولوژی جدید کوشش بعمل 
آید باز هم نتیجه بطلوب از آن بدست نخوا هد 
آید, 

نمونه های با رز این امررا ما در کشورهای 
در حال توسعه در زمینه های بختلف بلاحظه 
بيکنيم و آشکارا می‌بينيم بلحاظ نبود فرهنگ 
لازم» استفاده از تکنولوژی حتی در پائین ترین 
سطوح آن نتیجه مطلوب را بدست نداده و درعین 
حال بوجب تلف سرمایه میگردد در برخی از 
این کشورها ؛بسبب وجود سرمابه فراوان و 
استفاده از نمونه های برنامه های صنعتی شدن 
دبگر کشورها ,مقدارزیادی‌ماشین آلات و لوازم 
و ابزا رصنعتی در کارخانه ها و مسسات صنعتی 
نصب کردیده است ولی یابسبب عدم آشنائی 
کارگران و با بلحاظ اوضاع و احوال اقتصادی 
معیط,مورد استفاده قرار نگرفته و با با ظرفیت 
کامل مورد استفاده قرارنگرفته است, 


بویژه .از اين نقطه نظر باید به زبینه های 
زیر بنائی اقتصادی اشاره شود و تا هنگامی که 
چنین زمینه‌هائی فراهم نگردد استفاده از 
تکنولوژی پیشرفته وجد ید نه تنها سود آورنیست 
پلکه اکثراً بوجب تلف سربابه کار نیروی 
انسانی کشوربیگردد. 


به‌پنسان ضرورت ایجاب بیکند قبل از 
هرگونه اقدام در زمینه استفاده از تکنولوزی 
جدید شرائط اجتماعی ؛اقتصادی از یک سو و 


شراط فرهنگی ازسوی د یگر در یک جابعه برای | 
آن فراهم شود تا بتوان ازاین نکنولوژی استفاده 
کرد, 

بنحوبطلوب‌بدان سبب گفته بیشود که ۱ 
فراهم آوردن تکنولوژی جدید و استفاده از آن 
نیاز به سربایه فراوان دارد و باصطلاح دیگر 
برای یک کشور گران تمام بیشود و لذا اگر 
چنین تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد باپد 
بنحوی باشد که جبران این گراني را بنما ید. 

چگونه بیتوان جبران این گرانی را کرد 
از طریق استفاده کامل از آن .استفاده از تمامی 
ظرفیت آن . بعنوان بثال یکک کارخانه نساجی | 
باشینهای بسیار پیشرفته و آخرین سیستم نصب | 
بیکند و سورد استفاده قرارسید هد »این باشینها 
بیتوانند در بیست و چهار ساعت کار پنج هزار 
بتر پارچه تولید کنند , البته این بحصول در 
صورتی بدست بیاید که مواد اولیه و سربایه 
ابت وجاری‌و نیز تأسیسات کارخانه ازلحاظ آب 
و بر و غیره و همچنین نیروی انسانی با هر و 
متخصص که بتواند با آن کار کند وجودداشته 
باشد. پس ضرورتاً باید : 

بواد اولیه» 

تأسسات‌ولوازه. 

نمروی‌انسانی‌با هرومتخصص, 

ومد بریت‌صحیح. 

پمیزان لاز م وکافی وجود داشته باشد تا 
این واحد صنعتی بتواند با تمامی ظرفیت خود کار 
کند تا در نتیجه جبران گرانی این دستگا هها از 
طریق ایجاد محصول و بمیزان زیاد و با کیفیت 
خوب وعرضه وفروش آن در بازار بشود. 

حال آگر در کشوری که چنین ژاحد 
پیشرفته صنعتی نصب کردیده است :مواد اولیه 
باندازه کافی وجود نداشته باشد تا بتوان در 
شبانه روز پنجهزار متر پارچه تولید کرد و با 
هرناه تاسیسات برق ؛آب؛ روغن 9 ....بهنگام 


وجود نداشته باشد وماشینها نتوانند بسبب نقص 
تأسیسات بکار خود ادابه دهند سلماً بازده 
باندازه کافی بدست ننخوا هدآمدوسرانجام هرگاه 
نیروی انسانی باهر و بتخصص ببنحوی که 
بتواند اين دستگاههای عظیم صنعتی را بکار 
اندازد وجود نداشته باشد و دستگاه بدیریت 
نتواند اداره اموراین کارگاه را بمحواحسن انجام 
د هد بدون تردید , کارخانه نخوا هد توانست 
بمیزان مطلوب و با ظرفیت کامل کار کند, 

بویژه‌عوامل اخیرالد کریعنی‌نیروی‌انسانی 
با هر و متخصص از یک سوو بدیریت صحیح و 
بنطقی ازسوی دیگر در بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه سبب کرد بده است که این واحد های 
عظیم صنعتی نتوانند با ظرلیت کامل کار کنند 
وبا کیفیت مطلوب را داشته پاشندو لذا استفاده‌از 
تکنولوژی پیشرفته دراین کشورها چنانکه باید 
سودآورنیست, _ 

با توجه به آنچه بیان گرد ید ضرورت ایجاب 
بیکند که در کشورهائی که برآن سرند که از 
تکنولوژی جدید و پیشرفته استفاده کنندباید 
شرائط لا زمقبلافرا هم شود, 

بویژه بایداین نکته را یادآورگرد بد .گرا یش 
در جهت صنعتی شدن و علاقمندی به اچسرای 
برنامه های صنعتی .لزوماً ایجاب بیکند که از 
چنین تکنولوژی استفاده شود , 


٩ صفحه‎ 


نظام‌اقتصادیادر 


تفاه مکروههایاجتماعی وموافقت ۳9 

ی ۹ عی و9 شخصیت و فضیلت انسان جابگزین امتیا زات طبقاتی است 

" وشرف کارو تقوا وصداقت و اخلاص عمل و لیاقت‌بلا ک ۱ 

همد لیکارگر و کارفرما ار باس 
9 وود حایگر بر امروزا یران واحد تجزیه نا پذیری است که بافت آن ازافرآد 

آزاد با حقوق برابر تر کیب می پذیرد و ه رگونه ستم‌طبقاتی و 


تناقضات ومقادله طبقاتی‌شده‌است 1 


حزب رستا خیزملتا یرال 


انقلاب ایران یک انقلاب طبقاتی نبود و نیست در 
انقلاب شاه و بلت هدف استقرار حا کمیت یک طبقه با 
طبقات دیگر و بعبارت دیگر « استقرار دیکتاتوری طبقه 
محکوم شناخته شد و بعکس « هدف » ایجاد نظاسی قرار 
کرفت که بربنیاد آن‌ملا کک‌شایستگی افراد : 

«,, ,. شرف کار و تقوا و صداقت و اخلاص عمل و 
لیاقت » آنها اعلام شده است . این هدف اصولا متکي بر 
فرهنگ و معنویت کهنسال ایرانی است و اما تجر به ناگوار 
نسخه های مبتنی برقبول حا کمیت طبقه یا طبقاتی خاص و 
هم چنین بی‌اساس بودن آن به اصطلاح دید اجتماعی که 
« تاریخ را سراسر راوی جنگ طبقات میبیند ۰-- بنوبه خود 
برصحت « هدف گیری انقلاب اجتماعی ایران » مهر تائید 
گذاشته است. 


# انقلاب ایرانی و مت منطبق‌با روح وسنن ايران 

انقلاب شاه و نلت بنا بر قواعد حا کم بر تعلولات 
اچتماعی وشناخت صعیح جامعه ایرانی و تمکین باین اصل 
که راه تکامل و انقلاب در هر اجتماع لاجرم باید بر پهنه 
ویژگیها - یازا ولرهنگ و فلسفه آن اجتماع ترسیم شود, 
نسخه‌ها و روش های از پیش ساخته و فلسنه ها و 
ایدئولوژ بهای وارداتی را یکسره کنا رگذاشت. 

رهبز بزرگ انقلاب بهنگام شالوده‌ریزی انقلاب در 
پرابر این پرسش که « فلسفه و روح این انقلاب چه بود :» 
چنین پاسخ داده‌اند . 


« این انقالاب دردرجه اول یک انقلاب ابرانی وسطبی 
با روح و سنن ایران بود ما اين انقلاب را بصورت یسک 
کالای واردتی تحویل بت ندادهايم زیرا اصولا شأن‌ملت 
با که خود درطول هزاران سال خلاق فکرو فلسفه ومنطتی 
بوده است این_نیست که دراین مورد جاسه عاربت د یگران 
زا برتن کند.ما راههائی بر اساس نبوغ ایرانی و با در نظر 


کوفتن تمام اصول ذ کر شده اتخاذ کرده بودیم که طبعاً در 
آنها از تجارب مفید د بگران استفاده شده بود ولی بخصوص 
هرقسمت که لازم بود ابداع خودا بود 

این چنین فلسفه‌ای بجای پذیرش آن برابهای خشک 
و جامد باسانی خود را با احتیاجات جامعه ایرانی تطبیق داد 
و از سرچشمه فیاض فرهنگ ابرانی مدد و مایه گرفت و به 
همین دلیل هم با شتاب تمام بر پیچیده‌ترین مشکلات 
اجتماعی‌مافاثق آمد.... 


* نوزیم هرچه عادلانه تردرآمد ها 
۱۱ 


برانداختن نظم بزرگ مالکی ازگذرگاهی مسالمت- 
آمیز و در پرهیز از جنگ طبقاتی و راه دادن بهمه کرومهای 
اجتماعی در بهره‌سند شدن از حفوق متساوی و امکانات 
رفا هی و حتي راه دادن به مالکان بزرگ بمنظطور تطبیقی دادن 
کیفیت زند خود با مناسبات اقتصادی و اجتماعی جد ید 
و قبول بکث نظم برومند صنعتی و برخورداری از هسه 
مواهب زندگی با شرط پذیرش « اصل توزیع هرچه 
عادلانه‌تر درآمدها ۰ از امتیازات و ویژگی‌های انقلاب 
اجتماعي‌با است, رهبرانقلاب اعلام داشته اند «مامعتقديم 
که دیگر دوران اصول سرامی خشک و انعطاف ناپذیر 
گذشته سپری شده است و بسیا ری ازمرابها بدان‌صورتی که 
در اصل عرضه شده‌اند نمی‌توانند جوابگوی احتیاجات 
جامعه‌ای باشند که پیوسته درحال تحول است و طبعاً به 
همین جهت است که عمللا شا هد تغییرو تحول تدریجی این 
مرابها هستیم » اين یک دید علمی و متکی بتجربه درمتن 
تحولات تاریخی است. آنها که برای کلیه جوامع بشری 
تنها یک« کلید » و یک « نسخه » ارائه داده و تجویز 
کرده‌اند پیدا استکها زروح و معنای « تکامل » و قدرت اثر 
ویزگیها و خصلت‌های تاریخی و فرهنگی و نمازهای 
گوناگون جوامع مختلف و هم چنین ازنقش شرانط اجتماعی 
قلیمی و بطور کلی زندگی هرسات دردگرگونیهای اجتماعی 
غافل مانده‌اند و درحالیکه از تطورو تکاسل سخن میگویند 
خود بنوعی رکود و توقف اند يشه مبتلا هستند ,تجر به های 
تلخ پیروان «عقل طبفاتی وئمر نامیمون دگرگونی‌هابی که 
بر «جنگطبفاتی», و با دامن‌زدن سسه جنگسد 
طبفانی ؛ شا لوده ربزی شده است بیکفلگو بنیاد های فکری و 
بنطفی انقلاب ایران را غنا بخشيده است . رهبر انقلاب 
ایران با شناخت عمیفی این تجربه ها و نتایج عملي آنها و 
نیز با شناخت کال روحیه و نیازهای خاص جامعه ایرانی 
بود که راه توسعه و تشدید تضاد های اجتماهی را مطرود 
وستقابلا طربی تفا هم سلی و همزیستی عدالت آبز گروههای 
مختلف جابعه رامنطتی ومنطبق با احتباجات واقعی جاعه 
بشری اعلام داشتند , 


ندای‌شا هنشاه‌ما دراین رهگذرچنین بود : 

« آنچه اروزه جامعه بشری بدان نیازمند است پیروی 
ازاصولی است که نه متکی ب رکینه توزی وحقد و آزودشمنی 
باشد و نه استثمار و حفظ منافع یک عده را بزبان عده دیگر 
موجب شود , بشریت امروز بیش از هر وقت دیگر احتیاج 
به تفا هم-- بدوستی ومحبت؛ به عشق به همنوع دارد . 

استقراردوستی بیشتر و صحیح ترمیان افرآذ 

رهبران واقعی سیاسی یا معنوی هیچ اجتماعی حق 
ندارند جوامع انسانی را بد ریدن یکدیگرو به ازبیان بردن 
و نابود کردن همنوعان خود تشویق کنند » بلکه می‌باید 
به آنان راه همزیستی و همکاری را بیاموزند » باید تعولاتی 
را بوجود آورندو تسهیل کنند که نتیجه آنها استقراردوستی 
بیشتر و صحیح تر مان افراد و جوامع باشد تا در پرتو آن 


)| کازتسران 


تمام اجزاء خانواده بزرگگ بشری با کمک یکدیگر کاروان 
تمدن انسانی را بسوی ترقی و نعالی همه جانبه پیش 
پرند ,.., 

نجربه نامبا رک وسهمگین انقلابهائی که برحا کمیت 
طبقه و با شعار« دیکتاتوری‌طبقه کارگر» و « بسوی جامع 
بی‌طبقات , , ,۰ تکیه داشتند : درعمل بشریت ترقیخواه را 
متوجه این وافعیت ساخت که یک چنین فلسفه و را هی به 
ظهور , طبقه جدید » و دیکتاتوری اقلیتی ناچیز بر انبسوه 
توده های جامعه میانجامد وستم د یکتا توری غناصری بسیار 
معدود را جایگزین احیاناً حا کمبت بقول آنها طبقات ممتاز 
(سربا به‌داران واشراف ) میسازد,... 


رهبر بز رگ انقلاب شاه وملت این چنین راه و روشی را 
با قاطعیت بطرود و رسب اعلام داشتند « هیچیکه ازمرامهائی 
که بر پایه دشمنی و نفاق اقکنی و از میان بردن طبقه با 
طبقاتی بنفغ طبقات دیگر یا استشمار افراد وطبقاتی از جانب 
طبقات و آقراد دیگر متکی باشد نمی‌تواند مورد قبول قسرار, 
کیرد زیرا ساب این اصول با روح ملی ما فرهنگگ سلی‌ا: 
باطرزفکرما ساژگارنیست». 

با چنین برداشتی ساختمان اقتصادی ابران که به 
« اقتصاد آمیخته و نظارت شده و برنامه ای » مشهور است در 
عین حال که راه فعالیت و ابتکارو بهره‌وری را برای هرفرد 
هموار میسازد با ضابعطه های مشخص و قاطم زبینه همای 


کسترش تضاد های اجتماعی و اقتادی و نجاو زگروهی 


بحق گروهی د یگر را ازسیان برمیدارد... 


ملی بودن صنایع مادرو ثروتهای خدا دادی که دست 
بشردرآفرینشی آنها دخالتی نداشته است. (مانند ذوب آهن, 
نفت وگازومعادن بزرگ و جنگلها ومراتع وآبهاء...)- 
مسدود ساختن‌راه ظهور انحصارهای اقتصادی ( کارتل ها 
و تراست‌ها ) - ازمیان بردن مالکیت های بزرک بر ارافی 
مزروعی و تفسیم و فروش زسین بروستا ئیان براساس پذیرش 
نس زراعی آنها و دربخش صنعت! 

حکوست دو اصل انقلایی : 

الف: شر کت کارگران درسود ویژه کارخانه هاه 

ب : کسترش مالکیت واحدهای تولیدی : 

( اصل فروش 4 ء درصد سهام کارخانه‌های بخش 
خصوصی و و درصد سهام کارخانه های بخش دولتی- 
البته سوای کارخانه های صنایم ماد رو دیگر رشته هصسای 
صنعتی که اداره و مالکیت آنها بنا برمصالح ملی دردست 
دولت باقي خوا هد باند و سرانجام قبول حق اولویت خرید 
سهام برای کارگران و کا رکنان کارخانه‌ها ). 

درمجموع باقتصاد با محتوا و بعنای خاصی بخشیده 
است بدانسان که از یکطرف « انگیزه‌های فردی و بشری 
را بازادی نشوو نما مید هد و هرگونه کوشش و فعالیت و 
نتیجه کثیری از زحمت فردی و اجتماعی را ابکان عمسل 
می‌بخشد و تشویق میکند و درعین حال انحصارهيج کاری 
را در دست عده‌ای معین نمی‌گذارد », درچنین اقتصادی 
بدیهی است که اصل سودآوری در قبال فعالیت‌های 
خصوصی نه تنها مجاز بلکه انگیزه پیشرفت و استقرار یک 


با و م۳ ۳۳۲ 


نظام صنعتی و ( بطور کلی ) تولیدی سالم شناخته میشود 
وفقط دراین راه یک شرط غیرقابل اجتناب قویا مد نظر قرار 
دارد وآن « رعایت همیشگی مصلحت ها وسنافع سلی است». 
بعبارت دیگ ر کسب : سود معقول » و « عادلانه و هرگونه 
فعالیت و آفرینش مشروع درچنین اقتصادی بکمال پذ برفته 
شده و درمقابل ه رگونه سود جوئی نامشروع سذیوم و 
محکوم اعلام گشته است. 

آن سربایه گذاری که موین به ضابطه های صحیح 
اقتصادی است و بنیاد بهره و گسترش عمل خود را بسر 
« افزایش تولید - بالا بردن سطح برغویبت کالاها - 
کاهش ضایعات - پائین آوردن بهای تمام شده و توجه 
بهدف توسعه صادرات و دیگر اصول حا کم بر یک تولید 
سالم قرار داده است طبعاً از انواع حمایتها بهره‌سند خوا هد 
بود و در برابرسرمایه گذاری که سود خویش را متکی به 
به گرانفروشی-توزیع ناسالم و استثمارمصرف کننده ساخته 
است » در پهنه اقتصاد ايران محلی برای عرض وجود 
نخوا هد یافت», 

تحقنی یک نظام قضائی کاملا دمکراتیک 


هما هنگ با چنین ضابطه های عدالت آمیز و منطقی در 
قلمرو تولید : 

توسعه یمه های اجتماعی - وضع قوانین مترقی کار 
از پاب تأً کید برامنیت فضای تولید - استقرا ریک نظم فنی 
وصحیح و عدالت آمیز برصحنه « توزیع » و مبتنی بر تلاش 
همه جانبه بخاطر کوتاه ساختن خط فاصل میان بنابع تولید 
ومرا کز مصرف-- بسط امکانات تأمین اجتماعي و سرانجام 
تحقق یک نظام قضائی کاملا دمکراتیک وسازگاربا شرائط 
زندگی امروزوبختصات عصر انتلاب ‏ 

درمجموع سیمای جامعه انقلابی ما را تصویر میکنند 
که‌درآن : 

تفاهم گروههای اجتماعی و موافقت و همدلی کارگر 
و کار فرسا و قبول مسئولیت از جانب همه افراد و بسط 
احساس ناشی از تعلقی هر چه بیشتر ثروتهای مملکت به 
تمام آحاد جامعه - جایگزین تنافضات و بقابله طبقانتی 
شده است, 

با اقتصاد برخوردار از چنین ویژکیهائی در قلسرو 
« بناسبات تولیدی » و نظابات حقوقی و فلسفی جانبدار این 
«مناسبات» است که حزب رستا خیزملت ایران : 

« تأمین اشتغال کاسل - توزیع عادلانه درآیدها- 
برابری دستمزد برای کار سساوی - حفظ منزات خانواده 
دریقام واحد اباسی جامعه -- ایجاد فرصت‌ها و امکانات 
اجتماعی یکسان برای همگان-محترم شمردن کاربعنوان 
عنصر خلاق - تشویق آفرینش های فرهنگی و هنری و 
پژوهش های علمی- تأمین موجبات بهره گیری کاسل در 
آموزش و پرورش رایگان وگسترش خدمات درمانی پرورش 
و هدایت استعداد ها توسعه فعالیت های تعاونیس-سالم- 
سازی عرصه تولید و مصرف و تأمین مسکن » را درشمنار 
مهمترین هدفهای خود قرارمید هد و نیز بااتکاء همان‌ساخت 
اقتصادی و ماهیت مناسبات تولیدی و نظامات حقوقی و 
فلسفی وابسته بدان است که تحق این هدفها را بنحوی 
همه جانبه وومیع امکان پذیرومیسرمیسازد. 


من از دنیای « آهن‌وپولاد » میایم » از 
دنیای اسانه ها و آرزوهای بکك ملت ۰ 
هموطنانم ... از دنیای افسانه‌هائی که به 
حیقت پیوست و آرزوهائی که شکل گرفت؛ 
بررآورده‌شد ,.. 

سخن از دنیای « ذوبآهن آریامهر » است » 
دنیای «آتش» » دنمای پا کی آفرین است و 
حیات بخش .,, مگر نه اینکه « زرتشت » 
برای انسان « آتش » را به اربغان آورد... 
و آخرین پیام آور» خاتم‌انبیا ؛ از زبان خداوند 
بزرگ درسووه « حدید . میفرما ید : 

«..,وانزلناالحد بدفیه باس شدیه ومنافع 
للناس ,.» 

مانازل کردیم آهن را که انتحکام 
شدید دارد .وبرای بشرسودمند است. 

آری..بن ازدنیای«آهن وپولادپي‌آیم . 
چه بسیار ایده ها و اندیشه ها داشتم که‌بارها 
و بارها خواستم بروی کاغذ بیاورم ... 
اما قلم توان بازگ و کردن آنرا نداشت ... وافرار 
می کنم که دنیای « ذوب‌آهن‌آریامهو » از 
نقشهائی است که قلم یارای تصویر کری‌آنرا 
نداردی, و کوشش من آن است که قطره‌ای از 
اين دریای عظیم را نشان دهم و مشتی را 


نمونه خروار سا زم . 

آنجا که افسانه ها ۰ رنگ مي‌بازند , و 
آرزوهای حماسی بکث سلت جامه راستین تحقق 
و ابدیت بر خود بیگیرند ؛ آنجا که شراره‌های 
آتش .., « آتش پربار » گرمیبخش حیات یک 
ملت و شکوفاگر رژیاهای به واقعیت‌نشسته 
یک آرسان میشوند ...و رجاوند حماسه‌ی آهن و 
پولاد » شکل میگیرد, 

کیست گه بر آئین آزادگی به تاریخ 
انتلاب یک ملت ننگرد ... به تاریخ انقلاب 
ملتی که بر ترین فرهنگها را آفربد » به تاریخ 
انقلاب ملتی که برآئین « رستاخیز » استوا راست. 

کدام ایرانی است که بازوان توانا و 
چهره‌های ۰ آنش سوخته ؛ و عرق کرده 
کارگران ‏ ذوب‌آهن آریامهر » را ببیند و آنگاه 


صفحه ۱۲ 


ان 


سالها .داشتن ذوب‌آهن »برای بلتبا یک آرژوی دست نیافتنی بود »اما سالهای پربار انتلاب‌شاه و 
سلت این آرژو رانیز نحقق بخشید وا کنون هزاران بهندس ؛نکنیسین و کارگر ؛بابکارگرفتن اندیشه 
ونبروی با زوان خود ؛چرخهای ابن صنعت‌باد ر را ؛به گردنی دربی‌آورند ,وحماسة آهن وپولاد را 
می‌آفربنند,,,واینست گردش خبرنگا روعکاس مجله شما .«رستاخیز کارگران» به شهرآهن وپولاد... 


اشک غرورو افنخا رسیما یش را مرطوب نسا زد ! 

به گذشته بر میگردیم .., گذشته‌ای که 
هر کز تکرار نخوا هد شد ... از ابتد‌ای سلطنت 
بظفرالدین شاه « ذوب‌آهن » با شناخت 
روشنفکران ابرانی چون آرزوئی بحال به‌فلب 
ایرانیان نشست ... هر روز با پیدائی آثار 
تمدن غربی 9 چهره کردن پیشرفتهای غول - 
آسای آنان . و دستهای‌سیاه استعمار که ازورود 
هر ومیله‌ای که پیشرفت سر زمین «اهورائی » 
با را سیب میشد » جلوگیری بیکرد » آوزو .. و 


خیالی ناسمکن ترو رو یا ها د.ست نیافننی ترمی‌شد, 
برای مردبی که . نا قبل از ایجاد 
« ذوب‌آهن آریابهر » طعم نلخ نا کامی و عدم 
موفقیت را در راه این هدف بقدس و سازنده 
جشیده بودند » مشاهده تاسیسات 
« ذوب‌آهن آریامهر » و کوره‌های بلندی که 
فریاد غرور ناشی از پیروزی بر اراده‌ی شوم 
استعمار « نوو کهته » را به آسمانهامی پرا کند » 
همه را سرشار از حرورو افتخارمی کند , 
کداخته های آهن و پولادی که دراعمای 


اين کوره ها » شکوفائی نيروي کارگران 
ابرانی و پیروزی آنان را بر نوده‌های خشک 
سنگ معدن چون خروش آتش شانها . 
به بینندم می‌نمایانه ,قلب هرایرانی را ازاحساس 
غرورد رعصر انقلاب» لبریزمی کند, 

گرچه به اصفهان با بقولي به «نصف‌جهان؛ 
بیروم ؛ اما به دیدار اصفهان نمیروم » تاگزارشگر 
«نصف‌جهان»_باشم.,,سالها پیش» بن که 
دلگیر از جدائی‌وترکث زادگاهم هستم سفر 
کوتاهی به «اصفهان» شهرهنرو دنیای‌نقشها 
داشتم » که متأسفانه جز خاطرات‌کنگ و کدر 
جریا وود لرویتدیا 

ابا این‌بار کبه «اصفهان» مسي‌روم » 
گزارشکر تحقق‌یکی از آرزوهاهستم » آووئی 
که روزی برای این‌ملت‌دست نیافتنی‌بود؛ اما 


6[ کقسرات] 


ها 
‌. 
3 

3 


شمش های آهن بذاب پس ازقالبگیری 
درمحل مخصوص : بصورت قطعه های مختلف 
درمی‌آیند . 


در بخشی که زغال سنگ را بصورت 


| نقللاب شاء‌وملت آنراهم‌چون دیگر آرزوها؛ 
دست بافتنی‌ساخت و تحقفی بخشید, 

دران‌سالها سالهای پیش ازانقلاب‌هیچ 
لس تحقق این آرزو را باور نداشت‌و اسروز که 
برز باورهاو خواستها فراتر از تمدن غرب‌وشرقی 
می رود : با روری آن نیز« با رور» شده است, 

گفتم که‌ین در این راه باید گزارشگر 
رژیاهاو آرژزوهای هموطنانم باشم... دیدار از 
ذوب‌آهن آریامهر» از ورجاوند ۰ تلاش 
مهندسان ؛ کاوگران : کارسندانو تمام آنهانی 
که در راه عظمتو سربلندی این سرزمین 
بیکوشند,,,به دیدا رکوره‌های عظیم«ذوب 
آهن و پولاد» بیروم ۰ به دیدارشا هرگهای‌پراز 
خون «صنعت‌بادر؛ بعنی دنیای‌بزرگو گسترده 
آهن وپولاد», 

سرآغاز زندگی اجتماعیو تمدن‌بشر .با 
شناختو کاربرد فلزات بوده است ؛ در پیشرفت 
و نکوین توسعه حبرت انگیز صنعت ؛ یاتکنولوژی 
حد ید عناصرو بصالح فلزی بختلف دخالت 
سستقیم داشته ودارد, 

در زمانهای فدیم ذوب‌فلزات. در واقع 
همان ذوبآهن بود... این‌علم یاصنعت‌بربوط 
به امروزو د یروزنیست ‏ بلکه فرنها ازآن‌بیگذ رد ؛ 
نا جائی که درکتاب‌آسمانی‌با همچنان که 
اشاره‌شد , آمده است, 


لطفاً ورف بزنید 


کک . در بی‌آورند کارگران زبادی کار 
می کنند 


صفحه ۱۳ 


سفرق طماتانگیز و فرورآمبز به شهر آهن و پولا 


سب ی 


1 ‌ 


در زمانهای دور »,ذوب کردن: فلزات 
حصوصا آهن ؛ با ومابل آولیه انجام میگرفت؛ 
که ابن‌ههل هم هزیده.سنگینی داشت‌وهم 
برای بلامت کارگران زبان‌آفر بود. در آن 
روزکاران مرای. بیست‌آوردن فلزات خالیص 
ناکز بربود ند ازیوادمعددنی با رصد بیشتراستفاده 
کنند , ,کهدرواقم پلامعپرف بود, ولی‌امرو زکه 
سطح علمو نکنولوژیبطور چشم‌گيري. فزونی 
بافته » اپن امکان,پدست‌آمیده که ازهمه‌ی‌مواد 
سعدنی به نسبتهای متفاوت دا ,کثربهره‌برداری 
رامع نوم : ‌ 

میچدانکه در راه فرب سرزمین ورجاوند 
«حیاسه یآ هن و بولاد»: بودم۰ »دانسته ها و 
خوانده‌های خود. راد خاپلر زنده م ی کنوس, 


امکان)ذیز_بولو حنگهاي. بس‌آلودهرگز 
خالص نیست‌و شیر بامواد کالی دیگر همراء 
است. در واقع‌صعت. «ذوپ‌آهن» سبت‌ببه 
صنعت. «ذوبپس بب. جلویدتر است,,پیرامون 
ذوب‌فلزات » بسیاروٍ بمیا رکفته‌شده ابست.ژٍ 
بیشتر براین عقیده بودیاند ,که دوعنود ۰ ۱۶۰ 


سال پیش ازمیلارسمیخ + دوفیمال موی ابر - 


باستان, بعنی دز کوههايففقا زا نهاي‌آنزمان 
به استخراحو«ذو بآهن» پرداختددو پسن‌ازآن 
این صنعت‌به «سوریه»سرانجام به اروپا راتء 

اروپائمان در آغاز از سنگهاي‌آسمانی که 
درصد آهن آن‌زیادو نسبتاٌ خالص بود» استفاده 
میکردند. پس. از آن‌بوه که. در,اثر الزایش 
نیازهاي سردم » برای ساختن مبلاجهای‌جیگی 
ازسنکهایمحدنی استفاده کردند. ‏ 

داشتم حرفهائی بعنوان.میان راه»ميزدم.۰ 
اما جذبه و «حماسه‌ی آهن وپولاد» مرا از دنیای 
خود د ربرد : 

دورنماي آرایی از سواد بکهسه رکوچکن 
یا بقولن‌شهر که » در جلویم رنگه بیگیرد, از 
همرا هم که از اهالی اصفهان است نام‌شه رکلد 
را می پرسم.او با غهیچه‌ای. شیرین و دلچسب 
میکویه: ابا فلا وریفان» لست: " ب. 


یال تمائای..«قلاورجان»بسرم می‌زند. 


اتوبوس""برای : توقی* ند دقیقه ای »در کنار 
نهرآب و نزد بککتمهه‌انخانه > یابقولی«استراعت 
سرا. کنازجاده پا کت میکند., پیاده میشومو 
در میا قشونا زک برفی که+برسطح -شه ر کك 
زشسته" لدم نیزنم, یمن از کمن قدم زدن به 
« استراحت‌سرا»" موزوم-تاپش ازنوشیدن یک 
لبوانهایکرج» به‌نفر دام دهم... از اقبالم 
د رکنارنیزق که تنسته ام تعی چنداکارگران 
صفحه ۷6 .تب 


۰ ۳ 
۷ 


ٍِ 


هس۳۳ ( 


«ذوبآهن. آریانهر. هم ننسته‌اند. آنها از 
دنیای خودشان حزف میزنندو من‌نیز باائتیاق 
به گفته های"آنان دقیق می‌شوه..: ازتولید 
اضافی:» تلاش‌و از آینده روشن میگویندو در 
خلال خرفهنای‌ضرورآممزشان » جسته و 
کربهنتسه حرفهاشی نسز از سائنسل 
خودشان‌بمیان م‌آورند, 


۵ چا 


"در آین بخش ی از قوب کون آهن 


آنرا بداخل دذيگهاي بزر ب سرازيرمي کنند »م, 


-ُراستی اکبرآقا مثل این که پاداشها را 
همین آمروزیید(_.. 

تفکر نس کنم. چون مهندس‌میگفت: 
تااسنال" را آماده کنند دو.سه روز طول‌بیکنه, 

سای بابا.,, بالاخره خودشون پرداعت 
میکنن + حالاامروزنشد,,فردار 

۳ ۴ 

در دم کیلومنری جنوب غربی اصفهان 
درقاب بزرگترین دهستاتهای این شهرتاریخی 
بعداژ عبور آز کردنه :گاوپسهدر پهنه‌ی 


کسترده‌ای" بمساحت_. ۲پری + کیلومترمریع » 


موجي‌ا زکوشش وتلاش نیروهای انسأنی 
وماشینیزم» تحقفی بکی از آرمانهای دپرینه 
ملت‌ابران را جلوکرساخته است. 
از یکُسو رش زغدآسای سوتورهای‌عفلم 
قسمتهای‌گوناگون» واز سوی دیکر صدای 
پرابهت وسائط نقلیه‌ای که برای تأمین بواق 
لازم بهرطرف بدون وقفه درح رکت‌اند» اسان 
وا باچنان عظمتکسترثه‌امی رویرو مي‌سازد» 
که بی‌تردید. دقايقي چند" خود را فراموتی 
می کندارم * ی 
۳ ۳ 0 از سا 
از یک‌س و کارگران برتوانی که باایمان 
راخ وبازوان. نیروبنت به‌دوام وکستوش" 


اين کارکر که در مقابل کوره بزرگ ذوب‌آهن ایستاده است به فردای درخشان 
وآبنده پرنمر کشورمی‌اندپشد. 


هن بذاب که بوسیله لوله ای مخصوص بداخل دیگهای بزرگ ریخته می‌شودتوبط 
وآکتهای مخصوص, به محل قالب ریزی حمل و بوزد استفاده قرارمی‌گیرد. 


چرخهای این‌واحد عظیم صنعتی هستی 
می‌بخشند, نگاهم را مي‌باعد واز سوئی جهنم 
لرزانی که‌از ارتفاع چندستری راه‌نزد یکک‌شدن 
را بربیننده می‌بندد : مرا کند.. 

در پای « کورهپید. با «حسیملی‌برزز؛ 


آهنا می‌شوم: کارگری ورزشکار وخوشوواست. هرروزسهم خود را در پیشبرد آرزوهای ملی 9 کارکنان «ذوبآهنآریمهر: بچشم ميخورد. 
که فرود خوذ و از کار کرت در ۶ نیهنی اداسی کید سجن هاداود... این شهركك که باسربابه سازمان, «ذوب‌آهن 
عم «ذوبآهنآرابهر. پنهان 

او از مین مود وتاب ,وه نت 


قبل از ورود به‌محوطه کارخانه در داين 
پرطراوت دشت «لنجان. واجباهای مسکونی 


و 


ملیاران»ساخته ده بدجتم کیری از 
کاربندان فنی ‏ واداری اختصاص ‏ دارد. 


در بحوطه کارخانه نیز تعدادی خانه برای 
کا رکنان اعم‌از کارگر و کاربند ساخته شدءو 
کار توسعه خانه‌های سازمانی همچنان ادابه 
دارده 

«غفور سلجوقی» کارگر دیگری اس تکه 
بامن وهبررگر» ,همراه است,_«غفور» مبه پسر 
دارد»وبه‌آنها می‌نازده وافتخارمی کند 
فرزندانش در عصری زندگی‌یکنند. که 
بازوان پرتوان پدرشان؛ یکی از نیروهای 
زوزن چرخ دستگاه عظیم صنعت کشور 
است.., کشوری که در عصررستاخیز. همه 
عقب‌ماندکی‌ها راپشت سرنهاده. وهمة 
اندیشه‌ها ونیروها را به کار سازندگی تمدن 
بزرگگرفته است... 

«غفور» بالهجه‌ی شیرین بختیاری در 
حسالی که بهگردنه «گاوپیسه» اشاه میکرد 
کفت: -پیش ازآنکه شهرلد-«آریاشهر» درابن 
دنت احدات شودگردنه‌یی که‌د رکنار آن 
است‌از جمله نقاطی‌بود که در سالهای‌دور: 
پیش از پنجا‌سال پیش بعنوان محل, مناسب 


آهن بذاب با کفگیرك مبخصوص از هرنظر 


مورد آزمایش و بروسی قرارمیگیرد ... 


برای راهزنی استفاده بيشد از آنجا که راه 
منحصربفرد «چها زمحال بختیاری» و«شه رکرد» 
از اپن منطقه میگذشت. باتوجه به‌موقعیت آن 
هیچ گونه ایمنی برأی بسافران وجودند اشت... 

کم کم به «کووهبله» بی رسیم کوره بلند. 
بعنی. قلب‌کرم. وبرتوان کارخانه .«ذوب‌آهن 
آریامهر» ان کوره هردوساعت یکبارناموش 
وپس ازسردشدن روشن مشود .. 

« کووه‌بنند» بزوگترین ومهمترین مرکز 
تولید کارخانه است؛ که صدها نفر سا 
ابزارهای‌کونآگون . ودهها وسیله ا زکامیون 
گرفته تاواگنهای بزرگ این آتشنشان 
« هستی بخش » را تغدیه میدهند, در همه‌جا 
تحرك وتلاش بچشم بیخورد. در اطراف« کوره 
بلند» کانالها ولوله‌های فطوری پای در 
ذریاچسه سد گذاشته‌اند که‌گونی سربرآستان 
« کور‌بلند» میسایند,,, مکنده‌های پرتوان 
که‌سپلیونها مترمکفب هوا در دل خود جای 
داده‌اند به‌سینه کوره هدا پت‌میشوند. 

نقاله شا صلاهاً تین : کگگنده سنگ. 
کلوخه_ را در گلوی, کووهبلند» میریزند. 
وتصفیه‌کاز نیز یکی دیگر از خدمتگزاران 
کوره بلند. است تامواد خام را به‌فراورده‌های 
آتشینی که پرتو مرخ‌فام آن چشمها را خیره 


می کند. تپد پل کند, 
مواداولیه عبارتند از سنگ‌آهن» ذغال 
ستگ»: »منابع انرژی,آب., 
بفیه د رصفحه ۸4 
صنحه ۱۵ 


این عکس ننبحه یک لحظه غفلت - ققط یک لحفله 
را خوب نشان میدهد . یک کار گر جاپخانه جلوی باشین 
جاب :نا گهان بر اثر عدم نوجه و غفلت دستش لای نورد های 
ساشین بیرود و ازیج قطع میشود , او ظا هرا موقعی که کنار 
ماشین کارنیکرد. حواسش متوحه حای دیکری شده بود و 
نکاه کردن بانطرف کافی بود که به‌قیمت دست او نما 
نوی : 

این و اقعه دریکی از کارخانجات آلمان غربی روی داده است 


۳ 


ولی هشدار خوبی برای کلبه کار ثران ما نیز هست ننه 
غفلت چه مسائلی را ببارمی آورد, 


ر‌ 


این صفحه راحتمبخوانید... 


ازاین‌شماره»سا بجای‌شما؛ 
دیبنست ره«قانون‌تأمین 
اجتماعی»سئوال‌ميکنيم, 
ومد یرعامل‌سا زمان‌تأمین 
اجتماعی پاسخ مید هد... 


بمنظور آگاهی کارگران شریف ابران و 
سایر بیمه‌شدگان از مزایای «قانون تأمین 
اجتماعی » از این شماره مواد قانون مورد اشاره 
تجزبه وتحلیل میشود ,بدین منظور آقای حید ر 
قلی عمرانی معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه 
اجتماعی‌ورئیس هیئت‌مد یره‌ومد یرعامل‌سا زمان 
تأمین اجتماعی ۰ ضمن گفتگو با گزارشگر 
رستاخیز کارگران ؛ مواد قانون تأمین اجتماعی 
رااز جهات کوناگون مورد بحث قرار دادمو 
فلسفه‌وجودی هربک ازمواد را ضمن مقایسه با 
وضم گذشته وموارد مشابه در فانون بیمه‌های 


اجتماعی با زکونموده است. 
«بیمه های اجتماعی لازسه تحقق 
انقلاب ایران است» 


( ازفرمایشات‌شاهنشاه آریامهر به 
مناسبت روزییمه ) درسال ,۱۳۴ 


ايران در دوران سلطنت اعلیحضرت‌رضا 
شاه کبیر به راه صنعتی شدن افتادو اقدامات 
وسیم و همهجانبه‌ای که درمحدوده امکانات 
مادی آن زمان انجام گرفت » ضرورت توجه به 
نیروی انسانی را از. لحاظ اجتماعی ورفاهی 
ایجاب نمود . بمنظور حفظ وتقویت این نیروی 
گرانقدر» تصویب‌نامه‌ها وآئین نامه های‌خاص 
در زمینه خدمات اجتماعی ورفاهی کارگران 
کشوز بموقع اجرا گذاشته شد که مقدماتی 
برای انواع بیمه های اجتماعی وپایه‌هائی 
جهت « نظام تأمین اجتماعی » در کشورما بشمار 
میرود. د رواقع این تصویب‌نامه ها وآئین نامه ها 
موجب شد که نخستین نشانه‌های‌نظامتأمین 
اجتماعی ظهور کند ود ردوره شکوفای دیگری 
ازفرصتهای تا ریخی امکان تکامل یابد. 

همزبان با توسعه فعالیتهای‌صنعتی وبه 
موازات آن , برنامه های رفاهی لسترش یافت‌و 
حمایت از « نیروی‌متخصص » که همواره 


«تأمسن)حتماعی»» 


کرداننده‌چرخ صنعت واقتصاد کشورها بوده 
است‌مورد تأکید قرار گرفت . در دوران 
سلطنت افتخار آفرین اعلیحضرت‌شاهنشاه 
آریامهر برنامه‌های رفاهی واجتماعی چنان 
بسرعت شکل گرفت وتثبیت شد که در کنار 
سرما یه گذاریهای تولیدی » سرما یه‌گذاری‌های 
اجتماعی نیز بخش عمده‌ای از امکانات سرما یه 
گذاری کشور را اشغال نمود ویر این اساس» 
برای نخستین بار درسال ,۳۳ بفرمان‌مطا 
شاهنشاه « قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران» 
به تصویب رسید وبمرحله اجرا گذاشته شد. 

قانون بیمه های اجتماعی هرچند درزمان 
پیدایش » قانون پیشرفته ودقیق وبطالعه 
شده‌ای بود » اما به سیب شرایط ناساعد 
اقتصادی » دربرحله اجرا با دشواری‌هانی 
مواجه شد وبهمین علت موارد مهمی از آن بلا 
اجرا باقی ماند .... ازآنجمله میتوان بممه‌بیکاری 
را مثال آورد که میدانیمد رتمام جوامع پیشرفته 
صنعتی با اتکاء به رونق اقتصادی اجرا شده 
است ود رشرایط آن روز جامعه ایران قابل اجرا 
نبود وتنها در دوران انقلاب‌عظیم اجتماعی 
ایران میتوانست جامه عمل بپوشد .شاهنشاه 
آریامهر پرچمدار انقلاب ایران ضمن پیامی که 
در روز پانزدهم آبان ۱۳۴۰۷ پمناسبت روزیمه 
خطاب به ملت ایران ایراد فرمودند »تا کید 
فرمودند که « « بیمه‌های اجتماعی لازمه 
انقلاب ایران است »» این موده جانبخش که 
کسترش جنبه‌های مختاف تأمین اجتماعی و 
ضرورت رغع نارسائی‌ها را نوید بیداد» الهام 
بخش تهیه کنندگان قانون تأمین اجتماعی شد. 
فلسفه وجودی‌قانون‌تأمین اجتماعی 

در طول ۶ سال تجربه حاصل از اجرای 
قانون بیمه های اجتماعی» تنگنا ها و کمبودها نی 
بشاهده شد که درشرایط امروز جامعه ایران‌و 
باوجود رشدمعجزه‌ما نند اقتصادقابل توحیه نبود. 
برای‌مثال : 

طبق قانون بیمه های اجتماعی آگرخانواده‌ای 
نان آورخود را به نحوی ازدست میداد بازماندگان 
او از خدمات دربانی محروم میشدند.., با اگر 


یکی از عوامل انسانی جامعه صنعتی ما پس از 
سالها خدست» بازنشسته با از کا رافتاده‌میشدحق 
استفاده از امکانات د رمانی را ازدست میداد... 
آگر بیمه شده‌ای بعلت بیما ری یا حادثه غیرناشی 
از کارفوت میکرد چنانچه حداقل پنج سال‌سابقه 
پرداخت حق‌بیمه رانداشت,با زماندگان او از 
مزایای مستمری ها محروم میما ند ند... حتی خود 
بیمه شده اگر قبل از پرداخت پنج سال حق بیمه 
از کا رافتاده‌ميشد نمی‌توانست آزمزایای از کار 
افتادگی استفاده کند.., ازهمه بدترچنانچه‌یکی 
از کارگران شریف وزحستکش این مملکت بیمار 
میشد و نیاز بخدمات درمانی داشت وسابقه 


پرداخت . وروزحق بیمه را فاقد بود» حق 
استفاده از پزشک و دارو وبیما رستان ازاو سلب 
میشد... این ضعف‌ها که در خورشأن والای 
کارگرایرانی در عصر انقلاب شاه وملت نبود» 
ضرورت تدوین قانون مترقی دیگری را که با 
اصول انقلاب ایران همپایه باشد آشکار کرد. 
ازسوی دیگرچون در زمان تهیه قانون بیمه های 
اجتماعی بعلت فقدان افراد متخصص» محاسبات 
احتمالی بر اساس آینده نگری صورت نگرفته بود 
در مرحله اجرای قانون بذ کورعمللا اين نتيجه 
حاصل شد که تعهدات قانونی سا زمان بیمه های 
اجتماعی با میزان حق بیمه وصولی در درازمدت 
برابری نمی کند. بعبارت دیکر آنچه بعنوان در 
آبد به صندوق بیمه های اجتماعی ريخته میشد» 
نمی توانست حوابگوی تعهدات وسیع سازبان 
بخصوص از لحاظ پرداخت مستمری‌ها باشد. 
آگاهی بر این واقعیت نیز یکی دیگر از دلائلی 
است که زمینه را برای ندوین قانون جدید تأمین 
اجتماعی مهیا کرد و درتدوین قانون جدید به 
تقویت بنیه‌مالی سازمان توجه شد. زیرا طبیعی 
اشت وضم مالی‌صندوقی که به خود متکی بود و 
اک د دولت بهرسند نمیتد وصرفا از حق 
بیعه سهم دارگر و کارفرما تغذیه میکرد باید 
طوری می‌بود که از خطر ورشکستگی با عدم 
امکان پرد اختهای قا نونی درآینده بر کنا ریما ند. 
همچنین در هنگام تدوین قانون جدید به این 
نکته مهم و اساسی توجه شد که هرچندمطابق 
با قانون بیمه های اجتماعی» دولت‌د ربرابرصندوق 


بیمه های اجتماعی تعهدی نداشته است» ولی 
اگر این صندوق گرفتارضعف مالی میشد» دولت 
نمیتوا نست د ربرابرعظمت فاحعه که معلول عدم 
امکان پرداختهای قانونی به بیمه‌شدگان بود 
بی تفاوت باشد ...هم از اینرو بود که افراد 


متخصص را برای انجام محاسبات دقیق احتمالی 


بکمکی امکانات وسیع فنی بکا رگماشتند ونرخ حق 
بیمه را براساس محاسبات کارشناسان فن تغییر 
دادند. 
مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی (قانون 
سابق) نرخ حق بیمه م , درصد تعیین شده بود 
که و درصد آن از کارگرو م۳ , درصد بقیه از 
کارفرما وصول ميشود. در قانون جدیر به 
جبران این نقیصه و بمنظورقدرت بخشیدن بوفع 
مالی یک سیستم قابل قبول تأمین اجتماعی»نرخ 
حق بیمه به رم درصد افزایش یافت که ب«/ 
بعهده بیمه شده وم ,. بعهده کارفرما و 7۳ 
بوسیله دولت تأمین خوا هدش که ازاول سال 
۱۳۵۵ این رقم به سی‌درصد حقوق یامزد بیمه 
شده افزایش می‌یابد» باینصورت که سهم بیمه 
شده ودولت بهمان نسبت ,وم درصد خوا هد 
بود» ولی خق بیمه کارفرما دو درصد افزایش 
یس‌افته و بیست د رصد حقوق ویا مزد بیمه شده 
خوا هد بود. بدینترتیب لا یحه‌تأمین اجتماعی 
طوری تهیه شده است که دو جنبه اساسی از 
تأمین اجتماعی درآن ملحوظ باشد: 
,- کارگران وسایر بیمه شدگان بیش از 
پیش مورد حمایت قرارگیرند, 
-هول‌وهراس ورشکستگی وترس ازعدم 
امکان انجام تعهدات وپرداختهای قانونی د 
مخصوصاً مستمریها درآینده ازبین برود. 
لایحه تأبین اجتماعی که از 
دیدگاه اصول انقلاب شاه وملت به 
مسائشل مسربوط بسه رفاه کارگران 
و سایسسر بیمه شدگان پرداخته بود در 
دمیسیون‌ها و شوراهای مختلف مورد بحث 
قرار گرفت و سرانجام به تصویب قوه مقننه رسید 
و فرمان اجرای آن از تاریخ نهم تیرماه ۱۳۵۴ 
شمسی صادر شد و از آن تاریخ سازمان تأمین 
اجتماعی با وظائف و تعهدات وسیم جایگزین 


صفحه ۱۸ 


سارمال بیمه های اجتماعی شد . 
قانون تأمین اجتماعی که مشتمل به مرب 
باده‌و  ,‏ تبصره است موضوع بحثی است که از 
ابن شماره شروع می کنيم و بمنظور آگاهی 
کا رگران شریف آیراز ان و سایر بیمه شدگان از 
مزایای آن » یک یک مواد قانون مورد تجزیه 
و تحلیل قرارمیگیرد . 
کارگران عزیز وسایرگروه‌هائی که 
زیر پوشش تأمین اجتماعی قرارگرفته اند دعوت 
ميکنيم که بحث مربوط به قانون جدید و مترقی 
ل کنند و چنانچه‌نظراتی 


اد 

باده یک- بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش 
ب بیمه های اجتماعی و استقرارنظام هما هنگ 

اسب با برنامه های تأمین اجتماعی سا زمان 
لسن اجتماعی که در این قانون «سازمان» 
نامیده‌میشود تشکیل میگردد . 

آقای حیدرقلی عمرانی ماده یک از قانون 
تأمین اجتماعی را بشرح زیر مورد بحث قرارداد : 

قانون تأمین اجتماعی که از دهم مرداد 
۴ ۱۳۵ بمرحله اجرا اء گذاشته شده است گذشته 
از اینکه از لحاظ حمایت های قانونی و حدود 
پوشش بیمه‌شدگان مشمول قانون و قلمرو 
عملیات » از محتوای قابل ملاحظه ای برخوزدار 
است » از دید قانون نویسی هم سبک ویژه‌ای 
دارد که ضمن بررسی مواد » به ویژگی های این 
سبک میپردا زيم . 

همانطور که رم قانون نویسی است + 
باده اول بیان کننده هدفهای تأمین اجتماعی 
است . دراین ماده ازقانون به چند کلمه برخورد 
میکیه که اهر یک از کلمات مفهوم و معنای 
خاصی د ارد , وقتیکه د رمقدمه ماده به « اجرای» 
قانون اشاره میشود درواقع این بمنای توجه بیک 
سلسله تعهدات و حقوقی است ثه برای بیمه 
شده و متقابلا برای سازبان ایجاد شده است . 
حقوق مربوط به ببمه شده در حقیقت حقوقی 
است که بصورت حتوق‌مکتسبه برای بیمه‌شده 
درآمده و در قانون جدید هم بانضمام حقوق و 
امتبا زات حدیدی که در قانون تأمین اجتماعی 


بشودو کما کان | زبیمه شده حما یت 


درجائی که کلمات «تعمیم» و 


میرود تکیه بر هر یک از این 
خاصی است . منظور از تعمیم آنست که از این 
پس قلمروتأمین اجتماعی و حدود شمول‌بقررات 
آن از حدود تروه‌های خاص خارج مشود و 
بتدریج عمومیت پیدا میکند و همه افراد کشور 
را دربرمیگیرد . حتی هم همین است چون وقتی 
سخن از تأمین اجتماعی به میان میآید » وقتی 
قرار است دولت مشار کت در پرداخت هرینه 
ها داشته باشد و سهمی از هزینه‌های مورد 
تعهد سازمان تأمین اجتماعی را بعهده بگیرد » 
طبیعی است که دیکر مقررات حمایتی‌نمیتواند 
فقط گروه یا گروههای خاص را در بر بگیرد و 
بناچار با ید همه مردمی که به حمایت های 
تأمین اجتماعی نیاز دارند » ازاین قانون بهرسند 
بشوند:, این است که «تعمیم» یعنی عمومیت 
دادن حمایت‌ها به تمام گروههای اجتماعی 
کشور یکی از هدفهای اصلی قانون جدید 
بشما رمیرود و بهمین علت تا تبد براين هدف 
درماده یک قا نون بلاحظه مبیشود ۰ کلمه 
ش» که بدنبال کلمات اجراء و تعمیم 


در ماده یک دیده میشود در بادی امر بنظر 
میرسد کلمه‌ای است مترادف با کلمه قبلی 
در حالیکه چنین نیست و هدف قائون از کلمه 
ترش اینست که گروههائی که مشمول 
قانون ییمه‌های اجتماعی سابق قرار 
ودرگذشته ازبعضی ازانواع حما یت هابرخوردار 
بوده و همه مزایا شامل حالشان نشده است » با 
اجرای قانون جدید بیشتر 
یعنی دراين قانون هدف این است که مقررات 
حمایتی تأمین اجتماعی که نسبت به گروههائی 
از بیمه شدگان بطور کامل اجراء نشده از این 
پس اجرا بشود و دامنه شمول آن گسترش یابد و 
آنها نیز از تمام مزایای تأمین اجتماعی‌استفاده 
کنند . در حقیقت منظورایجاد یک سیستم‌تأمین 
اجتبا 
در آن گنجانیده شده است . «استقرار نظام 
هماهنگ» که درماده یک بآن اشاره شده در 


فته‌اند 


است که تمام حمایت ها بصورت جامع 


واقع یکی از 


دقیق قانون 


1 
جتماعی بر آن تأ کیدمیشود 


میدانیم در گذشته از 


زمانیکه انواع بیمه های 


اجتماعی چه بشکل ۰ چه بصورت 


پیشرفته و قانونی د اع ما وجود دا ۳ 
همواره نوعی عدم هماهنگی مشاهده ميشد » 
بطوریکه بعضی ازسوارد تابر 
هها در 
حالیکه 


مملکت توسط سازمان بیمه های اجتماعی» 


ن اجتماعی برای 


اداره يا مسسه خاص‌عمل 


ميشد ؛ در گروه عظیم بیمه شدگان 


مورد حمایت قرار میگرفتند . بدین ترتیب بود 
که صندوقهای متعدد از جمله صندوقهای 
حمایت کارمندان موسسات نیز ز مطرح بود ند , 
برای مثال افزارمندان ارتش از 
بهر‌مند میشدند که هنوز هم این نظام موحود 


است » کار کنان بانکهای دولتی و نیمه دد 


نظام خاصر 


نیز که از یک سیستم ما شود استفاده 
میکردند . 
مر کزی و بانک ملی هر یک برای خودشان یک 
سیستم خاص تأمین اجتماعی را برگزیده‌انند.. 


بانک تعاون کشاورزی و بانک 


با" هی واار مومت هه 
میشود .ماع از استقرارنظام هماهنگ تامین 
اجتماعی خواهد بود . نتیجه آنکه هدنهیای 
اصلی نظام تامین اجتماعی » گاهی در 
کشا کش ناهماهنگی ها فراموش میشد . زیرا 
دریک سیستم ازسیستم های متعدد وپرا کنده » 
مزایای وسیعی برای بیمه شدگان در نظ رگرفته - 
میشود » درحالی که احتمالا در همان رشته از 
فعالیت که تحت حمایت صندوق دیگری است ؛ 
مزایا بگوئه دیگری درنظ رگرفته میشود . وطبعاً 
چندگانگی در اجرای مقررات تامین اجتمساعی 
بخوبی‌مشهود بود , ازاین رو عمالا ازلحاظ اجراء 
مقررات تامین اجتماعی و برخورداری ازحما یت- 
ها « عدم وحدت » به چشم می‌خورد وهمین وضه 
به تنهائی کافی است تا برنامه های رفا هی را 
هدفهای اصلی تامین اجتماعی دور کند , البته 
ی که 
ضرورت ایجاد هما هنگی را 


سوقعی که قانون مربوط به حمایت کارمندان 
موسسات مطرح بود و درآن قانون ؛ ایجاد 
شورا یعالی تامین اجتماعی عنوان شده بود ؛ ضمر 
تعیین وظا یف شورا باين موضوع هم توجه شده 
رای تامین اجتماعی عهده دار 
هما هنگ کردن برنامه های بیمه های‌اجتماعی 


است که شو 


درسراسر تشوربشود . ولی خوب میدانسم که 
چنین نشد , زیرا وقتی در کنارشورایعا لی 
اجتماعی ؛ شورا یعالی بیمه های اجتماعی و 
خورابعاتی ممه ها امتداي تال بر 
ارگا نهای مشابه وجود دا که تصمیمات‌آنها 
گاه‌با یکدیگرتناقش پیدامیکرد» عملاستتا 
یک نظام هما هنگ ممکن نمشد . بهمین علت 
است که درماده اول ازقانون امین اجتماعی » 
ضمن بیان هدف های اساسی » به استقرارنظام 
هماهنگ کاملا نوجه شده‌واجرای این هدف 
بعهده‌سا زمان تامین اجتماعی که موظف باجرای 
قا نون است »سپرده شده است , 

ازآنچه گذشت نتیجه ميگيريم که ماده‌یک 
قانون تامین اجتماعی هدف ها را بدین ترتیب 
معین لرده است, 

, -اجرای کلیه مواد ومقررات وضوابط و 
معیارهائی که درقانون نامین اجتماعی‌ملحوظ 
بوده است , و د رقا نون جدید مقرر گرد یده است , 

- عمومیت بخشیدن به حمایت های 

پیش بني شده درقانون تسین اجتماعی نسیث بد 
همه گروه های اجتماعی د راد یرا-طبیعی است 
بتدریج ابن عملیات و اقدامات بصورتی انجام 
میگیرد که درآینده بعد از برنامه ششم بتوانیم 
همه مردم ایران را که به نحوی ازانحاء صاحب 
درآید هستند و میتوانند درپرداخت حق بیسه و 
مشار کت درصندوق تامین اجتماعی اقدام کنند 
مشمول حمایتهای تامین اجتماعی قرا ردهیم و 
تا کید بر کلمه تعمیم د رماده‌اول قانون نیزبهمین 
بنظور بوده است , 

۳ لسترشس حمایت های پیش بینی 
منظور آن که بتدریج و با 
فراهم شدن ابکانات اجرای لیه حمایتهمای 
پیش بینی شده درقانون اجتماعی این حمایت ها 
را ازقوه به فعل درآوریم . برای مثال فرض کنیم 

بفبه د رصفحه ۸۱ 


شده درقانود : 


7 
د رسیزگرد کارگران‌خبا زونما ینده‌وزارت کا رواموراجتماعی 
گفته‌ند. 

همکاری‌وهمگامی کارفرسایان و کارگران»مشکلات 
طرفین راحل خوا هد کرد, 
د رتعبین فروشگاه‌وتوزیم نان‌و استخدام‌کا رگران‌برای‌نان | 
ماشینی؛ حفی نقدم با افرآدی‌است که د راین صنف اشتغال 


(دایند. ۳۹ 


نجه‌در اینجا بی‌خوانید 


۳ 


گفت وگوثو رس 


وحال سخنگویند و نظرانی ر 


بت که در یک میزگرد با شر کت جند‌نن 
خویش دارند بیان کنند, 


اعضای سندیکای کارگران خباز و نما ینده 


قبل‌از هرجیز باید بکويم جابعه 
ز با تشکیلات وسیم تر 
نحت نام اتحاد یه سندیکاهای کارگرال‌خباز 


کارگران خباز 


دعوت با را برای شر کت دراین میزلرد و طرح 
بسائلی که کارگران خباز پا آن روبرو هستند 


ور با دلرلون شد و کارثران ایرانی‌هم 
بانند سایر طبقات مردم از اثرات انقلاب سبید 
و بواهبی که شاهنشاه آریامهر به‌سلت ارژانی 
فرمود ند. برخوردارشدند . کارگر امروز ازنظر 
سوقعیت احتماعی و افتصادی در سرحله‌ای از 
پبسرفت و نرقی فرارداد که با دوران قبل از 
انقلاب بهیج روی‌قابل قباس نیست . ازایر 


از آنجا که این نشریه متعلفی به نمامی 


‌ برال است: چه بهتر که برای تهیه 
بطالب و بقالات آن. از نویسندگان کارگر نیز 


ستفاده شود و به آنان ایکان داده شود که با 


بر خاطرا ۱ 1۳ 
طراتی که از تاریخ« کار ند 


باداور دفایقی سخت‌زندگی حابعف کارگری 
در دوران پیش از انتلاب‌شاه‌وملت شوند و 
خطوط چهره دیروز کارگر را برای بقایسه با 
سیمای درخشان امروز کارگران ترسیم کنند . 


تهرانی فعالیت می کنند. یکی از قدیمی‌ترین 
سازمانهای کارگری ایران است که بقابات 
مسول وزارت کار و امور احتماعی همواره ازان 
: بعنوان بادر مندیکاهای کارگری ایرار 
درحال حاضر نیز نویسندگان کارتد ‏ نام می‌برند . بااینکه انحادیه از نظر کمبت 
در هینت تحریریه محله عضویت‌دارند وبکار کسترش بسهاری یافته. ولی ازنظر کیفی تآنجه 
نویسند لی و تهیه خبرمشغولند, ازطریق نشکیل بورد نظر بوده. انجام نشده. که علل آنرا در 
گرد و انجام مصاحبه نیز اين امکان در این میزگرد بررسی خواهيم کرد , درگذشته 


صفحه ۲۰ 


ار ِ 
فتح لته حاتهی 


یوسف استاد رسضانی 


ف‌ 


حق بیمه کارثر پنحو کامل از طریق سندیکا 
پرداخت بیشد ؛ولی از رسانی له مقررشد حقی 
بیمه کارگران از طریقی کارفرمایان پرداخت 
شود : عده‌ای ازآنها برای آنکه حق بیمه کمتری 
پرداخت کنند؛ لیست کامل کارگران رااعلام 
نمی کنند . البته با مشکلات خودرا با بقابات 
مسئول د رسبان گذارد یم و منتشکریم که‌سولان 


لا مستن‌اییدی 


ابر هم به شکایات با نوحه کردند و درددل- 
های‌با را لوش 
خواسه های با حنبه فا ونی دارد. نمایندگان 

ار ربا زا 


دادید و وفنی دانستند که 


احضار سردنسد 


و بسائنل . بجددا با حضور 


ناد نررسی 
بس نما بند کال 
کوک او 


بان و انحادیه کارگران خباز تهران 


نو دربا بان فرا ود اد های فانونی 


ابضا رید و با اننکد ا کنون ع 


باه 
هنوز لیست مب هار نفری کارگران 


ز عقد ان فرار داد بیگذرد 


خباز نهران بطور کاسل نهیه وبه بیمه‌های 
اجتماعی اراثه ننده است 

نکته دیگری که در قرار داد ما با 
کا رفرما یان گنجانیده شده ۰ این است که 
پرداخت حقوق با به عهده شر کت تعاونی ویا 
هیئت اجرائي ویا تشکیلانی منظم سپرده میشود 
وحقوق کارئران هر و , روز یکبار نوسط این 
تشکیلات پرداخت گردد واین هیئت ویا 
تشکیلات برای آنکه اختلافی بین کارگر و 
کارفرما پیش نیاید ۰ مسئولیت دادن مرخصی 
به کارگران وچگونگی استفاده کارگران از 
تعطبلات رسمی را نیز برعهده بگیرد ۰ ولی 
دا رفرسا بان در این بورد هم اقدام لازم را 


بکرده‌اند . 
مب النه حسامی نما ینده وزارت ثار وامور 
اواخر سال لدذشته طبقی دستور جناب 
آفای نخست‌وزیر ۰ کمینه دائمی نان نهران 


در انان اصناف نشکیل شد ورشکلات و 
ترفن ریهای کارگران و کارفربا بان صنف خباز 
رامورد رسیدگی قرارداد ود رهرمورد رامحل های 
بناسی پیش بینی وپیشنهاد شد که بالاخره 
درمردادساه سال جاری منجر به عقد پیمان دسنهب 
جمعی بین کارفرمایان و کارگران این صنف 
گردید . به موجب این قرار داد کارفرمایان 
مکلف شدند لیست کامل کارگران خود را 
باحف بیمه متعلقه به سازسان بیمه های اجتماعی 
تسلیم نمایند وچنانچه کارفرمائی بسابحه يا 
خود داری کند , انجاد به کارگران با ید مراب 
را به انجاد یه نانوایان پا یتخت اعلام کند نا 
تا رفرمای متخلف تحت پیگرد قرا رگیرد . ونمز 
نا انجام تعهدات خویش . از استفاده از سهمیه 
آب ونفت وسابر امکانات رفا هی انحاد به محروم 
باشد , 

بهرحال اگر کارفرمائی در اين مورد نیز 
ار انجاه نعهدات خویش خود داری کرده 


است بسایستی ناه و بشخصات او 
به ادجاد به نانوایان پا یتخت اعلام شود تا مورد 
رسیدگی قراز ات 

حستتر بیگبری 


هرن تن کارگران خبا ز مسئله 
بسکن است . در حال حاضر شاید حدود دو 
سوم درآبد این کارگران صرف پرداخت کرایه 
بنزل بیشود . ازسوی دیگرچون کارگران خباز 
به انصای شغلی که دارند ناگزیرند نیمه شب 
بسر کار بروند ویاسی از شب گذشته به خانه 
بازگردند واين رفت وبرگشت بي‌بوقع_بانع 
آسا یش سا کنین خانه میشود لذا با انز به 
آسانی راضی به اجاره محل مسکونی به کارگران 
خبازنمی‌شوند. 
بانوجه به این بشکلات , ما اقدام در 
زسنه تهیه سکن برای کارگران خباز را از 
طریق شر کتهای نعاونی سکن .؛ در قرار داد 
بنعقده گنجاندیم . 


فتح الهحاتمی نماینده بجلس و ارگ 


تنها راهحل بشکل بسکن کارگران ؛ 
هبانطور که شاهناه آریامهر بارها در این 
بورد اشاره فرموده‌اند ۰ احداث خانه های 
سازمانی در مجاورت کارخانه ها و واحدهای 
صنعتی و تولیدی است . در صورتیکه این برنامه 
جامع وطرح عظیم رفاهی در باره کارگران و 
واحد‌های صنعتی زودتر عملی شود ۰ مشکلات 
سکن کارگراد خسات شهری نیز به آسانی 
حل خواهد ند , زیرا با اسکان کارگران 
واحدهای صنعتی در خانه های سازمانی تعداد 


زیادی خانه ؛ خالی میشود ودر اختیار کارگران 
خدبات شهری ازجمله خبا زان قرارمی‌گیرد 

یوسف‌استاد رمضانی : 

-« اکر توجه داشته باشیم کارفرمایان 
همواره از کمبود کارگر شکایت دارند وبا 
اينهمه خود آنان گاهی سوجبات بیکاری 
کارگران خباز را ؛ خصوصاً در زستان فراهم 
می کنند . کارفرمایانمعمولا برای‌آنکه‌بزد 
کمتری بپردا زند و نیزازپرداخت بیمه کارگران 
سرباز زنند. کارگران فصلی را که‌درزسستانها از 
روستا ها به شهر می‌آیند به استعخدام خود در 
می‌آورند وبه این نرنیب حقوفی کارگران 
کارآزموده تضییع میشود .. 


دربورد کارگران فصلی طبق تعهدی 
که اتعادیه کارگران کرده است ؛ باید 
کارگر مورد نیاز خبازها را معرفی نماید و 
کارفربا بان هم بتقابلا متعهد هستند از 
استخدام کارگر بصورت آزاد خود داری نما یند. 
این با خود طرفین است که به تعهدات خویش 
عمل کنند و درصورت بروز اشکال به اتحاد یه 
نانوا یان سراجعه نمایند . 
نصرت النه خبا زواحد : 
« گذشته از مسائلی که‌دوستان کارگرم 
یادآور شدند ؛ لازم است بگویم کارگران خباز 
بایلند در اسر مبارژه با بیسوادی نا آنجا پیش 
بروند که حتی یک بسواد درجابعه کارگران 
خباز پیدا نشود . بهمین جهت ؛ وبر اساس 
فرما یشات شاهانه » بهتر است که کارفرسایان 
وسائل رسیدن به این هدف را فرا هم آورند , 
موضوع دیگری که این روزها مورد بحث 
کارگران از است تاه رک می شدن نان 


است. کارگران خباز ضمن اعلام خوشنودی 
خود از طرح ماشینی کردن نان و اظهار 
خرسندی از اینکه کشور روزبروز در طربق 
پیشرفت» در راه صنعتی شدن گام پرمید ارد» 
نقاضا دارند ترنیبی اتخاذ شود که این 
کارخانه‌ها. کارگران بورد نباز خود را 
ازیبان کارگران خبا زانتخاب کنند, 


نما بنده وزارت ار واه 


له حسایی 


, بمنظور آنکه نان بهداشتی ومرغوب نر 
بدست برده بسرسد ؛ در نظر است نا 
بائینی با نوجه بهوضع نال‌های سنتی 
تهیه و در دسنرس بردم گذارده شود, در 
تعیین فروشگاه و توزیم نان و استخدام 

کارگران بورد نیاز که به‌مرور انجام خوا هد 
رای سلماً حقق تقدم بافرادی که 
در این صنف اشتغال دارند داده خواهد 
شد و برای کارگران خباز در !ین باره جای 
نگرالی تست 

جامجسی دی 

نکنه مهم دیگری که باید مورد توجه 
فرار گیرد؛ . موضوع بان ایا نوی کار 
فربایان از عضویت کارگران خباز در 
تشکیلات سندیکاها و اتحادیه کارگران 
خباز است. لذا پیشنهاد ب یکنيم تبول 
عضوبت کارگران در سندیکا و اتحادبه 

ازصورت اختبا ری خا رج و اجباری‌شود . 
نماننده وزارت کار وامور 


حبیب الله حسامی؛ / 


اجنماعي, 0 

-. باید توجه داشت که طبق قانون؛ 
جلوگیری از عضویت فرد و يا اجباربه عضویت 
او در هر تشکیلاتی جرم محسوب می‌شود 


بقیه د رصفحه ٩۱‏ 


صفحه ۲۱ 


د ربیان نایابی کتابهای فنی و حرفه‌ای» به 
یک سری از انتشا رات عنعتی برمی‌خوریم که به 
همت عده‌ای بترجم ( وگاه متخصص ) منتشرشده 
است ازآنجمله می توان ترانز یستورو تعمیر راد بو 
ترانزیستوری» « صنعت برق »۰ « لامپ ۰۰« اصول 
راد بوو تعمیر آن »» « صنعت تراشکاری » و غیره 
را نام برد, 

انتشارات خردگویا از نیاز مبربی که 
کارگران و تکنیسینهای‌ایرانی به مباحث علمی 
و عملی دارند. آگاهی دارد وگرچه نارسائی‌های 
بسیاری درچاپ فصل بندی, بحتوای کتاب و 
واژه‌ها و اصطلاحات غیربعمول این سری از 
انتشا رات دیده میشود لیکن همچنانکه بتذ کر 
شدیم؛ چنین جزوه ها ی می‌تواند در بازد هی و 
کارآبی بیشت رکارگران‌مورد استفاده قرارگیرد. 

هر هفته دراین صفحه سعی خواهیم کرد؛ 
یکی ا زکتابها و نشریات فنی را مورد بررسی قرار 
دهیم و آنرا بعرفی‌کنيم با این هدف که بر 
اطلاعات علمی و فنی شما کارگران افزوده شود 
وازاين راه بتوانید بازدهی کار خود را افزایش 
دهید, 
نخستین کتاب از این سری « ترانزیستورو 


تعمیر رادیو ترانزیستوری » است که با توجه 
به افزونی تعداد کارگاهها و نیز علاقه‌مندان 
این فن به نقد و تحلیل آن‌سپردازیم. 
اد 
نرانزیستور و تعمیر آن,ناء نویسنده کتاب 
که ( کویا فرانسوی است ) مشخص نیست .این 
کناب با ترجمة نسبتاً رسای از اصل برگردانده 
شده است؛ ابتدا نویسنده به بحث د ربا ره « اهم ۰ 
و هادیها؛ و نیمه هادیها پرداخته است و به 
زبانی ساده؛ مباحث و اصطلاحات مشکل را 
تشریح و تفهیم کرده است؛ در ابتدای کتاب 
ی 
,,, ابت کرده‌اند که انم هرجسی 
بکمل یک يا چند ذر؛ کوچک الکتریستً بنفی 
است بوسوم به الکترون , الکترون‌ها با سرعت 
زبادی» دور یک هسته م رکزی که دارای بار 
الکتریکی مثبت است» می‌چرخند , حرکت 
الکترونها را دور هسته می‌توان به حرکت 
سیا رات دورخورشيد تشبیه کرد...» 
دیود ها و ساختمان آنهاء ببحث دیگری 
است که بخوبی تشر شده و با تصویرها و 
بنعنی های مناسبی در نار آن فهم نکات را 


راحت‌وساده کرده است. 
... دیود از وصل کردن دو نیمه‌هادی 

< ول(ساخته بیشود و خاصبت اصلی آن اینست 
که بقاوست الکتریکی‌اش در یک جهت کم و 
د رجهت د یگرزیاد است... 

فصل بعدی به شناسائی « ترانزیستور , که 
هدف نویسنده است؛ اختصاص يافته و بابباحث 
اپندای کتاب و نکات فنی و علمی بقدماتی؛ 
زمینة مناسبی برای بحث پیرامون ساختمان و 
و تکنیک ترانزیستور بوجود آورده است , در 
ابتدای این بخش می‌خوانيم : 

« ترانزیستور » یک سه قطبی نیمه رسانا 
است ود راغلب بوا رد شبیه لاسپ سه قطبی خلاء 
عمل می کند, 

از ترانزبستور پعنوان تقویت کننده استفاده 
بیشود و به علت کمی حجم آن مورداستعمال 
فراوان دارد...» 

نکته آموزنده‌ای که می‌تواند برای تعمیر 
کاران و تکنیسینهای‌رادیو و تلویزیون جالب 
باشد بحث درباه نصب ترانزیستور و تعمسر 
دستگاههای ترانزیستوری است که در چسد 
فصل آخ رکتاب با ارائه نقشه‌ها و اشکال 


جکو نه دا لوله های مسی‌کارکد 
بامراحلللحیمکاری لوله‌های مس یآشناشویم... 


پدیده‌ی جالبی که ازچندی پیش با ینطرف 
درعملیات لوله کشی بورد توجه قرا رگرفته : 
استفاده از لوله‌های مسی است که بسیار سبکك 
وفوق العاده بادوام هستند وبرای بکار بردن 
در« اتصالها , نیازی به حدیده کردن دوسرآنها 


نیست . 


لوله‌های مسی در قطرهای گوناگون و 
کلفتی دیواره ود رجه استحکام متفاوت در با زار 
یافت میشود وبه منظور جریان دادن آب گرم و 
سرد مناسب اند . 


در لوله_ کی بوسیله لوله‌های مسی ۰ 
اتصالهای مختلفی بکار می‌روند که پاره‌ای از 
آنها ( نظیر سه راه . چهارراه , دوراه ) درشکل ۱ 
دیده‌می‌شود : 


پدوصورت بی‌توان با لوله‌هاي سمی کار 
کرد : اول فشردن لوله ها بورنز و۳۳65 حوردن) 
]۰۲ ودوم لحیم کردن وجونی دادن 
آنها. 

+ - روش فشردن -- این روش از دو راه 
عملی‌سیگردد . 

الف -- فسّار دادن لوله دربحل اتصال 


صفحه ۲۲ 


که دراین حالت بقداری خمیر مخصوص را در 
بحل اتصال قرار داده وبعد لوله را داخل قطعة 
اتصال فشار می‌دهيم . این روش در بقابل 
نفوذ آب خیلی مقاوم است . 


ب -- اتصال بوسیلة مهره وماسوره که در 
این حالت ابتدای لول موردنظر را بوسیلة ابزار 
بخصوصی ( 1001" ز:1:12) بشکل قیف 
دربی‌آوريم وداخل لوله دوم قرار می‌دهیم و 


سپس دو لوله را بوسیلهة بهره به یکدیگربحکم 
می‌نمائيم . براحل این عمل در شکل » آبده 


۱ +- روش لیم کردن‌وجوش دادن ۱ 


در این طریقه . بحل جوش سالها دوام 
بی‌آورد وخیلی کم نشت. بیکند . کرچه در 
دفعات اول که این کاررا انجام میدهید ایکان 
نست ‏ کردن هست ولی با کمی تمرین ودقت 
میتوانید نتیجه خوبی بدست آورید . 

وقتی انتهای یک لوله مسی را در اتصال 
قرارمید هید یک فضای خالی بین دیواره داخلی 
ودیواره خارجی لوله باقی میماند که باید آنرا 
باقلع پر کرد وبرای اين کار کائست که 


از: پا پیرلرمکانیک 
برگردان: فرهادفرزان 


کوناگون نویسنده کوشیده است طی آن دربرطرف 
کردن عیوب و اشکالات فنی. خواننده را باری 

علاقمندان نحوه ساختن‌گیرنده و فرستنده 
نیز می‌توانند از چند روشیکه دراین کتاب‌اراثه 
شده استفاده کنند نویسنده کار خود را با,ارائه 
نقشه برای انواع ترانزیستور. بدارهای 
ترانزیستوری و جدولهای تکنیکی به پایان 
می‌رساند , شکل شماره ۲ اگر در ترجمة این 
نقشه‌ها نیز کوشش بیشتری به عمل مي‌آمد و 
آن تعدادی‌هم که با لاتین چاپ شده به فارسی 
مصطلح_برگردانده می‌شد؛ استفاده ازکتاب 
آسان‌تربود, 

همچنانکهگفته شد» در انتخاب بباحث 
نارسائی‌هائی بچشم می‌خورد و در نثر بعضی 
مطالب نیز کوشش لازم صورت نگرفته تا ذهن 
خواننده را برای درك موضوع آماده سازد , البته 
حرف درباره هدف تجاری از انتشا ر کتاب بسیار 
است که با نگاهی به قیمت آن که پشت‌جلد 
کتاب ذ کرشده این نکته راد رم بابیم. 


قسمت اتصال دو لوله را با مشعل اکسیزن 
حرارت داده وبا نوار قلع فضای خالی بین دو 


ترانزیستوروتعمیرراد یوترانزیستوری 
ترجمه‌وگردآوری: م.آذ ینفر 
انتشا رات خرد-چاپ‌چها رم 
قیمت--. ۵ ۲ریال 


لوله را پر کنید . یکی از نکات بهمی که رعایت 
آن در این زمینه لازم است اینست که پیش 


- روغنکاري خارج لوله 


۵ حوارت‌رادن‌معل‌توش 


کی ۱ 
.۱ 


۱ 

۱ 

پر کزدت لول دوم در | 
«تصال 


5 ۳ 


سس سس سوبس 
٩‏ حرارت دادت کل «تصال 


4 
0 


از عمل لحیم کاری باید لوله مسی را بریده و 
کابلا تمیز کرده باشید . 


اد تب‌کردن اتصال 


۴ -گذارین لوله دروت اتضال 


م-خوارت دادن لوله - 7 


م 
۸ 

0 

عوو | 


بریدن‌وتمیز کردن لوله 


لوله را به انداز‌ی دلخواه با یک لولهبر با 
اره آهن بر ببرید ( شکل م -- الف ) البته با لوله بر 


کار دقیقتر انجام میشود ولی آثر با ازه آهن بر 
عمل‌می‌کنید مطمئن شوید له مقطع برش کابلا 
مسطح وصاف است ودر صورت ناصافی 
آهسته آن را باس اده سل 


دهید و دنت دنید ده ترائه های اضافی 
برش را ازداخل وخارح لوله خارج کنید, 

برای تمیز کردن داخل لوله نیز 
می‌توانید از کاردک بمخصوصس استفاده 
کنید ( شکل م --ب ) ولی برای تمیز کردن 
سطح خارجی ؛ از یک سمباده کمک بگیرید 
(شً سح )او 

پس از باده شدن لوله مسی » برای 
لحیسم کردن آباده سی‌شویم که شاسل 
مراحل زیر است, 


ده سرحله‌ی لحیم کاری 


, --تمیز کردن اتصال, 

جوم روغن کاری لوله و اتصال, 

۶ قرار دادن لوله دراتصال , 

و --حرارت دادن بحل جوش با هویه, 

ء - روغن زدن به لوله دوم ( در صورت 
لزوم). 

قرارد ادن لوله دوم دراتصال, 

-حرار دادن لوله , 

4 -حرارت دادن کلی اتصال, 

. , -گذاشتن قلم ولحیم کاسل , 


هر یک از این براحل رابه تفصیل در 
مراحل , تا , , شکل ع بلاحظه میکنید, 

طرز کار ده مرحله به این ترتیب است : 
( ۱ ) پس از تمیز کردن داخل لوله » ( ۲) 
مقدار زبادی روغن مخصوص در آن می‌بالید 
و اگر اتصال سه راهی باشد ۰( ۳ ) داخل آن 
را روغن مي‌زنيد ؛ ( ۴ ) سپس لوبه را داخل 
سه راهی قرار داده و بچرخانید تا روغن به 
همه نقاط داخل اتصال برسد ؛ ( و ) حال 
بوسیله مشعل اکسیژن به سه راهی حرارت 
دهید و درمرحله ششم ( ء ) به همان‌ترتیبی که 


لوله‌ی اول را روخن زد ید . لوله دوم را نیز روغن- 
کاری کنید بعد ( ب ) لوله‌ی مزبور را داخل 
سوراخ دوم سه راهی قرار دهید : ر و و :و به 
هر دو لوله حرارت داده درآخرین مرحله (۱۰) 
رشته سیم فلع را دور اتصال لوله و سه راهی 
بپیچید و آن را گرم کنید تا ذوب شود و فضای 
خالی را پر کند , دراینجا عمل لحیم و وصل 
لوله های‌سی پایان بافته است, 


- روغن لحیم کاری » تمیز کننده و 
حلال است و شامل روی و آلومینیم کلرید 
بوده ؛ به عنوان چسب برای فلز و باده کمک 
ذوب برای‌قلع بکارمی رود . 

دقت کنید پیش ازلحیم کاری» اتصال- 
های دو سر لوله در وضعیت درست قرار گیرند 
و فشاری بر آنها وارد نکنید - هنگام لحیم - 
کاری حرارتی که به دو جزء اتصال سید هید 
باید یکنواخت باشد تا قلم یکپارچه ذوب 
شود و لی آگر ملاحظه کردید که قلم تکه 
تکه میشود بدانید که حرارت کافی نیست و 
پایدعمل راازنوشروع کنید. 


صفحه ۲۳ 


ظ 
و1 


1 
»«پیستون او لین قطعه متحر کد‌موتور است. 


رینک ها جکونه عمل‌سی تنند 


باه در شماوه‌گذشته» قطعه های ثابت مونور را 
شناختيم , در این شماره درباره پیستون, رینگها . 

انکشتی, با کزن‌پین و سوپاپها که قطعه های 

۲ متعزلك موتورمحسوب سم شوند. بحشمی کنیم . 


# پیستون 

برای به حر کت د رآوردن میل لنگ که دو 
نتیجه بکا رافتادن موتور پد ید مي‌آید» از پیستون 
استفاده می‌شود. پستون عاملی است که فشار 
گاز محترق‌نده راگرفته و به دسته پستون و 
بالاخره به میل لنکك منتقل بی کند . و موجب 
حر کت دوران ی آن می‌شود . درشکل یک آمون, 
اژ پیستون را می‌بینید که بشکل استوانه سس 
وٍبرای‌بوتورهای بزرگ ازچدن یا فولا و برای 
موتورهای کوچک تندرو ؛ از آلومينيم ساختهٌ 
می‌شود:؛ 

درساختن پیستون باید به دو نکته اساسی 
توجه داشت : نخست با در نظرگرفتن فشارنافی 
از احترانی» جنس موردنیاز را درساخت پیستون 
تعیتن کرد و دوم عاسل سبکی. هدایت فلزی 
است تا دربرابر تغیرجهت دادن» ایزسی کمتری " 
خود نشان بدهد و درضمن حسرارت کف 
نون را بسرعت به سیلند رانتقال د هد , 


تون درموتور: 
پستونها در درون سیلندر بالا و پائین 
روند : سر پیستون در بالا بسته و در پائین باز 
استٍ» در قسمت میانی پیستون جایی برای 
فرازگراتن « انگشتی » پیستون بیش بینی شدهْ 
ات 

همچنانکه دز بررسی انواع موتورهاگفته 
شید درهرموتورتعد ادی سیلندروجود دارد که 
مراحل چندگانه ایجاد حر کت درموتور را بوجود 
می‌آورند . ( موتورهای چهار زبانه؛ دو زمانه 


۵ توسوت) 


۱ دبزلی و غیره ) . و همچنانکه در شکل (۲) 

۱ بلاحظه بی‌شود؛ پیستونها در سیلندرها بالا و 
بانیس میروندنا زمانیکه مخلوطکا زومادهسوختنی 

را مترا کم می کنند . انفجار ماده سوختنی 

 ,‏ (کازوئیل یا بنزین ) و هوا انجام پذبرد وانرژی 
حاصل را به دسته پیستون انتقال د هد . 


۱ نکته های مهم درساً ختن پیستون : 

۱ جنس پیستون باید طوری پاشد که در 

. مقابل حرارت. انبساط ژیاد نداشته باشد؛ زیرا 

1 به این ترتیب مجبور به زیاد کردن«لقی » امن 

| پیستون و سیلندر خواهیم بود و در نتیجه در 

. شروع کار موتور که درجه حراوت کم 

این زیادی لقی پیستون. باعث ایجا 

می‌شود, 

۱ در موتورهای اتومبیل» پیستون 
آلیاژهای آلوسنیممی‌ازند. برای انجام پذیری 
خوب عمل‌مکش و نرا کم و نیز برای آنکه در 
زمان احتراق» راه فراری برای‌کازهای محترق 
شده. نباشد لازم است که بیستون در داخل 
سیلند و جذب و جفت بوده؛ به‌گازهای بترا کم 
شده پالای سیلندر و پیستون اجازه ند هد که به 
داخل کارترراه بابد, 


۱ 
۲ اب 
, - آب‌بندی بناسب ( با دز نظزکرفتن 
تون بای جتن 
انبساط پیستون در اثرحرارت). 
1 ایا 


ازدیاد حرارت سبب انبساط زیاد پیستوق شده؛ 
روی سیلند رفشار بیشتری وارد م ی کند . اینکار 
باعث سائیدگی زیاد و حرارت بالا می‌شود . و 
وبالاخره موجب « گریپاژ» می‌شود. 


در بالای پیستون: شیارهایی نعبیه ۰ محقتوص برای-ذ9-منور فراز می‌گیرند: 
شده که درتآن,ریگها فرار,بي‌کیرند: دز ست جلوگیری ار تور کازهای . نحت 


پاین این شیاوها""سوزآغی وجود دارد . فشار در روی پینسون»پینست زير ببستون 
که دررانل آن «کرون بسن فیار سی] گثاو "3" وم برای 
و دسته پیستون ر 4 پییستون وصل می کند. - نید رء 

شگلٌ"(س) پیستون"وس(چزای آد‌را ده ی نی "۷ مخقتوص 


وابنتم,به‌موتور اتبیل نیز استّاه, نشان 
۷ 

۱9۲9۳ 

9۳و : پینگهای کمپرسی 
: رینگ رومنی 
۵+ پستون, 


+ رینگهای,,روغنی. 4 ویزه 


رینگها 
رینکها؛ حلقه‌های ارنجاعی 
که روی سر پیستود» در 


مرچ وروه تخلونظ هرا 
ماوسو خننی باز می‌شوو 


ار زمان .زیاج پرویر 
۳ 


روغن «عسل تراشیدن روغن» را بخوبی 
انجام د هد, 

رینگها یک" حلقه بسته نیستند و 
برای جا دادن آن‌ها در داخل شیارهای 
پیینتون و, نیز به‌بنظور ابت ماندن قطر 
خارجی رینگها. با وخود تغیبرات درجه 


حرارت موتور» شکافی به‌این حلقه داده 
رد که به «۵ هانه رینگ. معروف است, 


چون . وبنگهای . کمپرس ‏ به تنهایی 
قادر به‌ا,جاد بانم در جهت رایابی روغن 
به‌فضای احترالل" نیستند» زینگهای روغن 
ساخته شده‌اند. این رینگها برای جلوگیری 
از ورود روغن به‌قسمت ۲ یی پیستون و 
اتاق احتراق مونور بگاو وفته» روعنی 
که برروی جدار سیلندر می‌نشیند برداشته» 
ها ت قشر نازك روغن روی سیلندر 
باقی‌می ذارد. 

برای باز, دهی بهتر ‏ باید رینگهای 
روغن. دارای یک لبه یا 0 لبه 
تراش باشند و برای اينکه فشار روی 
جدار سیلندر زیاد باشد» لازم است که 
سطح اتکا روی سیلندر کم باشد بعنی 
لبه های‌تراش نازك باشندن 

رینگها. اشکال گوناگونی ۲ 0 
اکثرا , مقطع‌هایی. بصورت_ چهار گوش. 
ذوزنقه ای» پله ای وشا بدس هکوش دا رند, 

براي اینکه پس از تراشیدن روغن؛ 
جوان روغن. زاید را هدایت کرد. روی 
زینک شیارهای طولی بوجود آیده که 
بیان آن؛سوزاخ "بوده. همچنین خودش 
ری پیستون نیز دارای سوراخ است 
و روغن تراشیده شده از روی شیار به‌داخل 

حون سیده واز آنجا پس از روغنکاری 
8 «گرون پین. بداخل « کارتو 
می‌ریزد. 
« ادابه دارد» 


صفحه ۲۵ 


نهیه کاریکاتوربه کمک‌عکاس 


شاید عده‌ای ندانند که‌ممکن اس یک 
نوء دوربین عکاسی ساخت که به‌جای‌عدمٍ 
7 0 1 1 1 کت د ۱ 
فقط یکلسوراخ کرد کوجک داشته‌باشد, البته 
در این‌دورین‌ها تصویری که‌روی سنه 


بات بیافند فعیف‌تراست, نوع جالب‌دنگر 


این دورین‌های بی‌عدسی 
شکاف‌دار» است که به‌جای 
دو شکاف ستقاطم دارد, بد ن نیب نه د رحلو 
آن. دو دیافراگه" مخصوص کوچک. یکی با 
شکاف عمودی ودیگری باشکاف اففی فرار 
گرفته است. وقتی دودیافرائم روی هم‌واقع 
شوند تصویر حاصله درست‌بانند انست که به 
وسیله دوبن روزنه دارگرفته شده باشد, به‌عبا رت 
دیگر تناسب تخیر نمیکند : اساوقتی‌د یافرا گم ها 
از هم‌جدا سوند. (آنها را طوری‌تنظيم کرده‌اند 
که این کار عملی‌است ۱ نصویر حاصله از شکل 
بیافتد. 
علت این حالتی را فرض 
ميکنيم که د بافراگمی که شکاف افتی دارددر 
جلو دیافراگم باشکاف‌عمودی رارگرفته باشد, 
پرتوهایی که‌از خطقا. صلیب صفحه میا یند 
ابتدا از شکاف افقی میگذرند. این نکاف برای 
آنهادرست در حکم یک‌روزنه معمولی است. 
ضمناً شکاف دراين سیر هیچ تغیبری نمید هد. 
در نتیجه روی شیشه‌مات. تصوير این خط 


دعییر چیست 


بصورت یک خطقانم بیافنداما اسعه‌ای که 
از خطافقی بیاید بدون بانم از شکاف افقی 
بیگذرد وبه‌شکاف عمودی برای این پرتوها 
بانند یک‌روزنه است ولذا اندازه تصویر این 
خطوط روی شیشه‌بات.می‌نواند کوچکتر یا 
بزرگترشود 

خلاصه اینکه شکاف افقی عکس خداوط 
عمودی را بیکیرد وشکا 


در حهت افقی لسترده شده باشد وهمچنس ! در 
دیسافرا لم‌ها را به‌طور مورب سوار کدجتناسب 
بدطرزد یگری به هم میخورد, 
بورد استعمال این نوع دوربین ننها 
در تهیه کاریکارتور نیست بلگه از آن میتوان 
در تزئینات بعماری. نقشه های فالی و کاغد 
دیواری دبه‌طور کلی هریایه تزئینی که 
بخوا هيم درجهت معینی درازتر یا یهن تر شود 
استفاده کرد 


صفحه ۲۲ 


هنگاییکه تکنولزی ودانش‌غربی با 
آداب ورسوم. ذوق وسلیقه وفرهنگ وهنر 
شرقی‌آمیخته میشود. بازشناختن آن‌گاهی به 
دشواری صورت بیگیرد. آنچه را در عکس 
می‌بینید کامبون بار کشی است که درافغانستان 
ثارمیکند, پلالد آن" که بررویش شماره ء ۱ ۱۴ 


نوشته شده به‌شکل قلب ساخته شده است, 
شایدباههای دراز استاد کاری چیره‌دست 
برروی این کامیون کار کرده تاتوانسته‌است 
چنین نقش‌های رنگارنگی را برقامت این 
تابیون نقش کند. افغانستان کشوری‌است 
که به‌ویژه درسالهای اخیر به‌سرعت در حال 


پیشرفت است. در ایسن کشو رکامیون هنوز 
بهمترین وسیله حمل ونقل کالا به‌شما رمیرود. 
خیلی دلمان می‌خواست بدانیم که بار این 
کابیون پرنقش‌ونگار چیست : پارچه‌های 
زریفت : ابریشم وپرنیان سشرقی زمین یاآهن و 
پولاد .ماشین وا بزارغرب‌صنعنی 


9 کازرگران 


نکانی‌د ربا رهسعدن‌وذ وب آهن برای 
آ نا هی کارگرانو نکنسین های 
سا ید فولاد 


در تهیه فلز وجدا کردن آن از سنگ‌بعدن 
روشهای‌گوناگونی مورد استفاده قرارمی‌گبرد 
وتشویه یکی از بهنرین روشهای تبدبل‌سنگ 
بعدن‌سولفیدی بها کسیدفلز است که پس از 
ان به تولید فلز تقریبا خالص منتهی می لردد, 

تشویه عبارنست از حرارت دادن‌سنگ 
بعدن دریک محیط ۱ کسیدی,بانندا کسیژل 
هوا ‏ تادرجه‌حرارت, زینتر.. بطوریکه ذوب 
نشود, در این عمل تغیبرانی در نر کیب 
شیمبا بی سواد بوجود می‌آید, 

فعل وانفعالات تسویه بی فارگازی 
وفاز جامد انجام می‌شود ود رجه‌حرارت تقریباً 
تم است زیرا هدف ذوب‌نشدن بواد نیز 
می‌باشد, 

براثر تسویه سنک‌بعدن کاهش‌وزن‌پیدا 
می کند ومواد حاصل امکان دارد بصورت 
پودر یا دانه‌های درشت درآید. تشویه به 
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آویزهای سفنی وفاصلهکذ 


هس موه کرد[ 1 
1 0 


چندطریق انجام می‌گیرد که‌مهمترین آنها را 
بی نوان به‌ صورت زیر خلاصه کرد 


--نشویها کسیدان 


در ابن روش: سولفید معدنی بوسیله 

اکسیزن هوابه اکسید نبدیل می‌شود. 
+ نسویه سولفا نی 

در نویه سولفاتی حرارت پایین 

است وسولفید به‌سولفات تبدیل‌بی‌گردد. 
۳-نشویه کلری 


عدف تسویه کلری. اکسیدفلز را به 
وسیله کلر ویک حسم احیا کننده به کلرید 
تبدیل می کنند, از ن روش بیشترد ر«متالوژی 
خیس ؛ استفاده می‌شود, 


جدا از این نقسیم‌بندی: تشویه به‌دونوع . 
‌ 


کال وناقص نیز تقسیم می‌شود. در تشوبه 
کابل تمام‌گوگرد موجود درسنگ معدن 
می‌سوزد ولی‌در تشویه ناقص مقداری ارگوگرد 
د رسنگ بعدن باقی‌می‌باند, 


آیاا ززباله هم‌میتوان‌غذا تهبه کرد؟ 


#۶ انشمندان کوشش‌میکنندتااز 
کاه‌وچوب پروتئین بسازند. 
بالهاست که درخت صنوبر برای تهیه 
اثاثیة چویی به کار می‌رود. ابا دانش امروز 
بی کوشد تا از صنوبر برای تهیة مواد غذانی 
کند وازاین را به رفع مشکل کمبود 
مواد غذائی درجهان کمک‌نماید. ۱ 
درحال حافضر شت هایی که بشر مصنوعا 
تهیه کرده » و رکشورهای اروپایی و آمریکا 
مصرك روا دارد . اين‌گوشت‌ها .از سلولز 
وب گیاه #سویام ساخته می‌شود و در تجارت 
به عنوال . پروتلین های جد ید . سسهور اس . 
بحران جمعیت و کمبود غذا 
بحران جمعیت» يکي از بزرگ‌ترین بحران. 
های‌جهاني است و پیشرفت دانش پزشکی 
و در نتیجه کاهش مرگ‌ومیراثر زیادی دربروز 
این بعران وسرانجام کمبود مواد غذانی دانته 
است و در این سیان کشورهای جهان سوم 
با آکهبود خواروبار دست‌بگریبانند و با 
هايي که کشورهای مختلف 
چین‌وهند برای تنظيم خانواده و 


اترین کشور جهان است و هند 
دوم قراردا ردبنا برااین؛,جمعیت 
اژجهاد بیش از جا های د یگر 


م پرای مکانهانی کهابجاد 
: است وضمناً قسمت زیادی 
+ کف بتاپد» مناسب بوده ولی‌نور 
پرای دفت ر کار وانبارها خوب 


درضدارتفاع آویز معمولی تجاوز 


هیم زاین 
نباید فاصله‌اش باحباب بعدی 


انکلستان .اخبرا ادعا کرد که با روژیآیکن 
است از زباله‌ها بواد غذایی نهیه " ,آها 
منظورد کتر » رون‌گربنزشیلد »این آستت 4 شیر 
با پیشرفت دانشس خود خواهد توایست از 
روزنامه های ندیمی ؛سیب زميني هي فا یم شلو 
و دیگر بس بانده‌های غبر قابل صرق :» 
غذابی باارزش و پر نیرو به وجود آورد 
چنین است +پس باید منتظر باشیم لا ور 
نزد یک این شا هکار بزرگهه را به چشم نوم و 
ریک 


نکی از غتی‌ترین‌منابم « پروتلین جل ی 7۷ 
سویا .است که ازفرن‌ها پیش ؛به عنوال‌سواد 
غذایی و خورالك دام‌ها «درچین وژاپن کشت 
می‌شود . پروتشین این گیاه مفید ۷ فراوان 
است که واقعاً حیف است به‌میزان زیاث رکشت 
نشود. اما تا کنون ارزش وا همیت پروتتین هاي 
نباتی ,آنطور که بابد وشاید شناخته 
د رحالیکه پرونین های نبانی»واقعا پرنیروست و 
می‌نواندجانشین گوشت‌شود, 


۲ 
رو 


تزارنس داده‌اند که" 
روسی د ردانشگاه لینگراد < 
بخشیدمانه کی آن ميت 
موادغذایی‌تهیه کردر 


و۳ 
اين دانشمندان » کاه و 


کند. از سوی دیگر برای ایجاد نور 
حبابها بایددو| ز 

راء آنست که‌آنها را طوری| 
بین‌شان سماوی باشد, ‏ .د 
البته این فاصله بساو 
وهم درعرض سقف اتاق رعا 
اکرفاصل بن‌دیوار 
فاصلة بین دوحباب 
خوبی‌در روشنائی عایدم 
نیمکت های کار دربقابل یو رقر 
این فاصله باید تاآنجا کتا له کاز؟ 
کارش نیفند» کاهش پانه. و ۱ 
اصلة دبوار بستگی به‌آرتفاع 

این اصله د ریبشترموارد از 
تجاوزنم یکند, 

در مکانهای کارگر 
از فلورسنت ونورافکن 
اینباره نیز بیدسساله زا 
احتیاج داریم؛ همانند ما ۱ 
شود. 


وا کسن «ب»ث»ز» اسلحه اصلی‌علیه سل 


هربا رتزریق د هسال 


#تاقبل ازاینکه «ربرت کخ »عامل بیماری 
سل را که نوعی میکرب بنام «باسیل سل »است 
کشف کند مردم قبول داشتند که در بحیط 
زبست آنها عواملی وجود دارد که باعث بروز 
این‌بیماری میشود و همچنین به‌تأثیر عوامل 
تغذ یه ای و اجتماعی در ابتلا بهاين مرض وافف 
بودند , ولی وسیله ای برای مب رزه با ابن عوامل 
را نداشتند, حتی موقعیکه کخ عامل بیماری را 
کشف کرد امکانات بیختصری برای مبا رزه‌باآن 
در دسترس بود ومانند گذشته هرسال میلیونها 
نفردست به کریبان این یبماری‌ميشدند و | زوجود 
آن رنج‌میبروندو سرنوشت هم آنها نیز مرگ‌بود , 
ولید رسا لهای| خیربعلت پیشرفت وفح د رسانی و 
بهتر شدن شرایط اجتماعی از وحشت ابتلاء به 
بیماری سل تااندازه زیادی کاسته شده است , 
بعهذا طبق آخرین آمارموجود ؛هم | کنون در 


صفحه ۲۸ 


دنیا و , تا ۰ب میلبون نفر مبتلا به‌اين بیماری 
وجود دارند که * آن‌ها در کشورهای توسعه 
یافته است . از این عده هرسال یک تادومیلیون 
نفرمیمیرند وجا ی آنها را مسلولین جد یدم یگیرند 
و بک تا دومیلیون نفر نیز براثر سراقبت و درمان 
کافی »بطور کامل بهبود می‌بابند و اثری از 
بیما ری‌برای‌همیشه د رآنها د بده‌نمی‌شود بعبارت 
دیگرعود بیما ری درآنها صورت نمیگیرد. 


ناچه‌اندا زهبیما ری‌سل تحت کنترل است 

اسلحه اصلی برضد اين بیماری وا کسن 
«ب اث ؛ ژ: است , کد د رحال حاضرد ردنیاصد ها 
بیلیون نفر باین وسیله مصونیت پید! بیکنند . 
اين وا کسن هربار که تزریتی می‌شود »خطر 
ابتلاء به بیماری را بمدت ده سال برطرف‌بیکند »و 
اولین با رنیزد ردو ران شیرخوا رگی تزریی مشود 
دومین روش ببارزه علیه این بیماری اینست که : 

بیما ران‌سلی را با یدیافت‌وباد ادن‌دا رزهای 
قوی ضد سل که اخیراً کشف شده است ؛آنها را 
بعالجه کرد.این بیماران دیگر لازم نیست در 


ازبیما ری« نفلوآنزا» چه بید انید ! 


یک بیماری ویروسی حاد 
وا ثبر دار است که باب وانحطاط 
قوا همراه است . 

سه علاست بشخص 
آنفلوآنزا سرد رد - درد عضلات 
وضعف است آنفلوآنزا یک بیما ری 
همه‌گیر است وگاهی جنبه اپیدمی 


بیما رستان بستری شون ؛بلکه مینوانند در خانه 
یابحل کار بزندکی عادی خود ادابه دهند ؛ 
بدون آنکه برای اطرافبان نها خطر ابتلا وجود 
داشته‌باشد . با این روئر معالجه »مار ظرف 
چند سال مرتب فرص های تدجویز شده را بیخورد 
و بتد ریج بهبود بییا بد و همچنین این روش بسیار 
ارزان تمام ميشود ,براساس تجربیات بدست 
آمده بعالجه سرپائی که وسیله سازمان جهانی 
بهداشت نمز تجربه شده و تعمیم بافته بیتواند 
بش از ع ٩‏ ./بیما ران سل عفونی را بدون در نظر 
گرفتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها بهبود 
بروزمماری 

سل در تمام دوران عمرو بیشتر در ابندای 
زندکی بروز می کند ,باین ترتیب که بیماری 
معمولا نزد جوانان و افراد بالغ ولی باسن متوسط 
شروع می‌شود و میکربازرآه تنفس شخص را 
ببتلا می‌سازد و در صورت بی‌اعتنائی و عدم 
بعالجه »بیماری بصورت مزین در می‌آید که 
دران آن مشکلتر از حالت عادی خوا هد بود . 


بخود بیکیرد . 

از علانم دیگر این بیماری 
سرفه ؛ درد شدید پشت‌حناغ 
ر رز خ 
سینه » خشکی وسوزش وانسداد 
بینی برافروخشگی 


بلنحمه , تب وبندرت لرزمباشد 


و ترش 
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علائم‌بیما ری 


وجود سرفه های مکرر همراه با خلط که 
اغلب درآن خون یافت می‌شود , کم شدن وزن 
همراه‌بابی اشتها ئی‌وگا هی تب خفیف که‌دائمی 
نمی‌باشد ؛نشانه‌های اولیه و اصلی بیماری 
هستند ,در این حال نباید به این نشانه‌ها 
بی‌توجه بود ,بلکه هر چه زودتر باید به پزشک 
براجعه کرد تا درصورت ابتلاء به بیماری»ازراه 
راد بوگرافي ریه و سایر آزمایشهای کلینیکی 
به وجود آن بی‌برده شود و برای معالجه اقدام 

دد. 


دراین‌جا نوصیه‌ای که ميشود اینست که 
بمحض شا هده نشانه های بیماری در خود و با 
دیگران »افراد سالم را از افراد بیمار جدا کنید 
البته همچنانکه گفته شد پس از شروع معالجه 
بیتوان بااستفاده از داروهای قوی ضد سل در 
بیان افراد سالم نیز زندگی عادی را ادامه داد. 


7-) کارکفران ۱ 


چراترتیب دندانهابهم 
خوا هد خورد ؟ 


بطورعادی و طبیعی شخص سالم از راه 
بینی تنفس مي کند , بینی بعلت دائشتن 
ساختمان بخصوص بخود هوای تنفسی را گرم و 
مرطوب و تصفیه می کند اما گاهی بعلت برخی 
از بسماریها که موجب گراتگی بینی ميشود ؛ 
شخص نا گزبر است ازراه دهان تنفس کند و با 
ممکنست بر حسب عادت تنفس از راه دهان 
انجام شود . 

درمورد کود کانی که شبها دهان خود را 
باز نگه میدارند ؛ باید دقت کرد که علت 
تنفس از راه د هان چیست , دراین زبینه ممکن 
است علت وجود پولیپ ( بر چستکی گوشتی 
در بینی ) باشد و پا انحراف نیغه بینی وهمچنین 
بزرگی لوزه‌ها که همه عیوب باعث گرفتگی 
بینی بیشود و ناچار کودك از راه دهان تنفس 
می کند . بهر صورت اکر بشاهده شود که 
کود کی از راه دهان ننفس میکند با ید او را 
جهت تعیین علت و رفع آن هر چه زود تر نزد 
پزشک برد و درغیر این صورت آکر این عمل از 
روی عادت انجام ميشود , باید کوشش کرد 
که کودل حتما آنرا ترك کند, 

درباره زبانهای ناشی از تنفس از راءمدهان 
باید گفت مهمترین زبان آن بهم خوردن نظم 
دندان هاست ؛ باین ترتیب که بر اثر با زماندن 
دهان برای تنفس ؛ لشار زیادی روی عضلات 


تم کازکسران. 


صورت وارد میشود و ابن فشار از عضلات روی 
استخوان های صورت بنتقل بیگردد که در 
نتپجه تنگی نک بوجود می‌آید و وقتی فک ها 
کوچکتر از حد معمول شد ؛ جای کافی برای 
رشد دندان وجود نخواهد دائت و بر اثر این 
تنگی جا ترنیب دندان ها بهم خواهد خورد , 
برای داشتن داندان هائی سرتب تکاتی 
هست که آگاهی از آن ها برای همکان لازم 
است ؛ چرا که داشتن دندان هالی سالم و 
مرئب وازیبا آرزوی هر کس است , 
علل د یگرنامرتب بودن دندانها 
طرزفرا رگرفتن دندانها در روی قوس فکی : 
نه تنها در عمل جویدن غذا و تکلم و تنفس 
موئر است ؛ بلکه درشکل ظاهری افراد نیز تاثیر 
چنمگیر و مشخصی دارد ۰ بطوربکه گاهی 
نداشتن داندانهای مرتب , آنچنان روحیه 
شخص را تضعیف بیکند که فرد از انجام 
اعمال و کردار عادی خود عاجز بیماند وخود 
را از نعمت خندیدن بی‌بهره می‌کند . چون 
بی‌ترسد این ناهما هنگی بچشم بخورد و از 
زیبانی او بکا هد , عدم ترتیب و نفلم دردندانها 
ممکن است علت ارئی نیز داشته باشد و یااینکه 
بعضی از بیماریهای عمومی استخوانی » مسبب 
ایجاد آن شود ؛ ولی در موارد بسباری میشود 
با مراقبت های لازم از دندان ها » از بروز این 
عارضه جلوکیری کرد , 
جویدن غذ ابطوردائم دریکطرف 
عده‌ای عادت دارند فقط با بک سمت مثلا 
طرف راست عمل جویدن را انجام دهند که 


همین عادت باعث سایش بر جستگی های 
دندانی در همان طرف بیشود و در نتیجه فک 
به همان طرف منعرف می‌شود , 

عادات دوران طفولیت 

ان لب و جویدن ناخن ؛ بخصوص 
انگشت ثسبت و همچنین گذاشتن بواد بسن 
دندانها باعث ایجاد فضای خالی بین دندانها 
و راندن آنها بطرف جلومی‌شود , 

همانطور که بیدانید کلمات بر اثر خروح 

هوای تنفس وتماس زبان با دندانها ادامی‌شود 
و این عمل در بچه ها گاهی بحالت غیر عادی 
درسی‌آید ؛ باین صورت که زبان فشار پیشتری 
به دندانها وارد میکند ودر نتيجه دندانها را به 
جلو می‌راند و همچنین بن دندانها فاصاه خیر 
طبیعیایجاد بیکند که بابد بوبیله تکرار 
کلمات و تمرین تلفظآنها بطور صحیح و عادی 
ابن عیب را هرچه زود تربرطرف کرد. 

زود کشیدن دندانها 

یکی دیگر از علل بهم خوردن ترنیب 

دندان ها » زود کشیدن آنهاست . بخصوص 
در کودکان باید از دندان های شیری آنها نا 
آنجا که امکان دارد مراقبت کرد ؛ زیرا اگر 
بر اثر پوسیدگی مجبور به کشیدن آنها شویم ؛ 
احتمال بهم خوردن نظم و ترتیب دندان های 
بعدی پا دائمی زیاد است , همچنین دربورد 
دندان های دائمی اگر در بچه ها زود کیده 
شوند » دندان هاي مجاور جای خالی آنها را 
پر میکنند و در نتیجه نظم دندانها بهم خواهد 
خورد, 


برای درسان شورهسر بهترین راه . استفاده از 
شامپوها یگوگرد دار است و باید یک روزد رسیان 
با این نوع شامپوموهایتان را بشونید نا پس‌از 
بدنی دیگرشوره‌نگذارد, 


بیماری‌قند یا 


موه 


زیر ازیککطرف میترسم. که به پیما ری 
خطرا لی مبتلا شده بائم و از سوی‌دیگر وضع 
فعلی به سوقعیت شغلی‌من لطمه میزند و نمیتوانه 
دنید, : هراالف 

-- خانم‌عزیز : علائمی که‌شما باد کرد ید 
میتواند نشانه های بیماری‌قند باشد بویژه آنکه 
درسنی هستید که ابتلاء به این بیما ری امکان- 
پذیراست و بهرصورت با ید هرچه زود تربه پزشک 
داخلی مراجعه کنید تا آزما یشهای لازم را بعمل 
آورد بخصوص آزما یش میزان قندخون . نا وضم 
شما روشن شود 5 

ازخجالت‌سرخ بیشوم 


دختر بیست‌ساله ای هستم. ده هنگاه روبرو 


سرخ می‌شوم» بطوربک دست‌وپای خود را 


ژاهتنانی 5 ح‌ 
- برای رلع کم‌رونی مفرط بایدسعی کنی 


در محائل خانوادگی واجتماعات هنری؛ علمی 
وورزشی بیشترشر کت کنی وگهگاه نیز د رسقابل 
آئینه بایستی وبرای‌گروه تماشاچی خیالی 
باصدای بلند سخنرانی کنی,مطمتن باش که 


ادامه این روش دربدتی کوناه ترا به هدف 


خوا هد رساند, 


۲٩ صفحه‎ 


جک‌لندن» 


جک اند 3هادئه؛ برد 
عظیم«آوای‌وحشی» نمام 
عمرش رابه کارگریگذراند. 


گاه تاریخی سرنوشت ساز سیشود وصورتی 
جاودانه می‌یابد , آنچنانکه سیر زمان نه تنها در 
آن تصرفی نمکند ؛ بلکه به آن عاطمت بیشتری 
بیبخشد . تاریع دوازدهم ژانویه سال هزارو 
هنتصد وهفتاد وشش نیز بد ین گونه است ۰ 
چرا که آغاز زندگانی بردی از مردان بزرگ 
آبریکاست که عنوان « ابر نویسنده » را دارد . 

حک‌لندن ۰ فرزند خلف خاک گهربار 
دالبفرنیا است ؛ وزاده آب وهوایی خوش وخرم 
روح پردر. 

او در خانواده یک شکارچی عاري از 
فرهنگد وتهیدست به دنیا آبد ودیدگان 
هشیارش از آغاز به روی چهره تبره ففر گسترده 
شد » فقری که با یکک‌نوع قدست درآمیخته بود. 
خانواده « لندن » که بر آخرین پسر آن نام 
« جاک » نهاده شده بود ۰ ریشه‌ای کهن 


می‌داشتند ود ر نژادنان خون هلندی .سویسی؛ 
آلمانی ؛ فرانسوی . گالوایی وانگلیسی » موج 
میزد. بردان این خالواده که موهابی سیاء 
ودومتی سرخ رنگ ومعکم داشتند . عموما 
خشن ؛ بی‌با ک ؛ سرسخت . حادثه جوویر کار 
بودند . آنها در طبیعت می‌زیستند . از همین 
روی قدرت بقاومت در برابر طبیعت نیز در 
نهادشان وجودبی‌داشت . اما اینکه سرنوشت 
آخرین فرد ذ کوراین خانواده به کجامی‌انجامید 
واین سنگ کوچکی که از دامان: صخره‌ای 
سنگین در می‌غلنيد وبه دشت حوادث سقوط 
میکرد در راه با چه باجراهایی روبرو می‌شد » 
کابلانام‌علوم بو . 

واو کود ک عجیبی بود.سماجت وپشتکار 
اجداد خود را به تمامی در خود داشت و 
لذشته از آن » بسیار زیر ک وهشیار می‌نمود » 
آنچنان که باوجود بحیط نامساعد اطرافش؛ 
ونردیکانی که هیچ کدام با خواندن ونوشتن 
آشنا نبودند » قبل از آغاز دووه تعلیم » یعنی در 
پنچ‌سالگی » الفبا را آموخت وبا زحمت ؛ خواندن 
ونوشتن را آغاز کرد واین شوق علی‌رقم 
نا همواری‌های موجود آنچنان در او شدت 


نویسندهایکه‌تمام 


می‌داشت که سرانجام پدرش برآن شد تااور 
به مد رسه بفرستد . اگر چه طبفی سنت خانواده 
از پنج سالگی مجبوربه کار درمزرعه بود ؛ ولی 
به هرحال ساعات فراغتی هم وجود می‌داشت و 
این « جک » کوچک میتوانست آن ساعات را به 
فراکیری سواد اختصاص بدهد ؛ اگرچه در آن 
حوالی جز یک بدرسه پست ومحقر ۰ جای 
دیکری برای سوادآموزی وجود نمی‌داشت و 
معلمین آن مد رسه نیز مانند سا برمردان ده غالب 
اوقات مست بودند ‏ و کلماتی که از زبان‌شان 
جاری ميشد هرکز نمی‌توانست حجتی به شمار 
بیاید . به هرحال جک کوچک , نممی از اوقات 
خود را به مزدوری درمزرعه ونممی دیگر را به 
تحصیل میگذراند واگر ساعت فراغتی باقی 
می‌باند آنرا نیز به مطالعه مي‌گذراند . . . با 
خواندن کتاب‌های مختلف در افکار دور و 
درازی فرو میرفت و وجودش از خیال ورقیا 
آکنده می‌شد . دنیایی که در کتاب‌ها موج 
میزد » دنمای دیگری خلاف دنمای ظاهری بود 
وآنچه درمزرعه ود ر اطراف مزرعه ودرآدم های 
مزرعه وجود می‌داشت » باالکار واندبشه های 
« جک » کوچک‌ترین نزدیکی‌ای نمی‌داشت . 
کار در مزرعه » روان کود کانة اورامی‌آزرد 
و او را با تلخی‌ها وحوادث‌های زندکی آشنا 
م کرد » آنچنان که در بازده سالگی هنگامی 
که سرانجام آن دوره از زندگی او پابان گرفت 
وهمراه پدر ومادرش مزرعه را ت رک کفت وبه 
« ا و کلند » رفت تا زندکی شهری را آغا ز کند » 
باهمه کود کی دیگر کودکك به حساب 
نمی‌آمد ودر جشمانش پختگی وتحمل بکك مرد 
موح می زد . 

شهر ساحلی « او کلند ؛ شهر پرجوئن و 
خروشی بود و کار به فراوانی درآن یافت ميشد . 
به همین دلیل هم « جک . کوچک به زودی ؛ 
نسایس را در بدرسه‌ای ثبت کرد وهم به 
عنوان روزنامه فروش به کار پرداخت وباز هم 
ساعات فراغتی برای مطالعه وحود 


داشت 


وروزنامه فروشی به همین دلیل بسراي او شغل 
دلخوا هی‌محسوب بیشد؛ اگرچه پولی که ازآن راه 


بدست مي‌آمد بسیار کم بود وبه زحمت خرج 
بدرسه جک را تأمین میکرد , , ,اما او که پر 
طبیعت بود وا زصبر وحوصله بهره فراوانی داشت: 


بقالها: 


عمرس راد رکارگر یگذ راند 


پیوسته با چشمان امیدوار به آبنده می‌نگریست 
وبه فرا رسیدن روزی که بیتوانست کار بهتری 
به دست بیاورد ومزد بیشتری بگیرد ورفاه 
کامل تری داشته باشد , ابیدوار بود . اگرجه 
پیوسته با شیطانی که در؛‌جودش بود در حال 
نبرد بود وهرچه مي کرد نمی‌توانست وسوسه 
حادئه‌جوئی و شرآفرینی را که اجدادش در 
وجود او به ودیعه گذاشته بودند » به فرامونی 
سپارد . واین شیطان او را به دنبال خود 
م ی کشيد و براایش سرنوشت نامعلومی می‌ساخت 
که با خواسته هایش تفاوت فراوانی داشت و 
سرانجام به متا بعت از همین وسوسه های شیطانی 
بود که کار روزنامه فروشی را تر ک گفت . از 
دابره قانون وقد رت های حاصله از آن پای بیرون 
گذاشت . با مادر وپدرش که رفته رفته برف 
گذشت زمان بر موبشان می‌نشست وداع گفت 
وبه دسته دزدان مروارید که درآن زمال ثروت 
فراوانی بدست می‌آوردندپیوست . اما در این راه 
قدم های زبادی برنداشت وبا ونجیدکی وملالی 
که حاصل بی‌فانونی است, بازبه دنیای کارگری 
روی نهاد ودر یکی از کشتی‌هابی که مأمور 
براقبت صید باهی بود : استعخد ام شد .وچون 
مدتی کوتاه از عمرش را در جوار دزدان 
گذرانده بود وبا نوع کار آنان آشنایی کامل 
داشت » در امر همکاری با مأموران دولتی 
بوفقیت‌های فراوانی به دست آورد وپه علت 
فسالیت‌های او راه‌های فراوانی بر قاچافچیان 
باهی سته شد . اکر چه بر بطور بداوم در 
کمینش نشسته بود وفاچافچیان جسور از درو 
د بواربرای او پیام ها بی ارسال مید اشتند که بوی 
خون وآنش ازآن برمی‌خاست ؛ اما خوشبختانه 
طبع متلون وحادئه جوی « جکك» , نه وحشت 
از پیغام دزدان » باز او را از اين مرحله هم 
کریزان کرد وبعد از طی سدتی باز به آغوش 
خانواده بازگشت واین بار شغل کارگری در 
با رانداز را انتعخاب کرد . او دارای فدی بلند و 
بدنی عضلانی وسحکم بود وهنکامی که 
گونی‌های ذغال را بر پشت برهن خود حمل 
بیکرد ؛ حالت برده‌های زحمت کش قدیمی را 
به خود بیگرفت . وچون سیاهی زغال با عرق 
تخش درآميخته میند وبر روی عضلا تش جاری 
بیکشت , درچشم های دیگران حبرنی به وجود 
بی‌آورد که از قدرت فراوان بدنی و بتناسب 
اندامش بایه می‌کرفت . او یکی از کارگران 
نمونه بندر بود ودستمزدی که به او داده 
میشد ۰ پیوسته حسد سایر کارگران را بیداز 
میکرد گرچه بازهم به زودی از این شغل خسته 
شد وبه کارخانه گونی بافی روی آورد . کار در 
کارخانه کونی بافی کاری سخت غیرقابل 
تحىل بود وگاه به روزی چهارده ساعت 


(م| اقرات| 


ن کا رگرجوان | زمقالاتد انشجویانگوی‌سبقت را ربود 


می‌انجامید . ابا با این همه جک به محض ابن- 
که فراغت کونا هی به دست‌می‌آورد ؛ به کناب 
ومطالعه پناه میبرد ودر این راه از خواب و 
استراحت خود نیز میگذشت . واز این زمان بود 
که کارگر جوان به نوشتن اولین آثا رادبی خود 
پرداخت واولین خشت بنای آینده خود را کار 
گذاشت ودر این راه سرنوشت نیز به باری او 
آبد ۰ ویکی از روزنامه‌های محلی نوشتن 
بقاله‌ای را در باره تجسم زیبایی های طبیعت به 
مساپقه گذاشت . نیتر مسابقه جک را وسوسه 
بیکرد وصدایی باطنی او را به شرکت در آن 
مسابقه دعوت میکرد . سرانجام کار نوشتن را 
آغاز کرد اولین ودومین مقاله‌ای را که نوشت 
نپسندبد وپاره‌های آن را به دست باد سپرد » 
اما مقاله سوم را به دفتر روزنامه فرستاد . شانسش 
از خواب بیدا رشد ود رمیان عده زیادی‌ش ر کت 
کننده رتبه اول را بدست آورد وجایز؛ تعیین 
شده را ربود . حال آنکه هم چایزه دوم وهم 
جایزه سوم روزنامه نصیب دو دانشجوی جوان 
شد وپه خواست تقدیر مقاله کارگری که به 
دانشگاه راء نیافته بود » بر آنان برتری بات . 
به دست آوردن رتبة اول مسابقه روح شجاعت را 
در « جککلندن » بیدار کرد وبه او این قدرت را 
داد که در باب دیگری مقاله دیگری بنویسد » 
اما این مقاله توجه مدبر روزنامه را جلب نکرد 
وبرای صاحبش پس فرستاده شد . این نوع 
شکست‌ها در روحیه جوانان بوثر است و 
بعمولا در آنان ناامیدی‌های فراوانی به وجود 
آورد ۰ ابا در روحیه جک ففسط این اثر را 
بانی گذاشت که بافسلم وکاضذ 
خدا حالی گفت. کوله پشتی خود 
را برداست و مسافرت_پیاده‌ای را در قاره 
شمالی آبریکا در پیش گرفت تا سرانجام 
پس از مدتی دراز خود را در«بستن» بافت, 
و هنگامی که در خیال مراجعت به‌زادگاه 
و پایان دادن به‌سفر از «بستن» به کانادا 
می‌رفت: در آنجا با بد بیاری ناژه‌ای روبرو 
شد و به‌اشتباه به‌جرم ولگردی دستگیر و 
روانه زندان شد» ابا خونبختانه بدت 
زیادی در زندان نماند و تازه به نوزده سالگی 
رسیله بود که دو سرنبه به«او کلند 
بازگشت, در او کلند باز بی‌بولی و بی کاری 
در انتظارش بود و باز پاید دستش را 
به‌دستگیره‌ای میگرفت, بدت کوناهی را در 
تلاش و جستج و گذراند تا سرانجام بسرایداری 
یکی از مدارس بتوسطه شهر م:صوب شد. 
در این مدرسه یک بجله ادبی نیز از طرف 
دانش آموزان منتشرميشد, 

اپدار جوان و با ذوق به‌زودی با 
کردانندگان بجله آشنایی و الفتی به‌هم زد 
و در سایه معلومات و استعدادی که از 


خود نشان داد. به‌زودی علاوه برشغل 
سرایداری» عنوان سردیببری این مجله 
را نیز به‌دست آورد و اولین داستان‌های 
کوتاه خود را در این بجله نتشر ساخت. 
ایا به‌علت طبم حادثه‌جویی که داشت و 
پیوسته از باندن در یک نقطه به خستگ 
و بلال می‌گرائید: به زودی با این شغل 
نیز وداع کفت و به‌علت عشقی که به‌سواد 
آموزی داشت. در مسافرت به‌سانفرانسیسکو 
په‌دانشگاه رفت. ولی چون همچنان در 
چنگ فقر مالی اسر بود؛ به‌ناجار یک بار 
دیگر به کارلری تن داد و این بار در 
یک کارگاه لباسشویی به‌سمت اط و کش 
مشغول کار شد. کار آسانی نبود و خسنگی 
رفته رفته جک لندن را از پای در مي‌آورد. 
از همین روی نیز قدرت ادامه اين کار را 
نیافت و به‌زودی با کارگاه خدا حافظلی 
گفت و از شهر شلوغ سانفرانسیسکو راهی 
شمال شد نا یک بار دیگر طم باجراجوی 


خود را اقناع کند. او در سرزسین طلا که 
بیماری. حادثه. قساوت. و پول دوستی 
در آن موج بیزد؛ سیاحت ها کرد و تجربه های 
فراوانی به‌دست آورد و هنگامی که یک 
بار دیگر راه خانه پدری خود را واقم در 
او کلند در پیش کرفت» با گونه‌هایی 
از زندگی آثنابی یافته بود که قبل‌از آن 
برایش ناآشنا می‌نمود. همجنان که بر 
بسیاری از بردم جهان غریبه بود. در 
او کلند بصینی انتظارش را مبکشيد و 
برگ پدر تمامی بار خانواده را که چون 
آسیابی سنگین بود. بردوش او نهاده بود, 
ابا پاز هم جک روحبه بقاوم خود را از 


دست نداد و در گیرو دار تلاش برای 
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بعاش بود که اولین 


کتاب شعر خود را 
بنتشر ساخت, بناسفانه نه این کتاب شعر 
و نه کتاب دوم او که یک ربان بود 
هچ کدام با استقبال روبرو نشد, او در 
آن زمان در اوح جوانی بود و بازهم با 
بردن گونی‌های زغال به‌بندر» زندگی خود 
و خانواده‌اش را اداره ببکرد و این انکان 
وحود داشت 
صورت بافی بماند. ابا چاپ اولین داستان 


که تا پایان عمر نیز به همان 


کوتاهش در یکی از معلات. باعت جاب 
داستان‌های دنکرش رو سرانجاه به‌سال 
هزار مصد . اولس ثتاب داسانی او 
با نام . بسر لرثك. و به‌دنبال آن رمان بعروف 
اوای وحش را انتشار داد و از آن پس 


درهای دولت و افتخار به‌رويش گشوده 
و بانند کارخانه‌ای فعال 


شد پیابی 
تتابهای زیادی را از خود ببرون داد که 
از معروف‌ترین آن‌ها بيتوانيم از کتاب 
لرث درباها.. «پیش از آدم». ررسییده 


پنیا. د رصفجه ۸۱ 


د رهر کارگاه و کارخانه‌با ها نه 
یکبار کمیته حفاظت کارگاهتشکیل 


می‌شود, 


تا رگران‌بایدد رمحیط کارخود 
بهدانت‌را کاملارعایت کنند 
برای جلوگیری از حوآدث ناشی از کار در 
هر کارگاه یا کارخانه - که بیش از , م نفر 
کارگر دارد باید کارفرما یا نماینده او از بین 
کارگران یک یا چند کارگر با تجربه وآزموده 
| پا موافقت کمیته حفاظت کارگاه که هریکماه 
بار بیشود بعنوان أمور حفاظت 
اکا رگاه انتخاب کند. 
ماموران حفاظت بجریان دستورات 
حفاظتی‌اند و طرز کار غاط همکاران خود را 
رشزد می کنند و خطرات ناشی از کار غلط 
را به آنان یادآور می‌شوند و در صورتیکه 
نواقصی در کار وجود داشته باشد در کمیته 
حفاظت سسطرح ونسبت به رقم نقا لص اقد اء 
می‌شود, 
یکی از وظایف بامورین حفاظت ایجاد 
علاقه و روح همکاری بین کارگران در امور 
حفاظتی کارگاه یا کارخانه است. 


کار گری که به حفاظت خود وهمکاران 
خود علاقمند است اگر در بحیط کار خود 
مثلا نخته چوبی را مشاهده کند که بر روی 
آن میخهائی وجود دارد و اين میخها سمکن 
است هنگام عبور به پای یکی از همکارانش 
پروند و ایجاد ناراحتی کنند باید آن نخته 
چوب را از وسط راه بر دارد و آنرا بداخل‌سطل 
زباله بیاندازد تا از اين راه حفاظت خود و 
همکارانش رافرا هم‌آورذ,ولی کارگری که حس 
سئولیت ندارد در موق مشاهده همین وفع 
دون نوجه به عواقب آن بی اعتنا میگذرد و 


صفحه ۳۲ 


با این بی اعتنا نی باعث سقوط یکی از همکا رانش 
را که بر اثر بی‌توجهی از آن محل عبور کرده 
می‌شود . وظیفه بامورین حفاظت در این قببل 
بوارد آنستکه اولا به کلیه کارگران تذ کر 
دهند که دربحیط کار خود بهداشت رارعایت 
کنند و از ریختن وسائل زائد در کف کارگاه 
که باعث سقوط و ایجاد جرح میشود خوددا ری 
و آکر چنین مواردی دیده شد با همکاری دیگران 
کف کارگاه را از وجود آن‌شینی زاند پاله 
سازند. 


صرف غذا در سالن غذاخوری 


از موارد دیگری که باید بدان توجه 
شود این است که کارگران نباید در پشت 
سیز کار خود غذا بخورند بلکه باید ازبحل 
مخصوصی که از طرف کارگاه بعنوان سالن 
غذا خوری اختصاص داده شد استفاده کنند 
همچنین کارگران نباید لباس معمولی خود را 
در بحيط کار مثلا بر روی پنجره کارگاه با 
راد یاتور حرارت م رکزی : جعبه تقسیم شبکه 
برق و با روی دستگاه اطفای حریق جای د هند 
بلکه باید لباس خود را در بحلی که از طرف 
کارگاه بعنوان رخت کن اختصاص داده شده 
بیاویزند . 


ود یگراینکه د رمحیط کاربهیچوحه پسند یده 


نیست ود رموارد بسیا ری خطراتی نمز د ربردا رد, 

در مورد نوشیدن مشروب الکلی مقرراتی 
وفم شده که اگر کارگری را در بحیط کار 
مست باشد از ورود وی بکارگاه خودداری 
بعمل آمده و درصورت تکرار به اخراج او دست 
خواهند زد زیرا نوشیدن بتروبات الکلی 
اختلالانی در اعصاب ایجاد بی کند و از این 
رو ایکان بر هم خوردن کنترل اعصاب وجود 
دارد , 

و اینکار باعث بر هم زدن بحیط کار و 
و ایجاد حوادث احتمالی بی‌شود بدین دلیل 


کپسول‌ها یگازنیزباعث 


ا 


خرانی »2 


ت 


نس 


بنزین : نفت . الکل ۰ روغنها : رنگها . وهمچنین 
گازهای قابل اشتعال بانند : ستبلین ؛ گا زا یم » 
ستان‌وپروپان. 
وه سوم - آنش‌سوزی که عابل آن 
نیروی الکتریسته است 
الکتروموتور يا ترانسفورساتور وشبکه های 
برفی . آتش‌سوزی فلزات سبکث ازقبیل آلومینیوم 
ومنيزيم نیزجزء این گروه . بشمارمی‌آیند. 

وه سوم مهمترین عوامل آتش‌سوزی را 
نشکیل مید هد چرا که . اسروزه | کنر وسائل و 
لوازم وماشینهای کارگا ههای بدرن الکتریکی 
است . وهمین لوازم موجب بروز آنش‌سوزی و 
برفیگرفتگی وخسا رات فراوانی میشوند . بازرسی 
دستگا ههای برفی وهرگونه تعمبر ورفم نواقص 
آنها بعهده مهندسان ومکا نیسین های برق است 
ومأبور حفاظت در با زدید روزانه خود باید به 
تحی وعببهای ابزار برقی وسیب 
کشي کارگاه رسید نما ید . 
کپسول ها یکاز 


یکی دیگرازعواسل بروزحریق : کیسول.- 
های جوشکاری استیلنی است . 
دستگاه احتیاج به سهارت ودقت کافی دارد : 
چرا که کمترین کوناهی دراسفاده ونگهداری 


تسه میت ی > 


سوزی میشوتك... 


* کپسول هایگ زقا بل اشتعال رانباید . این دستگاه موجب انتعال وانفجار 
با کیسولهای‌غیرقا بل انتعال د ریک خسارات‌سالی‌وجانی‌بینود. 
4 ۰ یی بل ت در نگهداری این دستگاه باید نوجه شود 
رز که شیر کیسول ۱ کسیژن را نباید هیچگاه 
1 :1 ۱ 
گروه دوه - بایعات قابل اتعال این .۰ "ریس کاری کرد زبرا کمترین نشت کسیژن 


می کند ومشتعل میشود . 
هرچندگاه با ید شلنگ هادیگازا 


عبب و نقصی در آن باشد رقم شود . 


قرار داد زیرا براثر حرارت : 


کار با این 


ازشیر . آن را مشتعل میکند . کبسول محتوی 
استیلن باید همیشه بطورقائم برروی زسین قرار 
دانسته باشد , باید دسگاه کا هش فشار کپسول 
| لسیژن و کپسول استیلن را هرچند یکبا رمورد 
آزما یش فرار داد . باید دقت کرد که بس از 
بایان جوشکاری مشعل را در کسوی بیز یا 
قفسه ابزار جای نداد زیرا آ کثراً نبیر کپسول 
استیلن هرز است وگاز فابل اشتعال بمقدار کم 
ابا دائم از آن تروش واز مشعل بخارنشت 


اسیلن وبسب های آن را با زدید کرد تا 


پس از جوشکاری با ید شیر مشعل وهمت 
چنین شیر کبسول‌های ۱ کسبزن واستبان را 


کپسول استیان را نباید در معرض اشعه 
خورشید یا حرارت کوره , ننور , بخاری وغبره 
استیلن تجزیه شده 
فشا رد رون کبسول زیاد منود که خطر انفجار 
دارد . لذا هنگام جوشکاری با ید گاه بگاه حرا رت 
بدنه کیسول استیلن را با دست حنس کرد و 


بقیه د رصنحه ۸۱ 


(۳ کاگ آن صفحه ۳۳ 


بهداشت و حفاظت محیط کار 


وا دسوزاننده‌گا هی 


باعث برو زحوادت‌ناءطلوب 


میسو ند 
<عدم دقت‌د رحین کار 
بااسید خطرنابینائی را 
بدنبال دارد 


وضع آسیب د یده با اسید 


عدم دفت‌در کار کردن_باموادسوزاننده؛ 
هی حوادت و اثرات غیرفابل پیش بینی را 
اپد یدمی آورد. 
بواد سوزاننده را باید بخوبی شناخت و 
روشهای صحیح کار کردن و حفاظت درمقابل 
این مواد را آموخت, 
این مواد سمکن است بصورت جامد باشند 
نند : ید - پنتا کلرور فسفر و با بصورت مایع 
مانند: برماسید کلرید ریک اسیدسولفوریک 
ویابشکل گازمانند: وه ابر ری 
دستگاه ننفسی .د رقسمتهای مختلف بدل اثرا 
نامطلوب برجا میگذا رند ول مرا 
اصنعتی بخا رات اسیدی بتصاعد بی‌شوند که در 
این نوشته تعدادی از این صنایع را نام می‌بریم : 
ذوب کسردن و تهسه بس وقلسع در 
آ کومولاتورسازی ,لاستیک سازی تهیه مواد 
سنفجره ,عملیات گالوانوپلاستی و بعضی | زصنایع 
شیمیا نی‌ما یم های اسید بیش ازسا برموادسوزاننده 
باعث بروز حرارت می‌شوند. حوادئیکه بوسیله 


اسید | یجادمیشوندد رحدود- سایرموجود ات‌اند: 


:نا نه های اثراتوعوا رض 


آکر اسید غلیظ باشد روی پوست جراحانی 


صفحه ۳۶ 


شبیه سوختکی د راثرشعله آنش را ايجادمي کنده 

آگر اسید غلیظ درچشم ربخته شود تلیرآن 
بمرانب مضرتر است ؛بطوریکه باعث وقفه در 
جریان لنف قرنیه می‌شود که توام با نوم شدن : 
سوراخ شدن قرنیه و ایجاد چرلك در اتای قدامی 
چشم است که درمجموع منجر به التهاب تمام 
کره چشم و از دست داد دید چشم بی‌شود . 

آکر اسید رفیقی باشد در پوست حالتی شبیه 
آگزبا ایجاد بی کند که به‌آن «درماتیت 
تا که بیشتر در کارگرانی که با اسید 
نماس دارند دیده می‌شود , بعلاوه اثر بضری 
برروی سطوح دندان مانندخرد شدن مین وگاهی 
عاح اج دندان میگذارد .و در بعضیی بوارد اثرات 
نامطلوب آن روی کلیه مشا هده می‌شود, 

محلول رئیی اسیدی در چشم فقط یک 
سوختگی کم تولید می کند که توام با تورم و 
قرسز شدن و پرخون شدن نسوح پلک چشم است 
همچنین ترس ازنور را سبب بی‌شود . کارگرانی 
که یا سا مت میت ول از 
می کنند .علاوه بر عوارض پوستی و چشمی 


دچار اثرات خونی نیز می‌شوند بطوریکه‌بقدار 


گلبول های‌قرسز کم شده و نیز هموگلویس‌کا هنس 


می‌یابد, 
بعضی از متخصصین ننفس بخارات اسیدی 
راعامل بیما ری« پاژه .دانسته اند, 


حفاظتد رمقابل اسید 


درحین کار با اسیدها باید به نکات زیر 
وجه کامل داشت : 

۱ -حمل ونقل با یعهای اسیدی بخصوص 
بحلول غلیظ آن باید به کمک وسائل بخصوص 
انجام‌گیرد, 

این وسائل برای‌جابجا کردن ؛ظرف‌بظرف 
کردن و خالی کردن ظروف اسید ‏ بکارمیروند 
و کا رگردرموقم کا ربایدبابایع ی بخ ریاقطرات 
اسید که باطراف پاشیده می‌شود نماس حاصل 
نکند, 

م- برای حمل و نقل اسید با یددستکش- 
های حفانلتی مخصوص بکسار برده‌شوند , 
دستکش ها باید روزانه پس از اتمام کار مورد 
بازدید قرار گیرند و در صورت لزوم تعمیر بسا 
تعویض‌شوند, 

۳- در بعضي بوارد استفاده از باسکهای 
تنفسی سفید است ولی بکار بردن عینک در هر 
موردی لازم است, 


م- در عملیات صنعتی که استفاده ازاسید 
غلیظ ضروری است با ید ازظرفهای بسته‌بایخارنی 
استفاده کرد که روی آن‌ها سرپوشها نی مب 
شود و بلستگاه مکنده متصل باشد و بوسیله 
پرده‌هائیکه تا کف کارگاه ادامه می‌یابند از 
آسمتهای د بگرمجزا شود . 

ع-- کلیه اتصالات و بست‌های لوله‌ها 
باید بوسیله لاستیک مخصوصی که اسید بان 
اثر نکند کاملا آب بندی شود , 

ء- بخارات حاصل در صورتیکه از بحل, 
کارخارج نشده باشند با ید خنثی شوند , 

ب سرویس های بازرسی با ید اعلاناتی 

برای آگاهی افراد در مود یمیس 
مصوری نبز در مورد استفاده و جابجا کردن 
ظروف اسید منتشر کنند , 
د رسانو کمک های‌اولیه 


در بورد سوختگی بوسیله اسید باید فوراً 
به بعالجه و انجام کمک های اولیه اقدام کرد . 
فروری‌تری کا ری‌که باید فوراً انجام داد ؛عبا رت 

ست رقیفی کردن اسیدی که روی بوفم ردخته 
7 کسپرس کردن موفع آسیب 
دیده بوسیله محلول جوش شیرین است , در مورد 
سوختگی چشم با اسید با ید پلک را بازنگهد اشت| 
و بوسیله آب کاملاجنم را نستنوداد .و پس از 
آن ازپزشک کمک خواست. 


تم کارقسران 


عم 
«دوستان گرامی» 
استقبال کم‌مانند و شگفتی‌برانگیز شمسا 
خوانندگان ارجمند آرشمار؛ اول رستاخیسسز 
کارگران آنچنان شورآفرین و نیروبخش بود که 
با ر واداشت تا به قصد نزدیکترشدن هرچسه 
بیشتر به شما و بهره گیری از پيشنهاد۱ و 


اسهم باری دهد , از این رو دست به بش 
اصفحه بی زدیم تا بتوانیم حتی‌المقدور نرات ۰ 
عفاید وخواست و رهنمود های سازند؛ شما 
هی یابیم و با بکاربستن آنها در رسالنی که 
به عهده گرفته ایم به پیروزی و کامیابی بطلوب 
انزد یک شویم , 
این صفحه همچنان‌کهازنام و عنوانش 
ید است بیانگر تمامی عقاید و پیشهاد های 
آشماست که بمجرد د ریافت د رقالبی نوظهورو با 
نثری طنزآلود تنفلیم می‌یا بد وسطرح سی‌شود . 
بنا پراین ازهم کنون می‌توانید پبرامون هسر- 
جمله یی از مطالب مجله و هر نقشی ازعکسها و 
تصاویر آن نظر بد هید و بد ی نگونه در پیشبرد 
هرچه بهتروسریع ترمحتوای نشریه خود نان ؛ 
اد رستاخیز کا رگرآن » باسا همکاری کنید . 

ضمنا ذ کر این نکته ضروری است که 


تهران-آفایا برا هیم‌مشا یخی 
بلاحظه فربود ید فربال بقدبه را عرض 
می کنم ؛ بعنی دست پخت جناب سردبیررا که 
آگر هميشه چنین لطفی درحفی حقبر بکنند و یک 
بقدبه دو وجبی بکوند روی پیشانی 
این صفجه ببنده یکنفر کلی ازسان 
ممنون می‌شوم :چرا که حدود یکساعنی زحمت 
وسرارت کلنجار رشن بایرسش‌ها شما 
سروران و زیرو رو کردن اشکاف بالاخانه باجاره 
رفته چان نثار کم بی‌شود , باری » عرض کنم 
بحضورمبار ک آقای خودم که شما بائید جداً 
خیلی شانس می‌خواهد که آدبی در ابر کاری 
اولین باشد , البته نه هراولینی ؛ زیرامنهم دریک 
مورد اولينم که آنهم بدشانسی و بدبیاری است ! 
اما اولین سم به این علت شادی آفرین است که 


ویژگی این صفحه بهمین حد بسنده نمی‌شود وشما 
مي‌توانید هر نوع سشکلی - جدا ازسانسل 
حقوقی و آنچه مربوط به فانون کارو مه می‌شود 
که صفحات جدا تا نه بی‌دارد -بابا دربیان 
بگذارید و بی‌نوجه به میزان توانابی با پاسخ 
بجوئید , بنابراین بخوبی مشخص بی‌شود صفحه 
بوجود علاوه بر تأبین نظرات پیشنهاد ماو 
د رخواست های خوانندگان مجله ؛ موضعی برای 
ح پرسش هائی هم بی نواند باشد مننها دفت 
ی نا ماه رم مت 
همگانی خود , آموزنده و چا ره ساز نیز باشد , زیرا 
فراموش نکنيم که یکی از وظایف با بالاسردن 
سطح دانش عمومی کارگران و آشنا ساختسن 
نمامی هم بیهنان با منطقی ؛ فلسفه وبظا هر 
انقلاب وا صول چها رده‌گانه ماست , 
| کنون با آنچه که گذشت چشم به نامه - 
های شما دوخته ایم تا از همکاریتان بسرای نیل 
به هدف بقدس خویش بهره‌ند شویم , ابید 
است در ارسال نامه ها از ذ کر نام ونشان آشکار 
خود دریم نورزبد و درضمن از شوخی ه‌ای 
بی‌شائبه و اضطراری با نهراسید و نرنجید : چپرا 
که طنز و مطایبه نمک سکالمه و بکانبه است , 
به ابید باری 


د رمجنه آبرو دا ری مثل سجلة ۰ رستا خیز کارگران» 
نخضستنین کسی هستید که نامه نان بد پنگونه 
مطرح بی‌شود . بی‌نردید در اولین سالگرد ( این 
رامی گویند حب اولین خوردن ! ) بله بی‌تسرد ید 
در اولین سالگرد بجله چیز کی بنام جس‌ایزه 
نصیب تال خوا هد شد , ضمنا بدنیست این نکته 
را هم‌اضافه کنم که اولین شدن‌سرکاردلیسل 
دارد که آنهم شعر پرشورو سرا پا احساسی است 
ثه بحقی دریدح شاهنتاهآریانهر 
عزیزمان سروده‌اید . 
| کنون بپردازيم به شعرسراپا احساس شما 
که فی الواقم سخت ازدل برآمده است , 
حزب رستاخیز ایران با گرفت ازامرشاه 
بلت ایران ز اسر شاه خود شد دررف‌اه 
فکر جمعی فکروا حدگشت و ازاین اتحاد 
دشمن غافل برون آسد زعمری‌اشتباه 


زیر 


رانثلآب و حاصل پر بار اد ار 
اپن مجله حافظ حفی و حقوق با بود 
ایزدا کن رحمتی تا نور باشد همچویاه 


کاشان- افای حسین لشتاسب 


حسین آقا جال حالا که زبستان است و به 
لطف الهی از درو دپوار یخ طبیعی و مصنوعی 
بی‌بارد اشکالی ندارد ۰ اما شما را بخدای 
یگانه فسم که اثر در فصل تابستان هوس 
نابه نویسی بسرتان زد و فدوی را تتبا 
چو بکاری فربود ید , لطفا پیش از چسباندن در 
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پا لت با دفت و صبر و حوصله نمام سوراخ 
سنبه های آن را سرك بزنید که عقربی : 
رطیلی 


پاشد 


؛ چیزی آن گوشه بوشه‌ها قایم نشده 
, زیرا از شما چه پنهان که این بندة 
بی‌خاصیت خداوند اینقدر که از عقرب کاشان 
می‌ترسم از باد ر مادر بزرگ عیال نمی‌ترسم ! 
خلاصه کلام یادتان باشد که «عقی 
حوالة حقیر نفربانید , پس از این بقدسات 
می‌رسیم به لطف آنجناب در مورد شر کت در 
بسابقات بجله که بای عرض ئنم عین 
پاسخ های جنابعالی را تقدیم همکار نازنینم 
آفای « پارسال خوب !۰ کردم و ایشا کلی 
تشکر حوالت داد , از موارد باد 
شده ضروری در بارة سئوال بسیار جدی و 
اقتصادی شما پاسخی نثار کنم و آن اینکه 
ناه‌تان را فرستادم برای هیأتی که به 
پرسش های اینگونه جواب بی‌دهند ۰ وحنما 
پاسختان را درصفحه بخصوص خواهید خواند, 


ضمن ثار صمیمانه ترین درودها بحضور 
بهر ظهور شما خواهر فعال و زحمتکش که با 
دسترنج و کار بی وففه فرزندان برومندی بار 
آورده‌آید , آگاهی بی‌دهيم که آزسون تافل 
پا امتعان اعزام فرقی دارد , به این بعنی که 
هر داه داوطلبی در ازمون اعزام دانشجو فبول 
شود و به خارج رود ؛ درآنجا ناچار است پیش از 
آنکه اقدام به ثبت نام دردانشگاه کند , یکی دو 
سالی زبان بردم کشور مورد نظر را بخواند . 
۳ دانشجویی احساس کند که از لحاظط 
زبان بمرحله‌ یی رسیده است که بستقیما به 
دانشگاه برود . باید در امتحان تافل شر کت 
کند و آن بد ین صورت است که دانشجوابادلی 
خود را به کشور مورد نظر اطلاع بید هد و 
از آن کشور سئوالات لالك و بهر شده‌یی به 
سفارتخانه بربوطه فرستاده می‌شود . دانشجوی 
داوطلب پس از نذ کر سفارت به آنجا می رود و 
در حضور بقامات سفارتخانه به پرسش های 
رسیده پاسخ کتبی بی‌د هد , جوابها به هسان 
صورت لالك و مهر شده به کشور خارج فرستاده 
می‌شود و مورد برس های لازم قرار می‌گیرد , 
پدیهی است که اگر دانشجو نمرة لازم را 
بیاورد به وی اطلاع داده بی‌شود که 
می‌تواند شال و کلاه کند و يکث راست وارد 
دانشگاه مورد نظر بشود . به این براسم 
می‌گویند امتحان یا آزسون نافل , چطور بود 
خواهر ؟ بهر حال برای سر کار علیه زاده و 


با هوشتان تمنای توفیق و برای 
تقاضای نند رستی و سلامتی داره , 


آفای انوش شکایت 


کنان بشوم آقای ۱ ار 
لهی پیس برلنان بشوه افای انوشیروان 


خانکه بیخود از زبین و زمال شکایت دارید 


ضمنا این نابه‌ها 
بشکلات حقونی, نانیا , هدف 
صفحه صرفا گرفتن نظرات و عقاید شما درباره 
بجتویات بجله است و بهتر کردن آن. دراین 


صورت ست ندارید که سگربه های 


نورزید. ثالثا هر سوالی درباره قوانین و مقرراث 
کارداشته بانید همانطور که گفتم در صفحه 
پرسش های حقوفی با نها یث میل او اخلاص به 
آن پاسخ داید خوا هد شد. البته این بدان معنی 


نیست له ۱ 


بن صفحه سژال دیگری طرح 
راین در زبینه اطلاعات عمومی 
هم هر پرسنی برسده تا آنجا که بالا خانه انباشته 


نفربا نید 


از کچ حفیر اجازه بی‌دهد جوابش را نقدیم 


می کنم . رابعا از فرستادن بعما و چیستال و سایر 


تکانی که بی‌نواند جنبه بسابقه را داشته باشد 
غافل نشوید. خاسسا چون درنظر است کسه 
ندریجا مجنویات این ۱ 


به بعما. یک ستون به 
عمومی : یک سنون به نظظرات و پیشنهاد ها و یک 
ستون به انتقادات شما از بمضي بطالب بجله 
اختصاص داده می‌شود. سادسا (خدا کند زود 
نمام شود . زیر از سادسا» ببعد را بلد ندارم !) 
بعله ؛ سادسا بطزری که در لابلای نامه های 
رسیده بی‌بينم | کثر شما هنگام نوشتن نام و 
نشان خود :اسم کارگاه پا کارخانه را هم ذ کر 
کرده‌اید که بسیار کار خوبی است .ابا بنده 
قصد جلوگیری از اطاله کلام و بردن حدا کثر 
ابتفاده از مقدورات صفحه ازمنعکس کردن آن 
خوددا ری می کنم که امیدوارم بخشید ,ثابناً 
شکایت جنابعالی را شکاپت جان .همانطور که 
دربالا گفتم به هیأت بسربوط بسه‌پاسخهای 
حفوقی فرستادم ۰ که جوا بش رامی‌خوانید. 

حالا که اجازه فرمود ید مرخص شوم لطفاً 
به کسی نگونید که پاسخگوی رستاخیز 
کارگران پشت سر «سادساً دگیر کرد و با نوشتن 
این خیعطی بالا آورد, 
رن - ای خی یی 

تخیر کار بالا گرفت , غلط نکنم همه 
شاعران تغییر حرفه داده و کسارلسر 
شده‌انسد , وگرنسه چطور سکن است 
از صدنابة رسیده دویست نایش بسحود ار 
ترشات ذهنی وذوفی برادران کارگر باشد, 
خلاصة کلام اینجور که مخلص بی‌بینم چند 
روزی نمیگذ رد که شاد روانان حافظ وسعدی و 
فردوسی و نظامی هم توی کارگا هها و کارخانه 
های وطن سردربی‌آورند ! بهرحال, این شعر 
زیبای جناب ابینی را هم کهبنام کارثر 
سروده‌اند بخوانید و بینید که این عمسوطسن 
زحمنکش با چه غروری از خودنی و همکا رانشان 
باد کرده‌اند, 

کارگسرسازنسده دنیا بسود 

ها از ما راز سرپ رز 
دسترنج کارگروالابود 


صفحه ۳۵ 


در این جا چندنکته‌راباید موردتوجه‌قرار 
داد. اولا منظور قانونگزار کارگاه بوده است» 
انیا بطور موقت از مشمول قانون کار معاف 
میشوند.ثالنا اینال خودبخود ازشمول‌قانون 
کار معاف نیستند بلکه وزارت کار میتواند 
آنان را معاف دارد. وأگر احیاناً وزارت کار 
نخواست» این کارگاهها مشمول قانون کار 
خواهند بود. 
باوجودیکه سه قید دراین زمینه وجود 
دارد» معذلک بلحاظ اينکه کارگاههائی که 
ئمتر از ده نفر کارگر دارند بسیاز کوچک بوده 
واحرای برخی از مقررات قانون کار در مورد 
نها امکان پذیر نیست. لدا قانون امکان 
تارگران آنها را از 
قأنون تارپیش بیلی کرده است 
ب - کارگران‌مذ کورد رنبصره بمادهءقانون 
کار 
ین گروه از کارگران بویژه بلحاظ کیفیت و 
جکونگی کارشان وهمچنین مدتی که در 
سسانه روزبکار اشتغال دارند وهمچنین تناوب 
دار آنهاوغیره از شمول قسمتی | 


شمول قانون 


معافیت 


قانون کار 


معافند, 
نصره ماده ء قانون کار دراین زمیند 
چنین مقرر کار تعطیلات 
وسرخصی‌ها؛ مزد یا حقوق کارگران ماهیگیرو 
ملاحان و کار کنان کشتی‌ها ونرودگاهها و 
خنبانان وبامورین فنی ‏ وکارکنان داخل 
هواییها ویا کارگرانی که طرز کارشان 
به نحوی است له قسمتی یا کلیه مزد یادرآید 
آنها بوسبله مننتربان بامراجعین تأمین میشود و 
تارگران بنادر که مأمور تخلیه يا بارگیری 


بیدارد:«مدت 


دشتي‌ها میباشند وهمچنین کارگرانی که 
کار ان‌ها نوعا د رساعات متناوب انجام‌می‌گیرد 
به‌موجب آئین امه های حداکانه تعبین خواهد 

بطوریکه ملاحظه بیگردد گروه کارگرانی 
راین تبصره از آنها نام برده شده و همچنین 
بوضوعاتی از قانون کارکه دربارة آن‌ها 
احرا نمیشود بنحوی است که کابلا شان 
میدهد ده نحوه کار آنها وهمچنین چگونگی 
آن ونیز از لحاظ مدت کار آنهاء ببحوی است 
له ابن مقررات د ربا ره آنها احرا نمیشود. 

بعنوان مثال برای کارگران کشتی که 
ممکن است چندین ماه‌متوالی درعرشه کشتیو 
یا بائند مسئله تعطیل هفتگی بصورتی 
له درقانون بیان گرد یده‌مفهومی ندارد 
کا رگران کافه رستورانها که 
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ثارلرانی که نمام يا قسعتی از در 

بوسیله مشتری پرداخته ميشود مسأله پرداخحت 
مزد ازطرف کارفرما مفهوم دیگری بخود میگیرد 
با دوجه بچنین واقعیتی است که قانون این روه 


تنظیم گرد یده 
یموقع درمورد اد 9 
ب: کارگرانی که وضم خاصی دارند که 


قانون کارد رمورد آنها اجرامینود 


کارفرماار 


از تصویب کمسیون‌های ‏ 
موقع اجرا خوا هد گذاشت ز 
آشکار است که برخی از ثارگا 
وجود دارد که ممکن اجرای قانون 
فعلی آن در بورد آنها امکان ید 
تحولات و پیشرفت های صنعتی و بو 
تکتولوژیک بنجوی است ه ممکن است قاأئو 
که مدتی قبل به تصویب رسیده : درمورد ان 
صنایع جدید » قایل اچرا نباشد فی‌المئل قانونی 
که در مورد کارهای سرامیک با دارهای 
صنایع سبک و دستی قابل اجرا است بدون ترد ید 
برای صنایع و تکنولوژی پینرفته و لمیوتری 
قابل اجرا تخوا هد بود. 
بدین لحاظ قانون پیش بینی 5 
مقررات دیگری برای اینگونه : 
دد, 
کارگرانی که بلحاظ وفع سنی و بدنی 
از برخی مقررات کا رمعاف هستند 
این کارگران ممکن است بلحاظ سن ازبرخی 
ازمقررات‌قا نون کا رمعاف‌باشند. 


,--ماده پ , قانون کارمقرردانته اسب 
که کارشب برای کارگران کمتر از.ر , سال 
ممنوع است و نیزماده . ج مقررداشته است ثه 


کارهای سخت و زیان آور برای این گروه از 


ء ب سال اضافه کارسمنوع است. 
تک ِ 

مواردید کورنشال‌میدهد که افرادی که 
درسنین معینی هستند ؛زبرخی اژمقررات مربوط 
به قانون معاف هستند و این مقررات نیز بدون 
تردید بلحاظ حمایت زاین گروه است . 

کارسخت و زیان اورباید در روز تنمتر 
از هشت ساعت انجام یابد . بعبارت دیگر گرچه 
درمورد سایر کارها مدت کارروزانه م ساعت 


تعیین گردیده , ولی درمورد کارهای سخت و 


ت 
برخی از نارها برای زنان بلحاظ وضم 
ممتوع است و آن کارهای مخت و 
+ )و کاردرشب (ماده ۷ ) 


بدین ترئیب سلاحظه میشود که کورچ 
ارگران کشور و همه 
نار نا هها وضم نله است وماده ء قانون کار نیز 

ِ ت « کلیه 
دارئران و کارفرمایان و کارگاهها مشمول 
مغررات این قانون مبانند » معذ الک گروههای 
عظیمی ۱ بطوریکه بلاحظه شد يا از 


سعتی از مقررات قائون مذ کو 


ین ابر چنین اشانه میکند ده . 


رمورد یکی از ار کان هم 
وابط کارگری یعنی کارگر بحث کردیم و 
بوارد تمول قانون کار را درمورد کارگران و 


درمقاله قبل 


بویژه آن دسته از کارگران که مشمول قانون 
کار هستند بیان داشتیم و اینک بحث خود را در 
مورد رکن دیگر یعنی کارفربا ادامه بيد هم , 


کارفربا 


قانون کارحا کم بر روابط کارگر» کارفربا 
و کارگاه است و همواره این سه عامل با یکدیگر 
مرتبط هستند و سمکن نیست که یکی از اين سه 
عابل وجود نداشته باشد و قانون کار بتواند 
حکومت کند و تنها درنتیجه جمع این سه عامل 
است که قانون کار میتواند دخالت و عمل 
نماید . بدین لحاظ در بحث خود » در مورد 
دارفربا نیز لزوبا باید به بعث و بررسی 
بپردازیم : 

قانون کاردرباده سوم . کارفرما را چنین 
تعریف مي کند: « کارفرسا شخص حقیقی يا 
حقوقی است که کارگر به دستور ویابحساب او 
کاربیکند . 

بدیران وسئولین وبطور عموم کلیه 
دسانی که‌عهده‌داراداره کارگاه هستند نما پنده 
کارفرا بحسوب میشوند و کارفربا مسول 
انجام یکسری تعهداتی است که نمایندگان 
مزبور درقبال کارگر بهده میگیرند». 

در این تعریف چند مسأله بچشم میخورد 
که باید در بورد آن به بحث پرداخت و آنرا 
روشن کرد : 


الف : کارفرسا شخص حقیقی با حقوقی 
است. 

ب : کارکر به دستورو یا بحساب او کار 

پ : نماینده کارثرما ومسئولیت‌وی» 


الف :_کارفرماشخص حقیقی با حقوقي است 
در قانون کار» بهنکام تعریف کاولرما » 


میگوید:شخص حقیقی و با حقوقی » بدین معنی 
که کارفرما میتواند شخصی حقیقی و با حقوقی 


پاشد, 


اشخاص حقوقی . بطوریکه در کتابهای 
تعریفی شده است :عباوت از دسته ها نی 
از افراد انسانی هستند که قانونگذار برای 
ایکان خلمت و پیشرفت هدف این دسته آنها را 
یک وجود حقوقی مستقل میشناسد و برای آنها 
حقوق و تکالیفی شبیه انسان حقیقی قائل است . 
بدین ترتیب ملاحظه بیگردد که مسات و 
سازانها و واحدهای اقتصادی » اجتماعی : 
آموزشی » مالی ؛ خیربه و,... همگی جزء 
اشخاص حقوقی تلقي ممگردند و میتوانند از 
حقوقی و تکالیفی شبیه انسان حقیقی استفاده 
کننده 


اکنون این سوال بت طسرح 
میگسردد که چطور درسسورد کارثر 


یی 


تعریف فانسون کار تلسویحاً ببیسن آنست 
که کارگر تنهاشخص حقيقي است وحال‌آنکه 
درمورد کارفرما. شخص حقوقی‌هم _ بیتواند 
کارفرما باشد ؟ 


اين مسأله ناشی از آن‌است که‌توسعه و 

ترش فعالیت های منعتی. از یک سو,وترقیات 
وپیشرفتهای تکنولوژیک از سوی دیگر سب 
گردیده اس ت که یککفرد نتواند به تنهائی با 
سربایه خوداقداماتی در زبینه های بختلف 
انجام‌د هد ولذا نیاز به همکاری وهمگامی‌د یکر 
یتیاده باشد, بمیارت دی اکر در اندته 
باسربا یه خود به‌تنهائی میتوانست کارگاهی 
ویا کارخانه‌ای ابجاد کند وبه‌تولید کالا و با 
خدیات پردازد. امروز اين امر به‌تنهائی 
امکان‌پذ برنمست, زبرا اولا برای اینکه کالا 
بمیزان بیشتر و بامرغوبیت بیشتری تولید شود 
وبرای اينکه اين کالاها بتواند در بازار های 
جهانی قابل رقابت باشد نیاز به سرمایه بیشتری 
است زیرا تولید کال به سیزان زیاد و بامرغوبیت 
پیشتر نیاز به استفاده از تکنولوژی مد رن‌تری 
دارد و اين امر نیاز به سریا یه ها فی دارد که 
بدون تردبد نمیتوان از یک نفر انتظار داشت 
و لذا کارگامی و کارخانه‌ای ایجاد بیگردد 


. تحت عنوان یک‌ش رکت ومصاد یف این ش رکتها 


در قانون پیش بینی گردیده است و غالبا این 
ش رکتها باسربا یه افراد بختاف وبشکل ش ر کت 
سهامی تشکیل میگردد. چنین شرکتی یک 
شخصیت حقوقی است‌این شرکت ممتواند 
کارمند » وکارگر استخدام کند»عقوق وبرزد 
بوی بپردازدو بهنگام وجود اختلاف.د رسراجع 
قانونی‌ش رکت نما یدی.., 

پاتوجه بچنین واقعیتی است که اروزه 
اغلب موساتو واحدهای تجاریو صنعتی 
بصورت شخصیت حقوقی ایجاد میگردد. 


7م) کارگسران . 


کارمیکند 


ب: _کارگر به _دستوروحساب کارفرما 


چنانکه ملاحظه کردیم ۰ : در اغلب 
بوارد واحدهای صنعتی بصورت شرکت و 
شخصیت حقوقی تشکیل بیگرده و کسی که 
کارگر را استخدام می کند و با مزد وی را 
می‌پردازد و یا در زمینه سا برمسائل با او مواجه 
است افرادی هستند که خود از طر فکارفرما 
استتخدام شده‌اند , چنین افرادی خود کارفرما 
نبستند و ازطرف کارفرما دستورمید هند 

از سوی دیگر در سیاری بوارد انفاف 
بی‌افتد که کارفربا انجام قسمتی از کارخودرا 
بنخصي مقاطعه بید هد. یاوآگذار ی کند وآن 
شخص دوم کارگرانی استخدام‌بیکندو حفوق 
و بزد به آنها میپردا زد , در چنین موا ردی کدام 
بک واقعاً کارفرماتلقی میگرد ند ! 

در قوانین گذشته کار » این مشکل‌وجود 
داشت زیسترا کلمه «بسه حساب او 
در تصریسف کارلسرسا وجسود نداشت 


وسیع باشد :این اسر بهیچوجه امکان‌پذ پر نیست 
و لا ضرورت ابجاب می کند که نماینده با 
نمایندگانی ازطرف وی اسورو مسژولیت هائی را 
د ردژسسه‌بعهدهگیرند.ثلا مد برعامل ش رکت ؛ 
يا اعضای هیئت مدیره هریکث به‌تناسب سمتی 
دریوسسه پا شر کت دارند ؛ ریس کارگزینی؛ 
رئیس حساپداری؛سر کارگر و .... هریک از 
ایتها مسوولیتی درموسسه و کارگاه و یا شر کت 
بمهده دارند. این مسوولیت بوسیله حکمی از 
طرف کارفربا : صاد رگرد بده است و در حدود 
آن حکم و مسوولیت ناشی از آن وظائفی را از 
طرف کارفربا : انجام می‌د هند. و لذا قانون مقرر 
داشته است که در حدود مسژولیت بذ کور 
نماینده کارفرما میباشند و کارفربا نیز مسژول 
کلیه تعهدات آنهاست , فی‌المشل رئمس 
کارگزینی موسسه‌ایکارکری را استتخدام 
بی کند و حسابداری حقوفی و سزد وی را تأمین 
بیکند وکارگر بکار مشغول میشود ., رئیس 
کارگزیضی و حسابداری هریک درحدود 
سوولیت خود عمل کرده‌اند و کارگری: را 
استعخدام نموده‌اند و کا رفرسا نیز مسژولیت این 


آبا رابطه وی از لحاظ کارفرمانی و کارگری 
چگونه خواهد بود " عملا در بسیاری از 
موسسات و واحد هی صنعتی چنین امری‌بلاحظه 
شده است که یکی از اعضای هیئت مدیره 
فی‌المثل بکا ر موف دربوسسه اشتغال دارد , 
حال آگر این فرد اخراج شود و کارخود را از 
دست بد هد وضع وی چگونه حل‌وفصل خوا هد 
اس 

- بطور کلی در مورد چنین افرادی سه 
حالت ممکن است وجود داشته باشد : فرد سورد 
نظر جزء سهابداران بوسبه و با واحد صنعتی 
باشد و ضمناً در آن مژسسه کاری موظف بعهده 
داشته باتسد , حال آگر این شخص از کار خود 
نابه دو قانون بتفاوت خواهد 
بود . بدین‌سعنی که زلحاظ سهامدا ربودنو سهم 
دا در سژسسه يا واحد تابم مقررات 
فنول تجارت خوا هد بود و از لحاط ال کار 
درآن واحد تابع قانون کارو لذا هرگاه از طرف 
موه یا واحدصنعتی از کار اخراج شود 
بیتواند به مراجم حل اختلاف شکایت نماید و 
الر حقوقی بوی تعلفی میگیرداز موسسه بستاند 


اخراح کردد ؛ 


نون‌کارکست: 


و تنها کسی که دستور استخدام با پرداخت 
مزد و غیره را میداد کارفربا تلقی میگرد بد و 
همین امر مشکلاتی برای کارگران ایجادمیکرد . 

بثللا خیاطی دوخت تنه کت و با یک‌شلوار 
وید 
تعداد ی کارگر استخدام می کند و دوخت 
لباس های بادشده را به آنها می‌سپاردء درصورت 
اختلاگ و با عدم پرداخت بزد و غیره چه کسی 
کاراربا تلقی بیگردد؟ کارفرمای اصلی با 
کارلرمای‌دومی» درقوانینگذشته آگ رکا رفرمای 
دومی که خودنیزا زکارفرمای اصلی‌بزد دریافت 
میدارد , از پرداخت مزد و با سایر حقوق کارگر 
خودداری‌بیکرد ۰ مراجع مربوط نمیتوانستند 
کارفرمای اصلی را در این زمینه مسژول بدانند 
ولی | کنون با توجه به این کلمه موجود درباده 
آگر احیانا کاوارمای‌دومی حقوق کارگر را 
تپردازد ۰ چون کار بحساب کارفرمای اول و 
اصلي انجام بافته است کارفرما مسوول‌خوا هد 
بود 

مثال‌دبگر در چا پخانه ها بعمولا صحافی و 
با فرم بندی کتابها بهعهده یک‌فردگذا ردهمیشود 
و آن‌شخص کارگرانی را استخدام بیکند برای 
این ابر هرگاه آن‌شخص حقوق کارگران را 
نپردازد پدون تردید کارفرمای اصلی مسوول 
امر خوا هد بود, 

بد ین ترتیب بلاحظه میگردد که‌فا نونگزار 
ازنظر حفظ حقوق کارگران و در جهت تکمیل 
قانون این «یابحساب‌او» را در باده ۳ اضافه 
کرده‌است 

پ . نماینده کارفرباو-سوولتو کر 

با توجه به تعریفی که از کارفرسا بعدل 
آمد؛ خواه کارفرما شخص حقیقی باشد و یاحقوقی؛ 
وی به ننهائی نمیتواند بهمه کارها و امورمربوط 
با واحد صنعتی خود رسیدکی نما ید و آن را حل 
و فصل کند و بویژه‌هنگامی که واحد صنعتی 


کاسران 


امر را بمهده دارد و هرگاه اختلافی در این زسینه 
رخ دهد کارفربا بهیبچوجه نمیتواند بنکر 
مسوولیت خود بشود و بگوید بمن ؛ ارتباطی 
ندارد و با این کارگر را من استخدام نکردهام؛ 
بلکه کارفربا در این زنینه کاملا مسژولیت 
اعمالی را که نما بندگان وی در حدود مسژولیت 
خود انجام داده‌اند ؛ بعهده دارد, این‌ساأله 
نیز بدان‌سیب در قانون پیش بینی‌گردیدهاست 
که از سیاری‌ازگرفتاربهائی که مشکلاتی 
برای کارگران درزمنه استخدام . پرداخت 
سزدویاساسرحقوق آنها پیش بی‌آید 
جلوگیری بعمل آید 
بدین نرنیب بلاحفله بیگردد که کارگر 
از نظر فانون کار ثیست و چه بسوولیت‌هانی 
بعهده دارد, 
با توجه به آنچه بیان گردید , باد 
خاطرنشان ساخت که باوجودبکه قانون کار 
تکلیف کارگر را از لحاظ کار فرما روشن کرده 
است » ولی عملا یک رشته مسائل در ابن 
زبینه عنوان بیگردد که بسلما در قانون 
پیش بینی نگرد بده زیرا فانون همواره بکلیات 
اسر میبردازد وبه حزئیات وارد نمبشود و یک 
رشته سائل جزئی در عمل سناهده میگردد 
که‌سشکلاتی برای‌کارگران بوجود میاورد به ینیم 
این مشکلات چگونه باید حل‌ولصل شود , 
این مشکلات نیز با در ارتباطبا شخص 
کا رفرماست و با در ارتباط بین کارفرماو کا رگر : 
الف « یکی از اعضای هیلت بد بره که در 
عین حال بیتواند کارفربا و صاحب سهم نیز 
تلقی کردد » ضمناً بعنوان یکی از کارکنان 
یک واحد صنعتی نیز بکار اشتعال دا ردونامش 
در لیست حقوق بگیران شرکت است مثل 
اسورسالی شرکت يا مه را بعهده داردو 
حقوق د ریافت بیدارد : اوضاع و احوالی پیش 
می‌آید که این فرد از کارش اخراج میشود ؟ 


ولی هرگاه از لحاظ داشتن سهام کارخانه با 
بوسبه ایرادی وجود نداشته باشد وی همچنین 
بعنوان سهامد ربافی خوا هد باند. 

حالت دوم ابنست که فرد موردنظر عضو 
هیئت بدیره موسسه با واحد صنعتی است و 
ضمنا علاوه بر وظائف مذ کور در اساسنامه » در 
قبال دربافت بزدیا حقوقی وظائف دیگری نیز 
انجام بید هد , 

د رچنین حالتی هرگاه بی‌توجه بوظائف دوم؛ 
مشمول فانون کار باشد میتواندسیب اخراج به 
براجع حل تلاف شکایت برد و از این نقط 
نظر تًبع قانون کار میباشد , بدیهی است‌وظا لف 
و حقوق و امتیازاتی که‌بموجب اساسنامه از 
لحاظ عضویت در هیلت بد پره برای وی پیش 
بینی کرد بده است همچنان بجای خود بحفوظ 
خوا هد بود, 
حالت سوم ؛ موردی است که شخص خود مد بر 
عاسل یک واحد صنعتی باشد و از بیان اعضای 
هینت بدبره و یا از خارج بدین سمت برگزیده 
شده باشد دراین‌موردمیتوان دونظر عنوال کرد - 

اولا : بدیر عاسل به بوجب اساستابه 
واحد صنعتی و قانون تجارت برگزیده شده و 
وظا یف وی نیز بموجب قانون مذ کور مشخص 
است و لذا تابع تبصره ماده یک قانون میباشد 
ومقررات قانون کاردرمورد وی اجراميشود, 

انیا : با توجه به ذ کر «سهر عنوان» درماده 
یکك چون این فرد بوسیله هیئت مدیره انتخاب 
گردیده است لذا نامبرده میتواند از مزایای 
قانون کار استفاده کند مشروط بر اینکه مشمول 
قانون کار باشد, 

یرا مدیر عامل از طرف شر کت یا واحد 
صنعتی برای‌این عنوان استخدام بیگردد و بوی 
حقوق پرداخت میشود و هرگاه اخراح کردد 
میتواند علیه شر کت با موسسه به مراجم مربوط 
شکابت نماید , 


بوارد دیگری که سمکن است درزبینه 
کارفرما در ارتباط با کارگر پیش آید بسیار زیاد 
است و در سطور ذیل به مواردی از آن اشاوه 
میشود . 

- هرگاه کارفرمای کارخانه‌ای » واحد 
صنعتی خود را بفروشد, در اين حالت وفع 
کارگران با کارفرمای جدید ازلحاظ حقوفی که 
به آنها تعلی میگیرد چه خوا هد شد. 

مسأله ازاین نقطه نظرآنست که د ربسماری 
بوارد کارفرمای شخص حقيقي واحد صنعتی 
بتعلقی به خود را به شخص دیگری بیفروشد 
تردید نمست که دراین کارگاه تعدادی کارگر 
ستند که باید وضم آنها روشن شود زیرا این 
کارا دارای ساب کار هس و زاین باب 
حقولی به آنها تعلق بی‌گیرد ممکسن است 
کارفرمای جدید این سابقه کاررا نپذیرد» در هر 
صورت به حقونی کارگران لطمه وارد میشود , 


باید د ید نکلیف این کارگران چه خوا هد شد ,4 
در چنین صورتی ۰ یعنی هرگاه کارگاهی 
به وسیله کارفربا فروخنه شود و کارفرسای 
فروشنده درمتن سند تعهد پرداخت مطالبات و 
بزابای قانونی و سوابق خدمت کارگران را نا 
تاریخ انجام معامله بنماید , وفع کاملا روشن 
است زبرا تکلیف کارگران مشخص گردیده و 
هرگاه کارگران در مورد روشن شدن سوابق 
خدمت خود و بطالبات قانونی خوبش شکایت 
نمایند ,براجع رسیدکی میتوانند با توجه بمتن 
سند ورد معامله کارفرمای قدیم را کلف به 
پرداخت مطالبات و مزایای قانونی گذشته 
کارگران منجمله پرداخت حداقل سالی ۱۵ 
روز برای هر یکسال سا بقه خدست بنماینده 
ولی هرگاه در متن سند چنین تعهدی از 
طرف کارفرسای قد یمی بعمل نباید وسند ابضاء 
شود , دوحالت ممکن است رخ دهد کارفربای 
جد ید بکار خود ادابه دهد و کارگران ؛ نیز در 
سر کار خود حاضر شوند و هیچگونه اعترافی 
درمورد گذشته کارگران و سوابی خدمت آنان 
بعمل نیاید , در چنین صورنی این طور نلقی 
بیگردد که کارفرما ۰ تمامی سوابق گذشته 
کارگران را پذیسراته است و هرگاه 
بعداً سواردی پیش آبد که کارگران 
درسورد حقوق گذشته خود به مراجم مربوط 
شکایت کنند مراجم مذ کور حقوقی وسزابای 
مربوط به. گذشته آنها را از کارفرمای جدبد 
خوا هد خواست ؛ مورد دوم هنگامی است که 
بمحض ابضای قرار داد و سفته ها کارفرمای 
جسدید اعسلام دارد که هبچگونه 
حقسی بسرای, گفشته کارگران 
قائل نیست وهمه کارگران را از هنگامی که 
سند امضاء شده است کارگر خود تلقی بینماید . 
دراین مورد کارگران سیتوانند درمورد مزایای 
بنبه د رصنحه ۳ 4 


صنحه ۳۷ 


درمی زگرد نما یندگان کارگرد رمجلس شورایمل یگفته‌شد : 


وحودمسکند رکنارکارگاه 


کارگرانی که کارشان‌سنگین است؛ بهتراست پس از, ۲ 


سال کاربا زنشسته‌شوند. 


فرمان‌شا هنشاه آریاسهر مبنی‌برلزوم افزا یش سها رت 
فنی‌وبهره‌وری و کارد همی‌کارگران بیبایست 
بطریقی مطلوبی پیگیری‌شود 


رستاخیز کارگران» -- : از اينکه 
نها یند ان ثارثر در مجلس شورایملی 
ما را پذیرفته و به اینجا آمده‌اند تا پیر 
مبتلابه کارگران به گفتگو بیردا زیم مریم 

«محمدحسین اسحاقی‌نژاد» -- درآغاز ؛ 
وظیفه خود بیذانم از توجه ‏ وکوشش 
دستگاههای مملکت که در تحقق بنویات 
بقدس شا هنشاه آریابهرمی کوشند » و همچنین 
از همکاری مجله «رستاخی زکارگران؛ با 
نما یندگان کارگر در بجلس شورای‌ملی ؛ بنوبه 
خود تشکرو اظهار امیدوار ی کنم ۰ که درقبال 
این همه بحبت که به‌گروبا ابراز شده , بتوانیم 
وظیفه‌سلی و سیهنی خود را بنحواحسن به انجام 
رسانیم و در راه‌تعقق آرمانهای حزب رستاخیز 
ملت ایران و نیز ب وکلین‌مان که به ما رای داده 
و مارا برگزیده‌اند ؛ با کمک و باری وسائل 
ارتباطجمعی بخصوص مجله رستاخی زکارگران 
موفق باشیم, 

امیدد یگرین اینس ت که مسئولین مجله ؛ 
هرسه‌باه یکبار تمامی نمایندگان کارگر در 
بجلس شورای‌بلی را دعوت کنندتا به تناوب : 
هرپنج‌نفر یکک‌بار ؛گردهم جمم‌شویم و درباره 
مسائ لکارگری به‌گفتگو بپردازيم » باشد که 
از این راه نقشی را که بعهده داريم به انجام 
زسانده ووظیفه خود را ادا کنیم, 

رستاخی زکارگران»: 
شروع بکا رمورد توجه بوده و هما 


۳۹ 
این فکر ‌ آغا ‌ 
کنود نیز 


۹ بران است هرماه چنین‌جلساتی تشکیل 


شود ونمایندگان کار 


بنسیننه, 

اسحاقی‌نژاد: -- این‌بدت را هرسه‌یاه 
یکبار پیشنهاد کردم که فرصت کافی جهت 
بطالعه در زمینه های مختاف داشته باشیم. 

« رستا خی زکارگراان» : بهرصورت این 
پیشنهادعملی است و فکر بسیا رخوبی هم هست 
و ما همچنانکه درمجله صفحاتی را به گفتگو با 
نمابندگان کارگران اختصاص داده‌ایم ؛ همواره 
این کارا پیگیری خواهیم کرد. 

«اسعاقی‌نژاد»: در مورد برنامه‌های‌با . 
چنانکه می‌دانیدگروه نمایندگان کارگر در همان 


صفحه ۳۸ 


روزهای کاند بدا توری ازطریق راد یو» تلویزبو 
و جراید برناه های خود را باستحضار عموم 
بلت ایران ؛ بخصوص افراد حوزه‌های انتخابیه 
خود رساندند و لازم به یادآوریستکهگروسا 
خود را منتخب طبقات بختلف حوزه های انتخا بیه 
خود ۰ بویژه کارگران می‌داند و بهمین‌جهت 
ضمن آنکه مسائل کارکری را درصد ربرنامه های 
خود قرار داده است ؛ از دیگر مسائل اجتماعی 
مربوط به طبقات دیگر فارغ نیست, بطور ی که 
هریک از با با اطلاع از برنابه ها وتصمیمات 
سئولان ابور هرچندوقت بکبار بحوزه‌های 
انتتخابیه خود میرویم و د رصورت وجود مشکلات 
نسبت برفع مشکلات‌سردم اقدام می کنیم و اگر 
مشکلاتشان درمحل قابل رفع باشد که همانجا 
درباره آن اقدام بیشود و در غیر ابنصورت در 
مر کز پیگیری خواهیم کرد. باین ترتیب باید 
بگویم که وظیفه ما در بخش کارگری و غیر 
کارگری خلاصه بیشود, 
ابتدا در بورد مسائل مربوط بکارگران 
مطالبی بعرض میرسانم. کارگران با باید از 
خانه وسسکن برخوردا رباشند » بااینکه شا هنشاه 
آریامهر همواره در این‌مورد تأکیدفرموده‌اند و 
جناب آقای نخست‌وزیر هم از هیچ کوششی 
در واه انجام منویات معظم له دریغ ند اشته اند 
همچنمن بانک رفاهکارگران نمز تلاش 
خود را در این راه بکار بی‌برد. تا این 
خواست کارگران را جابه عمل پپوشد؛ 
متأسفانه تا کنون نسبت به‌تأمین مسکن 
کارگران آنگونه که نوبات بلو کانه 
بوده است اقداء بعمل‌نبامده؛البتها ین صحیح است 
ثه در تنار بعضی از کارخانه‌ها. برای 
کارگران خانه‌هائی ساخته شده... ولی 
کارگران بعضی از صنوف از قبیل:فالی- 
بافهاء کارگران کرمابه‌ها» نانسوائی‌ها 
چرسسازیها؛ شهرداری‌ها همچنان از داشتن 
مسکن شخصی محرومند. که البته می‌پذيريم؛ 
تهیه سکن برای بعضی از این صنوف: 
نتجمله _ کارگران_ کربابه‌ها _ و نانوائی‌ها: 
که لازم است در نزدیک معل کارشان 
باشد» بسادگي بقدور نیست. در این میان 
خیلی از کارگاههای کوچک هستند که 


کارگران آنها نیز مسکن شخصی ندارند. 
بن در این مورد یک پيشنهاد دارم و آن این 
است که برای کارگراني که ده سال حق 
بیمه پرداخته‌اند. الزاماً خانه ساخته شود 
راه دیگر حل این مسئله اینست که : ۴۵ 
درصد هزینه مسکن از کارگر و وب درصد 
د بگررا دولت پردازد و خانه های ساخته 
شده را به اقساط دراز مدت در اختیار کارگران 
قرار دهند. لازم نیست این خانه‌ها خیلی 
بزرگ باشد و همچنین احتیاجی نمی‌بنيم 
که آپارتمانی ساخته شود. بلکه یک 
خانه دو اتاقه هم کافی است» همین قدر 
که رفع نیازبشود. 
شور عزیر با خوشبختانه روزبروز 

بسوی صنعتی شدن پیش یرود و همانطور 
که شاهنشاه آریابهر تأکید فرموده‌اند: 
از هم اکنون اقساتی که در 
نظر گرفته شده؛ نجام شود. مسلاً بازده 
کار کارگر بمراتب بیشتر خواهد شد 
و اين» هم سود کارگر و کارفربا است و 
هم بنفع اقتصاد کشور » 

مسأله دیگر» شرابط مبحیط کار بعضی 
از کارگران قالیباف از نظر بهداشت است: 
زیرا در بعضی از کارگاههای قالیبافی, 
د رحد لا زم رعایت بهد اشت نمی‌شود. 

این صنعت بزرگ بلی که رقم عمده‌ای 


لازمست 


در صادرات ایران دارد؛ در بازار بی المللی 
از ارزش بسزائی برخوردار است, تا جائی 
که نقش و رنگگ آن بورد تقلید بعضی از 
کشورها که دست اندر کار این صنعت 
هستند قرارسیگیرد. 

«اسجاقی‌نژاد» : بی‌افزاید: - در بورد 
کارگرانی که با سرب سر و کار دارند و 
هبچنین کارگران چربسازی بهتر است 
مقررات رفا هی خاصی درنظ رگرفته شود, 

همه بي‌دانيم که سرعت پیشرفت 
اقتصادی کشور ما به‌حدی است که آگر 
کارگران ما ءب ساعت هم کار کنند: 
باز کم است و بدیهی است که در چنین 
شرايطي کارگر باید توانائی و نیروی لازم 
را برای کارداشته باشد, 

فکر بيکنم که برای این قبیل کارگران 
که گفته شد. مسئولین ابر قانون خاصی باید 
در نظر بگیرند. بثل بعضی از رشته‌ها» از 
آن جمله خلبانی هواپیماها. بهر صورت 
کارگرانی که کارشان بسیار سنگین است؛ 
که بدان اشاره رفت. چه بهتر پس از 
بیست سال کار بازنشمته شوند و در طول 
بدت خدمت. هم ساعات کارشان کمتر 
ازد یگران باشد. 

«احمد صبوری» .- منهم _ به‌نوبه 
خود ضمن تشکر از مجله «رستاخیز کارگران 


کاوصران 


بارده‌کار راافرایش‌میدهد 


که سخنگو و ارگان کارگران است؛ نخست 
به‌نکته بهمی در باره کارگران قبل از 
انقلاب و بعد از انقلاب اشاره‌بی کنم, 

کارگران» که قبل از انقلاب در هیچ 
جا بحساب نمی‌آبدند و از همه چیز محروم 
بودند» امروز به‌لطف انقلاب. نه تنها در 
سود ویژه کارخانه‌ها سهیمند» بلکه مقام 
و بوقعیتی خاص در جسامعه بسلست 
آورده‌اند که به اصطلاح بی‌توانند خود را 
نشان دهند -- کسب این بوقعیت برهون 
توجهات خاص شاهنشاه آریامهر به این طبقه 
بولد است ۰ که از اين لحاظ همگی سپاس 
ميگوئيم وبارها وبارها درمواقم بقتضی سپاس 
خود را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معروض 
داشته‌ایم وجانبازی خویش را به پیشگاه 
رهبربزرگ ملت ایران ابرازداشته ایم .۰ 

صبوری : میافزاید ۰ کارگر امروز ابران 
از هر لحاظ با کارگر قبل از انقلاب تفاوت دارد 
وبا اين احساس دگرگونی که تمام طبقات 
صنعت واقتصاد کشور از کارگر تا کارفرا 
را دربر گرفته لازم است همه بوقعیت خود و 
مملکتشان را درکك کنند . همانگونه که 
انقلاب بیخواهد ؛ در روابط خود تجد یدنظر 
نمایند . با در کشوری زندگی بیکنیم که 
بسرعت در حال پیشرفت است و پشتوانه این 
پیشرفتها » انديشه تابنا کك رهبر عزیزمان 


)| کارگ‌ران . 


اسحافی‌نژاد 
است . بنابراین برای سرعت بخشیدن به 
ترفیات بوردنظر ۰ دز درجه نخست پیروی 
انسانی لازم است ۰ که خوشبختانه از این نظظر 
در مضیقه يستیم . همچنین فرمان شاهنشاه 
آریامهر مبنی بر لزوم افزايش مها رت‌فنی وبهرب 
وری وکاردهی کارگران می‌بایست بطریق 
بطلوبی بی‌گیری شود » دیگر امنبت سربایه 
گذاری است که هم با وهم جهانیان میدانند 
که دردنیا وطن عزیز ما بگونه ای استثنائی از 
آن برخوردار است . بطوری که نه تنها سربا بفب 
های داخلی بکار گرفته ده » بلکه هرروز 


1 


شاهد تاسیس یک واحد اقتصادی وصنعتی 
از سوی سربایه گذاران خارجی در مملکتمان 
هستیم . با وجود این گاه در پا وهای از کارگا هها 
و کارخانه‌ها مشاهده بی‌شود که بدبریت 
صحیح بنطبق پا پیشرفت وسرعت با وجود 
ندا رد وبرخی از ید بران واحد های صنعتی مانند 
۳۰ با , ۵ سال پیش فکرمیکنند . 

درباره سأله رفاه کارگران نیز باید بگویم 
از جمله دستگاههائی که لازم است در جهت 
منانسع کارگران گام بردارند » سندیکاها و 


سر دنهای تعاونی هستند . درواقع شرکتهای 
تعاونی پایه‌گذاران اقتصاد آزاد هستند و 
بایستی دست واسطه‌ها ودلالان را از رابطة 

۳ 


بین تولید کننده وبصرف کننده کوتاه سازند و 
بابجتاح همگان را به آسانی در اختمار مصرش 
کنندگان قرار دهند . چه اين خود بهترین راه 
بنطقی‌واصولی اسست که ممتواند در به‌ثمر 
رساندن جهاد مبارزه با گرانفروشی نقش بسیار 
عمده‌ای راایفا کند 

ابا در باره بدیران _ دستگاههای صنعتی 
با ید بگویم که لازم است بعضی از آنان به این 
حقیقت آگاه شوند که تقویت سندیکاها و 
ش رکتهای تعاونی از جمله واقعیاتی است که 
میتواند بنحو موثری روابط فیمابین کارگر و 


کارفربا را مستحکم کند وخدای نکرده در 
صورت بروز نبرئی در روابط آنال آنرا التبام 
بخشد 

اسیدوارم در عصر رستاخیز , این افراد به 


بنافم خود و کارگر آشنا شوند واگر باز تکرار 
میکنم خدای نکرده نمی‌توانند خود را باشرا بط 
انقلاب شاه وملت تطبیق دهند ۰ کنار روند 
وبیدان رابه عناصر انقلابی وجوان‌تر وآگاه‌تر 
که بی نوانند دستگا ههای صنعتی را شا پسته تر 
اداره کنند»واگذارسا زند. 

در بورد مسکن وبهداشت کارگران 
همکار عزیزم آفای اسحاقی‌نژادمطالبی بیان 
کردند که از جامعیت کامل برخوردار بود ؛ 
که با اجا زه منهم بدان نکته ای را اضافه بیکنم 
اکنون بسولیتها بعهده وزارت رفاه است و 
همچنین در بورد بهداشت ودربان کارلران 
باید بگویم که کمبود های گذشته بایستی 
جبرال شود » از جمله اینکه وزارت رفاه که 
پفرمان شاهنشاه آریامهر مسئولیت خدبات 
درمانی را بعهده گرفته خوشبختانه در اینراه 
کوشش وجدیت بسیاری نشان داده و کادر 
لازم را درجهت بهبود رفاه درسانی فراهم نموده؛ 
وسسلماً پس از آن بسئولیتها را مشخص خوا هد 
ساخت تا دیگر گله وشکایتی بخصوص از 
جائب کارگر ؛ با کارفرما وجود نداشته باشد. 
اميدواريم هرچه زودتر وزیر رفاه وهمکاران 
صمیمی ایشان وضم دربان کارگران را بهبود 
بخنند وموجبات آسایش این قشر عظیم را 
فراهم آورند. 

واما راجع به مسکن ؛ این اعتقاد همگانی 
است که تهیه وتا ن برای تمامی 
طبقات ۰ بخصوص کارگران ؛ امری اجتناب 
ناپذیر است . بنابراین باید طبق اوامر 
شاهنشاه آریامهر در جوار هرواحد صنعتی 
مبادرت به خانه سازی شود وهبچنین در 
مجموعه هائی که بد ین منظور احداث بیگردد: 
همه کونه : وسائل از فبمسل پسارک 
وسائل ورزش» بهداشت, تفریحات سالم و 
هرآنچه مورد نیاز است پیش بینی شود. زرا وفتی 
محل سکونت کارگر تا بحل کارش فاصله 
چیدانی نداشنه باشد, درننيجه هیچ نیازی به 
تهیه سرویس رفت و آمد نیست و همچنین کارگر 
می‌تواند درساعت مقررسر کارش حاضر شود. و 
پراثر آسا یش خاطری. که برا بش فراهم‌می‌شود؛ 
فاد ر خواهد بود بازده کار خود را بطور طبیعی 
افزا یش د هد. 

یکی دیگر از نیا زمند بهای اساسی کارگران 
که شا هنشاه آریامهر در مصاحبه شا با رستاخیز 
کارگران فرمودنده افزايش بهارت فنی و 
بهره‌وری و با زدهی کار است؛ چرا که کشوربا 
بسرعت؛ بسوی صنعتی شدن پیش یرود : و به 
این ترتیب بالابردن‌مهارت و تخصص کارگران 
بموازات این پیشرفتها ضروری است. 

همچنین تأسیس و ایجاد مدا رس بخصوص 
آموزشگا ههای حرفه ای و صنعتی بمنظوربهره‌وری 


بشبه د رصفحه ۵۱ 


صفحه ۳۹ 


همه ستارگان یکسان نستند ,.ستاره شناسان 
آن هارا به گروههای متفاوت نقسیم کرده‌انسد . 
خورشید سا بکث سنا ره زرد ازگروه «جی ؛ است , 

یک نقشه ازصورت‌فنسلکی کسه: جوآنس- 
جانسونیوس »در , ۱۶۶ بیلادی تشیده است, 


این سنا رگان یک«شکارچی 
رابخاطرمی‌آورند وستارگان 


عکس بک سناره دنباله‌دار, دم سنا ره سمکن است 
به , ۲م میلیون کیلوبتر برسد, 


بکک نمونه سنک نها بی , 
بسیر یک شهاب در آسمان , این شهاب بوقه 
بنفجر شدل د بده می‌شود ۰ یعنی وقتی از جو سقوط 


کند 


ی 


وفتی بقا یای ستاره های دنباله‌دار با مدار زمین 


برخورد کند . بناظر نماتابی شهابی به وجود 


آ 
طرح آسما 
اوه ۱ 


وقتی با با یک دورب دوچنمی با يکك 
لسکوپ به آسمان شب نگاه‌می کنیم . به اسانی 
می توانیم فری بین ستا رئان وسیارات را تشخیص 
دهیم , سیارات به صورت فرص های کره مانند 
معین جلوه می کنند ؛ درحالی که ستارگان به 
صورت نقطه های سوسوزننده نورجلوه‌بی کنند, 

بشر اولیه در یافته بود که مي تواند 
شکل ها وطرح هایی را درآسمان تشخیص د هد 
که به شکل چیز هایی که در اطراف او وجود 
داشت ه ننظر می رسیده است , مثلا یک گروه از 
ستارگان ؛ یک شکارچی را به خاطر او می آورد 
و گروه دیگر یک شیر را , رومی ها به این 
طرح های ستاره‌یی نام های لانینی آن ها را که 
اکنون برای با آشناست بخشیدند , با این 
طرح های ستاره یی را «صورت فلکی ۰ می خوانیم . 
احتمال می رود که بعروف ترین آن ها 
اورسا ماژور » » با خرس بزرگ : باشد که 
ستارگان اصلی آن ها : « دب ۱ ٩‏ نشکیل 
يد و 

ستارگان در واقع خورابد هستند و اگر با 
بتوانیم به ورای منطوبه شسی بان سفر کنیم . 
به زودی این موضوع را کشف خواهيم کرد . 
در این صورت . اگر به پشت سر نگاه کنیم , 
خواهيم دید که خورشید با مثل ستارگان دیگر 
به یک نقطه کوچک نور نبد بل می‌شود , 
#دستا رگان داغ و خنک 
۱ 

همه ستاوگان بانند خورشید با نستند , 
بسیاری بزرك تر و درخشان نراز خورشید اند و 
پاره می سیار مترا کم و خنک نر از آن اند , 
ستا ره‌شناسان , آن ها را از روی حرارت و رنک‌شان 
به گروه هایی تقسیم بمی کنند , خورشید با ؛ یک 


سنارة زرد از گروه « جی» است, 


برخی ازستا رگان ؛ بانند ستارة خودمان ؛ در 
انزوا به سر می برد , ستارگان دیگر » در اثر 
نیروی جاذ به , به گروه های دوتایی . سه تایی و 
بیشتر به هم پیوسته اند و دوریک‌سر کز مشتر ک 
م یگردند. 

ستارگانی وجود دارند که منفجرمی شوند 
و محتویات‌خود را در اعمای فضای اطراف 
پرا کنده‌می سازند, این گونه ستارگان «سوبر نوا 
خوانده می شوند , 


شتتم 


(م | کارکسرآت] 


ستارههای دنباله‌دار ؛ آوارگان واقصی 
منظومه شمسی هستنه .یک ستاره دنباله‌دار ؛ 
ننها گاه گاه دیده بی‌شود : ابا ا گر خوب د یسده 
شود ؛ نسماشایسی نواند بسود , ستاره بصورت 
تلوله بی از نور با یک دنبالة طولانی‌ود رخشان 
ظا هرمی‌شود , پارهبی ازستا ره‌های دنباله‌دار ؛ 
وارد منظوم شمسی بی‌شوند ؛ دور خسورشید 
مي‌کردند و بارد یگرمی ووئه ود یگربازنیر دند 
و پارهیی دیگر , تا فرن‌ها بازدید کنند نان 


سر یک ستاره دنباله دار. احتمالا از ذرات؛ 
خاره. غبارویخ تشکیل شدهاست , سا رهوقنی‌به 
خورنید نز یک می‌شود ؛ يخ آن بی آن که ذوب 
شود بخارمی‌شود و دمی که باقی ی‌باند : به 
سبس فا رتشعشعی سین و الرباد شمسی > 
همیشه از خورشيد می لریزد . 

هروقت یک ستا ره دنباله دا رازبرا برخورشيد 
می‌گذ رد :مقدا ری | زمادة خود را ازدست بید هد 
تا بالاخره‌فقط ذرات غبا ربافی می‌ماند. 
شهاب ها وسنگ های شها بسی 


تقریبا همه بی نرد ید شهاب را دیده‌انسد , 
شهاب‌نیزدبی از نور است که ناگهان ظاهمر 
مس ی‌شود و ازبین می رود . شهاب البته اصلا 
یک سناره نمست , آنچه درواقع اتفاق می‌افتد . 
این است که یک قطعه سنگگ یا آهن با سرعت 
زیاد ( شاید ۲ب کیلومتردرئانیه ) وارد جو زسین 
می‌شود ود راثر اصطکاك با هوا می‌سوزد. 

بشتر شهاب‌ها در اثر ذرات کوچکی 
بوجود بی‌آیند که بزرگ‌تر از یک 
دان؛ةشن نیست , قطعات بزرگ‌تسری که به 
زسین بی رسد «سنگ هاي شهابی خوانده بی‌شود. 
زسین موقع گردش خود به‌دور خورشید؛ هرسال 


بیلیون‌ها قطعه از شهاب‌ها رامی‌گیرد, بهترین 
توضیحی که‌دربارة شهاب‌ها بی‌توان داد 
این است که آن‌ها آثاری هستند که از تشکیل 
منطومه شمسی وذ رات غبارستا ره های دنباله‌دار 
باقی‌مانده است, 

شهاب‌های وافعاً بزرگ که ه زسین 
می‌وسند» از لحاظ اندازه, ازدانه های کوچک 
شن تا کنده‌های عظیم به‌وزن یک‌تن تغییر 
می‌کنند» یکی ازکنده‌ها که در زمان‌های 
پیشاز تاریخ در«آریزونای‌آبریکا سقوط 
کرده است» حنره‌یی به‌عرض ۱/۶ کیلومتر 
وعمقی ۳ب , متربه وجودآورده است, 


| کبرآقا»میگوید: 
من آزهیچ شروع کردم.ابا 
ایمان و پشتکا رسربایه من بود 


ابن سرد خودساخته, باآنکه | کنون دارای 
دارگاهی باچندین کارگر است ؛ ابا هنوز 
خودش در پشت چرخ ها می‌ایستد و همدوش 
کارگرانش بکارسی‌پردا زد .... 
در گوشة کارگاه تراشکاری؛ . روبروی 
| کبرآقا» می‌نشينيم .کارگران؛ کر کره‌ها را 
پائین کشیده و رفنه اند, غروب است ,چرخهای 
ماشین نراش از حر کت با زا بستاده اند و سکوت 
نابأنوسی فضای نبمه‌تاریک کارگاه را انباشته 
1 
طنین صدای «اکبرآقا, فضای ساکت 
کارگاه را می‌شکافد : فرقی نمی کند ۰ کود کی, 
ود کي است وهر کود اي تلخ. وشیرمشن 
بسیار چشیده و سردوگرم زوزگا روا فراوان تجربه 
کرده است. ابا کود کی من با دردورنج آغاز 
ند و درنمام آن‌دوران تنها فقر بود که صمیمانه 
در کنار مسن زندگی می کرد و دوستم داشت : 
سالها با هم جنگید یم . فقررا ميگويم قد رت خستگی 
ناپذبری دارد , ضربه» پشت‌ضربه آنقدر تکرار 
می کند تا «توان» و فدرت را از آدم بگیرد . 
من در خانواده ثروتمندی بدنیا نيایده بودم: 
ابا اگر پدرم میخواست و به خرح میداد 
شاید می‌توانستیم گلیم نییان از آب 


صفحه ۶۲ 


این‌مرد«خودساخته»» کارراازپادوئی کارگاه‌شروء کرد 


ر ر‌ 
آ 


ست که‌چند ین تارنردران 


وا کنون‌خوددارای کارگا هیا 


کارمیکنند... 


۱ که 


بدرآريم و تنگ‌نیاز را خرد کنیم. چرا 
پدرم آنش اعنباد در جانش افتاده‌بود و این 
آنش هستی سوزآرام آرام هستی با را سوخت , 

د رم سرد کاهلی نبود , کاربیکرد وخوب 
هم کار بیکرد. ازبام تاشام: اما دستمزدش 
نها یز اعتبادش را برطرف بیکرد و نه بیشتر. 

زندگی سا؛در چنان هاله«فقر:ی‌فر 
بود که هرروز بدتر میشد و دفایی سخت‌نر 
می‌گذشت. یک‌روز بادرم رودرروی_ پدرم 
ایستاد قساللم و مردانه با او سخن لفت 
زندگی را برایشس تشریح کرد. مسژلیتها یش 
را د رقبال زندگی خانوادگی بادآورشد. نهد بدش 
کرد التماسش کرد گذشنه های تلخ زندکیمان 
را به بونه فراموشی سپرد و از اوخواست که سرد 
ومردانه اعتیاد را کنار بگذارد و به ساختن آینده 
فرزند انش بپردازد ماد رم به نلخي میگریست و 


شاهنشاه آر تامهر * 


هرفردیکه درا بن مملکت‌کاز مبکند 


بابدعاش قکارخو د باشد 


خواهد شد 


سا هنساه 


آرنابهر هنگاه تشریف فربانی 
بجع صنعی تهریار 

از پسریت داردریدت چهارسالی که از 
نخستین با زد ید شان از این واحد صنعتی شته 
است ۰ اظهار رضابت فربودند وطی بیاناتی 
فربودند کارهای عظیمی که انجام شده و در 
شرف انجام است صورت نمیگرفت مگر با همست 
بدیران - کارندان - بهندسین و کارگران 
برخون این گروهءدر مقایسه وضع موجود باآن 
چبزیکه روز اول وجود داشت که خود جالب 
نوجه بود ؛ نمابانگر جهش عظیمی است که 
سملکت ایران در عرض این هشت سال بدست 
آ: «: است که هم جهش فنی وصنعتی و هم 
جهش اجتماعی و سیاسی و هم رشد وضع اجتماعی 
کارگران 0 تارکسران و 
بتخصصین وسا بر نقاطسملکت, 


دجنوب سور در 


هیشاه افرودند ۰ علا 


«بر بهود وضه 


ندگی ؛ مطلبی را کا ای آن اهمیت فوق 


هستم «سنار لث» است ؛ یعنی 


رم همه 


العاده قالر 
عرتارگری نا حدیکه میتواند و امیدو 


بجاز در حائیکه کار میکنند شریکك 


بمنظور اینکه دوحس بدست آید؛یکی 


تکیت که یک‌نوع دلکرمی 


ن مبد هد »و میداند هرجقدر بیشتر 


حس نبدل به. خس 
طقات ممنکت که باعث انتحکام حامعه و ملت 
ایرال هستند 


افزايش نولید 


شاعنساه فرمودند مطلب‌دوم له جندی 


-: کازرگ‌ران 


قبل راجم ی 

کارکران کت ته بودم این است » هرفردی که در 

ین سملکت کار میکند درواقع باید عاشق 
و کار فقط وله 
معاش او است » از کاری که انجام بیدهد با ید 
سریلند و مفتخر باشد ولو کوچکترین کار باشد ؛ 
ازانجام صحیح کار لذت ببرد » اگر بتواند هرروز 
با زده کار خود را افزایش دهد » از این‌سوضوع 
بایستی خوشبخت بشود که این‌عمل علاو‌بر 
دارد » (چون 
سهه‌نود ماس بالا جرد و هتم تبهج 
بست‌درصد شرا دت او در سود کارخانجات 


آنکه نفع مستقیم برای خودش 


مبیابد) به بملکت خود نیز در رید 


آفزایش 


بیشتر خدمت رده است 
ساعات کار کمتربحصول بیشتر 


شا هنشاهآ ریامهرد راین قسمتا زبیانات‌شان 
با شاره به مدرن‌شدن واحد های‌صنعتی فرمود ند 
ممکن است در اینده ما ساعت ثار کاربران 
مملکت را درهفته ناهش دهيم , هرقدر 
لا رخا نجات ماشینی‌تر و اتوما تیک‌تر بشود ؛ 
مدت‌ساعت کا رکارگران ایران‌هم » بهمان 
نسبت اتوما تیک‌شدن‌وبه نسبت مها رت خودشان 
دمتر میشود. ولی در همان‌یدت کمتر با ید 
محصول کار خودشان آگر بیشتر نمبشود لااقل 
مساوی با محصول فعلی باشد.حال روز 
که کار میکند. لابد بعضی‌ها 
کاریکنند و اضافه کا رمیگیرند ولی با ید 
بقدری مهارت کارگران زیادشود و ازطرفی 
ثا رخانجات‌ما مدرن‌بشود که بحصول کارما 
با ساعت کارخیلی کمتر؛بیشتر ازمحصول دار 
فعلی شود ؛ولی باید درمدت کار»حقیقتا کار 
بکنید» با کمال‌شدت‌ومهارت کاربکنید. 


کار کر ابرانی از کاری که میکند بابد مفتخر وسربلند باشد 
8 افزایش بازده کار , خود نوعی خوشبختی است که نفع مستقیم برای کار گران دارد 
ساعت کار کاز کران ممکن اس تکاهش باید . 
با افزایش مهارت فنی #مدرن شد کار خانجات در مد تکمتر محصول بیشتری عاید 


افزیش مها 

شا هنشاه ریامهر خطاب بکا رگران فرمود ند 
که مها رت 
خودتان را روزبروزافزایش دهید وبه آن چیزی 
که هستیدقانم باشید .سعی کنید که 
حتی‌المقدو ر ربه یک پله بالات رترق ی کنید. 

شا هنشاهآریامهر در پایان یاناتشان اظهار 
امیدواری‌فرمودند که در سالهای‌آینده که‌بار 
دیگرا زاین واحدصنعتی با زد ید میفرما ند » تمام 
طرحهای تکمیلی این کارخانه عملی بشود » و 
گروه‌صنعتی‌شهریار یکی از رس 9 بجن 
مهم ایران؛ بلکه این منطقه 


چیزی که ازشما انتظاردارم این است 


کا رخانه ذوب‌شهریار که درتشریف فرسا نی 
شا هنتاهآ ریامهر به مجتمم‌صنعتی شهریار مورد 
با زدید قرارگرفت با سرما یه ای حدود سه میلیا ود 
ریال و با ظرفیت صدوهشتادهزارتن شمش و 
کا رخانه ذوب‌شوش باسرما یه مشابه و باظرفیت 
دویست‌وبیست هزارتن شمش بمرحله بهر» - 
برداری رسیده , دربا زدید ملو کانه وزیررصنایع و 
معادن بعرض رساند بمنظورتوسعه قدرت نورد و 
تولید مقادیر بیشتری تبرآهن‌نمره ۱۳ و ۱۴ 
کارخانه نورد شهیاد با یک کوره بظرفیت 
پیست تن درساعت وظرفیت سالانه وب هزار 


آه ات اف لید ان 

تیراهن بوجود آمده که جمع تولید این 
.۰ هزار تن افزایش 
بید هد وبا مبختصر تغییرانی که در دست انجام 
است در اوایل سال و۵ , به دویست هزار 
تن بالغ میشود. ۱ 
وزیر صنایع ومعادن 


دو کارخانه را به 


مر ربانید ؟ در 
منطقه اهواز علاوه بر واحدهای ذوب ونورد و 
صنایع دیگر مربوط به گروه صنعتی شهریار » 

ار پیش تولید نوارهای قولادی از 
طریق نورد نخته فولاد وارداتی وتبدیل آن 


به لوله تا قطر . و , میلیمتر بظرفیت . ب, هزار 
تن درسال بوسیله شر کت نورد ولوله اهواز 
ادابه داشته وا کنون موجبات توسعه این واحد 
تا یک میلیون تن ظرفیت برای نورد نوا رفولادی 
فراهم شده است وبا ایجاد سه واحد تولید آهن 
اسفنجی بظرفیت‌های مختلف بوسیله شر کت 
0 فولاد ايران قدرت تولیدی فولاد 
ین منطقه به بیش از دومیلیون تن آهن 
مب 
وزیر صنایع در ادامه گزارش خود بعرض 
در آجرای هدفهای 
صنعت فولادی طراحی ومطالعات مهندسی طرح 
مجتمم فولاد پندرعباس با ظرفیت ۲/۵ نا ۳ 
میلیول تن فولاد ورق از طریق احیاء مستقیم 
آغاز شده وبزودی عملیات اجرائی آن شروع 
خواهد شد , باضافه مطالعات مقدماتی طرحهای 
فولاد دنکان برای تولید شمش بظرفیت حدود 
۵ میلیون تن . وفولاد خراسان در دست ۱ 
اقدام است وامید است طی برنامه ششم عمرانی 


رسانید ده توسعه 


تشورد رجهت رسیدن به هدف‌اولیه که ازجانسم 
شاهنشاه به مقیاس و جمیلیون تن د رسال تعیین 
شده هدایت شویم 


کشت وصنعت کارون 

شاهنشاه آزیامهر در این سفر همچنین از 
طرح یشکر وصنعت کارون در منطته دیمچه 
خوزستان واقع در .ه, کیلومتری اهواز 
با زدید فرمودند » طرح توسعه کشت وصنعت 
کارون در سطح ۵( هزار هکتار وبا ایجاد 
بزرگترین کرخانه نیشکر جهان بطرفیتٍ اک 
هزار تن نیشکر در سال وایجاد شهر ک 


بقیه‌د رصفحه "و 


صفحه 1۳ 


اخبار حربی 


پیشرفتهای حزب رستاخیز توسط نخمت وزیر برای دیپلمانهای وزارت خارجه تشریح شد. 
هو یدا: | بدئو لوژی ما بات | ددئو لوژی ملی است که بر اساس هدفهای 
ما طرح رفر ی شده است 

9 کار استانها باید در خود استانها و توسط انحمنهای دمکراليك انجام شود 


6 »ابا کسود بودجه مواجه نیستیم 
کسترش اقتصاد مملکت يك نظام مالی نیرومند را ایحاب میکند 


رچه خبرهاو رویداد های مربوط به حزب رستاخیز ملت ابران همه روزهد رسطبوعات 
کشور بویژه روزنامه « رستا خیز» ا رکان حزب منعکس میشود ؛ ابا چونممکنست بعضی 
از خوا هرانو برادران کارگر فرصت مطالعه این اخبار را نداشته باشندو انتظار دارند 
حداقل اهم مطالب مهم تر را در نشربه‌مخصوص خودشان -- « رستاخی زکارگران» - 
مطالعه کنند؛ ازاین رو رستاخی زکارگران اینگونه اخبارو رویداد های حزبی را بطور 


خلاصه منعکس بیسازد. 


رسخنان خود به فاسفه. تشکیا 


ستاخیز ملت ایران پرداخت و اظها: 


ذامت این حیزب به پیشتهاد و یه احکار 
شاهنشاه آریامهر تشکیل شده و هدف آن‌فرا 


گرفتن همه ملت ایرال است . زیرا در مملک 


که احتیاج شدید به نیروی انسانی دارد و در 
ىملکتی که تمام احزاب آن بعد از !نقلاب شاه‌و 
ملت موافق و پشتیبان هدفهای ملی بود ند وحود 
احزاب مختلف که الزاماً نیروی انسانی را د 


بین خود تقسم مبکرد ند اجازه نمیداد که ازنمام 
نیروی انسانی مملکت د رسطوح مختلف استفاده 
شود . بهمین حهت بود که شاهنشاه تصمیم 
گرفتند و پيشنهاد فرمودند ثه حزبی فرآگیرنده 


همه بردم مملکت تشکیل شود , 


و وحدت 
یکپارچه ملت باعث شنه است بعلاوه این حزب 


نوانسته است در یک نظام واحد تمام نظریات 


ست رکه در 


قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت 


باره هیچ کدام از آنها اختلافی وجود ندارد . 


لاف سلبقه و نظر فتط دره 


د رسیدن به 


هدفهای ملی است و چه بهتر که سلیقه های 


گوناکون و انکان متا ورد 
وناگون و افکارمختلف وارد حزب شود تا از آز 


نتایچ بهتری برای پیشرفت مملکت عاید 


به نحوه تشکیل ارئانهای این حزب و تعیب 


مسئولان موقت تشکیلات حزبه 


سازمانهای مختلف حزبی پرداخت وتا کید کرد 


و ارائه نظریات مختلف برای پیشرفت 


تن 2 ۴ 5 
میلیود نفربرسد زیرا افزایش تعداد این تانونها 


سیتواند بمعنای 5 


5 : 
س تامل حزب درسراسر 


مملکت باشد, 


ز رژسای وزارت امور 
باره فعا لبت حناحهای 
حزبی نرده بود لفت جناحها هنوز نما .۰ یک 
ع طرز میخوا 

فوغ موز تک نیت 9 هنوزفزمت موادت 
دی که به گفتگومی‌نشینند بتوانند با نظریات 
هم آشنا شوند . و فکر واحدی را عرضه نمایند , 


مطمنا تا چند ماه دیگر جناهها شکل فعال ثری 


نظریات خود را در 


مطوعات و بجله ایدئولوژیکی حزب مطرح 


هیچگونه ایدئولوژی خارجی متکی لیستیم . 
اید نولوژی ما یک ایدئولوژی ملی است که 


راساس هدفهای با طرح ریزی شده است . 
نخست وزیر هنگام آشاره بوضم اقتصادی بحکم 


آثای هویدا همچنین به نظام عدم تمر کر 


و انظها ر 
طرحیبا 2 , ملی نظیر سدها » جاده ها و نیرو ا ههای 


نمی و غیره با ید همه کارهای استانها درخود 


استانها و با همکاری‌انجمنهای دمو ترانیک که 


وت ۱ 


د مردم ایخاب شده 


ند بمرحله احرا 


سختگیری دربودجه 


لمنود بودحه‌ثیست بلکه مسئله کمود یروی 


نسانی و مطادات بصع ست. با هم ! ننون 


سالانه حدود شتصد میلیون دلا ربه کشتی‌هائی 
ار 


آفای هویدا در 


ده شا هنشاه فرموده‌ا ند ایران طی ببست‌وپنج 


می‌سال اینده بین ی -- ء تشور قدرتمند دنیا 


قرار خواهد گرفت وبا کوشش فرد فرد ملت ابر 


ارمال پزرث‌شا هنشاه تحقق خوا هد یافت , 


کارقران 


اخباز حربی 
و خی ای اولین کلاس آموزش سیاسی 
یکت گروه۱۰۰ نفری مسئول در حزب تشکیل شد 
ندو دن فلسفه اصول فریدون مهدوی : 
ِ» ۷ ماه کانونهای حزبی در سراسر مملکت مرئبا تشکیل میث 
انقلاب شاه 9 ملت میسود او یو میشود 
حزب در آینده کسانی را بعنوآن کاندیدا سعرفی خواهد کرد 
که در حزب فدالبت و ماد کت مداوم داشته باشند 18 ۱ ۱ 


#سومین سال تأسیس سندیکای کارگران کا 


هیئت‌مد یره‌سند یکاهای 


سند نکاهای کار گو ی 


درسوردسند یکاوتشکیلات‌آن‌در نما رمگذ شته بحث کرد یم‌وحالا می برد زیم به اتحاد یه وتشکیلاتآن: 


«اتحاد به کار گری 


»چست؟ 


از انتلاف چند سندیکای مشابه يك اتحادیه تشکیل مشود 


همانطور که کارگران یک کارگاه‌صنعن و یا غیرصنعتی بمنظظورحفظمنافع ومصالح 
رهم جمع میشوند و سندیکای ؟ کارگاهی و 
یا حرفه ای ر را بوجود میاورند بر همین اساس و برای تقویت چند ین سندیکا که بصالح 


حرفه و بهبود وضح اقتصادیو اجتماعی خود 


* کارگران بیشتری درآن مطرح است اتحادیه تشکیل میشود که بالمال از بتعدشدن 
چندین سندیکا حاصل میشود تا در این‌صورت با کمک و همکاری‌گروهها بتوانند به 
مدف های احتماعی و اقتصادی خود با سهولت و راحتی بیشتری نایل آیند, 

طبق باده ی م قانون کار ۰ «از انتلاف چندسندیکای مشابه یک‌اتحادیه تشکیل 
بی‌شود» حال با ید دید چگونه یک اتحادیه بوجود می‌آید 
یادآور میشویم که در ابتدا موضوع تشکیل اتحادیه و عضویت در آن در هیات‌.د یره 
سند یکا سطرح وسوردمطالعه دقیق قرارسیگیرد و آنگاه پس | زموافقت هیأت مد یره بهیجمع 
عمومی پيشنهاد میشود و پس از تصویب مجمع عمومی به تشکیل اتحاد یه اقدام‌میشود. 

درمورد تشکیل اتحادیه و یا شر کت در انحاد یه‌مجمع عمومی فوق العاده سند یکا 
حداقا افو ر دوسوم اعضاء رسیت پید! کند و اتخادتصمیم با رای دوسوم افراد 
حاضرقابل اجرا 


برای رسیدن با ین بطلب 


#تشکیلات انحاد یه 


طبق مادهم ۲ آئین نابه سازبانهای کارگریایران تشکیلات اتحاد یه عبارت است 
از: مجمع عموبی و هیأت‌بد برهو باززسان, 

مجمع عمومی عبارنست ۱ زاجتماع‌نما یندگان سندیکا هانی ک که باهم متحد شده‌اند و 
باتوجه به تعداد اعضای هرمندیکا و برطبق ماده م + آئین نامه مذ کورا ین‌مجمع بشرح 


زیر تشکیل می‌شود : 


وزیر کارواموراجتماعی: 


۴« هرسندیکا که دارای صدنفریا کمتر عضو باشد یکنفر نما ینده به مجمع عمومی انحاد به 
عزام خوا هد کرد بهمین نحو برای هرسند یکاثی که تا هزارنفرعضودارد عمل ميشود. 
یعنی اگر سند یکانی 


. ع عضو داشته باشد و نفر نماینده به مجمع عمومی اعزام می کند 
ی بیش از هزارنفر عضو داشته باشد نسبت‌به بازاد هزارنفر برای هر 


م بل یک تماینته اضافی بسجمع یی اتجا د یه معرفی‌بیکنندسثلاسندیکا نی 
,۵ عضود ارد ۲ , نماینده آزطرف سند یکا به مجنع عمومی اتحاد یه اعزام می کند. 


و ابا 


واضح است که نما یندگان هرسند یکا برای شر کت د رجمع عموبی اتحاد یه از 
بجمع عموبی سند یکای مربوط انتخاب ومعرقی میشوند. 
+عوت‌سجمع عمومي 


مجمع عمومیاتحاد یه حداقل سالی یک‌بار به دعوت هیأت‌بد یره تشکیل میشود, 
1 وا کر تشکیل مجیح عموبی فوق لعده از م داشته باشد بدعوت هیأت‌بدیره یا دوسوم 
با زرسار نو یک‌سوم اعضای اتحاد یه این بجمه فوق‌العاده تشکیل میشود. 

طبق تبصره ماده‌ی ( آئین‌نامه مذ کور درصورتی که یک‌سوم اعضای اتحاد به یا 

دوسوم‌بازرسان تشکیل مجمع عمومی را لازم‌بدانند باید مراتب کتبابه هیأت‌بدیره 

اعلام تسود و هیأتمد برهمکف است ظرف ع , روز اعضای اتحاد یه را برای تشکیل مجمع 
عموسی دعوت کند, 

درصورت خودداری هیات‌بد یره متقاضیان میتوانند با انتشار آلهی مجمع عمومی را 
دحوت کنند. 

جلسات مجمع عمومی اتحاد یه باحضور حداقل دوسوم نمایندگان سندیکا رسمیت 
می‌یابد و تصمیمات‌آن با | کثریت حد اقل نصف بعلاوه یک . آراء افرادحاضر دا رای اعتبار 
۱ 


عحص ی 


اصل سیر دهم انقلاب» شخصبت تازه‌ای به کار گر آن نخشید 


وایجاد تفا هم د رمحیط کارراه اشته باشند 


صفحه 4 


دار خانه اه کار 


یامهر با صدور فرمان عرضه و 


بقیه د رصفحه ۵*1 


رخانجاتآزمایش جش نگرفته شد 
کارگری‌بایدقد رت تصمی مکیری 


خبرهای کار گری 


کلیه مستمریها به نت افزایش هزینه‌زند گیاضافه خواهد شد 

غرامت دسنمو زدابام‌ببکار مه ۱ پنیعواعرولت 
داز وجود‌جوانسان با استعدادکشورمان که در ۱0۲ 

خضارج تحصیل م یکنند استفاده خواهد شد 
+«سابقه حق بیمه برای برقراری مستمری از 


پنج‌سال به‌بك سال تقلیل یافت 


طرحها ی آموزشی‌سا زسان تأمین 
اجان 


9 دون 7 : 1 2 بقیه درصنحه ۵٩‏ 
۸-7 کارک‌ران 


بحت و بررسی 
در ملاقات وزیر کار و امور اجتماعی با نمایندگان کار گر ان گفته شد : 
سبستم‌صحیحافر ابش بهر 9ری کار همه ۸ میشود 
طرح طبقه‌دندی مشاغل در عضی کار گاهپااستا نداردشده‌است 
هسئله صدور شناسنامه کا رگری مورد مطالعه قر ار می گیرد 


این هفته شاهد جلسه پرشوری بودیم که هلا او لاه ۱ 5 2 
درآن نمایندگان کارگران با مقامات وزارت کارو ِ لا + 3 
امور اجتماعی به بحث و بررسی مسائل کار و 
کارگری پرداختند . در اين اجتماع که در 
وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شد ابندا 
کارگران پیشنهاد ات و خواستهای خود رابطرح 
کرد ند و سپس وزیر اموراجتماعی ومعاونین این 
وزارنخانه به نیازها و درخواستهای آنان پاسخ 
فتند . در این جلسه همچنین نمایند ان 
کارگران در بجلس شورای‌سلی؛ اعضاء هیأت 
همکاری و اجرائی سازمان کارگران ایرال 
هیأت‌مد بره شعب سازسان کارگران تهران کرج 
و شهرری و نز جمعی از مدبران کل و سوولان 
وزارت کارو اموراجتماعی شر کت داشتند , 
فلس( وی ۱ 


او تیه این 


واحد های تولیدی و صنعتو 


احتیاج مبرمی به این مهم دارد و ما امیدواريم 
اج سرمی به این ژ 


۳ 
که توفیق دسنیابی به حد مطلوب چنین و 


وضبفه ای را پیدا کنیم , سپس آقای معینی وزیر 


خبرهای کاز گری ایران و حهان 


کم کاری کارگران 

لماینده ثارخانه چیت‌سازی کرج در این 
حلسه پیراسون کم کاری کارگران. سخن‌گفت 
و اما ر داشت برای رد این ابهام که کارگران 
با ثم کار هستند باید بگویم» کارگرایرانی 
و مهتر از همه آنکه 


شریف, اصیل و نجیب | 
ه ونلا بف خطیر خود آشنائی دارد . موید چنین 
دعالی انقلاب صنعتی درکشور است‌که با 
عنابات ما هنشاه ریامهر و براثر تلاش کارگران 
بن بملکت بوجود آمده است , 

وی اضافه رد کارگر ایرانی همان کارگر 
عهد لور است له نخت‌جمشید را بنا کرده 
ست نما ینده چیتساژی کرج یادآور شد برای 
مثال در لا رخانه‌ای له من کار میکنم تعداد 


ندسته 


دار ثرا درسان , ,م نفر بودند و 
. ب درصد بود ابا درحال‌حاضر با 


نفر کا هش 


بکه نعداد بارثران به . .و 


فزا یی یافثه است , 


شناسنامه کارگری 


صدور شناسنامه کارگری نبز دراین حلسه 


دا آفای حسین اسحاقی‌نژاد نماینده 


زاین موزد لفت در دفرانس‌بلی داردر 
با . و صدورشناسنانه ثارثری مورد بحث 
و بصویب قرارلرفت , 
وجود شناسنامه دارثری در ا لثر مواقع 
درج منخصات استخدامی کارگران 
ز جمنه میزال حقوق, تاریخ شروع به ثار و 
سا برمسا ثل سربوطه احساس میشود . 


اردوها انا سای 

بنظور استفاده هرچه بیشتر کارگران از 
شریحات سالم» چند تن از نما بندگان کارگران 
روم کسترش اردوهای تابستانی ,را خواستاز 
سدند له وزیر ارو امور اجتماعی دراین مورد 
انلها رداشت -- بدین منظور ژمینی با وسعت زیاد 
برای ایجاد اردوهای تابستانی و ساختن 
خاندهانی» در دناردریای خزر در اخنیار کلیه 
نا رگرال مملکت فرارگرفته است 


سند یکای تاوگری‌وسا زمان کارگران 

تماینده ثارگرال خباژ به ندوین و تصویر 
اساسنامه ساژبان کارگران اشاره کرد وگفت در 
این صورت سا زمان کارگران شکل قانونی بخود 
خوا هد گرفت . 

سپس آقای کمره‌ای یکی دیگر از 
نمانضسدگان‌گفت - بعضی ا زکارفرساها 
ننوانستهاند تشکیلات کارگری را بطور واقعی 
درلد کنند, و اهمیت سندیکای کارگری را در 
محیط کارگاه بشناسند و بشناسانند , این 
تتاخت نه لها برای کارگران‌بکه‌برای 


تا رفرما یال حا نا همیت است , 


صاحبان صنایع آسامی 

بِ بِ۳ 

سندیکاهای کارگری را از هر جهت بویژه از نظر 
ایجاد حسن ارتباط بین کارگر و کارفرما مورد 


پاید نقش 


توجه قرارد هند. 

آقای شهایان معاون وزارت کار و امور 
اجتماعی در این‌بازه‌گفت: بارها با تأ کید به 
اهمیت وجود سندیکاها توصبه شده است له 
پیشبرد هدفهای سندیکا در یک سیر صحیح 
رهنمون و تقویت شود به نحوی له در دست 


لا کید تشرفت هرچة پفتر مت 


تکنولوژی کشور کمک شود. 


وظا یف نما بندگان کارگران 


گفت باید بندریج کارگران ر 
مسائل شخصی و حرفه ای از طریقی 
کارکران آشنا کرد . 
زیرا پرای انجام اغلب خوامتهای, تارلری 
تجمم آنها ضروری نیست , 
وظینه حرفه ای نمابند تاد تارثران علاوه 
بر وظایف محوله د 


رتمام زمینه ها ایجاپ‌میکنه 


که کارگران را با سیستم درست سندیکائی آ2 


سازند, 


شق به کار 

وزیر کار و اسور اجتماعی لفت 
آریامهر در فرمایشات خود فربوده‌اند ثه 
کارگران در هر واحدی که کارنسکنند باسی 
به کار و محبط کارشان عشق بورژند . بالطه 


شاهساه 


چندال رد بدد 


در ابن حلسه بعابی هم ره مجد 
ستاخیز ثارلران عتوان ند وریر دار شسن 
قدردانی از نمایندکان ثارّثران در توزیم نجله 
رستاخیز کارگران‌گفت» استقبال گرم کارتران از 
رستاخیز خارتر 1 ن ثزم: تا رثران از 
این مجله باعث تعجب. است و ان آدی‌ی و 
استقبال کارگران تهران و شهرستانها از بجله 
بخصوص خود نشال بیدهد له لارلرال ما به 
مسائل آموزشی و خبرهای کارلری جمسدر 
علاقمند هستند , و دراین چند هنته قاجا های 
زیادی ازطرف کارگران برای د ریافت مجله به 
وزارت کار رسیده است . وزیر ثا رسیس اززحمات 
و خدیات شبانه روزی مسئوئین و در ثنال 
مجله قدردانی کرد و یادآور ند ه این مجنه 
نشریه‌ای است وزین و درخوروتا بسته 
و ازکارگزان خولبت تا نظرات خود را 
مسوولین مجله رستاخیر دار ٍ 


بسا 


اشتغال هفتصد کارگرقالیباف همدان 


عفتصد_ کارگر قالیباف در مر کز مدرث 
ثالی بافی همد ان بسغول بکا رخوا هند شد, 
طبقی گفته یک بقام آگاه استاندار همدان 
سبلة هفدد میلیون ریال از اعتبارات ناحیه‌ای 
استان را برای ساختمان بکك مرکز قانی 
بافی در همدان در اختیار اداره کل کار 
و اسوراجتماعی استان ىذ کورقرا رداد. 
این بر کز بدرن در زمیلی بیساحت 


۰ متر مرح احداث میشود کارگران 
قالی باف همدآن را که در کارگاههای 
کوچک کار میکنند. بخود جذب وا هد 
کرد,در این‌بر کرکه در اواخر مهر باه سال 
آینده نورد بهره برداری قرار میگیرد. 
کارگران قالی باف از کلیه مزابای قوانن 
کارو تأمین اجتماعی بهرسند میشوند, 


درا نگلیس 

خبر گزاری آسو شیند پرس از قول وزارت 
کار انگلمس گزارش داد میزان بیکاری در 
انگلستان نسبت به باه گذشته افزایش یافته 
است . طبقی همین گزارش پنج درصد از نیروی 
فعال انگلس بیکار هستند و این در صد رقم 
یک بیلیون و یکصد و شصت و مشتهزار بیکار 
را در جان میلیونها نیروی‌انسانی درانگلمس 
نشان ی د هد. 


حمایت صنايع تولید 
۱ پوشاك سوئد 


دوت سوند برنامه‌ی برای 


بانک عمران آسیانی با پرداخت ۱۱/۳۴ 
0 
هون دلاروام پاندونزی بوافتت کرد . این 
وام به مصرف توسعه تولید روغن و ایجاد یک 


در احرای مفررات آین امه‌های حفاظتی 
رها بمنظور حفظ لبروی 
ساغز. درمقابل خطرات ناشی از کارن اداره 
ثز. بازرسی " ثار وزارت کار و اموراجتماعی 
پرنایه‌های ضربتی و اعزام 
های بازرسان ثار به نقاط مختاف تشوره 


انتانی 


تدو بر 


دراحرای مقررات ند کور نظا رت مینما بند, 


پرنامه تارخانه 


ثارخانه» بازپرس مقیم وزارت 
احتماعی تقاضای تعطیل فسمت بذ کور را 
درد و این قسمت تا رفم نقص و استفراروسایل 
ایمتی تعطیل خوا هد ساند, 

بعلث اینکه کارا ههای 
حییل محمودی از نظر 


عم‌چنین 


بنظفر حیدزی و 


برنامه آموزشی سازمان بی‌انمللی کار 
برای کارگران اجرا میشود «اریکث بایره 
کاوشناس مازیات ين‌المللي کار برنامه 
آموزشی این سازمان را برای مسئولان سا زمان 
کارگران ابران تشریح کرد. 

«اریکک بابر. کارشناس سا زمان بین الملفی 


کار که بایران آمده است؛ با ش رکت در 
جله مشترك مسئولان سازمان کارگران 
ایران و نمایندگان کارگران در مجلس 


۹ و 1 لاه هافر د 
ئ نه روغتکشی درناحیه توهورلاه وانع ۲ 


میلیا رد دلاربود , کا هش شدید صا 


ومخصوصا صاد رات فولاد که در آمد ارزی سر 
شاری برای این دشور دارد بورد نوحه قرار 


لرفته است , 


سال بر م9 ببایان خوا هد رسید . 


استرالیا دارای بزرگترین ذخبره زغال‌سنگ 


ایجاد بات کارخانه روغن کشی‌در اندونزی 


۵ع لیلوبتری ناحیه مدا در شمال سوباترا 
خواهد سید این کارخانه قراراست درسال 
۱۹۸۰ مورد بهره برداری کامل قرار گبرد و 
ظرفیت آل , ۳ هزارئن خوا هد بود . 


اعزا مگرو ههای‌با زرسان کا ربه نقاطمختلف کشور 


بهداشتی نوافصی داشت بازرس طب دار 
از بازبرس مقبه وزارت ثار و امور اجتماعی 
تماضای تعطیل‌قسمت نوره‌دودا ر امد کور را 
درد 


فز آیش‌صادرآت‌جهان 


صندوق بین المللی پول گزارش داد له 
کل صاد رات جهان که درسال ۹۷۳ حدود 


ب/ . ( میلیا رد دلاز بود ؛ درحال ۶ب , به 


۴ ۶ ۵ ب میلیا رد دلا 


بموجب این گزارش حد متوسط قیست 

ثالا های مصرفی در دشورهای صنعتی درسال 
ری‌سروع به نزل_نرده و دردوازده ماه احیر 
ابه ر/٩‏ درصد رسیده و بهمین جهت پیش بیلی 
می‌شود این اسر بافزایش مبادلات جهانی لمکك 


ثنهر 


برنامه آموزش سا زمان‌بین المللی کاراجرامیشود 


شورای سلی پیرامون برنامههای آموزشی 
مازمان بین‌المللی کار و هنکاری این 
سازمان با موسه_ کار و تأمین اجتماعی 
توضیحات بشروحی در اختیار شرکت 
کنندگان درجلسه گذاشت, 

در پایان این جلسه بقرر شد که 
کلاسهای آموزشی بتعددی در سازبان 
کارگران ايران با همکاری موسسه کار و 
تأمین اجتماعی تشکیل و برنامه آموزشی 
سازسان بین المللی کاراجرا شود, 
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آموزش 


عصرما عصر تخصص حرفه ایست ؛ و جامعه نوین ایران نیز که براساس پیشروترین سوازین فکری و 
اجتماعی پی‌ریزی‌شبه جامعه ایست که میباید قبل از هر چیز بر پایه تخصص قرار داشته باشد. 


مدیر عامل صندوق کار آموزی : 

جابجانی کار گر ان بر اساس ضوابط اصولی 
صورت میگیرد 

جوانان روستالی‌برای کار در 9احدهای‌تسولیدآموزش می بینند 

در سال آینده ۳ مر کز نمونه کار آموزی تاسیس میشود 

مراکز کارآموژی دد ۱۰۰ واحد تولیدی بوجود خواهد آمد. 


بررسی شود تا بتوان اماد لی ثامل را اعللام 


.ما از نظر امکانات مالی خونسخانه تحت 


توجهات شاهنشاه ارپایهر له عمینه شامل 


حال لا ردران شده و حمایلی له ازطرف دولت 


بیشود مشکلی نداریم 


ی از نظر تهیه وسایل 
و تجهیزات آموزشی که بنواند جوابگوی 


رستاخیز کارگران . همچنانکه سبدانید بالا مو 
بردن مهارت و آموزش کارگران یکر دراین رمنه تماخه نبروی انسالی وزارت دار و 
حلیا نو اس سا مره سر فا نوت با امور اجتماعی و واحدهای واپسته تساسای 


٩‏ ۱ آ 
لا زم را انجام داده‌اند وطی سالهای آینده دراین 


بی‌نیا ز شدل واحدهای تولیدی و میا 
افراد خارجي صورت لیرد 
که وظینه آموزش و بالا برد دبنیسکارکارترال 
را بعهده دارد 


. صندوق تارآنوزی 


زمنه مشکلی تخوا هيم دانست , تشویق حوانانل 


به آبوزش و جابجانی آنان یک مسئله اجتماعی 


با کنون .چه افداماتی دراد افتصادی است له با همکاری سازمان مدل متحد 
ابیت ٩‏ بریامه راهنمانی شغلی نهیه شده و 
ٍ شخاص بیکار فرار خوا هد لرفت تا با نوحه به 


رپاسخ اطها ر داثبت : بطور 


خطیشی صندوقی» نامین تبروی السانی است كه برای انجام کار موردنظر 
ک با هگا ری اوق تن ما و کارثر انجام را هنمانی شوند , درضمن برای حر کت‌دادب 
مشود و در عین حال ابجاد یک سستم بنترلد . افراد روستانی و جابجالی آنان؛ در روستاها به 

تیروی ‏ انسانی "در معتندین نجل مسوولیت داده شمه که با 


جوانان بیکا رصحبت کنند و تقاضای بازا 


آنها :بگذارند تا مناسب. 


بدیریت های پائب 


سرپرستی مبگونبم صورت میگ عمچنین تا از فبول دزخواست کار به 
آنجای که امکانات به با اجازه میدهد سعی معرفی مپشوند تامنغول لارشوند, 
مپسود نب زهای بازار طریق: نویق و ن افراد سپس وسیند واحد‌های صندوقن 


آموزش افراد بیکاز 


ر در کارخانه ها موزی برای اینکه بنوانند به نجو مطلوب 


( مانند حوانانی له پس از مدرسه و با ا داشته باشند و راندمان دارشان افزایش 
روستا ها سی خوا هند شوند )وب با به نحت اموزش فرا رخوا هند ثرفت , 
دارلرانی له . متتغو ولی لازه رستاخیز ثاوگرال : اندابات مرا ثز تموبه 


ابت ارلفاء سهارت پیدا کنند تا بیکك لبط زی و واحد مای سیار این سر در 


برس و یز کارگرانیکه بدمل 


نه درسطح لسورفعالیت می دنند , درحال 
حاضربه چه نجوی است ؟ 
بدیر عامل صندوق کار آموزی : 


حال حاضر سه وا حد بر لرز نمونه وحود دارد له 


مر ئز نمونه تکامل صنعتی تهران یکی از 


و سوه با تهاست . در اين مسر لسز آمسوزی 


صنایم مملکت پد 


سطح بهارت ثارگران و جوانان کشور درزمینه 


ببدهند و در نظر است نا پابان برنامه غمرا 


۱ 13 
ششچ ,این‌مرا لزدر. ,۱ 


کا رخا نه انجام وظیفه 
کند , همچنین در شهرسانهای مختلف از جمله 
وت چاه‌بهار زابل و هشتاد شهر دیگر 
رده های آموزتعی داریم له درفضای با ز( باه 
رمنطقه شمال کشوروع ماه درحنوب کشور) 
به کارگران 


تا رخانه ها و افراد داوطلب آموزش 


میدهند. 

رستاخبز کارگران: هرسال صندوی 
اد کارکر را آموزئن می‌دهد 
مد برعامل صندوق در باسخ اظهار داتشت 


۳ 1 
ضبق اباری له در دست هست به ترئیب در 


اموزی چه نعد 


ال , و سه هزار تفر درسال بو 
سال ی جهارده هزار 


هوزار غر وسط صندو و 


السته باشيم می توانبم سالانه ., م هزارنفر را 


موز بد هیم, 


آقای‌گل پرور سبس 


آفای ثل پرورمد بر عامل صندونی کا رآموزی 


ی دارلران : انزایس بهارت 
لا رگران و آموزش آنان بدون ترد ید مخارجی را 


, صندوق 


بط فعل 
ی 


آین مخا رج راچگونه نامین‌بی دند 
آفای گل پرور گفت :قسمتی از اعتب‌ار 


ثارآموزی بوسیله بخش خصوصی 


تیب "که دراه اه معا دل 


+د رصد دستمزدي که کارفرما به کار کنا نشر 
پرداخت می کند عینا از بودجه تارفرسا پسه 
صندوق 


ناراموزی واربز مشود ؛یعی ۳۳ 
لا رثری صد لومان مزد بگپرد » ثارفرما معادل 


+ درصد آن له 


حدود م تومال بپشود په 
حساب صندوق کت کند ودولت 
راختبارصدوف 
,مثلا درسال گذشته بودجه ما , .۶ 
بیلیون 00 که و ۳۲ میلیون ریال آن اژ 
وه مسب دراو ایو دید 
و امسال با درنظر لرفتن این وافعبت که‌نقاضای 
کا رخانه ها و نبازهای مملکت افزایش یافته » 
اعتبار کل صندوق به . ,م میلیون ربال رسبده 
له و ء میلیون رپال آنرا دولت و بقیه را بخش 
خصوصی تامین کرده‌است, 

رستاخیز کارگران؛ با توجه به نیازهای روز 
کشور به افراد ماهر شما بعنوال 
یک سئول بر کز آموزشی چه پیتنهادی پرای 
رنه لمبود دارتران با هر و بطور دی بسروعا 
۳ سانی ورژیده میکنید ٩‏ 

مدير عامل صندوق کار آموزی در پاسخ 

۰ سید به برحله خود کفائی وبی‌نیا ‌ 


گنت برای ز 
شدن از نیروی کارگران خارج لازم اسث که در 


افزون صنایع 


مر دارخانه یک واحد اندازه گیری بهره 


نبروی انسانی را بررسی و پا بازارعرضه و تقاضا 
هما هنگ کند ,دیگر اینکه صدور مجوز ایجاد 
واحد حدید باید منوط به موافقت شاخه نیروی 

انساعی وزارت ارو امور اجتماعی از لحاظط 
تامین نبروی انسانی باشد , هیچنین سبستم 
اندازه لبری بهارت و آزبون نهانی ئنیه افراد 
دورن دییه مت نمی انجام شود و 
توسعه هرواحد منوط به کارا 
در ضمن بهترین اش له ی راد در این 
جهت ما را باری د هد کسترش فعالیتهای آموزتی 
است که با ایجاد واحدهای ثابت و سار آموزشی 


نی آن واحد باشد, 


در کنار کارخانه‌هاو تا رگاه‌های تولیدی بطور 


شبانه روزی فعالیت داشته بانند و همچنن 
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افزایش فعالیت گروههائی له مسئول بررسی و 
حستجوی بیکا ربهای بنهان هستند , 


سم کازگسران . 


آموزش 


* آنچه امروز برای ملت با ضرورت حیاتی دارد اين است که افراد کشورهر کدام درفن خود آزموده باشند 


ود رکاری که میکنند خواه کوچک‌وخوا 


بزرگ تخصص داشته باشند . 


«ازبیانات‌شا هنشاهآ ریامهر» 


۴ کار گر ماهرو نیمه ماهر 
وارد بازار کار شدند 


در اجرای برنامه تجهیز نبروی انسانی 
تخصص تاي رای نموه وی اتاتی 
در بازار کار وزارت کار و امور اجتماعی با 
گسترش مرا کز تعلیماث حرفه‌ای در سراسر 
شور و ایجاد مرا لز جدید اقذام به ترئیب 
کارگران ماهر و نیمه باهر رده است و بدین 
منظور نا کنون ۶۳۴ ., نفر کارگر ماهر و 
نیمه ماهر راوسیله مرا کز هفتگانه آموزش و 
بصن 


ترانسکاری -- فرز کا ری فلز کا ری 


وارد بازار ثار لرده است . 

پر اساس_ لسترش مرا دز تعدیماث 
حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی نا آخر 
بزنابه پتجم ؛ ,+ مر کز تعلیمات حرفه‌ای در 
ترا کقور اناد خرامد ند در این درا کر 


سالانه ۸/۵۰۰ کارآموژ در 
مختلف صنعتی آموزش ووارد 
خواهند شد , 


مر ک زآموزش حرفه‌ای مشهد 
گسترش افت ۰ 


دراچرای برنامه نجهیز وترببت نبروی انسانی متعخصص وزارت ثارواموراجتماعی 
پرنامه کسنرش مرا ل زآسوزش حرفه ای را دنبال میکند . 

پراساس اپن برنامه مر کز آموزش حرفه ای شماره شش استان خراسان( مشهد ) 
نوسعه پافته وهم | کنون ظرفیث پد یرش پانصد کارآموزرا دارد, این مر گزد 


رشته های 


ورقکاری جوشکاری برفی-- تاسیسات آبو 
لاز--سیم کشی ساختمال -وشبکه برق ؛ کارگرما هرثریت میکند, 

بر لز آموزش حرفه ای شماره دش مشهد در زمینی به مساحت حدود صد هزا 
با هزینه ای فریب سپصدوپنجاه میلبون ربال تسس 
لاد رفنی بکا ر تعلیم وآموزش حرفه‌ای دارآموزان انتغال دارند, 


شده ودرآن ۲۳ +رمربیو 


مسئولان ومتصدیان‌فنی ادارات کار شهر ستانها 
با روشهای سهیم کردن آشنا شدند 


دوره آموزشی مسائل سهیم کردن بسرای 
روسا » مسولان و متصدیان فنی ادارات کار 
شهرستانها که درشهرستان تبریز نشکیل شده 
بود» پایان یافث , 

دراین دوره که ۲ نفرشر کت داشتند » 
کارشناسان موه کارو تأمین اجتماعسی 
وزارت کارو اموراجتماعی » قانون کاروارتباط 
آن با قانون سهیم شدن کارگران در منافسسع 
دا رثا ههای نولبدی‌ وصنعتی کشور-- روشهای 


اجرائی قانود سهیم شدن کیفبت اجرانی 
بعافیتها و نحوه اجرای آراء شورای سنییم تدل و 
رسیدکی بشکایات کارگران‌را برای ش کت 
کنندگان در کلاس » مورد بحث و گفتگو ترار 
داد ند 

طی براسمی که بمناسیث پاپان این دوره 
آموزش بر پا گردید» کسانیکه آزمایش مربوط را 
با موفقیت گذرانده بودند » گواهبنامه سود را 
د ریافت د اشنند , 


آموزش مسائل کارو سندیکائی بر یکارگران 


دوره آموزش مسائل_ کار وسندیکائی 
برای نمایندگان کارگران و سئولانل 
سندیکائی شهرستان خرم‌آباد پایال یافت و 
ونم تندگان 
دریافت داشتند , در این دوه که ,مس نفر از 
نمایندگان . کارگران و مسئولان سندیکائی 
استاف لرستا شرکت داشتند » کارشناسان 
موسسه_ لارو نامین اجتماعی وابسته به‌وزارت 


اهینامه های خودرا 


کارو اموراجتماعی در زسینه وظا یف اداره ثل 
سازمانهای کارگری و یکارفرمائی - ار کات 
سندیکا-وحدت‌سند یکالی - عقد و فسخ فرار 
داد کار -..حماتنهای.. فالولی...د ., بورد 
سندیکای کارگری-بدا کرات دسته جمعی و 
هم چنین اصول طبفه بندی مشاغل - انحادیه 
سندیکائی و نحوه انتخاب کارگران و 
کارفرمایال شر کت کنندگان را آشنا ساختند , 


۵ هزار کار آموز آموزش دیدند 


دراجرای بالابردن سطح مهارت و کارآئی 
افرادمملکت برای ورودبه بازارکار و تامین 
نیا زداخلی از اول سال , وم و تا آبال‌ماه سال 
جاری بست‌وپنجهزار نفر کارآسوز در ۱۶۰٩‏ 
آموزنگاه حرفه‌ای آزاد در سراسر کشور در 
رشته‌لهای رادیو و تلوبریون. -- خبا 
آرایثل و ماشین نویسی وسایر حرف نحت تعلیم 


کارگسوان . 


قرا رگرفتند , 9 
این‌عده پسازطی آزسونی که ازطرف ادازه 
کل آموزش حرفه‌ای وزارت کارواموراستماعی 
ترتیب‌یافته بود ءشر کت جستند و پر | زسوففیت 


های مختلف را دریافت داشتند, 


با شوراهای سازش آشنا شو یم 


تشویق کارگران و کارفرمایان به‌ارحاء 


اختلافات خود به‌شورا های سازش 


فصل آن یکی از 


اقداماتو برنامه‌های‌بفیدی 


امور احتماعی 


ثارفرما پا میئواننه 


و بدون مراجعه به ور 


اخنلافات. . فیجابین: را در این شوراها جر 


اج ابلاغ کرده است کهبندیکاهای 

تماعی ابلاغ در که‌بندپکا های 

ری‌و با رفربا بان با پستی نا رثا سهای‌حوزه 
۱ 


د رابه اصول حل وفصل اختلاف آثد 


آ ۱ 1 ۴ ذ 
و آنها راتشویق دنند له نماپند ال ذیصا 


و حائز شرابط خود رابرای تشکیل شو 


سازش معران کنند. 
طرزتشکیل شورای‌سا زش 


ترنیب شکیل این‌شوراها عبارت ازا پر 


است له درهر دا 


رگاه » سندیکای لارلریو 
لا رفرما نی هر لدام یکک‌ناسه نفر نماینده را له 
به حسن شهرتو تجربه معروف باشندپانظا رت 
اداره کار بعرفی میکنندو پس ازطی تشریفاث 
ساده‌ای محصول این توافق مبلی برموجودیث 
رسمی شورا طی‌صورت جلسه‌ای‌به اداره ثارو 
اسوراجتماعی اعلام میگردد, 

کارگران باید توجه داشته باشنددفت 
درانتخاب افراد ذ بصلاحو بی‌طرف و آگاه بعنوال 
اعضاء شورای سازش در سرعت‌و صحت‌انجام 
کا رو حلا ختلانات لمک موثری خوا هد لرد,. 

براساس دستورالعملی له از طرف‌وزارت 
لارو ابور اجتماعی صادر کرد بده نا کید شده 
است که اداراث کاروامور اجنماعی از تبول 
هرگونه شکایت کارگرانی که در کارکا ههای 
آنها شورای سا زش تشکیل شده خودداری کند. 
در ابنصورت شا لی برای طرح شکایت‌خود 


ورا های سازش مرابای چتهی 


له از آنجمله صرفه‌چوئی درونتد 
ار , رفم اختلاف بطریق مساو ایجاد 
جعین 


به ادارات ثارواسور اجتماعی را مینوان نام برد, 


حس نقاهم بپشترو ثبر نا هش تعدا 


لزوم ایجاد شوراهای سازش درنمام کا رگاه‌ها 
بویژه ثارگاههائی له در خازج از شهر نسرار 
دارندو براجعه شا لیو با نماینده کارفربابه 


اداره لا روابوراجتماعی بمستلزم صرف وت 


کارگران‌و شرابط کارگاد دارد بهتر مینواند از 
نردیک درمورد اختلافات مطالعه‌و بررسی نند 
و طرفین رابه‌سازش تشویق نما یدوبدین ترتیب 
یکی از عمده‌ترین مبائل کارگری نوسط خود 
آنهاو بدست خود شال حل و فصل مینود, 


بمنظور آشنائی مدبران و اعضای هبات 
بدیره شر تلهای تعاونی استال خراسان 
دوره آموزشی مسائل تعاونی له در مشهد 


ترئیب يا فثه بود پایال یافت . 


در این دوره که .و نغر از مدیرال و 
اعضای هبات مد یره شر نتهای تعاونی ایتان 
خراسان شر کت داشنند » نارشناسان نوسسه 
کار و نامین اجتماعی وایسته به وزارت تارو 
امور اجتماعی نقش تعاونی براي کارثرال -س 
تشریح فعالیتها و سر فصلهای شر دت 
تعاونی - سربایه و سهام - هزینه و در ابد - 
تشخیص حسابهای مالی و سرفصلهای لزوم 
در شر لنهای‌تعاونیو عم چنین وظایف اداره 


اجتماعی را برای شر لت کنندگان در لاس 


میتزیچ.و مان راب ماع سم حور آجمماب موجن 


طی براسمی که با حضور معاون ابور 
اجتماعی وزارت کارو ابور اجتماعی برگزارشد 
۸ نفر از حسابداران‌شر کنهای تعاونی بصرف 
کار گری که دوره آموزش حسابداری را با 
بویت گذرانده بودند گواهیناه های خود را 
دریافت داشتند , در این دوره که بمدت یکماه 
ادامه داشت ۰ کارشناسان و متخصصان امور 
بربوط بسه حسابداری در تعاونیها 
-اصول تعاون -- تنظیم استان مالی-سبد بریت 
درتعاونیها و ارتباط آن باس ئل سالی و حقوقی- 
بخشودگی مالیاتی سود ویژه - مسائل حفوقی 
در تعاونیها و سود سالیانه را برای شرکت 
کنندگان تشریح کردند, 


| 


خبرهای کار گری 


اااااااك 


سه‌شنه م دیماه 


چهارشنه م د یماه تکونی دربا ره هفته حمعیت و تنظیم خا نواده‌صحبت خوا هند لرد, 
3 ۳ اجرای ثرانه توسط قائم اسفندیاری کارگر هترمند 
هد ن یکشنبه ي دیماه 


ي پا چنه نن ب ائن ۶ ساعت ۵ , /۱۲--آسستا نی با سندیکا 


۷ ِ عات حرفه ای وفتی مورد می واقای د 1 
6 لزارشی| زنجوه آموزش حرفه ای 
پتسته م د نماه درا فینم ومع زنداني و تخود اسوزش حرقه ای یک موزازمر کز ته لبمات حرژه اء 
سه‌شنبه و دیما 
هیری اند تا هیر انرای‌ازمین ساعت وم ء , لزارنی از دا رخا نه عروسک سازی 
قف یه مستانه اپن لزارش به یک ثارئاه عروسک ساری اختصاص دارد ثه در آن حکونگی ی 
رو داد های خبری لا رثران این کارگاه‌و نیزمراحل تولید و تهیه عروسک شان داده 
ککشتتنادیهام # پاسخ په نامه ها 
۳ ۳ 33 حفاظت و ایمنی 
درآخرین قسمت برنامه درباره حفاظت های مانسن 
ثارلر مه ی ب تاولرل فعال 


دای تردق ۴ ساعت ي , ,۲ معرفی و ررسکا ران 
در ابتدای برنانه م تن ار کارلران قهرمان سب نقات ورد 
دوشنبه ر دیماه .۰ ر ابتدای برنامه م تن ار ثارثران قهره ورز 


۴ رو دادعا ی ضمنا رئیس اداره امورورزشی ثارثران به انفای ی 


کارگران و نیز مسائل مربوط بهب 


تام گران‌سر کزآموزش هنری فا ثران مب 


کار گران دفترچه یمه حد بد و وی بو 


دارگرات کارخانه صخحت بیکنند 
حرای‌ترانه توسط جمشبدتجفی ثارگر ناسسات 


سح یه وف 


پایاد‌برنامه اختصاص به‌طرز تارصحه و دنضم وه 
یاد‌برتأبه ص به‌طرر تا زصجح و دنضم و آپ‌نندی سویاب اه 


حوط آسای حسین اما «ریی بر لز تعلیمات حرفه ای اجرا خوا هدش 


کمینه‌های‌حفاظت و حوادث 


هرجابعه‌ای پسمار مپاپند : 


ارند له دچارحادله ای شوند وخدای نا 


ار 


رگران عز یزمان همیشه دربلاه 


حاد ثه آفر ید 


جرا وسوجه به نوسبه عای ایمنی از جمله 
مسائلی ابست ده کار گران عزیز با پد هميشه 
به آن توجه کنند, دار برد ب وسایل برفی 
از جمله کار هالی اسك که دفت بسیار لازم 
دارد و لمترین مهن انگاری خطر جدی برای 
دار گران د ربردا رد. 

میاسفانه مطلع شدیم که یکی از کارگران 
نرق( آ جک فا وا در خیا بان بلا صدرا 
بناه قربان علی ؛ بهد م تعمیر رادیو بعنت 
رعا بت تکردن دستورات حفاظتی و بدست گرفتن 
سیم برق بدون وسیله عابق ؛ دچاربری گرنتگی 
شدوجان خود را ازدست داد , 

توجه کار گران را به اپن نکثه جلب 
بیکنیم "که هبچگاه ؛ ولو برای هر کار ساده ؛ 
مسائل ایمنی و حفاظتی را فراموش نشکنند و 
توصبه های لا زه را د رنطردا تمته باسند, 


پایان‌مأموریت 
کارشناس سا زمان‌ملل 
ودفتربین المللی کار 


7 بعناسبت پا بان ماسوریت آفای رامش 
کا رثناس سازمان‌ملل و دفتر پین المدفی کار 
مراسمی در دفتر وزیر کار واموراجتماعي ترئیب 
یافت, دراین مراسم که‌گروهی ازمقامات وزارت 
تا رو اموراجتماعی شر کت داشتند ؛ از خدمات 
چها رساله آقاي رابش درد انی‌شد, 

آفای رامش د ربدت اقاست چها رسانه خود 
در کشورما درزمینه گسترش و نوسعه حفاظت و 
بهد است‌بحیط کار همکا ریهای مفیدی با وزارت 
کارو اموراجتماعی داشته و تتیجه این همکا ربها 


تنظیم و تصویب طرج پشتر که پنچساز بای بود 
که بین وزارت کا روامورا جتماعی ابران وسا زساب 
بین المدلی کا ریه امضاء رسبد, 


اج اه کم سک لاس۳۳ ۵ ۳, 


دهد , بهمترین وظیفه گمیته های 
حفاظت عبارت از علافمند تردن افراد نار 
حفاظت و تقلیل حوادت پاشی از دا راست. 
عضو کمبته حناظت باید به مقرزات عمومی 
حفاظتی و مقررات مربوط به نسمت خود آشمنائی 
کامل داشنه و بتوانه درمورد مالبن آلانی له 
بدون حفاظت کار میکنند و همچنس اعمال 
خطرنا لی له ممکن است موجب پروژ حادئه 
شود ؛ پیشنهاداث حناظتی لازم را ارائه لند, 
عر عضو کمبته حفاظت در بازرسی های 
خود باید براقب خضاها واعمال اد رست 
کا رگران باشد و درصورت ما هده چنبن نسرا بطی 
برآفب را پافاله باستاد کار بربوطه اطللاء 


د عد تا افداء لام بعمل آبد, 


بیست و هشتمین 
دوره آموزش 
اصو ل حفاظت 


گروهی ازسهندسان وسرپرستان کا رخانجات 
استانها و شهرستانهای سراسر کشور در مر نز 
نحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت 
کار با مسائل ایمنی و حفاظتی در کارگاهها 
آشنا شدند . ابن گروه که در بیست‌و هشتمن 
دووه آموزش اصول حفاظت ش ر کت کرده‌اند 
به سمت مسئول حفاظت کارگاه با کا رخانه‌ای 
که در آن کار میکنند منصوب خواهند شد , 
دراین دوره استادان و کا رشناسان‌سر کز بذ کور 
ش رکت کنندگان را با اصول حفاظت و ابمنی 
و چگونگی مقابله با حوادث کارگاه آشنا ساختند 
دراین دوره که به بدت دو هفته ادابه داشت 

م مس لفرشر کت داشتند, 


ند 


تحقیثات و تعنیمات حفاظتی و بهداست کارچند 


کردند , دراحرای این برنامه ط 


۳ 


دشته در جهارده واحد نولیدی مهد 


ش از چها ر عزار ثارثر بمدت پانزده‌رو 


۱ 


های حفاظتی اجرا شد که ضمن آن ىِ 


لل ایمتی وحفاظتی از طرین نما یش فیلم 


سه کار گاه تو لیدی تعطیل شد 


جرای انبن نامه حفاعتی دارا ههای صنعتی ونولم.؟ 
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بدانستن وسا پل ایمنی وجفاظنی تعطیل ند 


همچنین بمتخصصال و لارشناسان اداره 


قسمت لارخانه را نازمان رفم نقص و 
۱ ۳۳۹ شاظ ای و ‌ ۱ ند 
حد اب پوس حفاظنی برای دستگا ههای پرس تعطیل لردند. 


آتش سوزی در یکت کازخانه 


براثر انصال سمم‌برفی در یکی ازسالنهای مونناژ کارخانه سا زنه‌بوتورهاید بزل 
تبربز آنش‌سوزی بهیبی روی داد, این آنش سوزی که با همت‌سأموران امد اد وکارگران 
کا رخانه بذ کور خاموش شد: حدود بکدسبلبون نومان خسارت با رآورد. 
در این آنش سوزی به دستگاه نبروسنج کا رخانه نذ کو رکه قدرت موئورهای‌آساده 
شده را کنترل بی کند ؛ خسارت زیادی وارد شده است‌این حادئه باوجود خسارات‌وارده 
خونبختانه تلفات چانی د ربر نداشت, 


نمابن د گان کار فرمایان وصاحبان صنایع کشور 
بامسائل طبقه بندی مشاغل آشنا شدند 


مسوفقیت گذ رانده بودند ؛ گسوا هیناه خود را 


دربافت داشتند, 


۳ 
نس اد آمو دی 


سخبگوی وزارت کار و ابور اجتماعی 
اعلزم کرد در اجرای طرح باننواد کردن ْ 
کارگران » دوره‌ی اول سواد آسوزی کارگران 
شهرستان شیروان پایان یافت , در این دوره 
۵ ار اقازی شراکت دافجد کوو را 
آنها در امتحانات توبت سوم دوره خود شر لت 
کرد ند و نفر فبول شدند و ط ۱ 
خ خر ج تج و ی از وین 
توا هینامه هاي خود را د ریافت داشتدد , 


صنحه ۵۳ 


دوره آموزش بسائل طبقه‌بندی بسشاغل 
برای نما یندگان کارفربا بان و صاحبان صنا بم 
تشورپا بان یافت, 


دراین دوره پنجاه تفر سر لت دانستضد و 


بتخصمان و کارشناسان بقعسمه کازو تأمین 
اجتماعی وزارت کارو انور اجتماعی «مراجل 
عبقه بندی مشاغل --عوامل - لار- روشهای 
رده‌بندی و درجه بیدي - روشهاي استبا زي س 
مزد و فیمتها وارتباط آن با طبقه بندی --مسبزد 
و قیمته و مقررات اجراي آن‌را برای شر گست 
لتند گان در تلامن بورد بحت فرا رد ادند. 

درسراسمی_ له بمناسبت پایان این دوره 
بر آذار شمه بود افرادی که آزمایش سربوطرا با 


- تخصص بورد نمار؛ سوهانجا ری 
+- تعد اد مورد نیاز: . , نف 


-چنسیت : مرد 


۰ ریاد 
و -مزایای‌شغل : بیمه -سودویژه 
. ,-بحل خدمت : تهران 

+ و -آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


سرویس 


+ تخصص مورد نما ز: مکا نیکمانسن آلات‌صنعتی 
ج- تعد اد مورد نیاز: و , نفر 

وس مرج 

سس : حدا لثر نم سال 

۵ -- تجربه : حداقل سه سال 

- تحهبیالات : خواندن و نوستن 

شرا بط ۵ یگر ‏ برگ معافیت یا خانمه خدمت 
پر حداقل حقوق : . . . ۶ , نا , 
و -مزایای‌شغل : ییمه -سودویژه -رویس 
.+ جل خدمت : نهران 

۱ ؛ - آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


1 لر زکار ۳ 


۰ یال 


۱ - تخصص بورد نیاز: فرز تاری 

۲-تعد اد مورد نیاز: . , نفر 

۳ جنسیت : سرد 

س-سن : حدا لثر نم سال 

۵ - تجرهه : حد اقل سه سال 

تحصیللات : خواندل و نوشتن 

ببسشرا بط د یگو: برگ معافیت یا خانمه خدست 
م--حداقل حقوق : . . 
-محل خدمت : تهران 

ء بمزایای‌شغلی : بیمه -سودویژه- سرویس 
۱ -آخرین مهلت : ۵۳/۱۰/۱۷ 


۰ ریال 


صنحه ۵۶4 


3۳ 


> 


1 وله کش ۱ 


, - تخصص بورد نیاز: لوله لسی 
ج- تعد اد مورد نیاز: ی نف 


م۳ - جچنسیت : مرد 


ین : حدا لثرم سال 

ع - تجربه : حداقل + سال 

ء-- تحصیلات : خواندن و نوستن 
شرا بط دیگر : معافت با خانمه خدمت 
- حد اقل حقوق ۰ . . 
-مزایای‌شغل : بیمه -سودویژه-سرویس 
, ۱ -سمجل خدمت : توران 

او برد سای ۵ ۲۱ 


آهنگر 


۰ ریال 


-تخصص مورد نیا ز: آ هنگری‌ود رب و پنجرسا ری 
ج-تعد اد مورد نیاز: . م نفر 

-جمسوت برد 

سم : حدا لثر نم سال 

۵-- تجربه : حد اقل سه سال 

ع--تحصیلات ۰ خواندن و نوشتن 

شرا یط د یگر : معافیت با حاتمه خدبت 
حداقل حقوق : . . . :, ریال 

٩‏ -مزایای‌شغل : بیمه -سودویژه-سرویس 
+ بحل خدمت : تهران 
+ -آخرین مهلت : ۱۷ 


برشکار 1 


, - تخصص مورد نیاز: پرسکاری 

ج- تعد اد مورد نیاز: . , فر. 

۳ --جنسیت : مرد 

عسمن : حدا تشر نم سال 

- تجربه : حد اقل دوسال 

تحصیلات ۰ خواندن ونوشتن 

شرا یط د یگر : برگ معافیت یا خاتمه خدمت 
--حداقل حقوق : . . و ب ریال 
-مزایای‌شغل : پیمه -سودویژه-سرویس 
. ب محل خدمت : تهران 

۱ ب -آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


۲ -- نعد اد بورد نیا ز: . ۳ غر 


--جنسیت :مرد 


من : حدا لتر نم سال 

م -- تجربه - حد افل سه سال 

ع - تحصیلات : خواندن و نوتتن 
ب -شرا بط دیگر: 
--حداقل حقوق : . 
و --بزایای‌شغل : ببمه --سودویژه -سرویس 
بحل خدبت : تهران 


۰ , -آخرین بهلت: ۵۴/۱۰/۱۷ 


ك معافیت با خانمه خدمت 


۰ یال 


أ 


-- تخصص بورد نیاز: فالب‌سازی 
- تعد اد مورد نیا 


۵ نفر 


۳ -- جنسیت : مر 


-من : حدا لثر وم سال 

۵ -- تجره : حد افل سه سال 

ع- تحصیلات : خواندن و نوشتن 
ب--شرایط دیگر: بعافت با خاتمه خدست 
اه 9 
و -مزایای‌شغل : پیمه -سودویزه 
 .‏ -محل خدت : تهران 

: و - آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


سروپس 


۱ برق کار 


- تخصص مورد نیا ز: برقکا ری ماشین آلات 
۲- تعد اد مورد نیاز: ح نفر 

محجنییت ‏ مرد 

عسسن , حدا کثر وم سال 

- تجربه : حد اقل سه سال 

ع-- تحصیلات ۰ خواندن و نوشتن 

شرا بط دیگر: معافیت یا خا تمه خدمت 
حداقل حقوف : . 
٩‏ --مزایای‌شغلی : ییمه --سودویژه -سرویس 
, ۱ -محل خدمت : تهران 

۱ + - آخرین مهلت - ۷ ۰,۰۱۱" 


۰ یال 


۳ نقاش 


۱ - بای مورا لواز : مجسن برقن 

۲-تعد اد مورد نیاز: , , نفر 

-جنضیت «مرد 

سم : جدا دثر ,۲ سال 

ع - تجربه ۰ داشته باشد, 

- تحصیللات : د یلم فنی رنسته بر 

شرا بط د یگر : برگ معافیت یا خا تمه خدمت 
--حد اقل حقوق : . . 
و -بزایای‌شغل : پیمه -سودویژه 
+ , -بجل خدمت : تهران 

ب و -آخرین بهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


 .‏ ربال 


سرویس 


۸ بحل خدمت : تهران حاده کرج 
و - حداقل حقوق : باتوافق 
مرایای‌شغل : سرویس 


۳۳ 7 
۱ خرین بهلت براجعه : ,۵۶/9/۱ 


۳ 


,- تخصص مورد نما ز : نقاشی پیستوله 
م-- تعد اد مورد نماز: . , نفر 
سجسیت مره 

سم : حدا لشر نم سال 

و - تجرهه : حداقل سه سال 

ء- تحصیلات : خواندن و نوشتن 
شرا بط د یگر: معافیت یا خانمه خدمت 
م-حد اقل حقوق : . . 
و -مزاهاي‌شغل : بیمه -سودویژه--سرویس 
, ۱-محل خلمت : تهران 

+ -آخرین مهلت : ۵۳/۱۰/۱۷ 


ران 


۰ ریال 


-حداقل حقوق : بستگی به مها رت ثا 
(با توافقی) 


۱- تخصص مورد نیا ز: ماشین نویس‌فا رسی‌ولاتین 
۲- تعد ادمورد نماز: . , نفر 

۴ -جنسیت : زن 

من : حدا کثری ۲ سال 

ی تجربه : دارا بودن تجربه حا زا همیت است 
ع-- تحصیلات : حدود دییلم 

ب - شرابط دیگر : معافیت برای سن کسانیکه 
دیپلمه می‌باشند. 

م- حداقل حقوق : . , ۰ ریال 
-مزایای‌شغل : بیمه 

, ۱ --محل خدست : تهران 

+ -آخرین مهفت : تا پا بان سال جا ری 


سسن ؛ حدا لثرممسال 
۵ - تجربه : حداقل یکسال 
-- تحصیلات : خوا ندن و نوشتن 
-شرابط د پگر: معافبت يا خا نمه خدمست 
حداقل حقوق : با نوانق 

۱ -بزایای شغل : بیمه --سودویژه 


فروشنده 


بل خدست : هرانل 


ی + -آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 
۱ تخصص ز: فروشند ۳ کا رگن ۳ 
۲- تعد اد مورد نیاز: . , نفر کار نظافتچی 
م۳ -- جنسیت : مرد و زنل 2 دوع هت 


-سسن : حدا لثر , م۳ سال 

ع - تجربه : دارا بودن تجربه حا ثرا همیت است 
ع- تحصیلات: سیکل اول بتوسطه 

ب - شرابط دبگر ؛ معافیت پا خانمه خدمت 
درمورد آقایان 


۲- تعداد مورد نماز: ۲ نفر 


تهپلات ‏ مطرح لیبیث 

م--حداقل حقوق : . . . ربال ٩‏ 
۳ شرا بط د یگر: ندا رد 

و -مزایای‌شغل : بیمه -سودویژه م- حدافل حقوق . با توافذ 

ء ۱ --محجل خدست . نهران توافت 

۱ -آخرین مهلت : تا پایال سال جا ری و 


ِ 


- تخصص مورد نما ز: ندا رد ۱ -- تخصص بورد نباز: آنسبزی 
(- تعداد مورد نیاز: . . . ۲ نفر ج- نمداد سورد نماز: , نفر 

۳ جنسیت : مرد و زن م- چنیچت : رد 

سس : حدا کثرسن ۳۵ سال عسسن : حدا لتروم سال 

۵ -تجربه : مطرح نیست تجربه : خد اقل یکسال 
ء- تحصیلات : خواندن و نوشتن ع -- تحصیلات : خواندن و لوشتن 
ب - شرابط دیگر : معافیت یا خانمه خدمت ب-‌شرا بط دیگر : ندارد 

( د رمورد آقایان) - حدافل حقوق : . . . ب ریال 


-مزایای‌شغل : پیمه 
۰ ۱ --بجل خدبت : تهران 
و آخرین هلت ز ۵/۱۰۱ 


اج 


۱ -- تخصص بورد نیا : پانچست 


+-- تعد اد مورد نباز. + نفر 


--حداقل حقوق : روزانه ,م , ریال 
-مزابای‌شغل : پیمه --سودویژه -سرویس 
۰ سمعل خدمت : تهرآن 

, , -آخرین مهلت : نا پایان سال جاری 


خدیتکا ربنزل 


۱ - تخصص موره لیاز: کارهای‌منزل 


م -- جنسیت : زد 


سین : حدا ثثر , مسال 


م- تعدادبورد نماز: , , نفر و تور جدال بکیبال 
سم دوز تحصیلات: سبکز او متوسطه 
ون - جد 1 کثر و ال بشرایط دیگر: با رد 


--حدافل حقوق : , , . , ,ربال 
و -مزابای‌شغل : ببمه --سرو 
. سبحل خدیت : نهران 

و و آخرین هلت : بر ۳ 


- تخصص بورد نیاز: مطرح نست 
تعد اد سورد نیا : ج تفر 


ء -آخرین مهلت : نا پایان‌سال جا ری 


, -- تعخصص مورد نیا ز: نجا زی وفرنگی‌سا زی 
+ تعد اد سورد نیاز: .۲ نفر 
مس جنسیت :سرد 


ء- تحصیلات : مطرح نیست 

-شرا بط دیگر: معافیت یا خانمه خدست 
م-- حدافل حقوق : با توافق 

و -بزایای‌شغل : بیمد 

ب-بحل خدیت : هرادن 

آخرین مهلت : ۵۶/۱۰/۱۲ 


سس : حدا لثرسن ۵ سال 

هس تجرهه : حد اقل سه سال 

ع -- تحصیلات : خواندل و نوستن 

شرا بط ۵ بگر : ب رگ معافیت با خانمه خدمت 


7 کارکران : 


بازا رکارشهرستانها 


بند رعباس ۳ 


کاربند د پیلمه 
-- کارمند ساده : ج ب نفر 
- کارگرساده زن با سواد ۰ . + نفد 


حسابدارسیکل اول + + نف 

و -صندوقدار پاسواد : . , نفر 

ء-آخرین‌مهلت : ۵ ۵۴/۱۰/۱ 
ِ# 


۱ - پسسته بنه پاسواد : ۴ شر 

+- | نیکت بند زن سیکل اول : ,ب نفر 
۳ - کارگرساده بایبواد ۰  ,‏ نفر 

-آخرین بهلت : ۵ ۵۴/۱۰/۱ 


- کارآموزنساچی‌ششم ابندائی : , , , نفر 


۲- کارگرساده ششم ابندائی : و ۱ تفر 
۳- کارگرساده خواندن و نوشتن ۰ , , ۱ نثر 
۴ -د یپلمه فی ساده : و نفر 

و - ثارگر تفاش باسواد : , نفر 

ء- کارگر زن باسواد : و نفر 

پ-آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۶ 


-- کارمند دبپلمه : ج , نفر 

متصدی ابور دفتری د یپلمه : ء نغر 

م.- بنصدی آزما بشگاه د پپلمه ۰ , نثر 

ع-انبا رد ارد یپلمه : , نفر 

۵ -آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 
شیراز 

و -- خدستکا رهتل باسواد : و نثر 

ج- کتابدارد پیلمه ۰ م نفر 

م- تراشکا رسیکل اول : ۳ نفر 

ع-انبارد ارسیکل اول : + , نثر 

۵ - برقکار با سه سال تجربه : و , نفر 

تلفنهیآشنا بریان انگلیسي ,..., تشر 

ب--متصدی اطلاعات د پپلمه ۰ م نفر 

م-- کارپردازد یپلمه : + نفر 

٩‏ --حسابدارسیکل اول : ء نفر 

۰ -آخرین مهلت : ۱ 


ایلام 


۱ - هیا ر زن ومرد پاسواد : و نفر 
۲-مکانیکک پا تجربه ۰ + تفر 
۳ -آخرین مهلت : ۸۱۰۱و 


کربانشاه 


۱ -سرپرست دولاتابی‌باسواد : ی نفر 
۲--حسا پداردیپلمه : م نفر 

۳ - دفترد ارمرد سیکل اول : , نشر 

۶- با یگان مرد و زن میکل اول ۰ , ند 
۵ - نامه رسان پاسواد : > نف 

۶ -اشهز: , نفر 

ب-- خیاط کت و شلوا ردوز با سواد ۰ + نفر 
لت‌دوزبرد با سواد : ۶ نف 

4 - نگهبان باسواد : , + نف 

ء ۱ -آخرین مهلت : ۵۴/۱۰/۱۷ 


زرین شهر 


زرین شهر 

۱ زانده پا به یکم ششم ابنداني: ۳۰ نذ 
۲ - نجا رفالب بند پاسواد : , م نفر 

۳- نراشکا ردرجه , باسواد : , ۴ نفر 
۶-جوشکاردرچه , باسواد : , : نفر 

ه - آخرین مهلت : ۵۴/۱۰۱/۱۰۷ 


۱ -ماشین نویس ژن سیکل اول : و نفر 
۲ دفترد اربرد و زن د یبلمه , و نفر 
۳- استاد کارخیاط باسواد ۰ + نفر 
-شلواردوزبا هرباسواد : ب نفر 

۵ - کا رگرقالیباف باسواد : ۰ ۵ لفر 
ء- کارگر رفتگر پاسواد : ۴ نفر 
آخوین مهلت : ۵۶/۱۰/۱ 


, - کارآموزبهیارسیکل اول : , م نفر 

۲ -سروبسکار تلویزبون سیکل اول : , نثر 

۷ کارمند دیپلمه ۰ , نفر 

- تلفنچی زل سبکل اول  :‏ نفر 

ع -نقاش ساختمان باسابقه : و نفر 

ع-آخرین بهلت : ۰/۱۱۷ ۶/۱ 
رفسنجان 

- کاربند دیپلمه : + نفر 

۲-نچار: , ع نهر 

مج -- کمک‌نجار باتجربه : ی , تفر 

۶-ابزا رکارباسواه : . , نفر 

۵ - راننده پایه یکم باسواد : , , لغر 

ء-آخرین بهلت : ۵۴/۱۰/۱۶ 


علاقه مند ان و و اجد ین شرا بط میتوانند همه روزه تامهلت 
های ذ کسرشدهد رتهران‌به‌ادارا تکاربابی‌ودر 


شهرستانها به‌مراک زکاریابی‌ویاادا رات‌نیروی‌انسانی 
مراجعه‌نما یند 


صنحه ۵ 


بقبه هرفردی که ...», 


کارگری و کاربندی برای حدود ء زار نفر 
کار کنان این شر کت بمرحله بهره برداری 
خواهد رسید. 

درپاسخ پرسشش شا هنتباه آریابهر درمورد 
درآمد شر کت کشت وصنمت هنت تپه ونیز 
موضوع واگذاری مهام آن به کارگران و 
تا رمندال,یعرض رسید درآمد شر کت کشت و 
صنعت نیشکر هنت تپه در حدود .۰ هزار 
ريال در هکتار براي سال آینده پیش‌بینی شده 
واساسنامه قانول مربوط به واگذاری ٩‏ درصد 
سهام این طرح به کارگران و کاربندان در 
مجلس شورایملی په تصویپ رسید وبه سنا 


ارساي شده است , 


مد رضاشاه کپیر 


سد رضانیاه ثپیر وافع در پیچاه وپیچ 
کپلومتری بسجدسلیمان از دیگر طرحهانی 
بود که شا منشاه آریامهر با زدید فرمود ند . ابن 
بد از نوع بتوني قومي ؛ به ارتفاغ دویست 
بتر است , طول تاج آن ,م۳ بتر که برای 
ساختن آن متجاوز از دومیلیون وپانصد هزار 
متر مکعپ بتن ریزی شده است , نبروگاه سد 
داراي چهار واحد توربین وژنراتور هریک 
بظرفیت , و ۲ هزار کیلووات است وجمعاً یک 
بیلیون کبلووات ومیزان متوسط تولید نبروی 
برف آن بسالانه معادل ء بیلیارد کیلیوواث 
ساعت پیش بینی نبده است , 

ثبکه آيباري اراضی آبخور سدرضاب 
شاه کپپر برای مشبروب کردن مء هزار هکتار 
در دست ساختمال است وناریخ پایال ععلبات 
آن آذ ر باه سال ۳۵۵ ۱ بعنی هم زسان با تاریخ 
تکمیل سد رضاشاه لبیرخوا هد بود , 


کارخانه کار ان ۷ کی 

واحددیگری که مورد بازدیه ملو کائه 
فرارگرفت: کارخانه کارسن بلاله باسربایه 
گذاری , «ب میلیون ریال احداث شده که 
سرمایه نقدی شر کت معادل ۶ , ۳میلیون رال 
است , ظرفیت کارخانه ء, هزار تن درسال 
است که انواع"کاربن را تولید میکند وبراساس 
مصرف _ تارمانه‌هاي لامتیک سازی وسایر 
مصرف‌های داخلی طرح ریزی شده ؛ بطوریکه 
به سهولت به » برابر ظرفیت فعلی.؛ پعنی ۳۷ 
مزا رتن د رسال قابل توسعه است , 

درهمین بازدید در مورد شر کت سهامی 
لوله‌سازي اهواز بعرض سید : کار نهیه 
لوله‌هاي خط لوله دوم شاه اوله کار یراب ار 
دی باه و وم , آغاز خوا هد شد وپس از تهیه 
,ع درصد وله های لام , کارساختمانی خط 
لوله دوم شاه لوله گاز ابران آغاز خوا هد شید , 

ثر لت لوله‌باز ی‌اهواز برای طرح خظ 
لوله دوم شام لوله گاز ابران داهاله , ع کیلوه 
بتر لوله تولید خواهید کرد . کار توسعه 
لوله‌سا زي اهواز در شهریور ماه مم , خانحه 
خواعد یافت و کارخاله مذ کور که در حال 
حاضر لوله‌های ۲ع فرع اینج تهیه بیکند 
"رسال وم قادر به لهیه لوله‌های ءم اینچ 
خوا هد شد د رحال حاضر چها ر کا رخانه در دنیا 
لوله هاي عم اينچي نولید سیکنند له کا رخانه 
لوله‌سازی اهوازپنجمن آن خوا هد بود , 


بقیه غراست دستمزد 

مدیرعامل سا زمان تامین اجتماعی درپاسخ 
این سلوال که از زسان اجرای قانون نسامین 
اجتماعی يعني ازمرد اد ماه ی ( سال جاری ) تا 
کنون چسه کروهها نی مشمول قانون تامین 
اجتماعی شده!ند اظهار داشت : پااینکه حدود 
چهارماه از ابلاغ آپن قا نون نگذشته است‌سا زمان 
دنباله میات نهد با بی‌گبری کرده وادابه 
مبد هد و درشهر های مملکت صنوف مختسلف زیر 
پونسش این فانون درآمده‌اند ؛ ولی آنچه جمعیت 
پیمه‌شد ال را پالا برد وجود افراد پست له 


برای خودتاب تاومی ننند؛ مانند پیشه‌ورانل- 
اصناف و صا حبان مشاغل آزاد که این کسروه 
نعداد عظیمی از چمعیت مملکت را تشکیسل 
مید هند و برای پیمه کردن این گروه کارشناسیال 
سا زمان نامین اچنماعی حدود سه ماه است سه 
مشغول بررسی وضع آنال هستند و تقریاً طرحی 
آباده کرده‌اند که تصورمیرود تا پایان سال 
جباری پباده شود ودر ننیجه ایس کسروه زبسر 
حمایتهای تامین اجتماعی قرا رمبگیرند , در کنار 
ابن شروه : روستا ان و کارگران کشاورزی 
هستند ؛ زیرا در گذشته فنط گروه خاصی ازجمعبت 
رونتالما مسملکت . آنهائیکه مشنمول قساننون 
اصلا حات ارضی ده بسودند و درشر لتهای 
سهامی زراعی و نعاو نبهای روستالی لا زکردند 
زر پوئشس بیمه های اجتماعي ردستائیان قرار 
دائبیند که درحال حاضر عینا این وظیفه بسه 
سا زسان نامبن اجنماعی محول گرد یده و چون در 
بورد کارگران تشاورزی هیچ تصمیمی گرفته 
نشده_بود , سازبانا تأ اجتماعی برای 
اين کروه از اشبراد که کروه زحیتکسیش 
زوستاننی مملکت را تشکیل نیدهند , لیس 
برنامه ای دردست نهیه دارد که بزودی بمرحله 
اجرا در خواهد آبد و بطور کلی با اجسراي 
برنامه ها نی که سا زمال تامین اجتماعی د رسورد 
افراد بذ کوراچرا خوا هد کرد پیش بپنی‌میشود 
بندریج جمعیت بیمه شیده به همال رقمی برسد که 
هدف با د رهششت سال آپنده می‌باشد , 


بیزان پردا خت‌حق بیمه د رفا 
جد پدوبزابای‌قانون‌جد بد 


خبرنگا رما دربارهسپزان پرداخت حنی بیمه 
درقااه کی (جتساقی قوب ای انرن 
وال کرد , آقای د کترعمرالی در پاسخ گفت : 
در تقییر قانون سا زمان بیمههای اجتماعسی په 
فالول تأمین اجتماعی دو نقعه نظر مطرح است . 
یکی میزان حق بیمه و دیگری کمکهاومرابای 
که دربقایسه با قائول قبلی به بیمه شدکان داده 
ميشود , رخ حنی بیمه درفالون سابق ( قانون 
بیمه های اجتماعی ) مر ب درصه بود که و درصد 
آن سهم کارگر یمه شده و ۳ , درصد آن سهم 
کارفرسا بود ,اما براساس قانون تأمین اجتماعی 
از اول مهر باه سال جاری تا پایان همین سال 
سهم پیمه شده ن درصد وسهم کارفرما ر ؛ درد 
میباشد که م درصد هم دولت "کمک خواهد 
کرد که درسجموع م م درصد خوا هد شد, ولی 
ازاول سال و ۱۳۵ نرخ حق بیمه درحد حق بیمه 
درحد کمال خواهد بود که , + درصد آن‌سهم 
کارفرما بر درتد سهم بیمه شده و + درصد هم 
سهم دولت درقانونتأسین اجتماعی پیش بینی 
دم است و پنابراین: نزخ دق بیمه خدود ۱۲ 
درصد دزیجموع اضافه میتودوبرا بای‌وسیع تر و 
بیشتری برای کا رگران دربر خواعد د اشت . 


طبق قا نون جدید بیمه شدگان بدون توجه به 
سابقه برداخت حق بیمه یعنی از ابندای شروع 
کارمیتوانند از کلیه کمکها و خدمات درمانی 
استفاده کنند» درحالیکه درقانون‌ساپی حداقل 
۰ روزسابقه پرد اخت حفی بیسه ضرورت داشست, 

فرزندان بیمه شده که طبق قانون ساب فنط 
تا م, سالگی میتوانسنند از کمکهای درمانی 
استفاده کنند؛طیق این قانون فرزندان پسرتام ب 
سال و دخترنا , ج سالگی و درصورت اشتضال 
بتحصیل تا پایانل تحصیلات مینوانند از حدبات 
درساتی بهرسند شوند, 

فرزندان علبل واز تارافتاده بیمه شده که 
درقانون قبلی نمي‌توانستند از کمکهای درمانی 
بهره‌مند شوند طبقی قا ول جد ید نا زما نیکه علیل و 
از کار افتاده‌اند ؛ مینواندد از خدمات درسانی 
استفاده نمایند , 

وسائل کمک پزشکی مانند عیدککس سمعک 
دنسدان ودست و پای مصنوعی وصندلی چرخ - 
داربرای افراد معلول که درقانون قبلی منحصراً 
به بیمه شده اختصاص داشت ؛ د رقانون جدید به 
افراد خا نواده بیمه شده نیز تعلنی خوا هد گرفت . 

غراست دستمزد اپام پکاری که در قانول 
ساب بحدود به زمان معینی بود و بتدریج تم 
می‌شد ؛ طبقی فا نول جدید علاوه برآنکه میزان آن 
افزاپش پافنه و کم نخواهد شد » محدودیت 
زما نی آنهم ازیین رفته است, 
سابقه پرداخت حفی ییمه لازم برای برفراری 
مستمری از کا رافتادگی و فوت غیرناشی از کار 
که درقانون سابی حدود و سال بود درفانون 
جد پد به یکک‌سال تقلیل یافت, 

نجوه مخاسبه کلیه مبشمریها پنفع بیمه 
شده نغییر پانبه ود رمقا پسه با قانون قبلی مپزال 
آن افرایش پیدا کرده است. 

طبق قانول جدید بیزان کلیه مستمربها 
در هرحال از حد افل دستمزد کمتر نبوده و همه 
ساله به نسبت افزابش هزینه زندگی اضافه 
خوا هد شد , 

در قانول سابل سب استفاده از 
مستمری کامل بازنشستگی پرداخث , م سال 
حق بیمه بود و این ماخذ درقائون جدید به وم 
سال تقلیل یافته است, 

د رفالون جدید کلیه بیمه شدگان بازنشسته 
واز کارالتاده بعلاوه افراد خانواده نحت تکفل 
آنانْ و هبچنین افراد خانواده بیمه شدگان 
بتونی مینوانند از کمکهای درمانی استفاده 
شنند» درحالیکه درقانول‌سابق افراد فوق ال کر 
از این سزایا بحروم بودند , همچنین در مورد 
کارگری که بخدمت سربازی رفتهباشد ‏ مدت 
خسسسدیت او سس زو 
سنوات خدبتش و بدت پرداخت حق بیمه اش 
مخسوپ خواهد شد؛ بدون اینکه بابت دوسال 
خدست وجهی پرداخت کند و خانواده‌اش نیز 
از سزابای بیمه استفاده خواهند کرد: « مدیر 
عاسل سا ژمان امین اجتماعی اضافه کرد:با در 
نظر گرفتن این امتیا زات برای بیمه شدکان لازم 
اینت که شخ حفی بیچه بالا برود وسازمان از 
حق‌بیمه‌ای که دریافت بي‌کند بتواند با 
تعهداتی که دارد روبروشود , درسورد افزایش 
رخ حنی بیمه مطالعات عمیق اقتصادی‌صورت 
گرفته است بشکلی که هیچگونه تحمیلی به 


صاحبان سنایم دستگاه‌های تولیدی صورت 
نکیود مااینکه دولت نیز سهمی ازنرخ حق 


بسه زا بعهده گرفته و درواقم بادرنظر گرفتن این 
امتبازات به نجمیلی به ناوگرونه کارفرما شده 


۱ 


درمورت يد رصد اضافه حق بیمه‌ای ئددر 
قانون جدید از کارفرسا دریافت میشوده مدیر 
عاسل سازمان تامین اجتماعی گفت: «موضوع ب 
درصد اضافي» درمرحله اول تصوزمیشود له 
کارفرمانی که تا بحال م, در صد حق بیمه 
پرداخت میکرده یکباره . + د رصد با ید پرداخت 
نماید و این رقم در واقع یک جهش تقابسل 
مار اف ایست ؛ ولی لازم بتسوفیح 


ست له قبلا دارفرما م, درصد حق بیمه 
پرداخت میکرد و م درصد هم نیز بعنوان سهم 
آسوزش فرزندان کا رگر پرد اخت مینمود که آن 
ج درجد را درقانون جد برد یگر نمی پردازد و در 
وافع آنچه که ار اول سال آینده به نرخ حق 
پیمه سهم کارفرما اضافه میشود ؛ پیش از و در 
صد نخواهد بود » چون م در صد قبلا پرداخت 
می‌نموده له جمع پرداختش به و , در صد 
میرسید و ابتکه گفته شده درشش ما هه دوم‌سال 
جاری بجای . ۳ درصد رم درصد وصول شود 
و ۲ درصد به سهم کارفرما کمک شده بخاطر 
آنسنکه کارفرما یا صاحب دستگاه تولیدی 
پنواند تعهدات مالی را پرداخت نماید و وضم 
خود را با شرایط جدید حقی بیمه تطبیق و آماده 
سازد و باز برای ایتکه امتیازی بکا رفرما داده 
شود , سازمان تامین اجتماعی به کارفرماپان 
و صاحبان صنایع شور فرصت داده است ئه 
اگرظرف یک سال از تاریخ اجرای قانون جدید 
(اول برداد باه ۶ی) به سازمان مراجعه و 
بد هیهای معوقه را نتدا پا بطوراقساطی پرداخت 
نما پند ؛ از چریمه ود بر رد معاف خوا هند بود 
و این بهترین فرصت است_دهزاین بخشودگی 
بزرگ استفاده نما یند, 


بقیه اصل سبزد هم 


"کش‌اورزان و سپس دیگر طبفاث سردم » 
شخصیت تازه‌ای به کارگران بخشيدلد و دامنه 
وظیفه و سئولیتی رکه کار گران ایران در 
نوسعه روز انزون صنایم و افزایش تولیدات 
صنعتی بر عهده دانستهآید وسعت بخشیدند , 

وزیر ثار واسوراجتماعی سپسس‌مطالب و 
مندرجات بجده رسئاخیز کار گران را سورد 
بر رسی قرار داد و افزود : « مجله رستاخیسسز 
کارگران که ازسوی حزب رستاخیز ملت ایران 
برای جامعه کار گری کشور بنتشر میشود 
بشکل غرور انگیزی بورد توجه و اقبال 
کارگران قرارگرفته است ,» 

در این براسم همچنین آفای کیا شمشکی 
دبیر سندیکا - قربانی نسب نماینده کا رکران 
در مجلس شورای ملی و محسن آزمایش مدیر 
کارخانجات آزمایش در با ره چگونگی تشکیل 
سندیکا »روابط کار گرا و کار فرمایان -- 
نجوه مد بریت صعیح وویژگیهای اوامرشا هتشاه 
آریامهر در مصاحبه بعظمله با بجله رستاخیز 
کارکران مبنی بر آموزش کارگران و بالا بردن 
میزان کارورزی آنان بمنظور تولید بیشترصحبت 
کردند و ضمن مقایسه وضع کارگران ایران در 
حال حاضر و پیش از انقلاب وسواهبی را که از 
برکت انقلاب شاه و ملت نصیب جانصه 
کار گری ایران شده ؛ و همچنین پیشرنتها و 
ترقیات جاسعه کار کری را که تحت رهبری 
خردمندانه شا هنشاه حاصل شده است »تشریح 
کودند. 


«طراحی مرحله تولیدشش میلیون‌تن فولا دذ وب آهن آغا زشد 
#طراحی مرحله چها رمیلیون‌تن ذوبآهن پا یان‌یافت 


شر لت ملی ژوب‌آهن ار اریز تک توتو مدمتی ‏ معدنی؛ شر لت 


بربتیش اسنیل و لروهی از مصرف کنندکان عمده هن ۳ 


ورق سرد تشکیل میدهد, بر 


دیگر بهره‌برداری ازمرحله ک ز( ۱9 
دردست تهیه است و رن و همکاری 


شش میلیون تن 


دارند, طراحی مرحله چها رمیلیون نن ذوبآهن آریامهرمدنی قبل پا یان یافته است 
همگام بابرنامه های توسعه تولید؛ فعالیت در زمینه معدن نبزگسترش یافته وهم 
| ئنون مهندسین ومتخصصین ذوبآهنآریامهر در حال برنامه‌ریزی معادن عظیم 
سنکک آهن برای تولید شش‌میلیون تن فولاد کارخانه ذوب‌آهن هستند وسه‌سال بعداز 


بهره‌بردا ری از مرحله دو میلیون تن (سال,م۳۵) تولید چها رمیلیون 
ین مرحله دومپلیون تن از تولیدات ذوبآهن بصورت ورق‌گرم عرضه خوا هد 


شد ودرا 


شر کت تولید آهن ورق سرد که قسمتی ازسهام آن نیزبه‌عموم مردم ایرا 


تن آغاز خوا هد 


ال خرضه 


خوا هد شد؛سالیا نه یک میلیون نن‌ورق گرم ذوبآهن را نبدیل به‌ ورق‌سرد خوا هد کرد. 


می رسد) 


(ورف سرد ی از انومبیل‌سا زی وتولید لوازم خانگی بمصرف 
کا رخانه ذوبآهن درحال حاضرسالیا نه ششصد هزارتن فولاد تولید میکند که 


درانواع تیرآهن- بفتول ومیل گرد عرضه ميشود. 


۸ 9احد تازه 
مود 
۰ 
۰ 

درشهر ستانها 

وزارت صایع و معادن با تالهتی هشت 
واحد نازه صنعتی در نقاط مختلف دنور برای 
تولید قطعات پیش ساخته ساختمان» ثالباس 
و سوسیس » وشابه غیرالکلی » آجر فشا ری»گاز 


| دسیژن » و انواع بلو که های سیمائی بطور 
اصولی موافقت گرد , این واحدهای صنعتی 


ب- کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته 
بتون آرسه به ظرثیت , .۳ سس ۰ 
۲ کارخانه .نکک‌بری برای تولید سالائه . 
هزار متر مربع سنگ نما م۳ - کارخانه تولید 
کالباس وسوسیس به ظرفیت /. .۲ تن درسال 
درمشهد . م وم -د و کارخانه تولید آجرفشاری 
به ظرفیتهای ء و , , میلیون قالب آجر درسال, 
- کارخانه ساخت بلو که های سیمانی در 
خوزستان ,- کارخانه تولید نوشابه غیرالکلی 
باظرفیت ۶/۲ ۲ میلیون بطر درسال مر-کارخانه 
تولبد گاز ۱ کسیژن به ظرفیت یک میلیون متر 
مکعب کاز | کسیژن که در شهر صنعتی البرز 
( قزوین ) ساخته بیشود . موافقتهای اصولی 
فوق م تا ع ماه اعتبار دارد و اگر درسهلت مقرر 
سرمایهگذاران برای ایجاد واحدهای موردنظر 
اقدام نکنند موافقتنامه‌ها خود به خود لغو 
ميشود, 


رت 


بات‌میلیون کمپرسور 
تا سال ۱۳۲۰ 
در ایران 
تولید خواهد شد 


انزان تا رتور بکفا میلیوان تا 
کمپرسور برا ی تأمین احنیاجات صنایع یخچال 
سازی کشورتولید خواهد کرد . رئیس شر کت 
دمپرسورسازی ایران ضمن اعلام این خبر اضافه 
کزدء 


اولین _ ثارخانه کمپرسورسازی در سال 
۳۶۹ با ظرفیت , ,, هزار دستکاه لمپرسور 
درسال اژه نوع مختلف شروع بکار کسرد و 
یکسال بعدظرفیت آن به , ۳ هزاردستگاه رسید 
که این مقدار محصول یکلسوم احتیاصات 
داخلی را تأمین میکرد . 


وی اضلفه کرد درسال ۶۳ سه کارخانه 
یخچال سازی دائر شد و ظرثبت کارخانجات 
یخچال سازی تا سال .۵ج به .۲۵ هار 
دستگاه رسید که درسال ۶و , این ظرفیت به 
, مج هزازدستگاه افزایش یاف . 

شر کت کمپرسور سازی ایران در شهر 


صنعتی البرز تلسیس شده و در آن / . .۳ نسفر 
دفتی و تا رگر وان بقل کنر هر 


با سرمایه ایران وهمکاری فنی هند 
کارخانه تو لید لوازم بدکی 
واحدهای نساحی ساخته میشود 


ر خائه تولید قطعات ید کی 
ثارخانه های نساجی ساخته میشود , 

بدتبال پایان مدا کرات بازرگانی ایران و 
عند دو موافتتنامه ببن بخش خصوصی ایران و 
عند به ابضاء رسید . بر اساس بوافقتنامه اول 
زرگانی بخش خصوعی 
برال و هند رسماً تشکیل شد و اناق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران و فدراسیون اتاقهای 


بازرگانی هند اسکانات توسعه باز 


ثمبته مشتر ث با 


زرانی و 


منفتی بخشن خضومی 3و ثشوررا بررسی کرد. 
بعلاوه کمیته افزایش حجم مبادلات با زرگا 


زرگانی 
تشیل نمایشگاه ها سادله اطلاعات 


بازرکانی و نشویق و توسعه بازرگانی از طریو 
مسافرت و با زدید بازرگانان دو کشور را بر رم 
میکنه . بر اساس همین موافقتنامه هرسال یک 


جلسه په ترتیب د ان و « اء 


نیازها خواهند بود ,۱ 


ین موافقتناسه ها ز 
بران آقای طا هر ر ضبائی و از طرف تاه 

( هاریثر 

اتاقهای با زر 


ی ساههین درا ) رئیس فدراسیون 
ثانی هند ابضاء 


یکت و احدتو لید کیسه های‌سیمان 
در تهر ان احداث میشود 


با سرمایه گذاری بخش خصوصی یک 
واحد بزرگ تولید انواع کیسه های سیمان 
در نهران احداث میشود . بر اساس طرح وسیعی 
له از جانب‌سرمایه گذاران‌بخش خصوصی 
نهبه شده و برای اجرا به وزارت صنایم و معادن 
پیشنهاد شده است » احداث یک کار غانسه 
بزرگ تولید لیسه‌سیمانی و یکهزارتن روپوش 
پلاستیکی در سال که برای اجرای این طرح 


وزارت صنایع و معادن موافقت اصولی خود را 
اعلام کرده و قرار است تا پایان سال جاری 
عملیات اجرائی آن بنح وگسترده‌ای آغا زشود , 
این واحد با سرمایه گذاری شر کت سهانی 
دیسه و مصنوعات کاغذی ابرال احداث 
مبنود و با آغاز بهره برداری از آن بخش قابل 
توجهی از فیسه 7۳ زصنایع بان 
ایو من منطقه نامین میشُود 


فروش ۰ ۲ درصد ازسهام تازه نساحی 
مازندرآن به کارگسران 


شر کت سهامی نساجی مازندران اعلام 
درد که با .مر درصد افزایش سرمایه خسود » 
 ,‏ درصد آنرا بر پایه تصمیم شورای گسترش 
مسالکیت واحد های تولیدی به کارگران 
زان عرضه خواهد کرد . 


افزابشن ترتایه کنر کت سهامی نساجی 
مازندران که بر اساس تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده این شر کت دربانک اعتبرات‌صنعتی 


احداث کارخانه‌ی پلاستیکت 
سازی در مشهد 


اداره کل صنایع و بعادن استان خراسان در هفته‌ی گذشته با ناسیس یک‌واحد 
صنعتی‌موافقت کرده آست. بر اساسی این توافقی یک کارخانه‌ی پلاستیک سازی برای 
تهیه‌ی فیلم رول -- کیسه های پلاستیکی - آبسرد کن ( ترموس ) بظرفیت‌سالانه 


صورت گرفت » از ۶ . , میلیا رد ریال به ۱/۸۸ 
میلیا رد ریال رسید که معادل . ۲ درصد ان 
افزایش سرمایه بعنی ۶ب , میلیون ریال بثا 
تصمیم شورای کسترش مالکیت واحدهای 
تولیدی در زمان مشخصی ؛ نخست بکارگران 

تناورزان و سپس یمان آن از ریق بورب 
اورانی بهادار تهران به همگان عرضه خوا هد 
شد . 


۰ ۲ تن درمشهد احداث خوا هد شد , این کارخانه باسرمایه بیش از , ع سیلیون ریال 
درزمینی به مساحت م هزا رمترمربع ایجاد ميشود, 


صفحه ۵۷ 


پرزحمت اما سعاد تبار ... 


تفساوت موجود زنده با موجود بیجان ؛ 
همانطور که ميدانيم »درنفس کشبدن وفعالیت 
و تولید آنرژی اوست و ملت زنده علی‌الاطلاق 
به آن بلتی گفته سیشود که بهمین قیاس » 
موحودیت خود را به اثبات برساند .ایات 
موجودیت و پیشرفت و سازندگی و پیشرفت نیز 
به نویه خود به کارو کوشش داوم و هما هنگ 


کرد کیفیت 


. به‌بوحودات اجتماعسی 


درنکاپوست » از رنبورسربار لرفته تا 
رو بازرس »همانند یکه تن 


واحد و همچون یک ماشین منظم و هماهنگ ؛ 


شایسته‌اند . غرابی وویرائی و ورشکستگی 


پرساندومی‌بینيم له رسانده است , 


لشورما پس از قرنها رخوت و محرومیت و 


عتب‌باندئی اجباری له ريشه و علل 
۱ 


کنون چند صبااعی است که ازب کت 


ار 
ظهور سلسله پهلوی و از موهت انقلاب شاه و 


ملت » رشته انقیاد اسمتعما رگران چپ و راست و 


۳1-7-09 
جمعی د گرا زکارگرآن ز بر پوشش 


عوامل سرخ و سیاه آنانرا گسسته و بهمان 
ثاعراهی فتاده است که بلت های زنده و 
پیشرفته جهان» د رافتاده! ندوظینه ای که| کنون 
در برابر ماست ؛ وظیفه ایست وجدانی »خطیر و 
آینده‌ساز؛ که آگر کفران نعمت نکنیم و متحد و 
یکبارچه در حد همان زنبور عسل که برای 
اعتلای کندوی خویش در تلاش و تقلااست 
دراین شا هراه به پیش برویم »بدون ترد یدخیلی 
زودتر از آنچه محتمل است به سر منزل نمدن 
بزرگ و دوران طلائی رفاه‌وثروت همگانی دست 
خواهيم یافت .در این مسسولیت اجتماعسی 
سهمیه کارگران خلاق ودل آگاه ما ءاز همه 
بیشتراست . این اوست که باید با استفاده از 
اينهمه وسایل واسباب و نعم مادی و پشتیبانی 
آموزثار بزرك خود بسازد و ایجاد لند »و این 
سازندگی و ایجاد میسر نمیشود مگر با بکا ربرد 
پشتکارو بالا بردن سطح مهارت و بخرج دادن 
ابتکار و دقت‌فتی و هنر و هنرمندی .خط سیر 
کنوئی جامعه کارگری ما » خط سیری است 
مسابقه‌وار که باید کوشید و تلاش ورزید تا 
هرچه بیشتر ازسایر همگنان پیشرفته خود جلو 


انتاد, 


باید کوشید و تلاش ورزید که پیشرفتگان 
و مرفهان کنونی عالم را دراين مسابقه پشت 
یکبار 


سرگذاشت و نام و آوازه ایران و ایرانی ر 
دیگردر نهیه رورگاربه ثبت رساند. 
مسا بقه ایست مهیج و زندگی‌ساز» پرنلاش 
ابا سعادتبار »طولانی و پر نشیب وفراز ولی 
حتمی‌الوصول کافیست که بشکرانه نعمت 
اصل سیزد هم انقلاب و آنهمه مزایا وسودویژمو 
نعم مادی و معنوی » کارگران هوشیارو خلاق 
با به طنین این ندای بهروزی آفرین شهریار 
بزرگ خود که درشرفیایی مدیرمجله رستاخیز 
کارگران عنوان فرمود ند کوش فراد هند. 
«بالا بردن‌مها رت و با زد هی کار»د ینی است 
که هر کا رگرایرانی نسبت به وطن خود دارد » 
شاهرخ تویس رکانی 


دیمه های احتماعی قر از کر فتند 


سازمان تأمین احتماعی اعلام کرد هزاران 
نفر از کارگران موسات د خ 


خصوصی و شر ثتهای تعاونی 


مقررات ناسین لیتماعی استفاده نمی کردند» از 
11 


(قصر شیرین) کارگران سازمان شهرسازی 


کارگران موسسات اجاره د هنده ظرود کرایه 
کارگران دل وتلوه وجگر پزی- کارگران 
موسسات مرغداری و جوجه کشی - کارگران 
بنگا ههای معاملات ابلالك و اتومبیل- 
فروشگا ههای انبار های آهن آلات نسهران- 
کرج - ورامین و کارگران بطب های 
اختصاصی پزشکان و دندانپزشکان در 
آذربایجان شرقی مشمول مقررات‌قانون تأمین 
اجتماعی خوا هندشد , 


درنخستی نکارخانه واگن سازی کشور 
۰ نفر تکار مشغول می‌شو ند 


ساختمان نخستین کارخانه واگن‌سازی 
دنور باحضور آقای جواد شهرستانی وزیر راه 
وترابری آغازشد. 


قرار است پاسه‌سال دیگر بهر‌برداری از آن 
آغازشود, 

ظرفیت نهائی تولید کارخانه در سال» 
۲ هزارواکن سقف ومخزن‌دار میباشد ودر ثنار 
تعمیرخواهد شد, 
درصداز وال 


ین تولید م هزار واگن 


در این تارخانه ,بء 


ونجهیزات هرواگن تولیدمیشود وبقیه‌وسائل 
آن بصورت پیش‌ساخته از کارخانه های‌خارج 
از کشوروداخل کشورتأمین میشود. 

اين کارخانه که , ء درصد ازسهاسش 
متعلق به‌سازمان گسترش ونوساری تج 
ایرال و . عدرصد بقیه متعلفی به‌راهآ هن‌دولتی 
ایران میباشد» باهمکاری کارخانه‌وآگن‌سازی 
اتریش ایجادمی‌شود 
نفردرآن مشغول ثارخوا هند شد, با بهره بر 
از کا رخانه‌بذ کور علاوه بر تأمین نیازداخلی» 


ی مهمی از تولیدات آن نیز به خارح صادر 


می 


فارغالتحصیلان ایرانی مقیم خارج برای کار 
در بخش خصوصی داوطلب شدند 


بدنبال برقراری نسهیلانی برای 
وت و 
بازافت بارخ مب ایرانی مقیم 
خارج واشتغال آنا 


د ربخش خصوصی : 


نخستین گروه فارغ التحصیلان ایرانی 


ر خاج 
میکردند » داوطلبی خودشان را به 
کمیته تأمین نیروی انسانی متخصص 
برای بخش خصوصی اعلام داشتند . 
این تعداد , نفر فارغ التحصیل 
و بت 

آسریکا- ع نفرفارغ التحصیل انگلستان 
یسک نفرفارغ التحصیل هند- یک نفر 
فارغ التحصیل آلمان فد رال و یک نفر 
فارغ التحصیل تر لیه هستند, 


شوند, 


صندوق امداد بر ای صیادان 


براساس طرحی که درشیلات ايران در دستاجراست‌صندوق امدادصیادان برای 
تقویت پنیه سالی صیاد ان محلی شمال کشوربزودی تأسیس خوا هدشد, 
این صندوقق که با یمیمص چرس 

روستا هاو سا زمان برنامه و بودجه ایجاد خوا هد شد ازسال 

وام‌د راختی رچها رهزارتن ازصیاد ان‌محلی‌شمالی‌قرار خوا هد داد. همچنین بمنظطورتأمین 
خدمات رفا هی سازمان برنامه‌و بودجه مبلغ یکصدمیلیون ریال در اختیار این صندوق 
میگذارد تا از این مبلغ اعضاء ش رکتهای تعاونی صیادان محلی‌شمال‌و خانواده‌آنان از 
خدبات رفا هی مانند بهداشت - دربان - بیمه‌باززشستگیو دیگر خدمات بهرسند 


ثمیته تأمین نیروی انسانی 
متخصص برای بخش خصوصی دریک 
اطلاعیه از کلیه سازمانهای بخش 
خصوصی هه در رشته های باررلانسی 
صنایع ومعادن فعالیت دارند ؛ خواست 
که به بنظور برنامه‌ریزی نیروی 
آنسا نی متخصص برای بخش خصوصی : 
درسال جاری وسال آینده » صورت 
نی زسند یهای واحد خود را به نیروی 
انسانی متخصص با ذ کر تعداد و 
رشته تخصصی به میته مذ تور 
ارسال دارند » تا نسبت به معرفی 
فارغ التحصیلان و کارشناسان و 
نکنیسین های ایرانی مقیم خارج از 
کشور اقدام لردد و ترتیب مراجعت 
آنان به کشورطبق برنامه ریزی دقبق 
دادشود. 


ینده کمکهای‌مالی‌را ازطریق 


کارگران‌صنایع فلزی‌خانگی در سودویژه کارگا ههای‌خودسهیم شدند 


بر اساس پیمان دسته ج له بین 
سندیکای کارفرمایان صنایم فلزک 

ی کارفرمایال صنایع فلزی خانگی و 
اتحاد یه کارگران این صنعت منعقد شد , 
کارگران این صنعت درسودویژه کارگا ههای 
خود سهیم شدند . 

آمار بنتشره نشان میدهد که تولید صنایه 
فلزی خانگی در سال گنشته نم اضائه 
تولید داشته است و در سال حاری نیز سطح 


تولید تا به پیش از .سر نسبت بسال قیل 
افزایش خواهد یافت , 

در این جلسه طرفین موافتت دردندپسمان 
دسته‌جمعی در واحد های صایع فلزی خانگی 
۰ ۲ منافع خالص کارخانجات و با 
یکی از روشهای مورد توافق منعتد گردد . 
احرای روشهای مورد توافق موجب انزایش 
پیش از پیش تولید و بالا بردن سطح برغوبیت 
الا های تولیدی میگردد 


۱ 
بر اساس 


را هسمائی نجای ید 


در اغلب خانواده‌ها بکالمه هاش 
نظیر گفتگوهای زیر می‌شنویم که مثلا پد ربا 
باد ری به فرزند هشت نه ساله خود م یگوید : 

۱ -- چقد وبه توبگم که کیف‌و کنابت‌را 


دبسرت سیشه چرا نمبری به 


۳ بچه چرا غدانو نمی‌خوری آخسه 

۴ اپنقد ر با این بچه های کوچه بازی 
حن پبا به د رس و سنفت برس ۰۷ 

یکل خورده رحم داشته باش خسته 


۱۳ ؛ چرا لباسهانو 
اینقد ر رزود کثیف سی 

چنانچه والد یک کر 
صحبت کنند مطالب‌بالارا به صورت عاقلانه تر 
یا به اصطلاح بطور نصیحت آمیز به فرزندان‌خود 
مي‌گویند . 

۰-۱« انسان خوب نیست ناسنظم باشد .هر 
سوقع که تکالیف خودرا انجام می‌دهی کیف و 
تب خودراجح آوری کین »: 

آدم بهتره ولت‌شناس باشهو کارش را 
به موقم انجام بده ,زودباش خودت‌را رای 
رفتن به مدرسه آماده کن تا دیرت نشه و بعلمتو 


5۳ 


ناراحت نکنی ۰۰ 

م-« انسان برای اینکه سالم 
احتیاج داره , آگر غذا نخوريم فعیف و مربفس 
یشیم , خواهش ی کنم غذ | توبخور. 

م -« بازی کردن هم اندازه داره . سن 
نمیگم با زی نکن ولی پد رجان باید به درسس و 
مشفت هم برسی ». 

۵ --«سعی کن با کثیف کردن لباسهات 
کارماد رت‌را زیاد نکنی , آخربا که نميتونسيم 
هر روز لباستو عوض کنیم يا چند دست لباس 
بسرات بسخریسم , اقلا سعی کن لباستو نمیز 
نگاه‌داری نسا هر روز ماد رت بجبور نشه 
آنرا بشوره ؛. 

چنانچه در دو گروه بکالمه های بالا نوحه 
کنیم به آسانی اختلاف آنها را کشف می کنیم, 
پنج جمله نصیعت آسیزی که دوم آید همان 
بطالب بالارا دربردارد لکن با توضیح بیشتر 
و عبارت ملایمتر این جملات از شدت" کمتری 
برخوردار است, مثل این می‌باند که گوینده‌در 
حال عصبانیت ابن جمله ها را ادا نکرده است :در 
حالیکه پنج جمله ای که ابندا نقل شد ؛ خشونت 
و عصبانیت والهدین را آشکار می‌سا زد , با ایو 
وجود در هر دوگروه بکالمه ها بک چی سم ند 
است و آن دستوری بودن و آمرانه بودن جملات 
است که والد ین دربرخی ازجملات انجام دادن 
با انجام ندادن کاریرا با اصرارازفرزند خود 
می‌خواهند, 

فرقی بارز راهنمائی با نصیحت همین آمرانه 
يا دستوری نبودنمکالمه هاست. به عبا رت د یگر 
والدین بجای اينکه مستقیماً انجام کاری‌را از 
فرزند خود بخواهند بدون اینکه جملات آنها 
جنبه « بکن » یا « نکن » داشته باشد ؛ من 
توضیح به اومی‌فهمانند که انجام چه کاری به 
صلاح او می‌باشد و بهتر است که او چه جور 
تصميم بگیرد وعتل "کید ء راهنسمائی به رشد 
شخصیت و استقلال فرزندان کمک فراوان 
می کند و به آنها می آموزد تا تصميم بگیرند و از 
آزادی خود احساس لسذت کت ند . 


باشه به غدا 


حال ببينيم جنانچه پنم‌حمله بو 


خواسته باشیم با روش 


مطالب آن به چه‌صورنی د رخوا هندآمد, 
ینهمه درهم و 


۱-«چه بکنيم نا اتاق از 
برهم بودن درآید راستی اگر 
خواسته باشیم وسایل کارخود 


ء راستی 
شوی و اینکا ر بخوا هد هررو 
چه نظری نسبت به تو پیدا خواهد کرد "وقم 
ی ی کلا سر 

ر نلاس 


زباد لت بش تست 


راتفاق ببفند بعل 


عقب خوا هد افنا 


چه اهمیت 


۳ جرا عدا بی‌خوريم 
دارد له خدا بخوريم: برای اینکه بدد‌با 
بتونه سالم بموند ۶ فعالیت بکنه با ید چه چیز به آن 
بد هم ؟ آیا گیاهان و حبوانات نیز برای‌اینکه 
به رشدخود ادابه دهند لازم است که به آنها 
جبزی بد هیم 

- برای اینکه سورد بجبت بعلم : 
همکلاسان و دیگر کار کنان بدرسه واقم شویم 
چه‌بی‌نوانیم بکنیم ؟ اصولا چسرا به‌بد رسه 
می رویم؟ برای اینکه احساس بولقیت کنیم چه 
باید کرد؟ احساس پیشرفت که موجب احساس 
موفقیت می‌شود ازچه حاصل می‌شود ؟ _ 

ع - کثیف‌شدن لباسهایت چه تأثیری در 
کار ماد رت خواهد داشت؟ آیا او که همه 
وقنش را صرف بهترشدن زندگی تو ی کند : 
باید چه احساسی از تو داشته باشد؟ علاوه‌بر 
اتلاف‌وقت و نحمل زحمت ؛ شستن بکرر لباس 
چه تأثیر در وضع سالی‌خانواده دارد 
لباس با پوشیدن کثیف و خراب بی‌نه ولی 
برای نگا هداری بهتر آن چه کارها نی می‌نوان 
انجام داد ؟ 


الیته 


چنانچه راهنمائی را کمک کردن به‌فرد 
برای خودشناسی بدانیم . بلاحظه 
می‌شود که دربین سه گروه پرسش بالا که مورد 
بحث فرارگرفت تنهاگروه سوم جنبه راهنمانی 
داشته به رشد فردی و استفلال فرد کمکک‌می کندم 
تحقیق ابت کرده‌است درجالی که راهنمائی 
به‌مراتب اثرات‌بهتری روی‌فرد باقی بی‌گذارد 
نصیحت کردن نه‌ننها اثر سازنده ندارد بلکه 
فرد را ازنصیحت کننده پیزارمی‌سا زد , 


ابا 
به اسانی 


باور کردنی بود ولی حقیقت داشت , 
خواهرم پس ازسالهامعاشرت و دوستی نامزد بش 
را با پسرعمهام کمال بهم زده بود. همه فابیل 
بارا بلایت بیکردند. ابا از هیچکداممان 
کاری ساخته نبود. هیچکس نمی‌دانست‌علت 
تصمیم ناگهانی خواهرم چیست. او از کود کی 
عاشتق « کمال» بودو دیوانه‌وار او را دوست 
می‌داشت. با همه در انتظار ازدواج‌قریب- 
الوقوع آنها بودیم‌و وقتی خواهرم‌در کمال 
خونسردی حلقه اش رابه پد رم سبردوبد ینوسیله 
نامزدیش را بهم زدهمه تعجب کردیم. ابا 
د همه علت این کار گلرخ رافهمیدند 
او ک فتار یک عشق توفانی شده بود دوماه بعد 


از بهم زدن نامزدیش؛ بامردی که‌ناگهان 


بزد لیش وارد شده‌بود ازدواح کرد. 

بتوهر کلرخ مردجوان وخوش فیافهای 
بود. در رشته پزشکی درس می‌خواندوسیار 
سبادی آداب بودو بهمین دلائل بزودید ردل 
هم خانواده‌حا با زکرد. خواهرم خوشبخت 
بود آنقدر که هميشه لبهایش بخنده بازبود. 
پسر عمه‌ام که‌نتوانسته‌بوداین شکست بزرگ 
را تحمل کندراهی یکی از شهرهای جنوب‌شد 
وبه این ترتیب بامتلانی‌شدن یک‌دوستی 
قدیمی ؛ عشقی پا گرفت وکلرخ بخوشبختی رسید, 
من آن روزها چهاردسال داشتمو درست‌چهار 
سال از خواهرم کوچکتر بودم, برادرهایم هنوز 
خیلی کوچک بودندو دنیایشان از دنیای با 
حدا بود, 

هنوز سالی از عروسی کلرخ نگذشته بود 
که بادرم بیمار شدو هنوزیک‌ماه از شروء 
بیماری‌ساد وم نگذشته بود که پزشکان تشخیص 
دادنداو به بیماری لاعلاح سرطان مبتلاست 
و از همان‌روز ورق برگشتو زندگی خوببا 
دیگری‌بخود گرفت...9 بالاخره بادر در 
نهایت رنجو ضعف زندگی را بد رود گفت, آخرین 
نگاههای این زن‌خوب‌و مهربان را هرگز 
فراموش نمی کنم, او آنچنان ملتمسانه به با 
نگاه می کرد که قلبم از درد پرمی‌شد ولی چه 


صدای غمگین‌خواهر 


بی‌نوانستیم بکنیم, سرنوشت اینطورمی خواست: 

بادرم در برابر چشمان اشکک‌آلودین‌جان 
سپردوسن که بعداز مرگ او خودم رامسژول 
نگا هداری براد رها یم مید انستم دست | زتحصیل 
کشیدمو خانه‌نشین شدم, غم مرگ مادرم از 
یک طرك‌و سردرگمی ورنج پدرم از طرف دیگر 
روحم را می‌فرسودو زندگی را برایمتلخ وغیر 
قابل تحمل مي‌نمود, پدرم‌آنقدر درهمو گرفته 
بود که مرا وحشت‌زده بیکرد. برادرهایم 
کم کم بادر را فراموش کردندو بمن آویختند 
وس تاآنجا که ممکن بود به‌آنها محبت‌یکردم 
و نمی‌گذاشتم غبارغم آینه پاکث قلبشان را 
بپوشاند. در همین کیرودار یکروز عمه‌ام بخانة 
باآمدو وقتی مرا آنهمه درهم‌شکستهو غمگین 

د یدملامت کنان بپد رم گفت : 

- اون‌زن نازنین که‌سرد » این دخترییچاره 
روهم دارین میکشین. چرا نمیذارین بر‌دنبال 
زندگیش ۱٩‏ 

بد رم گفت 

سین از خدامیخوام.خودش ؛ خودش رو 
زندانی کرده ...و بدنبال اين گفتگومن و عمه ام 
و یکی از برادرها راهی آبادان شدیم‌تا چندروز 
را مهمان کمال بسرعمه ام باشیم, نمی‌دانستم 

که در آنجا چه حادثه بی به انتظارمن نشسته 
۳ 

در ایستگاه را‌آهن کمال منتظر مابود. 
خوش‌قیافه‌و خوش لباس شده بود .و در این 
دوسه‌سالی که او را ندیده بودم‌موها یش سفید 
شده بود, بامهربانی بسیار از با استقبال کرده 
از مرگ باد رم ابراز تأسف نمودو آنقد ردو روبرم 
چرخید . آنقدر مهربانی کرد که در عرض یک 
هفته به‌او مأنوس شدم.او برای من همه جیز 
بود. هرگز از گلرخ به بدی پاد نمی کردومعتند 
بود که انسان‌در لحظه‌ها زندگی ميکند و 
احساساتش قابل تغیبرو تبدبل است,او آنقدر 
بزرگوار وخوب بود که من عاشقش شدم ؛ 
عاشفی مردی که از کود کی‌دل‌به عشی و 
زندگی با خوا هرم سپرده بود. 

و حتی می‌شد گفت که بخاطر نا کامی در این 
عشفی در یک شهر غریب سرگردان شده بود , 
سفر یک هفته‌ای با به یکماه رسید و من 
چنان عاشقی کمال شدم که اگر یکروز اورا 
نمید یدم د یوانه می‌شدم , . . ۳ 

و بالاخره روزی اشک ریزان اعتراف کردم 
که دوستش دارم , او با مهربانی اشکهایم را 
پالك کرد و در حالیکه نوازشم میکرد گفت : 

-کوچولوی عزیزم » تو هنوزعشقونمیشناسی, 


عشق تویک هوس بچدگانه است فقط همین . 
آگر به عواقب حرفهات فکر بیکردی هیچوفت 
این حرلونمیزدی . 
بخ ضآلودگفتم : 
ستو اشتباه بیکنی همه مثل کلرخ نیستن . 
من واقعا تورو دوست دارم . 
و بعد صدای گریه‌ام درفضا پیچید , کمال 
بیش ازاین نتوانست ناظرد رد و ونج من باشد و 
دربیان اشکک و زاری بن اعتراف کرد که از 
همان روزهای اول و دوم بمن علاقمند شده است؛ 
اما از عشق می‌ترسد و ازآبنده بیم دارد.,. 
مابه‌تهران با گشتیم و پس از یک ساه 
دیگر ؛ دوباره با عمه خانم و براد رم به آبادان 
رفتیم , دیگر نمي‌توانستم دوری کمال را تحمل 
کنم و بالاخره کمال توانست بفهمد که عشق 
من یک هوس بچه‌گائه نیست و بعد از آنکه 
توانستم به او ثابت کنم که تا ابد در کنارش 
مي‌بانم ؛ او ازس تقاضای ازدواج کرد و من 
پس از سالها رنج و درد و دربدری به سعادت 
مطلوب رسیدم . فرارشد که بتهران برگردم و با 
پدرم صحبت کنم و بعد کمال بیاید , بهمین 
دلیل ده روز بعد به خانواده باز گشتم . شب 
هنگام بود که بخانه رسیدم وفنی پا بفخانه 
گذاشتم » با کمال شگفتی محیط خانه را بخت 
غم انگیز دیدم , برادزهايم دیگر آن بچه های 
شیطان و بازیگوش نبودند , پدره را در آغوش 
کشیدم وکفتم . 
- پسگلرخ کجاست ! مگراونمی‌دانسته 
که من امروزبرمیگردم ؟ ! ,,و پدرم درحالی که 


رد غم واندوهش راازمن بنهان کند 


گلرخ زیاد حالش خوب نیست , تو .که 
میدونی همین روزها وضع حمل می کنه , 

بهرحال بن در همان لحظه تصمیم گرفنم 
بهد ید نگلرخ برژم ,درم وحشت زد هگفت : 

- این وقث شب که نميشه بری ببرود : 
باشه صبح , 

رفتار خانواده برایم عجیب و باور نکردنی 
بود بیشترد چا روحشت شدم , با عصبائیت گفتم : 

- بیخوام_ برم خواهرسو ببینم , اینهمه 
بدت‌ند پدیش دلم واسش به‌ذره شده . و در 
همین بوفع پدرم که دیگر صبرش نمام شده بود 
بغضش ت رکید و گربه را سرداد و بقیه هم که 
منتظر چنین لحظه‌ای بودند اشکك ربزان سرا در 
آغوش کشیدند و بعد.... 

وآنوقت من حقیقت را دانستم :گلرخ ؛ تنها 
خواهرین کورشده بود , او دیگر نمی‌توانست 


بیند . به آغوش پدرم فرو رفتم وگربان گفتم : 
-چطوراین انفاق افتاد ؟ 
-سه روز پیش وقنی با شوهرش باا تومبیل- 
شال میرفت » دچارحادثه شدند ؛ ولی با ترسیدیم 
به توخبر بدیم , 
فریاد زدم ۰ 
- خدایا ؛ نه این غیر سمکنه , خدایا 
به کاری بکن, 
بد رم با صد ای ضعیف یگفت : 
- بگر اپنکه خدا کاری بکنه د کتر ها 
گفتن که دبکه معالجه نمیشه , دخنرجوون من 
باید تا ابد کوروخونه نشین باشه , 
دیگر درنگ جابز نبود , با عجله به حانه 
خ رفتم او با صورث باند پیچ شده دختر 
دوساله‌اش را درآغوش داشت.دربیان بازوان 
ناتوانم به سختی میلرزید , شوهر کلرخ هم که 
آسیب زیادی دراین حادثه ندیده بود ؛ درهمین 
مدت کوتاه پیرو شکسته شده بود.همه‌غمگین 
بودند و من در چنین وضعی چگونه می‌توانستم 
خبر عشق و ازدواجم را بخانوادهام بدهم , 
خ وفع روحی بسیار بدی داشت , 
از همه جبز و از همه کس بهانه می‌گرفت, 
کمترین صدانی او را بدام وحشت می کشید . 
و همین بی پناهی و ترس او سیب ند که من 
درخایه آنها بمانم و به‌اووفرزندش کمک کنم , 
سوقع وضم حمل هم بالای سرش بودم , 
خانه‌اش را پك و پا کیزه نگاه می‌داشتم تامبادا 
شوهرش به او ایراد بگیرد ؛ و خلاصه بافدا 
کردن ژندگیام ‏ چشم , گلرخ شدم او کم کم 
جان بی‌گرفت و وجود من برابش شادی آفرین 
بود , 
همه چیز را برای کمال نوشتم و او در 
نامه‌ای فدا کاری مرا ستود و نوشت بزودی 
به من بلح می‌شود و با می‌توانيم بعد از 
ازدواح خانه بزرگتری‌بگيريم و با گلرخ و 
شوهرش در یکك خانه زندگی کنیم .هنوز 
یک ماه از زایمان گلرخ نگذشته بود که بار 
دبگر جغد شوم بدبختی بر بام خانه سانشست, 
یکشب که در آشپزخانه بشغول کاربودم . 
نادر همسرگلرخ به آنجا آمد و ناگهان دسنهای 
مرا کرفت . گیجو سنگ شده بودم , ساتم برده 
بود «سشتی بسینه اش کوبیدم وبا خشونتگفتم. 
این چه حر کتیه ۰ خجالت بکشین ۱ 
واو دز برابر دیدگان وحشت زده و متحبر من 
اعتراف تلخی کرد , گفت ۰ 


دوستت دارم رژیا ۰ عاشقت شددام , 


با لحنی نفرت بارگفتم : 

خجالت نمی کشین ۰ خواهر پد بخت 
بن در اثر بی احتیاطی شما در رانندگی‌چشمشو 
از دست داده ؛ حالا در کسمال وقاحت به من 
اظهار عشق میکنین , 

او خنده کربهی کرد و با تسخر گفت : 

- خدا کورش کرده » حضاً حقش بوده. 
از اینها گذشته ؛ من نمی‌تونم همه عمرم رو با 
یک زن کورسر کنم فقط آگر تو هميشه توی 
این خونه بمونی می‌تونم وجود اونو تحمل 
کنم وگرنه ... 

-وگرنه چی ؟ 

-طلاقش میدم , 

ملتمسانه گفتم : 

انقدر ظالم نباشین . اون از غصه‌دن 
م ی کنه , کلرخ نمی‌تونه این شکنت رو تحمل 
کنه , اول می‌میره , 

- من ظالم نیستم رژیا » عاشقم . اگه نو 
قول بدی هميشه اینجا بمونی منم قول میدم که 
به کلرخ هميشه احترام بذارم و دوسنش: 
داشته باشم + 

این فاجعه بود ,., برای کمال نوشتم که 
دير تر بیاید نا من بنوانم برای ازدواج‌آمادگی 
پیدا کنم و بعد بفکر چاره اساسی افتادم , 

سعی کردم بخانه پدرم بر گردم ولی 
گلرخ بپایم افتاد و گربست , وجود من برای او 
حیاتی شده بود , 

ابا شوهرش آن برد افتاده‌ای که 
روزگاری خالد بود اکنون سنگ شده بود . 
او یک لحظه مرا راحت نمی‌گذاشت و حالا نیز 
همانگونه سرا د ردو راهی عجیبی قرارداده‌است. 
بروم و عشقم را نجات دهم ؟ ..ء 

ابا هرگز صدای خواهرم ؛ صدای خواهر 
نانوان و غمگینم که مرا بخود می‌خواند و 
می‌گوید « اگر نوبروی فنا میشوم » را نمی‌توانم 
ناد یده بگیرم , 


با قلبی که از.عشفی مرد دیگری لبریز 
است به خواسته های مردی تن در دهم که 
شیطان د رجسمش حلول کرده است ؟ 

آه نه من, خدای من چه باید بکنم ؟ 

تردید نیست که هر گز حتی آگر جانم را 
بگیرند ؛ به این سرد پلید اجازه نخواهم دادحتی 
دستکی پا دنت من تباس بیدا کند ,ابا 
جگونه میتوانم در خانه‌بی زندگی آکنج که 
سردی با چشمان نا پالك پبوسته سراد نبال‌می کند 


٩۱ صفحه‎ 


بالاخره با تقاف ای دیوانه ای که از بدو 
ورودش به تیم رستان مکرر اصرار داشت با آتش 
نشانی تماس بگیردموافقت شد و همه سرا پاگوش 
شدند تا ببینند حرف حساب این با بااچیست ؟ 


دزد بادوق 

چیه آقا . نصفه شبی چرا زنگ مسزنی ؛ 
چی‌می‌خواهی ؟ 

- هیچی خانم با اجا زهتون یه تک پا اویدم 
دردی؟ ۱ 

-آهای کمک کنید. کمک کنید,... 

-- خانم لطفاً داد نزنید اصللا راضی به زحمت 
شما نیستم .من خودم چند نفر کمک آوردم ۱۱ 


و 
داماد درشب عروسی وحشت زده از حجله 
بیرون پرید که : 
- کمک کنید ؛ روح اومده . به روح تو 
اتاق ماست, 
ماد زن : عزیزم ؛ برو تو» اون روح نت : 
اون زن خود ته که ماسکک زیبائی زده ۱۱ 


٩۲ صفحه‎ 


خواب د رنئا تر 

دریکی ازسالن های معروف شهرنما یشنامه 
سطح بالائسی رابه اجرا گذارده‌و عده‌ای از 
صاحبنظران‌راهم برای‌دیدن آن دعوت کرده 
بودند. هنگام شروع نمایش دونفراز مدعوین 
زیرگوش هم | بنطورتجوامیکرد ند : 

اولی - آقا ممکنه اون عینک‌آفتابی‌تونوتا 
آخرنما یش بمن قرض بدین ؟ 

دومی - چطور ؟ نور زیادی نیست که 
چشمها تونوناراحت کنه؟ 

اولی - اینومیدونم » ولی‌چون میخوام 
تا آخر نمایش بخوابم‌و کسی‌هم متوجه نشه, 
بهتره که ازعینکک آفتابی استفاده کنم... 

دوبی - خیلی‌متاسفم » منم بهمین‌نیت 
عینک آفتابی باخودم آوردم‌و میخولت زا 
خواهش کنم که آخر نمایش بنواز خواب 
بیدا رکنین ؟ 


دیوانه گوشی را برداشت وآتش نشانی را 


- الو» الو» آتش نشانی » کمک آتیش 


گرفت . دارهمیسوزه . زودتر خاموشش کنید ! 


--چیچیآنیش گرفته . چی داره‌می‌سوزه 
-هیچی دماغ شما ! ! 


دختر: به خاطرروت‌بادربه که بیخواهی 
بامن عروسی کنی ؟ 

پسر : اونه عزیزم این چه حرفیه ۰ توچقدر 
بی‌انصات هستی » روت ماد رت در برابرداراشی 
با بات اصل به حساب نمیاد ! ! 


خانمی که بشدت‌نگران‌شده‌بود . خود را به 
د کتر وساندوگفت + 

- آفای د کتر بدادپرس احساس نی کنم 
گوش چپم سنگین شده ۱ 

دکتسر نگاهی به خانم انداخت و با 
خونسرد یگفت : 

چیزی نیمست خانم » آخه شم فقط ب هکوش 
چیتو نگوشوارهآویزان کردین ! ! 


ساسص 


بدود‌شرح 


غدذایا صی 


آفا پسری‌که از نیامدن دوست دخترش بشدت 
دلخور شده بود در مقابل سئوال گارسن که 
پرسید : « چی‌میل دارین ؟ » با عصبانیت گفت : 
کوفت !+ 
گارسن با خونسردی‌جوابداد : 
-- تموم شده قربون ؛ ولی زهر مار با درد - 
بی‌د رمون هست؛ بیا رم خدمتتون ؟ ! 


من کارگ‌ران 


این کوهها که‌مامی‌بينيم 

کوههانی که در نفاط مختلف جهان 
بی‌بينيم براثر چین خوردگیهای زسین به‌وجود 
آمده است. همانطور که بي‌دانید چند 
بیلیارد سال پیش» زین به‌صورت توده‌ای 
بداپ از خورشید جدا شد و بدور خود 
شروع به‌چرخیدن کرد : 

اين توده بذاب طی یلیونها سال 
بندریج از خورشيد دور شد و بحالت منجمد 
و کروی شکل درآبد و براثر فشارهائی که 
از اطراف به‌آن وارد می‌شد؛ برآمدگی‌ها و 
فرو رفتگیهانی نیز در سطح آن پدیدار 
ند که دریاها فرو رفتگیهای زین و 
کوهها برآمدگی های آن‌می باشد. 

کوهها را به‌دو دسته میتوان نقسیم 
کرد: اول کوههانی که قبل از دوران 
چهارم عمر زسین به‌وجود آبده است که 
بهمترین آنها. پیرنه در اروپا و رشوز در 
امریکاست, ارتفاع این کوهها براثر 
سائیدگی زیاد به‌سرآتب کمتر از کوههای 
دوران چهارم بی‌باشد. دوم کوههانی 
بثل سلسله جبال هیمالیا در آسیا. آلپ 
در اروپا و کلیمانجارو در آفریقا که نتيجه 
چین خوردکیهای دوران چهارم ‏ زین 
است و اغلب دارای ارتفاع زیادی میباشند, 


مرد با عجله خود را به‌خانه رساند 
و تا چشمش به زنش افتاد گفت: 
- عزیزم» ناراحت نباش ایشاالته که 
غم آخرت باشه. باور کن تا تلفن زدی 
ی انیه هم صبر نکردم. فوری خودبو 
رسوندم» پبینم به بهشت زهرا تلفن زدی! 
زن با تعجب داد زد: چی چی میگی 
یعنی اینقده به‌مرگ مادرتت راضی 


مرد 


برد بکه تو نگفتی که بادرم 
داره میمیره ؟ 
زد: من کی چنن حرفی ‏ زدم؛ 
وشهاتو خوب باز کن. من کفتم مادرم 
داره میره و میخواستم زودتر بیائی نااونو 
به راهآ هن برسونی, 


برد در حالیکه خیلی ناراحت شده 
بود گفت: باشه حالا چون تولی یک 
درجه تخفیف میدم و فقط به رفتنش راضی 
بیشم؟ ولی بکودفعه دیگه کلک نزنه ها 


بعیا ! 

رئمس بوسه ای خطاب به‌مردی 
که از او تقاضای کار کرده بود گفت + 

شما چند وقت در بوسسه 
قبلی خود کا رکردید ؟ 

-- پنجاه و هشت سال قربان ! 

--مگرشما چند سال دا رید 

-چهل و هشت سال‌قربان ! 

-- نمی‌لهمم چطور چنین‌چیزی 
ممکست ! 


- شما اضافه کاری را فراموش 
کردیا. بحساب بیاو رید قربان ! 


بدون‌شرح 


یک جوان فرانسوی له از یج 
شده بود ۰ اعلانی به روزنامه داد 


و 
«چه لسی حاضر ات نورو حرارت به 
رند لی من بختد ؟ 
فردای آنروز بروشورهای تبلیغاتی 
فراو انی از بنگا ههای بختلف برقی و حرارنم 
بادرس او سبد۲ 


گرگم به هواء.. ! 


ثرلم به‌هوا. یکی از بازی‌های 
بسیار جالب است». هر چند که امروز 
تلویزیون» سینما و انواع تفریحات دیگر 
اين گونه بازیها را از خاطرها برده است 
ولی با اینحال باز هم در بسیاری از شهرها 
و روستاها اینگونه بازیها هنوزازسر‌کربی‌های 
بچه ها پشما ربیرود, 

در بازی «گرگم به‌هوا» دو نفر روبروی 
هم قرار بیگیرند و یکی از آنها نقش چوپان و 
دیگری نقش کرک را بازی میکند و چند 
نفر دیگر هم معنوان «گوسفند» پنشت سر 
چوپان قرا رمیگیرند. 

کرک با حالت تهدید آمیز میگوید. 
گرگم و کله بیبرم . 

چوپان جواب مید هد : چوپونم ونمیگذارم. 

آندو در حالیکه جملات خود را تکرار 
بی ثنند به‌حمله و دفاع ادابه بیدهند 
نا حائیکه گرگ یکی یی کوسفندان را 
می ربا ید و تنها چوپان باقی‌بی‌باند. 
در اینموقع نبرد «تن بهتن». بمن 
گرگ و چوپان در میگیرد و هر کدام پیروز 
شون دگوسفندان ازآن اومیشود . 


۱ 


سنا 


پسربچه کوچولو صبح اول‌صبح پدرش راسوال 
پیچ کرده بود که-خانه را چطوری‌میسا زند؟ 
تخت‌خواب چطور ساخته شده ؟ پیرا هن چطور! 
چکمه چطور؟ .... 

پدر بیچارههم باحوصله به تمام سژالهای‌او 
جواب میداد تا اینکه پسرک پرسید--راستی 
باباء آدمها راچطورد رست میکنند ٩‏ 

پد رمدتی هاج‌وواج بچه‌اش را ورندا ز کرد 
و دست‌آخرین‌ومن کنان کفت : 

آدمها .آدیها هیچی آدمهارو نمی‌سازند 
اونارو میخرن مثلا ماتورو از فروشگاه‌خرید یم, 
خوا هرو براد رت روهم همینطور, 

پسربچه پقی زد زبرخنده وکفت : پس‌بامان 
بیخواد فروشکا 1 


بردی که در یک‌منطقه گرسیر زندگی 
بیکردبرای اولین‌بار در عمرش بخاطر کاری 
مجبور شد که‌مدتی در یک‌شهر سردسیر زندگی 
کند, او که د رعمرش نه برف دیده بودونه چیزی 
درباره اون شنیده بود به محض بارش اولین برف 
زسستانی با روبندیلش را بست‌و بلیطی خرید 
نا به شهرش مراجعت کندولی قبل‌از عزیمت 


علت با زگشت 
داد . 

-- آره‌عزیزم اینجاد یگه جای بوندن‌نیست 
با اين پنبه‌هائی که از آسمون میریزه پائین, 
بزودی همه مردم زیر کوهی از پنبه بدفون 
میشن. دلم خیلی میسوزه چون بیچاره‌ها بیخیال 
دارن زندکی میکنن‌و متوجه نیستن چه بلائی 
داره سرشون نازل‌می‌شه ۱ 


خودشو تلفنی‌به زنش اطلاع 


٩۳ صفحه‎ 


یپ است ؛خوب حرف ميزند و 
زیمت غوب نت ال اه 
آقای ما هنرپیشه ميشود » ببينيم چه 
دسته کلی به آب مید هد .., 


٩۶ صفحه‎ 


وقتی اکبر آقا پایش را از سینمابیرون 


نداشت از بارانی که میبارید بخود 
دستها یش را توی جیبها یش کرد و باعصبانیت 
زیر لب غرغر کرد : 

-- بخشگی شانس -الا اوید یم یه امشب 
رو شیک باشیم ها ۰ بارون داره بثل دم اسب 
بیبازه , ماد وه هی گفت » چتر بردار بخرح من 
نرفت که نرفت ؛ تو این هوای بارونی .با این 
باد سرد : ای بابا .ء,., اينم شد سینما رفتن دا .. 

وقتی اسم سینما را زیر لب آورد خنده‌ای 
روی لبهایش نشست , یادپسره آرتیست اول 
فیلم افتاد . یاد بزن‌بزن هاش و یادعشق -- 
بازبهاش .. یاد زحمت ها نی که کشیده‌تا 
اینکه تونست ابت کنه حق با اونه .. 
با خودش گفت .. بیا . اونم یه کارگر بود منم 
یه کارگر. با چیمون از اونا کمتره , تو فیلم از 
کارگری به کجا ها که نرسید, یه دخترخوشکل 
تی‌تمش مامانی بتور زد , با اون پد رش که چقدر 
پول داشت, ازاین دختر ها وقتی که بماسیخورن 
تنها کاری که بلدن اینه که تشویقمون کنن , 

اکبرآقا یقه کتش را کشید روی‌گوشش . 
چند مرتبه میخواست سوار تاکسی يا یه 
شخصی بسافر کش بشه ولی دلش نود . 
بارون آخرهای پائیز و باد نسبتا سردی که 
میوزید سر حالش آورده بود . هر کاری بیکرد 
که از فکر فیلم ببرون بیاد نمیتونست , بدطوری 
هوس بازی توفیلم آزارش میداد , یادش افتاد 
که به مشتری که معمولا ماشینشو میاورد که 
او تعمیر کنه چند بار گفته بود قیافهش 
فتوجنیک « فتوژنیک . خلاصه از این حرفهاست 
و با حرف این مشتری چند بار رفته بودجلوی 
آئینه و خودش رو برانداز کرده بود , قیاقش 
که بد نبود . هیکلش هم که شکر خدابخاطر 
کار زیاد راست‌وریست نشون مید اد ,چند کلوم 
حرفهه‌کسیزد . پس هنرپيشه شدن کارزیادی 


لرزید . 


نداشت .... 
اد 

کلید را آرام انداخت بدر وبا نوك پارفت 
تو که باد ره بیدار نشه , حلوی در اتاق‌یکدفعه 
ایستاد , ماد ر بیدار بود و داشت‌بروبر نگا هش 
میکرد . سلامی کرد و رفت تو ؛ خنده‌ای 
هنرپيشه وار روی صورتش بود ۰ رفت جلوی 
آثینه قدی کمدو آرام لباسهايش را در آورد . 
توی آئینه بخودش نگاه کرد » دندانهایش را 
تماشا کرد و بعد خنسده‌اش را, بعد برگشت که 


«| کبرآقا»د رمجموعه 
داستانی «۱ کبرآقا» 
نوشته محمدعلی‌عر فی نزاد 


سر سفسره شام , ماد ره همچنان‌نگا هش 
بیکرد .۱ تبر آقا نگاهی به خودش انداخت و 
نشست , بادر آمد نزدیک ترو بد هان او خیره 
شد . و گفت ۰ 


لفتم ها کن , بیخواهم ببينم دهنت 

چه بوئی میده 

-چی‌میگی مادر, نکته ننهانی زده به‌سرت, 

- یواش حرف بزن خواهرهات‌بیدار میشن . 
گفتم بیخوام بينم دهنت چه بوئی میده . 

اکبر آقا با عصبانیت ها کرد . ومادر 
نفس عمیقی کشید . 

-- خوب ؛ مشروب که نخوردی » پس 
چرامستی ؟ 

- بستم . کی گفته مستم . اصلا اين 
حرفها چیه که میزنی ؟ 

بادر در حالیکه در بشقاب اکبرآقا پلو 
بب ربخت گفت : 


-به‌جیزیت بیثه بخدا به‌چیزیت بیشه 
که بنوبیترسونه قباحت داره ,چرابمن نمیگی 

- چی رو بهت نمیگم ., 

مادر خندید وگفت ۰۰ 

- از در که اومدی مثل ستوان کلمبوی 
توتلویزیون اول سرك کشیدی, بعد مثل اینکه 
میخوای شیشلول بیرون بیاری دستت روبردی 
توپاچهت , از بغل دیوار راه رفتی , مثل اینکه 
میخواستی کسی رو دستگیر کنی , سروپاتم که 
مثل‌موش آب کشیده‌شدس, درخوه رو هم که 
نبستی, مثل اون یا رو کچله کیه ,آهان کوجاك 
که هميشه در ها رو بشت سرش با زمیگذاره که 
بتونه فرار کنه : جنا یعالی هم امشب اونطوری 
شدین | کبرآقارفت توی فکر : اگه همه حرفهاني 
که باد رش زده بود درست باشه » پس حتماً 
استعداد هنرپیشگی دارهءاونم آنقدر زیاد که 
همه رو تحت تأثیر قرار بده ,شام رو که خوردند . 
رفت توی رختخواب ۰ بخصوصاً زیر پیرا هنش 
را در آورد که مثل‌آرتیسته سلحفه تا روی 
سینه‌ش رو بپوشونه ۰ یه سیکار هم روئن کرد 
گرفت لای انگشتهاش و دست چپش رو هم 
گذاست زیر سرش » با خودش فکر کرد فتط 
دختره رو کم داره که وقتی بیاد تو اتاق‌بی 
تفاوت باو نگاه کنه و بعد بر کرده از پنجره 
بیرون را نگاه کنه. 


طرف‌های ظهر بود که یاد تلفن مشتری 
سینما ئیش افتاد با نردید به دفتر تعمبرگاه رفت 


و تلفن او رآگرفت وقتی صدای مشتری را شنید 


با نوعی شر مگفت: 
-اکه ممکنه میخواستم شما رو پبینم ؛ 
سشتریازاودعوت کرد تا به دفترسینمائیش 
برود, 


| کبرآقا بسرعت دوساعت برخص یگرفت و 
خود را بدفتر او رسانید. ابهت عکس ها ۰ تصاویر 
هنرپیشه ها ۰ دخترک چشم‌بادامی که پشت 
تلفن نشسته‌بود او را بعالم‌دیگری‌برد. وقتی 
سکرتر علت براجعه اش را پرسید ؛ اکبرآقا 
دستباچه شد وگفت + 

من | کبرآقا هستم ؛ آقای‌رئمس خواستن 
من‌بیام خدمتشون 

سکرتربالوند یگفت: 

- پس بفرمائید بنشینید تا بابشون بگم. 

کبرآقا روی یکک‌سبل نشست ومرتباً نزش 
ازلوشه‌ای بگوشه دیگرمی‌چرخید و 
به صحنه های مختلف فیلم که بصورت عکس 
روی مخمل های قرمز و سبز نصب شده‌بود نگاه 
می کرد د رهمین موقع پیشخوت استود یوبا یک 
فنجان چای‌تره کهور یک گیره‌نقره قرار داشت 


ثبرآئا چای را برداشت و 


جلویش ایستاد. 
فربول دست‌نسا .. 
درهمین لحظه که میخواست فنجان چای را 
بد هان نزدیک کند در اناق آقای‌رئس بازشد 
و بشتریمخصوص او آبد بیرون ۰ ۱ کبرآقا آنقدر 
هول‌شد که سینی‌چای را روی کنتش ریخت و 
پسرعت بلندشد و ایستاد , 
-سلام فربون » من اومدم .. 
رئیس خندید و او را بداخل اتاق دعوت 
کرد ۱۰ کبرآقا آرام واردشد و نشست روی یک 
سبل‌سخملی و آقای رئمس نیز روبروی او نشست: 
سیگاربرگی درآورد و به ا کبرآقا تعارف کرد. 
سیکار راگرفت و با فند ک مخصوص رویز 
روشن کرد آقای رئیس با خنده‌گفت : 
-- خوب ؛ ماشین حد ید برام پیدا کردی 
| کبرآقا جابجاشد 
- نه‌قربان . اگه یاد تون‌باشه یه رورگفتین 
فتوحنیک هستم 
- نه فتوژنیک 
- بله همون که شما میفرمائین ۰ راستش 
نشستم وفکر کردم دیدم بد نیست یه آزما یشی از 
خودم بکنم ؛ این که اوبدم اکه اجازه‌بدین یه 
فلم براتون با زی کنم 
رئیس لحظه‌ای فکر کرد و بعد درحالیکه 
سیگار برگش را زیرلب میجوبد با خنده‌گفت: 
- کارگردان آشنا داری 
- نه خبر ؛شما هستین د یگه 
-سنا ریونویس چی ؟ 
- نه‌قربان : شما هستین د یگه 
- کسی کهپول‌برای‌فيلم بگذاره؟ 
- نه فربان « شما هستین د یکه . 
رئیس تقریبا عصبانی شده بود ولی وقنی 
یادش افتاد که | کبر آقا تنها متخصص بوتور 
باشین اوست خشمش راقورت د اد وگفت ۰ 
- سیار خوب اولین رلت‌رو بهت میدم, 
بعد آقای رئیس زنک زد و لحظه‌ای بعد 
جوانکی با موهای بلند و بلوزو شلوار جین آمد 
تو, رئیس خندید و آنها را بهم سعرفی کرد : 
- آقای کارگردان فیلم جدید من ؛ ایشون 
هم | کبرآقا از چهره های خوب و جدید سینماء 
| کبرآقا دومین سبکار برک را برداشت و 
روشن کرد و یک بابش را انداخت روی پای 
دیگرش و بی تفاوت به کارگردان خیره شد , 
هردو مثل گربه بهم برای شده بودند و قرارشد 
| کبر آقا یک هفته سر کار نرود و سرخصی بدون 
حقوق بگیرد و برای آقای رئسس یک فیلم بازی 
کند, 
--ساعت ده فردا صبح در خیابان کوشک 
یکک خانه قد یمی است تشریف بیا رید اونجا 
| کبرآقاجا خورد. 
--سناریو نمید ین بخونم : 
- ه احتیاحی نیست ؛ سرصحنه , .. 
۴ 3 
صبح که‌شدا کبرآقالباس‌جین کارگریش رو 
پوشید و پوتین ها یش را به پا کرد . سادره در 
حالیکه بروبرنگا هش می کرد . گفت : 
-چرا امروزد یرمبری 
کبرآقا خندبد و نوك انگشتش را خیس 
ردو کشید روی ابروها یش ! 
- بادر ؛ دیگه نمیخواد برای | کبری بری 
خواستگاری , دخترا ازاین به بعد مثل موروسلخ 
سیریزن در خونه . . فقط تعصب رو بگذار کنار, 
یه خونه میخرم مشل بک قصر؛ با تلفن ؛ شوفاج و 
هوای مطبوع : توباغ خونه پرازد رختای انار: 
دبگه لازم نیست کوجه‌فرنگی بخری رب د رست 
کنی ؛ توباغچ هگوجه فراوان هست... 
بادر اهی دید و صلوانی فرستاد و دعانی 
خواند و به ا کبر آقا فوت کرد . 


- بادر همچی حرف میزنی که عینهو 
مک بیلان و هسرش) شدی ؟ بص‌دهم 


بند پوتین هایس را بست و مثل ارتمست اول 
فیلمی که دو روز قبل دیده بود » با خنده 
گفت ۰ 
- یک بیلان .,,, بله ؟ نه .... اکبری 
نو ک میلان رو توی یه جیبش میگذازه . 
ستوان کلمبو رو هم بیکنه پاشنه کش و 
کفشهاشو با اون ورمی کشه » کجای کاری ؛ 
کوجاك هم با اون سر طاسش باید نوبت 
بگیره تا من بهش اجازه بدم تا باهام حرف 
بزنه ءء,, کجای کاری .., 


سس 
داي تام راخ بذره باس خابان نینک 
شد؛ سرسام گرفت. وهی‌نورافکن» دورین» خط 
راه آهن؛ عکاس و چند هنرپيشه زن رو دید که 
ه رکدام کاری میکنند. اکبر آقا درست مثل 
کرد گلاس:تویم آخرین قطارگان‌هیل 
آرام آرام قدم برداشت تا رسید پشت سر کارگردان 
که داشت دستور میداد اول نفسی تازه کردو 
بعد گفت : 
ین اوندم ره 
کارگردان که یکه خورده بود یکدفعه 
ایستاد , همه جا را سکو تگرفت و همه چشمها 
متوجه او شد . کارگردان خشمکین برگشت 
و تو صورت اکبسر آقا خیره شد 
و در حالی که دندان‌ف‌ایسش را رویهم 
میفشرد » ناگهان فریاد زد : 
-مگه سرقبر پدرین اومدی .اوبدی که 
اومدی » کی کفت بیای پشت سرین وایسی؟! 
اکبر آقا جا خورد ؛باطراف نگاهی کرد ۰ 
دهها چشم باو خیره شده بود خواست خودش را 
از تک و تونیند زد »خنده‌ای کرد وگفت : 
-باشه به کارت برس »ولی دفعه آخرت 
باشه که سرسا داد میزنسی‌ها کارگردان با 
چشم قربان » با اجازه‌شما... 
اکب رآ پیروزمندنهباطراف نگاهی کردو 
خودش را عقب کشيد , کارگردان مشغول شد. 
طرف های ظهر دبر تهیه فیلم یکک سینی بزرگ 
ساندویچ آورد » همه هجوم بردندوه رکس یکی 
دوساندویج برداشت,ا کبرآقا روی یک صندلی 
23 و 
دیگران به طرف سا ها نگاه می کرد در 
ایک ازسنگی شک 4 وق 
ساعت ها پشت ساعت ها می گذشت» تا شب شد, 
در این لحظه از وسط جمعیت صدای کارگردان 
بلندشد : 
| کبرآقا بیاد جلو.... 
اکبر آقا اول جا خورد ,بعد آرام بلند شد و 
بطرف او رفت . 
سبله,, 


کارگردان برگشت و به سرا پای او خیره‌شد. 
-خیلی خوب لباست خوبه ؛ببین توی این 
صحنه تو حرف نداری »لب حوض »این خانم 
(اشاره به هنرپیشه اول فیلم کرد )داره ظرف 
میشوره»شبه »منتظرشوهرشه توا زروی اون دیوار 
میپری پائین و آروم .آروم بطرفش بیری و بعد 
یکدفعه میپری روی اون »میخوای بهش تجاوز 
کنی ؛چند دفعه ماچش میکنی »در همین سوقع 
شوهره‌میرسه »با فریاد بطرفت سیاد »و زد و خورد 
درمی‌گیره؛ تو اول حمله میکنی‌ولی بعدمیگذاری 
که تو رو بزنه .بعد بیفتی توی حوض پرآب و 
همونطور که توی آب هستی کتک میخوری تا 
اینکه ک کم طاقتت‌رو از دست میدی و میری 
زير آب سرت آنقدر باید زیر آب باشه تا بگم 
« کات » یعنی تمام .., البته این صحنه رو تقسیم 
می کنیم ود رچند قسمت میگیریم حالا آماده‌شو, 
بعد کارگردان‌فریاد کرد : 
-پرژ کتورها بطرف حوض ؛دوربین با فیلم 
نورشب آماده‌شوید .. 
| کبرآقا باطراف نگا هی کرد , فکر کرد چرا 
حرف‌ندا ره وبعد با خودش گفت : 
-حتماً توصحنه های بعدی حرف دارم اولی 
چه ول بدی .من میخواستم جوان اول فیلم باشم . 
هنوز داشت قکر می کرد که صدای کارگردان 
بلندشد : 
--اکبر آقا آماده .از سمت چپ دورب از 
دیواریپره پائین , 


کبرآقافورآبطرف دبوار رفت »از روی 
یک نردبان خود را به بالای د بواررساند ؛سردش 
شده‌بود » روی‌د بوارا یستادو کا رگردان‌فریاد زد. 

دورب موتوز... 

هنرپیشه زن لب حوض شروع کرد بهظرف 
شستن و بعد از چند لحظه ؛باو دستور داد که از 
دیوار بپرد پائین ۱۰ کبر آقا مثل برت‌لانکاستر تو 
فیلم بند باز ,عینهو یه کربه روی پنجه های با 
پرید پائین و آرام .رام بطرف زن رفت و یکباره 
باو حمله کرد .....ولی بیشترشبیه موش و گربه 
بازی بود چون هنوزفکرمیکرد نجاوز یعنی چه... 
که هنرپيشه زن پرید توی بعلش وگفت: 
-بدیصب فعالیت کن... الان کارگردان 
دادمیزنه! 

و همانموقم هم فریاد ثارگردان درآید 
0 

کات.., 

بعد آید جلو و به | کبر آقا با حالتی عصبی 

سبابا جان سیخوای بهش تجاوز کنی . 
بغلش کن »بندازش روی زسین اخیلی خوب 
صحنه پریدن از د یوار خوب بود ؛ همین صحنه رو 
تكرارميکنيم .., فکر کن که فردا نیخوای یه 
هنرپيشه بزرگ بشی ,...با حرکت دوربین| کبر 
آقا شروع کرد و اینبار با عصبانیت بزن حمله 
کرد و آو را انداخت روی زسین که در همین 


لحظه هنرپیته اوا 
پبطرف! کبرآقاوبراء 
درد به فحش دادن وا تبرآقا نیز حلوی او براق 


دابد نوی صحنه و پرید 


ثر کردل‌صحنه شروء 


شدو تا آبد باو حمله کند که هنرپيشه مرد یک 


مشت جانانه کویید زیر چانه‌ااش اکبر آقا 


خواست بجددا حمله 


ردان بلندشد, 


بشت دوم .لکد سوم منت جهارم .و یک 
لکد دیگر توی نکم | کبر آقا که ناله اش رابلند 


کرد و در نتيجه فراموش کرد صحنه فیلم است 
ود ریک چشم بهم زدن رفت زیردوشا خ هنرپیشه 
سرد و او را بلند کرد ؛مثل توپ کوبید روی زسین 
و هنوزفریاد کارگردان بلندنشده بود که بجددا 
بقه هنرپيشه اول را گرفت و یک مشت جانانه 
هم توی چانه اش کوبد و بعد هم مثل به توپ 
او را بهوا برد و انداخت وسط حوض آب‌سرد . 


کات,,, ثات.... 

و بعد سکوت همه جا را فرا گرفت :هنرپیشه 
زن وحشت زده به صحنه نگاه می کرد , که 
کارگردان با عصبانیت آبد جلو و فریاد کرد : 

ساحمق‌بن بنوچهکفتم.. 

اکبرآفا که خون جلوی چشمانش راگرفته 
بود .يقه او را هم گرفت و بلندش کرد و انداخت 
وسط حوض_ سر وصدا وفریاد همه بلند شد . 
| کبری دستی به سبیلها یش کشید و درحالی که 
زیر لب ناسزا میگفت و فحش بیداد از میان 
جمعیت براه افتاد . همه سا کت ده بود ند و به او 


نگاه می کردند و از نرس خودشان را کنار 
بی کشیدند .۱ کبر آقا ازدرباغ خارج شد و آبد 
توی خیابان .دسنش را برد طرف دهانش ۰ 
دستش خونی شد با دستمال خون د هانش را پالك 
کرد.هنوز قلبشس بشدت بیزد ,آند طرف دیگر 


خیابسال «چشمش به یک شیرینی فروشی 
افتاد . رفت توو یک کبلو نان خابه‌ای خرید , 
شیرینی فروش خیره باو نگاه می کرد و اکبر آقا 
وقتی پول را پرداخت با عصبانیت گفت : 

چیه :نا حالا هنر پيشه ند یدی ,,! 

بعد آید بیرون و یکث نا کسی صدا کرد و 
سوارشد . وسط راه از توی آئینه به خودش نگاه 
کرد :زیر چشمش کبود بود ,یک نان خابه‌ای 


براننده‌د ادو یک نان خامه ای‌هم خودش برداشت. 


راننده در حالیکه نان خامه‌ای را بیخورد 


- کتک کاری کردین ؟ 
| کبرآقا خامه رالیسیدوگفت: 
- نه بابا «داشتیم هنرپيشه میشدیم ؛ولی 
نشد,, ۱ 
پایان 
صفحه ٩۵‏ 


فر؛ 


به روایت :ن. ه.بغانی 
بس از مرگ هوشنگ. پسرش جمتیدبر 
خت بادشاهی نشست, 
حمشید مزسانند پد رش ,بادشاهی خردبند 
و داد گر بود و برای تأمین آسایش و رفاه بیشتر 
سرده به کوشش های تاژه‌ای دست زد, 
گفتيم که هوشنگ آهن را از سنگ جدا 
کرد وآتش را به سردم گیتی ارمغان داد , جمشید 
نرم کردن آهن را به کمک آتش به مردسان 
آبوخت و ازآهن زره و جوشن ساخت , همچنین 
بافتن پا رچه و دوختن لباس را به مردم یادداد , 
جسید حرثه ها و پیسه‌ های مختلف را 
بوجود آورد ومردم را به کاروفعالیت واداشت. 
او دیوها را بکا رگرفت و آنها را وادار کرد که 
خا کث را با آب مخلوط سا زند ؛ گل د رست کنند و 
خشت بزنند و با این خشت‌ها دیوار بسازند . 
دیواربرای خانه ها :گرم به ها و کاخ های بلند. 
حمشید د رطول عفتصدسال دوران پادشا هی 
خود کارهای سودیند زیادی انجام داد ۰ 
سنگ‌های قیمتی وا شناخت و از آنها و فلزات 
ریما ترابع ساخت؛ از مشک وعنبر 
و عودوگلاب عطرهای خوشبو درست کرد؛ 
حرفه‌ی پزشکی را بوجود آورد تا درد بماران 
را درمان کند و برای گذشتن از آبها به ساختن 
کشتی دست زد. 
جمشید وقتی دید که به باری خرد ودانش 
او و دراثر تلاش و کوشش, همه‌ی‌مردم گیتی 
به‌سلاست: خوشی و آسودگی جاودان دست 
يافته اند. دستور داد جشن بزرگی برپا شود و 
مردم همه به شادی و رقص و پا یکوبی برخیزند, 
این‌جچشن بزرگ را در روز اول فروردین‌ساه که 
آغاز بهار و آغاز سال نو بود برگزار کرد وآنروز 
را (روزنو ) نامید , این همان جشنی است که 
ایرانیان فرنهاست همه‌ساله برپا می‌داوند و 
آنرا «جشن نوروز» بی‌خوانند, 
دزد 
سال‌های سال کذشت بر ان دنبا همه 
درخوشی و آسودگی می‌زستند . نه‌بیماری و 
مرگ یه سراغ کسی بی‌آبد و نه قحطی و ففر 
کسی‌را درمانده و بیخانمان می کرد . دنیا 
آپاد وس سبزو برازنعس ونادی بود, 
مردم ازهمه ی . سرزبین ها» گاه‌وبیگاه؛ 
به با رگاه جمسید می‌آمدند. هد به هایگرانبهائی 
تقدیم پیشگاه شاه می کردند» دربرابرش به 
خاک بی‌افتادند و نمایش کنان می‌گفتند . 
- شاهنشاها ! سپاسگزازيم که اینهمه 
نعمت و خوشی برای با فراهم کرده‌ای ۱ 
شاهنشاها ! با زندگی و سلامت جاودان را از 
نوداریم ! شا هنشا هاء سپاسگزاريم ! 
جمشید با لذت و خوشی این نیایش ها را 
شنید و کم کم این اندیشه درمغزش فوت 
۳ فت که آفریدگار همه‌ی نعمت‌های کیتی 
خوداوست , و اصلا خود اوست کهجهان را 
بوجود آورده است و جز او آفریدکار دیگری 
وجود ندارد, 


٩۲ صفحه‎ 


داستانهای‌شاهنامه 


این غرورو خود بینی چنان د روجود جمشید 
ریشه‌دواند که روزی همه‌ی بزرگان کیتیزرا 
دربارگاه خود گردآورد و خطاب به آنها گفت ۰ 

-کیتی هرچه دارد ازمن است. هنرازمن 
بوجود آمده؛ این ثروت و نعمت که دنیا را پر 
کرده و اين ببمرگی و سلامت جاودان مردبان 
همه‌از من است . شما مردم گیتی هرچه دارید 
ازین دارید » پس همه‌باید در برابر من زانو 
بزنید و مرا بنام آفریدگارجهان ستایش و نیا یش 
کنید . من جزخود آفریدگاری برای جهان 
نمی‌شناسم ۰ پس پرستش و ستایش مردمان 
جهان حق‌من است و ه رکه مرا پرستش نکند 
اهریمن است و دوژخی ! 

د ربرابرمن بخا ک بیفتید ! 

بزرگان و دانشمندان سربزیر انداختند و 
از ترس نتوانستند سخن برزبان برانند و همه 
مردم سرب‌غا ک نهادند. 

ابا از همین لحظه بخت و اقبال از جمشید 
روی برگرداند زیرا او در اوج قدرت پادشاهی: 
از عظمت پروردگار غافل شده بود و فراموش 
کرده‌بود که همه قدرت‌ها از پروردکار بزرگ 
است و اگر او به‌اين همه پیروزی دست‌یافته 
همه به یاریزهورامزد ای‌بکنا بوده است و بی‌اين 
پاری .او ننر آدمی جود دیکران بودو توانائی 
هیچکدام ازاین کارهای‌بزرگ رانداشت, 

ود 

بزرگان در همه‌جا پرا کنده شدند و ازغرور 
بی‌حد و منی کردن جمشید داستانها بر سرزبانها 
افتاد و کم کم بگانگی‌ها به نفاق و دوستی‌ها 
به دشمنی بدل شد , 

زر 

درهمین زمان» درآنسوی اروند رود؛ نیکمرد 
خداشناسی نام «مرواس. بر سر زمین تازیان 
پادشاهی میکرد , او مردی با دادود هش و با 
ایمان بود و ییه‌های بزرد داو و بزوبیش و 
اسبهای تا زی فراوان داشت,ِ 

مرداس پسری داشت که او را ضحاک 
می‌نامیدندء 

ضحا ک مالک بیش از هزاراسب‌سواری 
تند رووزیبا بود.اوعاشقی اسب‌سواری بودوتمام 
روزها یش رابه سواریو اسب تازي میگذ راند. 

اهریمن که همیشه در کمین آدمهای‌ساده 
دل است تا آنها را اسیرو برده‌ي‌خود کند,بارها 
ضحاک را در حال سواری دیده‌ودل به‌دوستی 
او بسته بودء 

یک رو زکه فحاک سواربراسی‌سفید 
برای کردش‌و تفریح از شهرخارج سی‌شد ؛ 
اهریمن که خود را بصورت جوانی‌زیباوبرازنده 
در آورده بود -- برسرراه او سبزشد. اهریمن نیز 
سوار براسب بود. وقتی‌باضحا ک‌روبه روشد» 
هي ود 


- به‌به !چه اسب‌زیبایی امن در عمرم 


اسبی بدین قشنگي‌ندیدهام» 
ضحا ک با غرورخند ید وگفت« 


ین هزارتاازاین اسب‌ها دارم. 


- خیلی دلم میخوا هد » اما می‌ترسم‌مزاحم 
شماشده باشم, 

-نه »بهیچوجه ‏ برژیم ... 

ضحاک اهریمن رابه چزاکاه ی که بحل 
نگهداری‌و پرورش اسبهایاو بودبردود رحالیکه 
اسبها یش رابه وی نشان‌مید اد پرسید : 

تومرا نمی‌شناسی ؟ 

- نه بتأسفانه » آخرمن غریبه هستم و تازه 
به این سرزمین آمدهام 

- ن امیرزاده‌ی این سرزسین هستم و 
شهرت اسبها یم به همه جا رسیده,.. 

اهریمن با هیجا نگفت ۰ 

--عجب ! پس‌شما شا هزاده ضحا ک هزار 
اسب هستید ؟ مرا ببخشید که شما رابجا 
نیاوردم ! 

ولوری از اسب پیاده شدو به حال احتراء 
دربرابرضحا ک ایستادء 

ضعا کث در حالیکه بامهربانی می‌خندید » 
دستش رادرا کرو دست‌او را گرلتوکفت : 

سوار شود وست‌من...من در همین‌مدت 
کوناه علاقه‌ی زیادی‌به تو پیدا کرده‌امودلم 
سح خی ی( 0 کیب 

اهریمن باخوشعالی گفت : 

- شاهزاده افتخار بزوگی بمن مید هند... 
امیدوا رم شا یستگی این افتخا ررا داشته باشم, 

به‌این ترتیب اهریمن بافحا ک دوست 
شد. آندوهرروزهمد یگررا می‌دیدند »باهم به 
سواری وگردش می‌رفتند » حتی ضحا کثاهریمن 
را به کاخ پدرش مي‌بردو لحظات‌طولانی‌رادر 
آنجا با هم میگذ راندندء 

اهریمن حرف های شیرین به‌ضحا ککمی زد 
و هنرهاو فن‌های, تازه یادش می‌دادو بااین 
کارها , کم کم چنان خود را دردل ضحا که 
جوان جا کرد که هرچه می‌گفت ضحا کدی چون 
وچرامی پذیرفت, 

یک روزاهریمن به فحا کشگفت : 

-- قبول داوید که‌ین دوست صمیمی و 
یکدل‌شما هتم ؟ 

-بله, 

هرچه - می‌گویم‌وهرچه‌می کنم به‌سود 

شماست ؟ 


-البته ۱ 
--وجز خدمت به‌شما آرژوی د یکری‌ندا رم. 
-بله,., اما چرا این سوال ها رامی کنی ؟ 
اهریمن بامهربانی‌گفت : 
ین می‌توانم چیزهای خیلی بیشتری 
به‌شما یاد بدهم «چیزها یی که جزمن کسم 
سمی‌داند.,,من _ می‌توانم خدمت‌های زیادی‌به 
سما نکنم :ابا باید قبلاعهدی‌با هم ببندیم. 


ن‌وصحاک 


-چه عهدی 1 

--عهد دوسی‌و بکرنکی... 

-با این عهد رامد تهاست با هم بستیم,, 

بله . ابا شما باید سوکند بخورید که 
هرچه من می‌گویم بپذیریدوه رکاری که من 
می‌خواهم انجام د هید, 

-بگرتا کنون‌جزاین بوده ؟ 

- نه » اما پیمان‌و سوگند شما دل‌مراقوص تر 
وسرا به لطف وبحبت شما مطمئن تربی کند, 

ضجا ک خند ید وگفت : 

سمن برای تو هر سوکندی که بخواهی 
بیخورم ‏ 

آنگاه آندو باهم پیمان بستندو ضحا ک 
سوگندی سخت خورد که هرچه اهریمن بخوا هد 
بی‌چون‌و<را انجام دهد, 

مد ی ازاین جریا نگذشت. 

یک‌روز 4 در جالیکه ضعا کو اهریس 
مشغول اسب‌سواری بودند» اهریم نگفت : 

- شاهزاده تا کی می‌خواهند وقتشان‌را 
به سواریو تفریح بگذ رانند ؟ 

- تا هروقت که بتوانم, مکر چه عیبی داود ؟ 

--عیبی ندارد ؛ اما الان موقع آن است که 
شما برتخت پادشاهی بنشینید و بر زمین تا زیان 
فرمان‌برانید, 

- هرچیز به موقع خودش ! وقت پادشاهی 
من هم می وس 

- اما کی ؟ ممکن است پدرتان هزارسال 
دیگرهم عم رکند, آنوقت‌شماء,, 

- من‌گله‌ای‌نداوم ... همین الان‌هم من 
برای خودم پادشاهی هستم... 

زه , این پادشا هی به‌د رد نمی‌خورد .., 
شما باید به‌جای پدرتان بتخت بنشینید ؛ قول 
بید هم که بزودی بر سراسرگیتی فرسان خوا هید 
راند, 

ضحا که زاین حرف تکانی خورد و با تعجب 


- منورت از این‌حرفها چیست ؟ پدرم 
هنوززنده است ,,. 

آگرشما بخوا هید فردا د یگر زنده نخوا هد 
بود و شما صاحب تاج و تخت خواهیدشد ,.. 

- ابامن نمیخواهم ... بن پدرم را دوست 
دازم... 

- بیدانم ؛ ابا بادشاهی را بیشتر دوست 
دارید... 

- نه ؛ من همینجوری خیلی آسوده‌تر و 
خوشحال تر هستم, 

هریمن باناراحن یگفت: 

-اما نما بان زودی فراموش کردید که 
چه عهدی بامن بسته‌اید ؟ 

--نه» فراموش نکرده‌ام؛ امامن که نمی‌توانم 
پد رم را بکشم.... 

-شما این کار رانخواهی. کرد, من خوده 
همه‌چیز را روبه را‌می کنم ,., فقط موافقت کنید 
که من آنچه به‌سود شماست انجام دهم ... 

- اما با پد رم کاری نداشته باش ! 


سوکند نان را به باد بیاورید,,, 
سآخر,.. 
دیگر بحث نکنيم .,, شما فردا همین 
موقع بر تخت پادشا هی می‌نشینید ! 
لا > 


مرداس ؛ برد خداشناس و با ایمانی‌بود که 
هرگز از نيایش به درگا‌خدا غفلت نمی کرد. 
کاخ او ۳ بزرکی داش ت که رودخانه‌ای از 
وسط آن‌می ندشت, مرداس همه رو زه : سبیدهدم . 
از خواب برمیخاست » به‌باغ می‌رفت ۰ در 
رودخانه آب‌تنی می کرد و نگاه به کاخ خود 
برس هنت و لحظاتی را به راز و نیاز و عبادت 


تسس 


6-7 کارکسوان. 


مشغول بی‌شد, 

اهریتن که زا بو دنه 
به باغ او رات و چاه‌عميقی بر سر رامرداس کند 
و روت آن را باعلف پوضاند, 

مرداس » سحرگاه # به‌عادت همیشکی از 
کاخ خود ببرون آبد تا بر آنب‌تنی به کنار 
رود خانه برود اما هنوز چندفدمی جلو نرفته بود 
که زیرپایش خالی شد و مردپ به ته‌چاه 
سرنگون شد و جابجا جان به جان‌آفرین تسلیم 
کف 

وقتی آفتاب برآمد بیشخدمت‌های‌شاه به 
خوابگاه او رفند ولی مرداس را در آنجا تلایدند 


وچون به جستجویش پرد اختند جسد بیجان اورا 
ته چاه بافتند, 

همان روز ؛ ضعا کك با براسم و آیین و یژه‌ای 
بر لت شا هنشا هی نسست.ء 

تین آلسی که برای‌تبریکگفن نزد 
فحاك آید. اهریمن بود, 

فحا د اربرث بدر اندوهگین بود و چون 
چشمش به اهریمن افناد روی از او برگرداند, 

اهریمن تعظیم کنانگفت: 

- ای شاه‌بزرگ ! از من دلگیرهستيد که 
شما وا به حی خود رسانده‌ام ؟ 

ضحا کث لحظه‌ای سا کت اند و سپس 


نمید انم به لوچه بگویم ,,. 


اهریمن خند بد وگفت: 
- هیچ نگویبدشاسن | بگذاریددوستی‌مان 
ثمرات بیشتری به با رآورد ! 
ود 
چندی بر این‌گذشت و فحاکث توانست 
کابلا جای پدر را بگیرد و پاپه‌های سلطنت 
خود را برسرزمین نازیان‌مستحک مکند, 


یک روز اهریمن نزد ضعا کک آمد وگفت: 
- | کنون وقت آن رسید. ده به جهانگشا یی 
بپردازی و بر تخت شا هنشا هی جهان‌تکبه بزنی, 

ضعا ک لبخندزنانگفت: 

- بازهم چه خواب تازه‌ای برا یم د یده‌ای؟ 

- خواب خوش شابن ۱ 

و آنگاه برای او تعری ی کر که چگونه 
بخت و افبال از جمشیه شاهنشاه ابران زسین 
برگشته وآسا یش و خوشی جای خود را به کدورت 
و دشمنی وجنک وستیز داده است,,, 

وافزود: 

- شما اک سپاهی گرد ماژزسد و 
به ایرانزمین حمله کنید همه بزرگان 
ابران کسه از جمشمد روی‌گسردان 


شدواند به شما روی خوا هند آورد و شما به آسانی 
صاحب‌نطت وناج ابران زسر‌خواهی‌شد, 
--به آنچه می گوبی اطمینان دا ری ۷ 
- بلهقربان 1 
فحالك همان لحفله ت به حمله به 
ابران زسین گرفت و په گردآوری سپاء پرداخت . 
#۷ ۶ ۶ 
دراین موفع ابران زسین که روزی بهشت 
خوشبختی و سلایت بود به دوزخ درد و رنج و 
بیما ری و کینه و دشمنی تبد بل شده بود, جمشید 
قدرت خود را از دمیت داده بود و در ه رکوشه‌ای 
از کشور یکی ادهای پادشا هی می کرد ومیان 
ابن مدعیان تاج و تخت آتش دشمنی و جنگ 
زبانه‌می کشيد, 
ضحالك با سپاه بزرکی از تازبان از اروند رود 
ذشت و دوسرزسن ایسسسران به تاخت و تاز 
پرداخت , مردم که از دشمنی و ناامنی به ستوه 
آمده بودند از محاله جوان به کرمی استقبال 
کردند و او بدون جنگ و خونربزی تا قلب 
ابران زسین پیش رفت, 
جمشید که خبر پیروزی و پیشروی دشمن 
را شنید ؛ چون درخود بارای مقابله باضعا کك را 
نمی‌د ید شبانه از کاخ پادشا ه یگربخت ود بگر 
خبر و اثری از این پادشاه که بر اثر 
طغیان غرور و خودبینی فر کیانی و اقبال 
پادشا هی ازاوگریخته بود نيافت. 
ضحاك بدون هیچ مانعی وارد کا < حمشید 
شد و بر تخت شاهنشا هی ابرانزمین زد. 
پادثبا هی او هزارسال طول کشيد. 
جمشید دو دختر زیبا بنام‌های شهرناز و 
ارنواز داشت , ضحالك دستور داد آن دو زیباروی 
را ار شبستان شاه پیش وی آوردند و با هر دوی 
آنها ازدواج کرد. بقیه دارد ۸ 


٩۷ صفحه‎ 


تا اینجای داستان 

عمال حکومت بنی امیه » ملیمان ین کثیر و دوتن دیگرازداعیان آل عباس را که در خراسان 
مردم را به بیعت ابراهیم آمام می‌خواندند » در کوفه دستگیر کردند و به سپاه چال انداختند ,این کثیر 
در این سیاه چال با یک جوان ایرانی که بزنجیر بسته شده بود آشنا شد . این جوان خودرا بهزادان 
معرفی کرد و گفت که اهل ایران و زاده‌ی مرو است ودر کوفه به حرفه‌ی‌سراجی اشتغال دارد وچون 
زیر با رجوروستم عمال بنی امیه نرفته زندانیش کرده‌اند . ابن کثیروقتی اززندان آزاد شد » بهزادان 
را نیزیا رشوه‌د ادن به زندانبان آزاد کرد وبا خود به مکه» نزد ابراهیم امام برد . 

ابراهیم وقتی با بهزادان حرف زد او را چوانی نیرومند »با اراده » جدی ومصمم یافت » اور مامور 
خراسان کرد تا کاردعوت به آل عباس زا سروسامانی بدهد و نام وی را عبد الرحمن ابوسسلم گذاشت . 
اپوسملم د راین موقع م ,-- ,سال پیشتر نداشت. ۵ 


قسمت د و 0 
ابوسسلم شبانه ازمکه به سوی ایران‌ح رکت اموی بشوراند, 
کرد تا به خراسان برود ومردمآن هموطن خود را او سری پر شور و قلبی سالامال از عشق و 
برای برانداختن حکوست ظلم و بیداد خلفای ‏ ابیدوآرزوداشت. 
ابراهیم شتری در اختیار او گذاشته و گفته 
بود : 
این حموان صبورو پرطاقت تر از ویگزار 
های بی‌آب و علف و داغ و سوزان عربستان 


بی‌هیچ دردسری می‌گذراند وقتی به مناطق 
خنکک‌تر و خوش آب و هواتر رسیدی میتوانی 
شترت را به یکک عرب بفروشی و یک اسب را هوار 
چخری و بقیه را هت را با اسب طی کنی تاسریع تر 
بمقصید برس . 
ابوسسلم شبها راه می‌پیمود و روزها را در 
گوشه‌هابی به استراحت مي‌گذراند تا هسم از 
کرمای آفتاب سوزان عربستان آسوده باشد و هم 
کمتر با عمال و کارگزاران خلفای ببی اسیه 
رو به رو شود , بخصوص درشه ر کوفه و اطراف 
آن احتیاط بیشتری بخرج داد زیرا کارهمای 
در پیش داشت و برای رسیدن به هدفش 
لا زم بود بسلامت و بدون درگیری با ماسوران 
خلیفه وبی هیچگونه گرفتاری به خراسان برسد , 
اود رخا کك عراق شترش را فروخت و اسبی 
فراهم کرد و بقیه راه را به تاخت و با توقف و 
استراحت کمتری پیمود تا هرچه زودتر خود را 
به سرزمین دلیران‌شرق ایران برساند, 
وقتی ابوسملم به ری رسید ؛ اسبش بکلی 
خسته شده بود و دیگر نمیتوانست براحتی راه 
برود , ابوسسلم آنرا فروخت و چون میخواست از 
آنجا به بعد بیشتر بیان سردم برود و از خواست‌ها 
وگرفتا ریهای آنان آگاه شود : یک دست لباس 
بازرگانی و بک الاغ تهیه کرد و در کسوت 
بازگنان با خود امه داد, 


او به هر قریه و شهری که سر راهنس بود 
می‌رفت » به بازارها و سجد‌ها م2 
ساعت‌ها می‌نشست و به حرفهای مردم توش 
ب کرد وگاهی با مردم بازاروسملمانانی که 
برای عبادت به بسجد آبده بودند به صحبت 
می‌نشست وآنچه می‌شنید برایش ابیدوار کننده 
بود زیرا همه جاحرفا زستم وظلم مأموران خلیفه 
و نارضایی سردم بودواینکه کاش بردی پیدا 
می‌شد و مردم را از اینهمه فلا کت و بدبختی 
می‌رهانید . مردم » ببخصوص جوانان » بیشتر از 
این ناراضی و عصبانی بودند که عمال خلیفه و 
مأموران‌عرب‌آنها را به دلیل اینکه ایرانی با بقول 
خودشان عجم بودند مورد اذبت و آزار فسرار 
میدادند و از هیچگونه تحقیرو توهینی خودداری 
نمی کردند. 

ابوسسلم در لحظاتی که با خود تنها بود و 
برروی الاغش درب بانهاراه‌می پیمود» به راهی 
که در پیش داشت و به کارهایی که بایید به 
انجام میرسانید می‌اند بشید و با خود می‌گفت : 

سد رست است که من اسم عربی عبد الرحمن 
ابومسلم را برای خود برگزیده‌ام اسا نباید 
فراموش کنم که یک ابرانی هستم و بیش از 
هر چیز به وطنم و به آزادی آن می‌اند یشم , مسن 
باید ربشه‌ی قد رت عرب را از ایشان براندازم و 
استقلال کشورم را بآن برگردانم و برای رسیدن 
به این هدف از هیچ جانبازی دریغ نخواهسم 

دم 

اصل چطور است بنام یک ایرانی قیام کنم و 
هموطنانم را با یاد آوری شکوه و عظمتگذشته‌ی 
کشورشان برضد خلفای بنی اسیه بشورانم ؟ 


این فکر لحظاتی او را بخود منْغول ید انست 
اما چون مرد با هوش و آگا هی بود : خیلسی زود 
فکر خود را اصلاح می کرد : 

۳9۹ از این راه به نتیچه نمی‌رسم , د وست 
است که مردم ایران از جور و ستم حکام عرب و 
مأموران خلفای بنی اسیه به جان آمده‌اند اما همه 
بسلمانان با ایمان و خدا پرستی هسنند و به اولاد 
حضرت بجمد | ص ) پیغمبر اسلام صمیما نه ارادت 
می‌ورزند , پس‌نباید احسیاسات‌بد تقبی آنها را 
جسسریحه دار بکنم , راه صحیح همین 
است کته‌آلهبا را بسه بیعت آلعباس 
و بتخالفت بسا پسیی ابیه دعنوت کنو ویر 
ولی اسوبان را از حکوست برانداختم . آنونت 
قدم بعدی را برمی‌دارم , , , بله :ین فعلا داعی 
آل عباس هستم, ,, اما نه :من مردم را به شخص 
سعینی دغوت نمی کنم بلکه فقط آنها را به پیعت 
بنی هاشنم دعوت می کنم که از بنی هائم و 
با زساندگان پیغمبر اسلام هر کسی را که لایق 
دیدند به خلافت بردارند , , , اینطوری خیلی 
بهتر است , ,, دعوت به رضا ی یی 

بکه روز که درمیان کوه و دشت با الاخش 
راه‌می‌سپرد و با همین اند يشه ها بشغول بود . 
ناگهان لکرجاليبه هش رسید و با خسود 


-گوش کن ابومسلم ! اصلا چرا توخودت 
یکی ازفرزندان بنی هاش نباشی + خوب ؛ اینکه 
کاری ندارد ! یک شحره نامه درست تن ؛ یک 
نسبنابه د رست کن و خودت را ازخاندان عبامی 
فلمداد کن ,,, بثلا بیتوانی نسبت خودت را به 
عبدانته برسانی » بله . نو از فرزند ان سلیط بن - 
عبد لته هستی ,,, سلیط بن عبدابته ! عالی‌شد ! 

بگذار در جایی بستقر بشوم ؛ اولمن کاره 
همین است که نسبنابه‌ام راد رست کنم ی 
به این ترتیب ؛ وفتی کار بني امیه را یکسره 
کردم خودم بعنوان یکی از فرزندان عباس به 
خلافت می‌نشینم و آنوقت بیدانم که چگونه 
انتقام خون ایرانیان را از ابن عربهای نو دولت 


۱ 


ابوسسلم از اس فکر خوشحال ند و الاغش 
راهن کرد 

- هین ؛ بروان 98۱ راه برو ؛ نابرد ۱ 
زودتر کارها راشروع کنم, 

زد 

ابوسسلم در نزدیکی نیشا بور به دهی رسید 
وچسون خیلسی خسته بود ؛ الاغش راجدو 
کاروانسرایی بست و خود به حجره‌ای رفت نا 
لحظه ای بخوا پد ورلع حستکی کند, 

هنوزچشمانش گرم خواب نشده بود کسه 
صدای فریاد و عرعر الاغش و خنده و سسضرگی 
عده‌ای بلند شد , ابوسسلم ازجا پرید و از هجسره 
یرون آمد , دید چند نفر از اوباش نیشا بسور دم 
الاغش را بریده‌اند و دارند دورحبوان زجرد بده 
می رقصند ومسخرگی بی کنند , 

ابوسسلم با خشم جلو رفت و پرسید : 

- اسم این ده چیست ؟ 

گفتند : بوی‌آباد ! 

ابومسلم گفت : اگر ابن بوی آباد « را 
« گنه آباد , نکنم | بومسلم نباشم ! 

و الاغش را همانجا رها کرد و پیاده بسراه 
افتاد, 

او روزها وشبها پیاده راه پیمود نا به شهسر 
دیگری رسد , سخت خسته و گرسنه بسود و 
پولها بش هم نه کشيده و کیسه اش خالي‌شده 
بود, 

ابوسسلم نمی دانست کجا برود و چه بکند , 


پا ید 


سرگردان و ی‌هدف در کوچه های شهسر راه 
می‌رفت که نا گهان یکک د ربزرگ و بلند نظرش را 
جلب کرد وبا خود گفت : 


- صاحب این خانه به بقین سرد دارا و 
لرونمند بست , او بی‌نواند مبلفی به من فرض 
بد هد 

ازرهگذری پرسید : 

براد وه مید انی صاحب این خانه کیست ! 

رهگذرگنت : 

- بله : او یکی از مالکان این دبار و ناسش 
فاذ وسبان است. 

جلو رفت و د رزد و چون نو کری در 


ابو 
راکشود به اوگنت : 


-به خداوند تاراین خانه بگویید ده 
پیاده ای آمده است و از توشمشیری با هزارد ینار 
چشم بی‌دارد, 

نو کر به اند رون رفت و پیام ابوسسلم را به 
فاذوسبان رساند , فاذوسبان زن با هوش و عاقلی 
داشت؛ ازاو پرسید : 
- بنظر نوچه پاسخی این سرد بد هم ! 
رد 

- این سرد آگر پشتش بجایی گرم نبود 
چنین لسناخ به توپیغام نمی‌داد, آنچه بیخوا هد 
به وی بده : بقین دا رم زیان نخوا هی دید, 

فاذ وسان خود دم درآمد و یک شسمشیرو 
هزارد بنا ربه دست ابومسلم داد , 

ابوسسلم به سادگی گفت : 

سپاسگزا رم برادر, ,, بجای خود جبران 
خواهم کرد ! 

و را هش راگرفت و رفت, 

] 


ابوسبلم در حالبکه در روسناها و شهرهای 
خراسان بستغول سیروسیاحت بود: اوضاغ این 
ستطفه را نیز بدقت بررسی بی کرد , اودراین 
بررسی بنوجه شد که نه‌ننها ایرانیان بلکه 
عربهای سا کن این سرزیسن‌نیز زحکوست اموبان 
ناراضی هستند و کارگران دستگاه خلافت 
بنی‌امیه غافل ازاين نارضایی مردم. مشغول 
ببارزه با همدیگر هستند و جز غارت بردم: حفظ 
بقام خود و پر کردن کیسه‌شان فکر دبگری 
ندارند, 

دراین بوقع در خراسان؛ دوقبیله از عربها 
حکوبت داشتنه : مضریها و یمانمها ,,, این 
دوقببله به شدت باهم مطالف بودند و پوسته 
د رحال جنگ وستجز با بکد بگر بود ند, 

ابن دودستگی و جنگ و نفان درمیان 
عمال خلافت به‌سود بخالفان آنها بود که 
براحتی مي‌توانستند بیان بردم بگردند و سردم 
را به مخالفت با بنی‌ابیه و بیعت با آل‌عباس 
دعوت کنند , این کار را سلیمان‌این کسیر 
و دبگر داعبان بنی‌عباس کموبیش انجام 
بیدادنه و ابوسسلم در گشت‌وکداز خود به 
کسانی برسیخورد که طرفدار آل عباس بودند 
و از بنی‌اسیه بد می‌گفتند ابا اين افراد. هم کم 
بودندو هم بسیار پرا کنده و نمی‌توانسنند کمک 
قابل اعنمادی برای یک یام جدی بحساب 
پیا یندم 

ابوسلم ‏ تصمیم گرفت یکی از دهات 
خراسان را فرارگاه خود بسازد و از آنجا کار 
دعوت را آغاز کند و دهبه‌ده و قربه بفربه پیش 
برود ناهمه_روستایبان خراسان راهمدست 
خود گرداند و آنگاه به شهرها برود و د رسجد‌ها 
خطبه بنام آل‌عباس بخواند و دعوت خودرا 
آسکار کند, 


نوشته‌ی : فرناد 


او با ین تصمم به مرو رفت و یکی از د هات 
اطراف ابن شهر را له «سنیدنج , خوانده می‌شد 
بعنوان بر کز فعالیت خود انتتخاب کرد و 
شروع به تبلید نمود, 
مردم یدنج ده سنمهای زیادی از 
کارگزاران خلیفه دیده بودند و مزارع و 
حصولاننان بوسیله این ببگانگان طمع کار 
به شارت رفته بود .به آساني حرفهای ابوسسلم 
را پد پرفتند و به او گرویدند, ند خدا و ریش سنید 
این ده به | بومسلم گفت + 
- سردار مادر واقه به شما دست پیعت 
می‌دهيم: به شما که ایرانی هستید و دردبارا 
درک بی کنید . با نمیخوا هيم ابن کارگزاران 
خلفای اسوی برونه و یک دسته گرسنه و وحشی 
دیگر بجای آنها ی ین و بیش از پیش خول با ها 
را بمکنه , شما باید به‌با قول بدهید که ریشه 
هر چه غیرایرانی است ازاین مملکت بکنید , 
باهم فول بيدهيم که نا پای جان برای شما 
ابوسیلم از شنیدن این حرفها قلبش پراز 
امید شد و بی‌نرد ید گفت : 
- قول بید هم پاران من ! قول میدهم ۱ 
با وطنمان را از چنگال ابن بیگانگان ستم پیشه 
نجات خوا هیم داد ,,,, 
۷ 1 
ابوسلم بعداز آنکه بردم ده «سفیدنج ) 
را همراه و همرزم خود دید؛ به سراغ برده‌قریژ 
همسایه رفت و آنها را نیز به بیمت آل‌پیغمبر 
و دشمنی بنی‌امیه خواند و آنگاه به ده دبگر 
رفت و بابردم آنجا | زظلمها و فسق وفجوربنی امیه 
و همدستان آنها سخن گفت و چون سخنش از 
دل بری‌آمد بر دلها نشست و همه‌جا با آخوش 
باز او را پذبرفد و دعوتش را پاسخ مساعد 
دادند, 
ابوسسلم جوانی خوش‌صورت» جدی؛ 
باهوش ۰ خوش‌سخن و خوش برخورد بود , 
بسیار متین و گیراسخن بیراند و زبان فارسی 
و عربی را خیلی‌خوب می‌دانست . قبافه اش 
مبینه جدی و جراها بش محکم زار 6 7 
شنونده را بشدت تحت تأثیر قرار میداد , او با 
دردها و غم‌های مردم و وطنش آشنا بود و به 
راهی که در پیش گرته‌بود ایمان داشت» 
بهمین دلیل هم سخنانش را بردم به آسانی 
می‌پذبرفتند و بی‌تردید پیرویش م يکردند, 
به این ترتیب ابومسلم ازسردم شصتقربه 
و ده بیعت گرفت و چون ؛از سوبی از همدستی 
و هیراهی این‌بردم معطمتن و از سوی دیگر 
کارگز ران خلیفه اموی را سخت سرگرم دشمنیها 
وج زا یی ۸ له ی( 30 
ازاویاع نابسامان دربار خلیفه نیز آگاه بود 
بوقع را برای علنی کردن دعوت خود و قیام بر 
فد آمویان مناسب دید و بیش از هزارسرد جوان 
و جنگی از بیان بیروان خود برگز یدوبرای‌آنها 
شمشیر و اسب فراهم کرد وگفت. 
تیه د رصلحه ٩۱‏ 


٩٩ صنحه‎ 
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۳ 3 
/ 


# 
/ 
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ی 


« لو زبطیت» 

سر ماه وساونهصست 
ولسی هست سارا صفاوسحیت 
چسوخسوش بیفروشی .خر نا توانی 
ستاعی بفیر از وا و سحصست 
بنور سجبت برالسروز دل را 
سگو جان‌سن :ساکهاو نیت 
نسوو هرچه بیخواهی از دورگیشی 
ولسی در هه عسر ساوسخست 
رسی از محبت بعق ؛ باش آگه 
چرا شافلی از خسدا و میت 
سبت بود پربصابسکه رنجی 
مت مر کم دج بسا بت 


از: رنجی 
خورشید ونسب 


زلف پرپیج وخمت دونارهم بارش تنم 


بوسه پرچینش زئم با لونه‌هسانازس نسم 


۳ 
دوسرانگشت شتابی , نا زهم بازش کنم 
فصه رسوانيم چون صبح عالمکیرند 
لسی نوانم همچوشب آبستن رازش کنم 
پرده‌شرسی برخسار سکوت افکنده‌ام 
برفکن ایس پرده را نا فصه بردازش کنم 

۱ 


خفته دارد دل بهر ساری نواسی ناشناس 
سازی نواسازش کنم 
جون غبساری‌نسرم : دل دارد غمی ؛ غمخوار کو 
کاشنای این سکفیز سکتازش کنسم 
سن سرانگشت طلائی‌رنگ‌خورشيدم توضب 


زلف پر پیج وخمت کو. نا زهم بازش کنم 


از:سیمین بهبهانی 


زخمه غمگرزنسی 


لحظه د بدار » 
لحظه د پدار نزد یک است 
بازمن دیوانه ام سستم 
با زمیلرزد دلج ؛ دستم 
باز گونی د رجهان دیگری هستم 
های نخراشی به فلت لونه‌ام را, تبة ! 
های نیریشی صفای زلفکم را : باد ! " 
وآبرویم را نربزی, دل ! 
لحظة د بدار نزد یکست 4 

اخوان‌نالث 


سحرد رشاخسا ربوستانی 
چه خوش میگفت برغ نغمه خوانی 


ِ 
1 


/ 


برآورهرچه اندرسینه‌داری 
سرودی : ناله ای اهی .فغانی 
اتبال‌پا کستانی» 
بای ب ی 
ی 
ای جوری بر هبه ی باغ خیال بین 
از بید ها بلند تری . +لربا تری 
ببهوده طرح قاست خود , در هوامریز 
آخر نوبامن ازهمه لس آشناتری 
«ناد رناد رپور. 


؟#ّ 


» 


, چون‌با نود رامیزم 
بن نغمه پرشورم ۰ شعر طرب انگیسزم 
چون شعله لرزانی بنشینم و برخیزم 
| هم ابرم و هم باران ؛ هم شمح ره بارال 
هم سافی بیخواران : هم جامه پرهیزم 
نوزاد سحرگاهم . سلطان شبان‌گاهم 

نو ابرسیه روبی,از پیش تو بگسریسزم 
خواهم که شب جانم , از دست تو بستانم 
وانگه چو کف خا کی در چشم غمت ریزم 
من کوهم و نو کاهی ؛ من مورم و توچاهی 

یی سن دردم و توآهی , چون با تو در آسیزم 


۱ رضاد بیرجوان» 


کارگر 
«ازراه رسیده‌ای ۱ » 


ای عشفی ۰ نه کافسرم سخسای دسی 
تعجیل بضون سن رسای دسی 
ای غم همه وقت ببتوان کشت مرا 
ز رام ای 


سمانیای دیسر 


نوری اصفهانی 


زر زلش او سانده سره 
بر هر رل جسال ۱صد ارزو بانده , نره 


اسیه زگره بود . افسوس 


«صد ارزو 


در دار دنم 


صفای چهرهات بادر بهشت آرزوی من 

نباشد از تو بهتر در جهانم ای نکوی من ۸ 
تور رسن اولین عشقی وهم والا ترین عنفی 
جهانم شد منور از تو ای آئینه روی من 
دلم روشنتر از روز وندارد تیرگی راهم 
چوخورشيد کمالت پرتو افکن‌شد بسوی‌من 
ندیدم باوفائی چون تو در بین وفاداران 
وفای دیگران لاف وتو هستی راستگوی من 
توچون عرش الهی بی‌ربا وبا ک وبی‌رنگی 
فرشته مسلک ویزدان پرستی نیکخوی من 
توئی بعداز خدای مهربان ای مهربان‌مادر 
که باشی قبله پاک پرستش روبروی من 
ندا رامانده درخاطر صفای گر 
صفای‌جسم وجانی ای‌گل خوش عطر و 


-_-- 


زشوخی ببرهیزای‌با خرد 
که شوخی ترا آبرومی برد 


ر بسیاری از ابا تن 
عمومی بچشم مي‌آید.نهفردوسی تومی 
است ونه سعدی شیرازی, این شعر از 
حسینعلی حقیری: متخلص ومعروف به 


توزیبایظهر شعر وسرودی . نخل امیدی 
الهی جاودان باشی . ای‌سرو نکوی‌بن ‏ 


طیب. شاعر. خطاط؛ نویسنده و 
صنعتگرگوشه گیر تهرانی است. که 
بیش از .و سال از عمر او می‌گذرد. 
طیب» فرزند سرحوم بوسف حقیری 
خطیب وواعظ بعروف است و در 
خانواده‌ای اصیل وادب‌برور پرورش 
یافته است. او در جوانی بخدیت 
شر کتنفت درآمد. ابازود ازکار 
اداری‌سرباززد وبه ساعتسازی بو در 
کنار اد نویسند ثی و سرودن شعر 
برداخت .منانه او یکی از معروفنزین 
ساعت‌سازیهای تهران است باهمان 
خصوصیات وابرازگذشته وبدوراززرق 
وبرقهای بتداول. وسئتربانش هم 
بیشتر کسانی‌هستند که بنحوی با 
شعر وهنرسرو کار دارند,«طیب ساعت 
سازهرئز افسوس گذشته را نمی‌خورد و 


از رند یش راضی است 


رد. «طیب. در آثارش 
بیشتر به‌مسائل اخلاقی و انسانی 


شور وطراوت خاصی برخوردار است؛ 
ولی‌از این کیفیت ی‌بهره نیست, 
خطاو نیز جالب وزیباست؛ اما از 
بختگی و کمال لطف برخوردار نیست 


ساعجب د رگوشه‌ای مست و خراب افتاده ایم 
8 «طیب این پیراهن سالوس از تن دور کن 


توجه‌دارد. حتی غزلهایش هرچند از 


وا نطور له‌خود می لوید. کاربی‌وقفه 
مجالی به او نمی‌د هه تابا ین هنر پبردا زد 
این هنربند سردوگرم‌چشیده بواقم کار 
و کوشش وتلاشس در راسازندگی 5 
زندگی را بر راحت‌گذراندن ووا بستکی 

به‌ارزشهای مادی وزودگذر ترجیح ۱ 
داد,وبا نکیه به‌بازوان خود دست 


نیاز پیش هیچکس برده است. 
2 ۶ 


عرزب 


با که از روز ازل نقسی بر آب افنساده‌ایسم 


گوشه‌ای دواز بساط شیخ وشاب افتاده‌ايم 


هستی سا را نسیمی‌سی نوال برباد داد 
زآنکه درد ربای غم همچون حباب افتاده‌ایم 
با همان خورشید تابانیم کز دور فلکك 
چند گاهی رفت و پنهان درسحاب افتاده‌ایم ۳ 
,قصد از پیج و خم زلف بنان پارب چه بود 
با دراین معنی چرا در پیج و تاب افتاده‌ایم 
دولت بیدار را روزی که قسمت کرده‌اند ۲ 
با بخواب اندر شد یم و از حساب افتاده‌ایم 
دوستان یک یک زاین سیخانه بیرون‌می روند 


1 


تا که در بزه سم و حنک و رباب افتاده‌ایم 


طسب 


گزیده‌ای زاببات‌طیب ۲ 


پسری برسسد ودست وپا می‌لسرزد 
جسول بسد که ازباد صبامی‌لسرزد 
پیمانسها زسی تضی‌شد؛ ساقی 
لبریزسکن کسه دسست‌مامی‌لسرزد 
۴ > 
درآ فتاب دلا یکنفس بسوزوبس‌از 
مخواه‌سا یسه؛ مرو زیرسا به‌ بان کسی 


اعد 


هر کد باد یوصفت با رشود آخر کار 

اهرمن خوی شود .کرچه‌سلیمان باشد 
در 

مرغ دل د رقفس سینسه زآوسحصری 

زا رمی نالسد ومی‌سوزد وپرمی ری زد 


1 


حس‌نکوینی 
<خلاصه تما ره‌های قبل 


از عام‌الفیل سی سال می‌گذشت که 

(ع) در خان کعبه چشم به جهان 
کشود و در دسالگی؛ نخستین انسانی بود 
که راه حفی و حقیقت؛ راه‌راستی و د رستی ۰ 
راه مد پیامبر خدا را برئزید و در هبجده 
سالگی د ربسترپیامپرخفت وبزرگان‌فر یش را 
که قصه حان سول خدا 
به حیرت افکند , بحمد ص‌ از بد ینه به 
بکه هجرت کرد و بت‌پرستان بکه را در 
خشمی جنون آمیز بر جای نهاد . برای 

( ع ) ازسوی محمد ( مس ) پیام امد 
در این پيام وظیفه داشت فاطمه زهرا : 
فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زییر بسن 
عبد المطلب و جمعی از باران سسلمان را از 
بیان شمشیرها و خنجرها و کمند ها به 
سلامت به بدینه رساند . علی ۶) به 
مدینه رسید و در بسی جنگ‌ها» در کنا 
محمد (ص ) شمشیر زد , 

در سال پنجم هجرت ۰ قریش بر ضد 
اسلام بسیج عمومی اعلام کرد و قصد آن 
داشت اساس اسلام را واژگون سازد , 
رای که نوی مک جزان سب و 
پنج ساله بود ؛ در برابر سردی جنگ‌اور 
و ستیزه‌جو » مرد جنگاوری چسون عمربن 
عبدود ایستاد و سر سردار پیکارگر قرش 
را از تن جدا کرد و بر پای بحمد (ص ) 
الکند و پس ازآن , درنبرد با بهودیان خبر: 
مرحب خببری را کشت و در قلعه خیبر را 
که در آن ده هزار مرد جنگجو مقام گزیده 
بودند , ازجای کند, 

علي . پهلوانی بود که پس از نبردی 
سخت , درحالی که نود زخم کاری بر تن 
داشت ازدامنه های کوه احد تا مذ بئه افقتان 
وخبزان رهسپرد. 

درسال پنجم هجرت : قريش برضد 
اسلام بسیج عمومی اعلام کرد تا اساس 
اسلام را واژگون‌سا زند, دراین تجهیز عظیم 
عمروین عبدود مشهورترین سردار عسرب 
ش رکت داشت و سرانجام » علی ؛ در این 
پیکار: سرسردا و جنگاورقریش را از تن جدا 
کرد وبرپای پیاسرافکند. 3 

سال هفتم هجرت بود , کفارباسه هزار 
ب ددلیر درقعله خیبر مقاگزیدند ءاین‌دژ 
شکست‌نا پذ یروناگشود نی بود,علی‌د رنبردی 
سخت «مرحب خیبری » جنگاور هراسنا ک 
قلعه را ازپای آفکند وقلعه خیبر رافتح کردو 
با زگشت وبرمنبرخطبه نشست وچنین سخن 


را داشتند 


صفحه ۷۲ 


نام علی : نام عدالت بود . نام مساوات و نام 
عدل , نام حمایت ازستمدیدگان ومحرومان بود : 
زیرا که بزرگان و رجال قوم با ح و عدالت و 
سساوات بیکانه بودند , همان مردسی که در 
عصر پیامبر جز درمقابل حکومت قرآن درمقابل 
حکوبت د یگری سرفرود نمی‌آوردند : وجز عدل 
و داد روش دیگری را پذیرا نبودند ۰ پس از 
پیامبر چنان دگرگونه احوال شدند : چنان ازحق 
وحقیقت دورماندند که برنامه های علی مرتضی 
در نظرشان برنامه یی تحمل ناپذ بر جلوه کرد : 
این برنامه : این حکومت . حقی و حقبقت ؟ ... 
آری » این علی ؛ تحمل ناپذیراست . 

باید هم چنین می‌بود ۰ زیرا که علی با 
خوبان و پا کان بود ۰ نه آن گروه که تنها به 
منافع خویش می‌اندیشیدند , آنان که علی را به 
خلافت برگزبدند ؛ چنین می‌پنداشتند که پسر 
ابوطالب ؛ دست پرورده پیامبر خدا ۰ هدفش 
تنها منبروسحراب است ؛ وچون به هدف خویش 
دست یابد « جانب بزرکان قوم را رعایت خوا هد 
کرد , و آنان را به بزرگی کردن و آقایی فروختن 
و مظالم ومنکراتشان وا خواهد گذائت : لیکن 
چون علی برمنبر خلافت نشست ؛ بزرکان قوم . 
ناگاه انگشت حیرت به دهان گزیدند و علی . 
مرتضی را ؛ مردی یافنند که از زمان پیامبر خدا 
میشناختند , یک ریع قرن از رحلت رسول | کرم 
میگذشت و علی برتضی هبان بود که بود , مرد 
حفی و حقیقت :برد انصاف ؛ برد برابری, ,ء علی 
مردی بود که گذشت بیستو پنج سال , در 
ایمانش به حفی و حقیقت کمترین تغیبری پد ید 
نیاو رده بود , 

علی مرتضی ؛ در روز چهارم خلافت به 
سجد اعظم بدینه وارد شد که در این هنگام 
یکی ازسسلمانان به حضورش رفت و گفت : 

« بزرگان و رجال قوم » چنین مصلحت 
دیده‌اند که شما منبر خلافت را به شورایی از 
بزرگان قوم واسپارید تا بنشینند و تصمیم بگیرند 


و اکر این بقام را در وود شما کامل بافتند ء 
دگرباربااشما بیعت کنند, 

علی مرتضی ؛ این دست پرورده پیایبر : 
برد حقی و عدالت !زاین سخن برآشفت و با لجن 
خشمآلود فرمود : 

« من چه وقت چشم به بنبر خضلافشست 
داشته‌ام ؟ من چه وقت بیعت خود را به مردم 
عرضه داشته‌ام ؟ مگر این ملت نبود که دست 
بیعت پیش آورد ومرا براین سقام برگزید ؟ د یگر 
آن کدام « شوری » است که میخواهد تصمیم 
سملت را نفی کند وخود تصمیم بگیرد ؟ ... 

من پروردگار خود را درود میگویم و 
ستایش میکنم » خالقی را می‌ستايم که به 
بندگان خود قدرت و شرف و نعمت ارزانی داشت 
تا آنان را بیازماید : آنان را که کفران نعمت 
میکنند آنان را که شکرنعمت بجای‌ی‌آورند 35 
آنانکه کفران نعمت بیکنند ؛ عذاب ببینند و 
ی 

دد 


باشما سخن میگویم ای‌مهاجر؛ ای انصاز,, 
بشر صادق وصالح و دانا در بارگاه الهی بشری 
است_ که خالق خود را دوست بدارد و بندگی 
کند . در پیشگاه الهبی » بشری شریف‌تر و 
گرامی‌تر خواهد بود که فرمان خالنی خود را از 
همگنان خود صمیمانه تر بیبرد و وی را سپاس 
میگوید و هرگز در طاعت وعبادتش خللی راه 
نمی‌یابد و سنن سین رسول خدا را نیکونر نگاه 
بیدارد و بدینسان ملاك حکوست با عصمت و 
شرف و عظمت و اعتماد وطاعت خدا و رسول خدا 
خواهد بود , 

برادران من ؛ بدانید که کتاب آسمانی 
پیامبر خدا راهنما و پیشوای ماست و راه و روش 
ما : راهو روش پیامبرخد است, 

آگاه باشید که آثار بحو نشده و بهم 
نشکسته رسول خد| را جز بندکان متمرد وستجاسر 
ومنحرف » کس را یارای انکا رآن نیست. 


خداوند در کتاب کریمش چنین فرساید : 


« درمیان شما آن کس به درگاه خدا 
نزدیک‌تر و در درگاه الهی امی‌تر است که 
ازهمه پارساترومژس ترباشد, 


دراین هنگاه , امیر موینان : جندلحظه بسکوت 
نشست وآنگاه .سخن خویش را چنین ادامه داد: 
« خدا و رسول خدا را فرمانبردار باشید , 
آنانکه به پیرا هه میروندو ازراه حفی و حقبقت دور 
بیشوند بدانند که پروردگار آنان را دوست و 
عزیز نمی‌دارد. 
باشماسخن میگویم ای‌سهاجر: ای انصاز ..ء 


اگر براستی خاه:ند بزرک را دوست میدارید و 


وش سکنید و نیز پیامبر .عدا را پیشوای 
خویش سیدانید ؛ منت پذیر خدا و رسول خدا 
باشید .» 

علی بسکوت نشست, کلامش باردیگر به 
شورآمد وفریاد برآورد : 

« ای سهاجر . ای انصار .., با شما سخن 


بیگویم .., باشما که دنبا را به چنک و چنکال 
گرفته اد وبلاك غضب و رضا و غم وشادی تان 
شهوتها ولدت های دنباست ,این دنیا پایدار 
نخوا هد باند و این خانه خانه شما نیست . و 
بدانید که شما را به خاطر این خانه خراب‌آباد 
نمافریده اند و آگاه باشید که جلوه های دلربا یش ؛ 
رنگها و نیرنگها یش بفریبتان نبرد , ای سهاجر : 
ای انصار .., پرورد کار بندگانش را از نیرنگها و 
السونهای این طاق رنگین برحذر ساخته است؛ 
شیعطان نفس خویش را به بند بکشید و هوشیار 
باشید که عفربت شهونها . غضب ها و هیجانها 
روح و روان تان را نبالاید . صبر پیشه کنید و 
بدانید که باشکیبا ی و بردباری؛ بر کت و نعمت 
بی‌انتهای‌الهی در زندگانی شما جریان خوا هد 
یافت , خالفی کریم خویش را سنایش کتید و 
در برابر رهنمود ها و اواسر وی سرتعظیم و رضا 
فرود آورید , از راه جی و حقیقت دور بماند آن 
کس که ازعدل و داد من برنجد, من بیت‌المال 
مسلمانان را در بیان مسلمانان عادلانه تقسیم 
کرده‌ام ؛ چرا که درد ین اسلام ودربرابراحکام 
قرآن ؛ هی سسلمانی را بر سسلمان دیگر امتیاز 
و برتری نمست و آن کس که از فرمان الهی 
و روش پیامبر خدا خشنود نیست, با کی نیست, 
خشنود نباشد : و ازحق و حقیقت روی بگردا ند . 
بهر کجا که پسند اوست برود ؛ زیرا آن که به 
نام خدا و رسول خدا بر منبر خلافت نشمبت و 
فرمان الهی را » رضای خالنی خویش را : روش 
بجمد (ص )پیاسر خدا را سرلوحه برنابه های 


خویش فرار داده است و رضای‌خالقیرا بر رضای 


مخلوف برتری داده است و حکم خدا و رسول 
خدا را حکم خود میداند ؛ از کینه و غعضبو 
رنحش خود ثرابان و خود پسندان و سود نگران 


هراسی نخوا هد داشست, 


ای بهاجر ؛ ای انصار ,, بدانید که حکم 
خدا ؛ حکم من خواهد بود و روش رسول خدا 


برنامه من .. 
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مزع 
ببگ" لباس 1 با 04 میزد و چوالی 
کی از زیز"پال‌هآیش جاري, مینچه, از 
نوعی سنکینی ,و خواب آلودکی"سرناز بود 


از حائیه خیابلپ و 


بی الا تتواازعیتی "که 
3 او ما روا ری 


مثل/ آسمال بی‌ماه و زین بیون خورشتید 
ای طلی لور واگ آز خوذ, موز چیزی 
می‌دانست وٍ به‌جز" خصوصیات, چهره‌اش 

آرهر روز در یه کرچک خاه ننعکس 
و باز,های او بود .با/ٍ کس دیکری 


3 


7 
۷/۳ هجوم ما و قیشن,ژ 1 


آوْم‌ها پا آچهره‌های سرخ .غرف _ دردم, »۷ 


راد ردسنتش ۱ 


هی رات. ثل‌ها_ زیر پاهایش می‌خشکید 
8 ور در سایه پنهان منبد, همیشه از 
پشت ‏ شسنه فا زه آخرین,(نگاه را به‌نگاه 
پیقواز عنی می‌انداخت و.پا علامتی بنهانی 
د 9 دا می لفت ,و ههچنانکه دور میند 
گونی خورشید هم از میبه. آنتمال می‌پرید 
و انستانا تارنجی دز پپشت. پنجره مغازه 
به یا جزخا کستری سدل می ند . 
وقتی که وافعیت ازنظر ها ابدید 
نبود. خیالو, روپ به‌حای آن می‌ننیند. 
احتول.. هم فته رقعه در دهن جوان و 
بالوده علی, حاي :دختر افنیانهای شاه پر بان 
ژامی برفت و او توا بهسترزسین" تفواب و خیال 
ميآکنثباند,"انسا, زتدگی. در این سر زمین 
پیونسته , بمکن , نس "و «کسانق: که روی 
خط / رتلاگیي. رام ,می روند؛ ‏ ناچار به پیوستن 
به‌واتعیات گزایش فراوان دارند و اگر برای 
این پپوننگی از رویاهای "بنیانی خود 
۳0 پگیرند» ,چسارت رسیدن به‌آن را 
نی, پیشتری به دست مي‌آورند و به ناجار 
1 تر طیرمی کنندهرورآن روز علی 
در واقق) به جر زام رنه بود. فلبش بی‌جهت 
می‌به و آچیزی لک خبر خوش و با 
یک بشارئتم زا داز*راه می‌دید. شب گدشنه 
خواب چشم‌هاي میاه و شیطان دخنرند ر 
دیدم بود و هنوزئیمی از آن روبا با او می‌آمد 
و خاطره آن‌گاه مثل " درد اعمای 
وجودش ته‌نشین میشد, لباس‌ها را بخار 
میداد و از وجودش نز بخار برمی‌خاست. 
ایگار تابسنان با همه حرارت در وجودش 
گسترده شده بود و او را با بمی‌رحمی می‌سوزاند. 
سناعت نزدیک یک بعد ازظهر بود که 
یک دلعه..سایه‌ای. به درود. مغا ره خزید. و 
غلی: با چشم‌هانی که ار اسیاق پرشیه 
ود روئیدن کل های ژنکارننگ را در سغاژه 
باز دی هوا در یک آن اومطر و نور لبالب 
ثید, وا بار دیگر دعتل,با چشمان زغالیش 
به چشمان علی "شندید." او تصیمیمشی ۳ 
ید بیخواست پر رژیاهایش ۳ 


بود بشناید. دختر مثل هميشه کارش را 
انجاه؟داد و شپربن‌تر از همیشه از ,مغازه 
جرودا ‏ رفت. ساعت . تعطیل 
عنی . بدوق, .آنکه به لسبی ,۸ 
ماه پرننده‌ای . که ازقنی ز 
بکآن ازسازهرون پرهر با 


تکان می‌داد از مغازه بیرون 


شراب در 


راه خودش را به دخترلك نشان بد هد وسرصحبت زا 
ان که د رباد افتاده باشد ؛ 


راد‌لر رزان به دنبال‌سا یه محبوب می رفت و خود 


اومدم که بنونم باهات حرف بزئم , 


دنبال این فرصت می لشتم . 
- کارخویی دردی جول دیگه دل من هم 
داشت ی تر کید, 
-اسچ من صفوراست 
-اسم قشنگیه ... زن که نداری ؟ 
-اوونه :کی به نافقیروبیچا ره‌ها ژن‌میده... 
سشکسته لفسی نکن , کاروبارئو که باید 


, اسم توچیه ؟ 


خوب باشه ! 
-ای یه مزدی می‌گیریم ..., به‌هر حال 
زندگی م یگذ ره ! 
-د وسته زندگی میگذ بی چقد رخوبه 
بو 
-مگه خوب دم یگذ ره 


-اومدیم سر حرف نو . خوبی ما لآدم ها یی 
مث‌با نیست , زندگی من جهنمه ! ازصبح ناشب 
جول‌می للم اما هیچکی قد رمونمیدونه ... ! 

علی له لم لم شجاعتش رابه دست 
می‌آوردو از اين که‌صحبت بادختر کذبه آن 
آسانی انجام گرفته بود احساست شادبانیمی, درد 
باصمیمیت بیشتری پرسند و 

<-جطورهمکهاچی تاربي کنی٩‏ 

بسخوب معلوبه .. من نت کارم.,. 

اوه اصلابه پروشکلنت نمیاد | 


ب چه تارف پچاوة از چشمم رو 

۳ کردم هم ۳ رسقه رو 
۱ 

۱ 


1 رید آ: 
۲ سس 
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از 


داده‌راضی باشه, 
- درسته » راست میگی., حالایک تمی 
از خودت حرف بزن.. توچکارمی کنی؟ 
من باید سه‌نفر رانان بدم.. اما خدارا 
شکر زند یم بد نمی‌گذره, هرچی‌باشه سلامتمو 
چم هام و دست هام خوب ثارمی لننن, 
یک لحظه سکوت ببانشان افنادو لحظه 
دیگر علی به زن قدبلند چاد رنما زی که پشت 
پنجره‌یکی از خانه‌های روبرو ایستاده‌وبه آندو 
خبره‌شده بود » نگاه خیره تری اند اخت وگفت« 
آزاد یت چطور ؛ میتوئيم حمعه یکک‌سنما 
باهم بریم ؟ خبلی حرف‌ها دارم که باید بهت 
بزنم, 
آزاد له نیستم » اما به خاطر تواز خونه 
درمیرم, بی‌خوای کدوم‌سینما بریم ٩‏ 
راد بوسیتی چطوره ؟ .... فیلمش هم 
شنیدم خوبه ۱ 
بیام اماشب د بروقت نمبتونم بیام ها ! 
- بعدا زظهر بهشره ساعت‌سه جلوی‌سینما » 
خوبه ؟ 
ما( 
--ابا ازحالا نا جمعه خیلی را هه , 
صنورا به روی‌علی خندید. این در وافع 
نوع ساده‌ای ازاعتراف به عشق بود علی هم مثل 
بچه‌ها جواب خنده او را داد. زن چادری که 
در کنجکاوی بی‌سوخت هنوز گوش ایستاده 
بود. علی چند لحظه دیگز به‌چشم‌های شبطان 
صنورا نگاه کرد » بعد بدون‌خداحافظی,به عقب 
برگشت وبا سرعت باد د رپیچ کوچه نا پدیدقنل, 
صنورا هم به راه افشناد. هوا دا غ 3 داغ تر 
نه‌های 


می‌شد و تا بستان با نفس‌ هایش 
سرخ دخنر زا سرخ ترمی کرد , حادله سرانجام 
اتفاق افناده بود , 
96 96 

نابستان به پا ئیز و پائیز به زستان پیوسته 
بود , شيشه های‌مغا زه لباس شویی دیگر با ربخاز 
بی آلرد وعلی پشت ماشین اطو ازگرما شکابتی 
نداشت . هرچند که‌گرمای ببرون براو اشسر 
نبگذاشت و آنچه گرمش می کرد ولرویش 
می‌داد » ازد رون بود , حالا دیگر به نقطه مقصود 
ریدم و امد لازم را ازعشنی گرفته بود: صفورا را 
با عشقی عجیب دوست می‌داشت و آن‌چنان که 
دریا باسوج و رعد با برق آمیخته است » خود وا با 
ال نزدیک و یکی می‌دید وچز زسیدن بع وه 
رآمیخت او که عصار اهر نی وم 
بود ) اندیشه 3 یکری ندائمت" قرار ها لازم 
مامت با وب رم نب 


بلند میشه » قلبم تأ بی‌میریزه پا لین . چی کاز تنم 
علی دلم نسخواد خانم چیزی بفهمه . جون 
حق رو له به من نمیده هیچی ؛ واسه اینکه 
رو هه » هزار تا بد و بیراه هم نتا رم 
می نه ..,. پس چی کار کنم؟ 

وقتی این حرف ها رو نی‌شنفم » آنییش 
می‌گیرم » توی دنیا چه حیوون ها نی پیدا میشن 
اون وقت اسمشون رو هم میذارن آفا .... گلی به 
جمال ما کارثرها » هیچوقت توما ها از این 
چیز ها بیدا نبشه . 


- پسره خجالت نمیکشه »این همه دخت 
سوی نهر ریخه؛دست آزسرمن بر 
نمیدونی چقدر ازس بدم میاد , مخصوحا وق 


خرق میخوره ؛ عمنهو یک حیوول سینه 

علیا یستاد ,صنوراهما یستاد . 
نگاه کرد »صفور هم به‌علی نگاه چیزی 
میانشات میگذشت که لطاقت نسیم و نورماه 
درخود داشت و بدون آنکه وجود دانته باشد 
وجودش احساس می‌شد. 

علی گفت : صفورا من تاحالا بهت هجی 
نگفتم ؛ هیچ قولی هم ندادم » اما امشب دیکه 


تم کارکسرات" 


این نویسنده آکستت؟ 


از پیشتر آثار اين نویسنده فقید که بااسلحه 
زندگی را وداع گفت : فیلم سینمانی نهبه شده 
است و کمتر ثسی را میتوان یافت که یک با دو 
اثراو را نخوانده باشد , او کیست ؛ 


در این سک حهارده طاس بدون خال 
بشاعده بیکنید , نما خال این طاس‌ ها را 
بگذارید «منتهی بیک شرط ؛ که مجموع خالهای 
شش طاس ۰ که بر وی یک خط مستقیم قسرار 
گرفته اند : برابرب بست باشد, 


آیامیتوانید ؟ 


آیامیتوانید ؟ 


آیاسیتوانید این هشت قطعه راطوری پهلوی 
هم قرارد هید که ازآنها یک مکعب بدست‌آید 


با چهارمشلت یکد سرج ستطیل ساخته ايم 
ونائفته نماند ثه با بيتوانيم با همین چهار 
مثلت بربع هم بسا زيم : آیاشما هم مینوانید ؟ ,,, 


منظور کنيم : کافی است به ده‌پرسش 
پاسخ بد هید, 
ب - اتوسبیل ب-- بمب انم مس پبانو 
تلفن ۵- جت ع- چاپ رت حساب 
احتمالات ر- دوچرخه و- رادار .,- 


این اختراعات از کیست؟ زیر دریانی , ,- میکروسکوپ ۲,- سینما 
1 وگ + قلم د نو د. 
برای‌اینکه ناه‌شما راد رفرعه کشی مت دس 0 ٍِ 


صفحه ۷۰ 
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ك 


۱۵ 


افققی : 


شاعر داستانسرای‌فرانسوی که بوجد 
سبک جد بدی در ادبیات فرانسه بود -- سرزمینی 
که در آن سبزه نروید » - از حروف استثناء 
داروی ببهوش کننده -- عقب م - در زیبانی 
ضرب المثل است پا یتختی دراروپای جنوبی 
شراب -- حبوان‌سواری د هنده ‏ - هنرخا رجی 
سیاره‌ای که توسط ویلیام هرشل بنجم انگلیسی 
تسب شد پاسمن ۵ - حرف آخر بردم 
لانین زبان - ترئی در آزمایشگاه شیمی 
هسته نه ء - رنگ کبود بایل به سبز 
که روی نان وبعضی از غذاهای شب بانده 
پیدا میشود - از خوردنیها - شتر ب - سرغش 
غازاست-ازورزشکاران ایرانی که در کارش 
جدی است م - گوشت تر کها -- دوستی ٩‏ 
کار را باو می‌سپرند -- آشوب در سینمای 
خودبان , , - از موجودات افسانه‌ای و 
از قهربانان معروف داستانهای کود کان 


ساز کلیسا - خورشيد , , -- فوت وفن --حمد و 
ثنا - از بانکهای ایران -- از وسائط نقله 
سریع السیر ۲ , - نام درهم ریخته خالفی جیمز 


باند - شاعر ورومان‌نویس شهیر انگلیسی 
درهم رفته وبهم چسیده ۳, - نویسنده 
« ی ژی ۰ - میان -- حائل میان دوچیز 
بردی در عصر شاپور اول که دعوی پیغمبری 
کرد م, -- با در اندازه‌گیری -- شایسته 
سرشد ورهبر در اصطلاح اهل تصوف ۵ ۱ 
عبور بال‌التجاره از کشوری به کشور دیگر 
بدون پرداخت حق گم رک وسالبات - پهلوانی 
در زورخانه که دنگران با ببای او ورزش 
می ثننه. 


ب -- تیمیدال مشهور فراسوی که در 
بحران انقلاب کبیر فرانسه بحکوم باعدام 
شلو - از شهرها وبنادر هندوستان در کنار 


دربای عمان ۲ - از وسائل بازی -- آشکار 
صورت دام - ارسازهای بادی - شخص 
جای‌پا -- از حروفلاتین ء - از قهرمانان اثر 
معروف فخرالد ین اسعدگرگانی -- روده کوچک 
زانده‌ای درطرف راست در انتهای روده کور 
آتشدان حمام م - نوک کوتاه -ازورزشهای 


زسستانی - ساربان کشورهای صادر کننده 
نفت - پایان نامه ء -فلزی که در, عم درحه 
حرارت ذوب بیشود .- هدان وآگاه باش 


طایفه پ - از سرد نباید سربزند - از شهرهای 
قدیم بونان م - بخشی ازشمال‌غربی تهران 
بیوه و - خجل_ - از فضانوردان مشهور 
آبریکانی . , پرچم لباس فراخ که روی 
جامه بیپوشند - از کشورهای پرجمعیت ۱۱ 
فعل ابر رفتن - از سین‌های هفت سسن -- از 


حیوانات عظیم الجثه دربا - خط یازده ۲و 
از احجام هندسی که در بصر جمع شده است 
از نویسندگان‌بعاصر ایریکا خمبا رای دا رای 


بواد بحترقه ۳ , - نضرع - اثری از چربی ویا 
6 

بواد رنگین روی لباس ‏ حرف شرط -- دشمن 

پنیر ۶ , . نارس مهد نمدن اولیه اروپا 


نام کوچک نویسنده بابا لنگ‌دراز ۱۵ 
از رجال دوره انقلاب کبیر فرانسه - نام دیگر 
بهرام نامه ازآثا رمعروف نظامی. 


(م | کارکسران 


اشاره : 
ستارگان د ربا ره حوادئی که در 


دو هفته آینده د رانتظا رشماست: 


چه میگویند ‏ ,.. 


برستاخی ز کا رگران » به خرافات اعتقاد ندارد ودر فکر اشاعه آن نیس 
زاین رو « قال »را جدی نگیرید ؛رمز موفقیت در دار و کوشش است 


ستاره عشق و احساس شما دروضم ساعدی قسراردارد: یک 
ناراحتی که از چندی پیش, در زندگی شما پیدا شده. این هفته چون 
حبابی در فضا می‌نر کد و نابود می‌شود ,. ببشتر مراقب تغذیه خود 
باشید, میانه رو باشید و ازقبول مسوولیتهای‌متعدد خودداری کنید, 


۳ کاریکا تورشناسی أ 


او خواننده ایست که همین تازگی‌ها بسه 


ایران آید وبرای‌شناختن او همین یک را هنمانی 
کافیاست ۱ 


آرژوهای محال و هدف‌های غیرسمکن درذهن نپرورانید , برنابة 
دقیقی برای زندگی خود طرح ریزی کنید تاد یگر برنامه ها یتان‌مغشوش 
نشود . سبائل خانواد کی را با دفت بیشتری تجزیه و تحلیل کنید , به 
این ترتیب حل کردنشان سهل تر خواهد شد . 


هفته آرامی در پیش دارید , نقنه های خوبی درسرمی پرورانید. 
ولی برای اینکه نتایج رضایت‌بخشی یبا آورند» لازم است بدتی صبر 
کنید , به حساب های خود رسیدگی کاسل کنید , هنگام حل مسائل 


خانوادگی منطفی ترفکر کند. 


در زندگی بعضی از مجردها ننوع جالبی ایجاد می‌شود . با 
بتولدین دی‌باه تفاهم خوا هی داشت , کسانی را که سمکن است 
برایتان مفید باشند. از خود نرنجانید . درزسینه‌شغلی پیشرفتهای 


از تنهائی می‌نالید. زیرا عشقهایگذشته شما را خسته و فرسوده 
کرده است , فعلا بهتر است ,به خجودتان استراحت دهید, ولی آثار و 
نشانه های یک عشق در زندگی شما هست که به زودی مثل خورشید 
خوا هید د رخشید , 


اثرانکه نگشت‌د رنقاشی ! 


موصوعی که نگرانتان کرده. بزودی به پایان می‌رسد و قلبنان 
را هیجانهای دلپذیر و امیدبخش دوباره پر می کند , با قهر کرده 
آشتی میکنید و برای رفع هرگونه سوء‌تفاهم به گفتگو بی‌نشینید. ولی 


کسانیکه به هنر نقانتی علاقمند هستند 
می‌نوانند با استفاده از انر انگشت خود 


3 با اینحال در دنیای دوستی و احساس خود. مواظب باشید. 
طرحهائی ‏ را ارائه دهند.البته باین شرط آیامیتوانید ؟ ای اي اسان سود ولا ۱ 
که اثر انگشت در هرطرح نقش مهمی داشته روح پرشور اوگاهی در برخورد با اخلاق‌تند و نفوذنا پذیر شما 
ت تور ۳ میرنجد , بهتر است با او مهرباناتو باشید و سعی نکنید هرچه شما 
با برای نمونه سه بدل چاپ کرده‌ايم , سول غنسی وا که آصاح نسم می پسند ید به او تحمیل کنید , با یک‌نو آشنا پیوند صمیمانه ای برقرار 


دارد طوری درسربع نقطه‌دارقرارد هید که زیر 
شکل کاملا سفید بماند و نقطه‌ای در آن قسرار 
نگرفته باشد ۱ 


لطفاً توجه داشته باشید طرحی را 
که برای با بیفرستید در صورت جالب 
بودن. بوقعی قابل چاپ است که برای 
طراحی آن ا زمر کب چین استفاده کرده باشید, 


می کنید و ازاین دوستی استفاده‌ها می‌برید, 


انسانی واقع بین هستید و انرژی خود را برای انجام کارهای 
مثبت به کارمیبرید, به اتفانیمخص موردعلاقه خود نقشه های‌جالبی 
طرح می کنید و تصمیم های مفیدی می‌گیرید. که دیگران هم از آن 
بهره‌یند می‌شوند , 


روزسوم هفته د رکاری که در پیش دارید منتظر اقبال بلند خود 
باشید , انجام وظایف محوله جدیت و منظم بودنتان؛ نظر سرپرست را 
جلب بی کند, یکی ازدوستان مساعات بزرگی د رحقتان بیکند, مد رلك 
مورد لزوم را بزودی بدست می‌آورید 


در این شکل یک شکارچی را مشاهده . بگوئید هر یک از این حبوانات متعلق بکدام 
سی کنید که ازهرقاره جهال یک حیوان . فارهاست 
مخصوص به آن قاره را شکار کرده است . شما 


سعی دنید با بحبت او را بسوی خود جلب کنید . اگر در 
نویسندکی ذوق دارید. با ورزشکار هستید. در انتظار تشویقی باشید 
شما اصولا خود خواه نیستید. ولی‌گا هی اوقت به لجبازی دست میزنید , 
این هفته بطلقاً تسليم این احساس خود نشوید 


اشکالات کوچکی_باعث می‌شود که برنامف. روزانه شما طبق 
معمول انجام نشود . اگر عاشقی هستید شک و تردید را از قلب خود 
خارج کنید , مسائل شغلی را هرچه زر حل کنید , بدقولی نکنید. 
چون یک دوست خوب را می‌رنجانید . 


اث,چیهاعی يا هنری و با ورزنی خود نتایج 
. این #۵ .* از نعقیب آنچه دور از دستر 


صفحه ۱۷۷ 
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فقط هر ارتومان‌بهریه» 
آنهم برای‌حرف‌مردم 1.. 


«عباسعلی قوچی» ۶۲ ساله کارگر پرس کار 
کارخانه آزسا یش دا رای زن وپنج فرزند وماد ری 
است که با او زندکی میکند.فوچی که کارگربا 
تجربه‌ایست باهانه .,.ب تومان‌دستمزد 


میگیرد وسال گذشته شش هزار تومان سودویژه 
دریافت کرده.او خانه‌شخصی کوچکی در 
نارمک دارد که آن را با پس انداز وصرفه‌جوئی 
خریده است. هرآخر این خانه از تلاش اوساخته 
شده است؛تلاشی که‌زندگی آسوده‌ای برای‌او 
فراهم کردهاست. 


نسرین نادرشاهی» نویسنده هفته‌نابه 
«رستاخیز کارگران: عباسعلی قوچی را دربعل 
کارش دید و برای آشنائی با او وخانواده‌اش 
ساعتي را میهمان‌آنها بود. آنچه در پی می‌آید. 
حاصل فت‌و شنود نویسنده رستاخیز کارگران 
با عباس علی‌قوچی» هر وفرزندان اوست. 
۷ 
وفتی من وخبرنگار عکاس‌بجله؛ به‌میدان 
هشتم نا رمک می رسیم عباسعلی قوچی س رکوچه 
به انتظار ایستاده است, او بالبخند ی پرغروراز 
با استقبال میکند, یکی از بچه ها بش باشیطنت 
به داخل خانه سیدود وفریاد میزند. 
ماد ربیهما نها آمدند. 
خانم قوچی بامتانت ووقار خاصی مارا به 
داخل خانه دعوت میکند. دور یک میزچهار 
ش مينشينيم, بچه ها هم دوروبران رامیگیرند 
پسر بزرگ خانواده؛یک ظرف آب‌روی بیز 


بیگذارد وخانم فوچی باظرف میوه به‌جمع با 
بی‌پیوندد. پس از اینکه گلوئی‌تازه یکنیم؛ 
فرصتی بیش می‌آید که با بچه ها آشنا شوم. 
شیرزاد» پسر بزرگ خانواده»چها رده‌ساله استو 
در کلاس دوم راهنمائی تحصیل‌می کند, 
مهناز, در کلاس چهارم دبستان و«شهناز,در 
ثلاس دوم د بستان درس بیخوانند وءلرح»و 
کلنار. به ترتیب شش‌ساله و یکلساله‌اند. 
عباسعلی قوچی: وقتی از گذشته اش حرف 
بیزند. چشم‌هابش ید رخشد, او بیگوید. 
-«س‌سال ۲ ,م۳ , درآذ ربایجان‌متولدشدم 
وقتی دوازده ساله بودم» پد رم فوت شد وچون پسر 
بزرگ خانواده بودمءنان آور خانواده شدم. 
باهمان سن کم به مسئولیت بزرگی که 
سرنوشت برعهده من گذاشته بود» واقف‌شدم, 
دا ن. ین درشمال دریک بعدن کاربیکرد, 
س هم با رسفر بستم ونزد او رفتم. پس از چندسال 


تلاش وژرف‌اندیشی 


کا روفعالیت پی‌گیر متوجه شدم علاقه ای به کار 
معدل ندارم و د رنتیجه نمی‌توانستم در این راه 
موفقینی بدست آورم . به تهران آیدم و در 
بوسبه بعابلات خارجی مشغول کار شدم, 
شبها نگهبانی میکردم و روزهاقهودخانه وسه 
بعهده من بود, پادش بخیر -انشاءالته هر کجا 
هست خدا حفطلش کند.‌مهندسیرا که در 
بسبه‌بان بود میگويم,مردبسیار نازنینی بود 
که د رمژسه ما رفت و آمد داشت. یکث روزیمن 
کفت یکی از دوستانم به یک‌مرد د رکاروفعال 
احتیاج دارد که بکارهای فنی علاقمند باشد, 
بن چون از کود کی به کارهای صنعتی علاقه 
داشتم» از این پیشنهاد استقبال کردم و در 
کا رخانه آزما بش مشغول کارشدم , 
بعلت پشتکا روعشق فراوان به حرفه ای که 
دارم خیلی زود ترقی کردم وحالا کارگر پرس کار 
هستم و در نولیدقطعات اولیه تلویز بون یخچال: 
آبگره کن ‏ کولر ونظاثراین ها فعاليت‌ميکنم. 


آشناد و۱ » 
#افبانی 4 افدگاج. 
خانم قوچی در باره ماجرای ازدواج خود با 
عباسعلی فوچی‌یگوید: 


-«مافامیل هستیم, شوهرم پسرعمه من است 
خیلی جوان بودم که عروسی کردم,با ازدوران 


همسر و فرزندان عباسعلی قوچی 


زندگیرا شبرین‌ترمیکند 


کود کی همدیگر را دیده بودیم,پدره چون به 
درستکاری قوچی اعتقاد داشت با شرا بط بسیار 
ساده‌ای من را سر سفره عقد نشاند,البته خودمن 
هم موافنی بودم.»,از میزان مهریه اش میپرسم؛ 
بیگوید: 
«پدرم‌برای مهریه ارزشی فائل نبود.فتط 
بفکر خوشبختی من بود, البته قوچی حاضر بود هر 
شرطی را بپذ برد »ولی‌با که نمی خواستیم بعابله 
کنیم, فقط هزار توبان مهریه؛ آنهم برای حرف 


سرد کافی بود. بنظرمن درازدواج تنها چیزی 
که سهم نست بهرنه است, 

ازدواج یعنی خواستن و دوست داشتن . 
ماروزاول که زندکی راشروع کردیم هیچ چیز 
نداشتیم ولی حالا به لطف خدا صاحب زندگی 
راحت و خوبی نده‌ايم , قوچی در حد خودش 
زندگی پنج بچه .من وماد رش را تامین بیکند. 
عباسعلی فوچی در ادامه حرفهای همسرش 
ید: 


جم| ارات 


«اين روزها بیزان بهربه خیلی بالا رفته 
وین برای اینکه زنم پیش سرو همسر کوچکك 
نشود ؛ بارها خواستم او را به محضر ببرم » تا هر 
چه قد رخودش بیخوا هد مهریه تعیین کند, چند 
بار هم پيشنهاد کردم که سه دانگ این خانه 
را بنام او کنم ؛ اما قبول نمی کند , میگویدبا هر 
جه دارم بال بحه ها است من و تونداریم ,» 
۷ زندگی کارگری 
قوچی‌در باره دستمزدش میگوید : 


-«باهانه هزارو نهصه تومان بیگیرم که 
بساصد تسوبان حقی پست روی هسم دو هزار 
تومان بیشود , علاوه براین بفرمان شاهنشاه 
آریامهر: هرسال ازسود ویژه کارخانه هم سهمی 
به همه کارگران تعلفی بیگیرد , سال گذشت 
سهم من شش هزار تومان شد , اضافه کار و 
پاداش هم داریم ,از طرف بیمه های اجتماعی 
هم برای بچه‌ها باهی ده تومان بیدادند که 
حالا شنیدم زیاد شده , شر کت تعاونی مصرف 


رین نادرشاهی 
کارگربعدن شدم م 


کارگر بشمار می‌روند . 


برای‌جایعه است , 


#در » ,سالگی تنها نان‌آور خانواده بودم وناگزیر درهمان‌سال 
#«صداقت وپشتکار ووجدان کارمهمترین‌عوامل بوفقیت یک 


#بزرگتر ین مسئولیت یک‌با درواقعی تربیت فرزندان سالم ومفید 


نویسنده« وستاخیز کارگران . درحال کفتگو با فرزندان عباسعلی قوچی 


داریم که اجناس را با قیمت ارزانتر در اختیار 
با می گذارد . بهر حال وفع طبقه کارگر از 
توجهات وسراحمی که شاهنتاءآریامهرمپذول 
فرسوده‌اند ؛ خیلی خوب شده است , به کارگری 
که کاربکند. از زیر کاردرنرود. فکرش رابکار 
بیند زد ؛ از هر جهت رسیدگی میشود . ولسی 
هستند همکا رانی که متاسفانه تن بکارنمید هند, 
نن پروری میکنند و توقع زیادی هم دارنه, این 
کار هم عملی نیست ؛ نمی‌شود پول مفت بکسی 
داد , چرا که دراینصورت چه تفاوتی بین یک 
کارکر زحمت کش و یک کارگر تنبل وجود 


دارد ؟ » 
تعليم و تربیت 


به لباسهای بچه ها نگاهمیکنم . لباسهاثي 
که با وجود زیبائی از پارچه های تقریباً ارزان 
قیست‌تهیه شده‌است . به « قوچي » حق مید هم 
که آنطور غرور آمیز خیاطی کردن زنش را 
عنوان کنسد, 

از او ممپرسم که چه مسئوليتي در قبال 
تعلیم و تربیت پچه ها احساس بیکند میگوید : 

--«من و زنم این بچه هار بدنیاآوردیم پس 
باید فدا کاری کنیم , بعضی از پدرو مادر ها 


بمحض اینکه فرزندشان را بمدرسه فرستادند . 
فکر بیکنند دیگر هیچ وظیفه‌ای نسبت به او 
ندارند » در حالیکه اشتباه بیکنند , باید وضم 
خانوادگی آنها راازهرجهت مرتب کنند,: ۳ 

خانم قوچی دنبال حرفهای همسرش را 
بیگیرد وبیگوید : 

-« پدر و بادر ها باید با بچه‌ها دوس 
باشند و طوری عمل نکنند که بچه‌ها از پدر و 
بادر بترسند , باید راه و رسم زندکی کردن را به 
فرزند ان خود باد پدهند و هرلحثله به آنها درس 
شا هدوستی و میهن پرستی بیاموزند و مراقب بر 
خورد های اجتماعیشان باشند , بهر حال برای 
تربیت فرزندانی مفید برای جامعه ؛ باید پدر و 
بادر از همه وجودشان بابه بگذارند , باید 
زحمت بکشند » نبا بد منتظر لقمه آساده باشند , 
#قناعت وصرفه جوئي 

از خانم فوچی بیپرسم : چگونه پس انداز 
کرد بدوچطورصاحب خانه شد ید ؟ 

مي‌گوید - « از همان ابتدای ازدواجمان 
قوچی گفت با ید از همین حالا برای زندکی آبندم 
بان نقشه بکشیم , باید با همدیگر یکدل و یک 
رنگ باشیم و همه چیز راد روبود هم بیدا کنیم. 
با فردا صاحب بچه ميشویم . من هم چون به 


بقهه د رصفحه ٩۱‏ 


صفحه ۷۹ 


داشتم » منتهي همه اش دست دست می لردم 
تا فرصتی پیدا کنم . خوب حالا بگو ببینم اصلا 
دلت میخواد زن من بشی یا نه ٩‏ 

ستا ره ها که روی آسمان نشسته بودند بات 
مات به دو انسان عاشقی که به سوی آینده پیش 
میرفتند نگاه‌میکرد ند و نسیم » نخستین شاباش ها 
را برسرو روی آنان فرو می ریخت . صفورا به علی 
خیره شد » بعد بی اراده دست هایش را به سوی 
او برد , دست های علی هم با همان حالت بسه 
سوی او آمد و هر دود رهم فرو رفتندرکوچه‌تاریک 
وباد نا ك بود و دوقلب عاشقی ده روی 
قلب هشتی از اشتیای می طبیدند هس‌انند 
قاصد ک‌های بهاری از بشارت خوش بخنی 
آ کنده بودند, 


۷ 
یک هفته بود که ازصفورا خبری نداشت, 
باد های زمستانی آسمان را ازسرما به گریه می- 
انداختند وقلب علی هم بارانی بود , همان طور 
که پشت مبز بخارمثل مرغ یک پا با نا آرامی 
ایستاده بود » تسبیح تفکرآتش را پس و پیش 
میکرد و به صدای علامت استفهام بزرگی که 
مانند آونگ ساعت درمغزش صدا میکرد گوش 
میداد , سرش سنگین و دلش ازآن سنگین تر بود. 
دستا نش می‌لرزید و لباسها را با دنت هميشه اطو 
نمیکرد , همه‌اش دلش میخواست از مغازه 
پیرون بدود . مثل باد در کوچه های شهر جاری 
شود و ازصفورای ناژئین تشانه‌ای ییا بد . بسه 
داستانی که زمانی ازمادر بزرگش شنیده بود » 
فکر میکرد . اکر میتوانست مانند شا هزاده آن 
د استان‌سرمه‌ای د رچشمانش بکشد و ازنظر همه 
پنهان شود به آسانی به خانه دختر ک سرمیزد 
و آن کره کور را از هم می‌کشود و از آن بعمای 
تلخ آگاهی‌می بافت , چه اتفاقی افتاده بود» و بر 
سرصفورا چه آمده بود ... چند روز بود که مثل 
مرغ بسمل شده. در خودش,می تپید و هر دری 
را که می کوفت به رویش بازنمی‌شد . نزدیک 
ظهر تلفن زنگ زد ۰ پسر کی که شاگردی مغازه 
را میکرد کوشی را بر داشت ,چند کلامی حرف 
زد و بعد فریاد کشید : علسی آقا بیا پای تلفن 
کارت دارن, 


معمولا کسی بهعلی تفن نمیکرد و آگرهم 
بیکرد » تلفنش اهمیتی ز داشت , عصبانی 


وی حال به طرف تلفن رفت و گوشی را به گوشش 
گذاشت , صدایش درآغازسرد و یی تفاوت بود 
ابا در یک آن حالت دیگری در آن دوید و از 
هیجان و اضطراب پرشد : 

سچی داری میکی .... من نمیتونم باور 
کنم .... پس چرا تا حالا به من خبری ندادی ؛ 
گفتی کدوم بیمارستانی . آره ؛آره.... بلدم .... 
بعلوبه همین الان میام ..تا بنو داری فکرشو 
ات نیام فش از 
گذاشتن گوشی بدون اعتنا به انبوه لباسهائی که 
درسطل کناردستش روی هم انباشته شده بودند 
و بدون توجه به صاحب کار که درمغازه نبود ؛ 
کتش را از روی جای رختی برداشت و بیرون 
دوید » هوا سرد بود و باد دی ماه به همه چیزو 
همه کس با بي‌رحمی شلاق بی زد . اما آتشی 
که در وجود کارگر جوان روشن بود آنچنان 
حرارتی داشت که می توانست دنیا را در خود 
بسوزاند . جلوی اولین وانت با ری که‌د ید دست 
نگه داشت وگفت : « داداش من مریض دارم . 
هرچی بخوای بهت میدم ,به شرط اینکه منو 
زود تر به بیما وستال ,.. برسو نی ....» 
و چند لحظطه بعد سوار بر بال های سرعت به سو 


صفحه ۸۰ 


بیمارستانی که صفورا در آن بستری شده بود ؛ 
۷ 
زسان هرگز به یک شکل باقی نمی‌باند و 
عميشه به دنبال نورظلمت می‌آید و هرچسیزی 
جای خود را به فد خود سید هد . دوران شادمانی 
آن دو عاشق نیز گذشته بود و 1 کنون زمان اندوه 
آن دو بود , صفورا با رنگ پریده ولبان خشک در 
بستربسیما ری نساله میکرد و درعرض آن بدت 
کوتاه به شبحی از صفورای گذشته تبدیل شده 
بود , به قولی » د کتر بیماریش را چرك کلیسه 
می‌دانست و مي‌گفت ازسالها پیش ازدرد کلیه 
نج میکشيدةء هی رترب یندم هچ 
بار به اندازه اپن بار خودرا ناتوان نیافته بسوده 
است . گویا قرار بود کلیه اش‌را عمل کنند : اما 
از چگونگیو زمان عمل هیچ اطلاعی نداشت . 
علی آنقدر در آن‌جا ماند نا طبیب معالج صضورا 
برای د یداربیما ربه اتاق او آمد . از چهره اوچیزی 
خوانده نمی‌شد , آگر چه چهره علی از هسزاران 
سوال تلخ و دردناك آ کنده بود طبیب از اتساق 
بیرول رفت علی به زحمت به روی صفورا لبخندی 
زد و بسه دنسبال طبیب ببرون دوید , را هروی 
بیما رستان ازآرامش پر بود و به حزصد ای طبیب 
و برستاری که با او می‌رفت صدا ی دیگری به 
گوش نمیر سید , علی بدون اعتنا به آن سکوث با 
صدا به دنبال طبیب دوید , نفس نفس زنان 
جلوی اورا گرفت و پرسید : 
- آقای د کترمن نامزد صفورا هستم ترا به 
خدا به من بکین چی داره به‌سر اومیاد ؟ 
طبییب چهره‌سهربانید اشت ود رد مهربانی را 
به خوبی می‌فهمید ؛ وگرنه با آن حال به روی‌علی 
لسبخند نسمیزد و دستش را روی شانسه او 
لمی‌گذافیت. 
طبیب گفت : معلوم ميشه خیلی دوستش 
داری؟ 
-- بیشتر از جانم آفای د کترو آگر بلایی به 
سرش بیاد حتما خودم را میکشم ۱ 
- از خود کشی حرف نزن پسرم که کار 
آدم های عاقل نیست, 
- خوب پس جوابم‌را بدین , حالشس 
خطرنا که ؟ 
د کتر چند لحظه با تردید به او نگاه کرد : 
بعد به ساعتش نگا هی انداخت وا لفت : 
آگرعصربتونی‌بیای مطب , با هم دراین 
مورد حرف میزنیم , 
--چه ساعتی بیام آفای د کتر؟ 
- یا اول وقت بیا »يا آخروقت . 
-وحالا نمی‌خواین هیچ جوابی بهم بدین . 
- نه ... تا عصر خودت‌را نگه‌دار, .. 
خدا حافظ » آدرس رو هم میتوانی از دفتر 
بیما رستان بگیری ! 
اد 
علی با شانه‌های افتاده در راه بازگشت به 
اتاق صفورا بود , هیچ چیز دراين دنیا ثبانسی 
ندارد و هیچ کس ازآنچه درراه زندگیش کمن 
کرده است » خبری ندارد همچنانکه علی شب 
گذشته دراوج نا آرامی از آنچه روز دیگر منولد 
میتد , با خبرنبود , حالا باید چه میکرد وچگونه 
نا آراسی چشمها و ارزش عصبی دست هساو 
لبهایش را ازصنورا که چون کل پژمرده‌ای بر 
بستر افتاده بود » پنهان نگاه‌دارد ؟ ۱ 
جلوی یکی از پنجره‌های باز ایستاد و به 
پهنه آیی آسمان که پروازگاه برندگانسسی 
بیشماربود چشم دوخت , فکرش فقط در یک 
نقطه جمع شده بود , عمه وجودش همچون پرگار 


به گرد یک نفطه میکشت . نقطه اصلی و سبداء 
جایی که همه هارا پیوسته به سوی خود 
می کشاند و تنها نقطه‌ای که انسان هميشه در 
اوج حرمان و نیره روزی به آن پناه‌میبرد , 
0 

علی با قدم‌های لرزان به کوچه بن‌بست 
رسید. خانه‌شما ره م که زمانی کانون آرزوهای 
او بود » | کنون صورتی دیگر به خود گرفته بودو 
کارگر جوان با ییم و اضطراب و اندوهی‌آمیخته 
ازنا امیدی و امید به سوی آن میرفت . تازمانی 
پیش بین خود و سعادت فاصله ای نمی‌دید»ولی 
| کنون خودرا در چند قدمی بدبختی با زمییافت 
اما با اين همه هنوز نیروی زندگی دروجودش 
می‌جوشید و امید دامن زربنش را یکسره از پیش 
او بر نچیده بود . حتی علی‌رغم آنچه غروب روز 
گذشته از طبیب معالج صفورا شنیده بود ؛ بساز 
فرشته ای دروجودش بود که او رابه صبرو 
برد باری می‌خواند و در فیروزه‌گون بسته ای‌را 
که بروی نورگشاده‌میشد؛ به اوسی نسمود. 
صفورا ازییماری چر ک کلیه د ررنج بود وبه‌قول 


طبیب یکی از کلیه ها یش نا بود شده بود وعمل 
جراحی آکر با پیوند آکلیه سالمی همراه نمی بود ؛ 
نمی نوانست او را دوباره به زندگی برگرداند . 
هردو با سرعت به نقطه انهدام می‌رفتند و مرگ با 
کفنش های‌سیا هش درراه بود ولی علی عاشنی- 
نرازآن بود که نیروی‌متابله را ازدست بدهد. 
برای او سفهوم زندگی در وجود صفورای‌مهربان 
پا کدل خلاصه میشد و برای زندگی بخشیدل به 
او حاضر به هر کاری بود آگرچه نخست می‌باید 
لجع خی ۳0 ندمت که‌صنورا 
را بزرگ کرده بود ند می‌شناسا ند و در پشت در 
گورستان از او خواستگاری میکرد , چون فقط در 
این صورت بود که میتوانست به آسانی یکی از 
کلیه های خود را به محبوبش ببخشد و او را از 
پننت در های غبا ر گرفته گورستان » بسه سوی 
زندگی با رگرد اند, ساعت ازهشت شب میگذشت 
وتاریکی اسرار آمیزی‌بر لوچه پهن شده بود . 
انگفتی را روی زنک در تذاشت باآن که قلبش 
بشدت می تپید و النهاب برجسانش چنک 
می‌انداخت ؛ قدم هایش را بطرف آینسده 
برمی داشت و صبورواسنوا رخود را برای مشاهده 
هرصحنه یی آاده میکرد . هرچه میدید وبا 
می‌شنید برایش اهمیتی نمي داشت , مهم فقط 
نجات جان دختری بود که میتوانست درراه 
زنندگی شرافتمندانسه وچراخی رون کندو در 
کناراوبه سرزمین های‌سبز خوشبخنی بیاید, 


ما کر 

علی در لباس سیاه دامادی در کنارپنجره 
روشن اتاق ایستاده بود و به گوشه ای ازآسسان؛ 
به نقطه ای برمو ز که هستی ازآنجا برمی‌خیزد : 
چشم دوخته بود , صفورا که درلباس سید 
عسروسی بسرلبه تختخواب نشسته و به فرشنه‌ای 
مانندشده بود » او را با نرمی به نام خواند, علی 
برگشت وبا چشمان مرطوبش به روی او نگاه لرد 
از پیشانیش نورسعادت فرو می‌ربخت و صدای 
همای خوشبختی با ضربال قلب عاشقش درهم 
م ی آمیخت , 

صفورا گفت : کجا رونگاه‌سیکنی ؟ 

-- داشتم با خدا حرف میزدم , او تو رو 
بالاخره به من پس داد ومن قبل از رسیدن به تو 
با یدشکر او رو بگزارم . 

ارت خوشم مییاد . ایمال خوب چیزیه ؛ و 
به آدمی ده ایمان نداشته باشه اصلا نميشه 


اطمینان کرد. 

علی به روی عروس زیبا یش خندید. وستاره 
بزرگی که در پشت پنجره مثل گل ازهم بازشده 
بود ؛ درنگاه او برق زد , صفورا دومرتبه گفت : 
حالا بیا اینجا کارت دارم , باید یک چیزی رو 

علی با اشتباق به سوی صفورا آسد . در 
کنارش نشست و دست چپش را که انگشتری 
کوچک ساده‌ای درآن برق میزد » در دش 
گرفت . اتاق کوچک‌وساده» با همه فقری که 
درآن موج می‌انداخت ؛ درآن لحظه به قصری 
ازشکوه مندترین فصرها ما نند بود وصفورابا نوی 
آن فصر بود , عروس جوان به روی داساد 
خوشبخت خند ید ودرمیان خندهگفت + 

تسوخیلی ژرنگی علی . اسا من از نو 
زرنگ ترم » برای این "که امشب بالاخره همه 
چیز رو فهمیدم . 


چی چی رو نهمیدی ؟ 

بیدونی که هیچ رازی برای همبشه 
پنهان نمیمونه ... توبه همه سپرده بودی که به 
من هیچی نگن . اما بالاخره یکی دلش طاقت 
نباورد ومچت رو باز کرد , 

ازچی داری حرف میزنی .من که از تو 


چیزی روقاٍ دم , 

۰ میدونم » ولی یک چیزی رو تا حالا به من 
نگفته بودی ... 

۹3 


-- ایسن رو کسه یک کلیه‌ات رو وی 
بیما رستان به من دادی و با دادن نصف جونت 
جول بنوخریدی, 

این که مهم نیست ... توجون منی واگر 
زنده نمی موندی» من هم با یدمی‌مردم , 

-ولی آگه من می‌فهمیدم» هیچ وقت نمی- 
کذ اشتم خودت روواسه من ناقص کنی... 

-من ناقص نشدم .... به جاش دارم نازه با 
تود رست میشم , 

--ولی آخه یک کلیه ات .... 

-آه عزیز من .. اونچه که ازمن پهدوی 
تست یک کلیه ام نیست , قلبمه .. قلبم که مال 


توله ...و هميشه هم مال نومیمونه, 


صفورا با چشم های پر از اشگ به علی نگاه 
بیکرد و آن کارگر جوان‌ساده را درقالب مردی 
نورانی میدید که مادرش همیشه صبح های زود 
درخانه را به امید دیدن او جارو میکرد ۳ 
همانطو _ که دستش بیان دست داغ شوهرش 
بود ؛ نفس بلندی کشید وگفت : 


-من زندگیموازتودا رم علی... و ازامشب 
به بعد اختیارم دست تست . و هر کاری بخوا هی 
میتوانی با زندکی من بکنو,بب,  .‏ 

علی‌صفورا از روی‌نبه تخت بلند کرد و اورا 
با خود به کنارپنجره برد , قرص ماه روی آسمان 
می د رخشید وستاره ها در اطرافش جمع شسده- 
بودند . علی با دست گوشه‌ای دورازآسمان را 
به عروس محبوبش نشان داد وگفت : 


- هميشه یادت باشه که همه چیسزت رو از 
من نداری ... فقط ازاوداری ازاو.., و کانونی 
آتشین که کانون بود » درقلب آن نقطه 
می‌د رخشید و آن دو کارگر جوان را به سرزمین - 
های بوعود می‌خواند ... 


صاحبخانه اتاق‌مانرا برای پسرش که خلیفه 
نانوائی سنگکی بود و تازه عروسی کرده بود 
می‌خواست, آه د ربساط نداشتیم . 
در 

چهرة «ا کبرآقا.سخت درهم رفنه است , 
گونی‌بیخواهد کود کی دردنا کش راازآنسوی 
زمان بیرون آورد , قطره اشکی بروی کونه اش 
می‌غلتد و روی دست‌های هنرمندش می‌چکد , 
صدایش بار دیگر در لضای نیمه تاریک کارگاه 
تراشکا ری اوج م کیرد : 

- + برای آنکه کمک خانواده‌ام باشم ؛ 
برای آنکه سادرم کمتر عذاب بکشد » زودتر از 
آنچه تصورمی کنید شروع بکار کردم , مدتها 
این درو آن درزدم . آنوقتها کاربه این فراوانی 
نبود . امروز کارگر پیدا نمی‌شود » اما » آنروزها 
کارپیدا نمی‌شد . کارخانه‌ای نبود » کارگاهی 
وجود نداشت , عاقبت خانواده‌ای‌مرا به عنوان 
خانه شاکرد پذیرفتند . مدتی آنجا کار کردم , 
بین لباس و سه وعده غذا میدادند » اما من 
بی‌آنکه آنها متوجه شوند ؛ شامم را نمی‌خوردم 
و به خانه می‌آوردم و آنرا هرچند که مختصر 
بود » با ماد رم و بچه ها میخورد یم.مدتی بعد » 
یعنی در زمانی که بیش از ده سال نداشتم فکر 
کردم خانه شاکردی کاری نیست که من 
پيشه کنم , شب هنگام ؛ وقتی که همه در 
خواب بودند » در تاریکی می‌نشستم وفکر 
میکردم , یا زده سال بیشتر نداشتم که در یک 
کارگاه تراشکاری به عنوان « نرومد 
کار کردم . هرکس هر خرده فرمایشی 
داشت بمن میگفت , کار داشتم , اگر 
کمی زود می‌آمدم ؛ ناسزا بود و اگر کمی دیر؛ 
کتک, صاحب تراشکا ری « حاح‌محمد فولاد زو» 
نام داشت , او اولین کسی بود که این رشته از 
صنعت را ببه ایسران آورده بسود . ابران تازه 
می‌رفت که با صنعت و اقتتصاد 
جدید آثنا شود , سالهای ۱۳۱۱ و 


وقتی اهریمن برای عرض تبریک نزد 
ضحاك آبد : ضحاك او را در کنار خود نشاند و با 
محبت و امتنا نگفت : 

-- خوب دوست عزیز : تودوستی ومحبت را 
در حق سن به نهایت رساندی . | کنون وقت 
آنست که مقامی در دستگاه پادشاهی من 
بید بری نا هر لحظه بتوانم در اموربملکت‌داری 
پا توسشورت کنم, 

اهریمن خند ید وگفت : 

- سپاسگزارم شا هنشاها ! ابا مقاسی که 
من خواهان آن هستم غیر از آن است که شما 
فکر کردهاید. 

-چه مقامی رامی‌خوا هی ؟ 

--ین بیخوا هم شا هنشاه مقام خوانسالاری 
خود را به عهده‌ی‌ن بگذارند. 

باه میت گنت ؛ 

-این چه بقامی است که تومیخوام :.. 
توبیخواهی آشپزین باشی * نه .من ترا وزیر 
بزرگ وسپهسالار خود خواهم کرد. 

- نه شاهنشاه بزرگ ؛ من میخواهم 
خوانسالار شما باشم نا هنر دیگرم را نیز به شما 


نسان دهم ... 

--چه هتری ؟ 

- هنر آشپزی ! بن غذاهائی میتوانم 
یپزم که تا کنون هیچکس بزه‌ی آنها را نچشیده 
است + غذاهابی چنان لذیذ که از خوردن آنها 
سیر نخوا هید شد , , . 


)| کارکسران 


۲ بسسود , با تمام کود کیم‌می‌فهمیدم 
که دوران تازه‌ای آغاز شده‌است , ازبزرگترها 
می‌شنيدم که اعلیحضرت رضاشاهکبیر را 
ستایش ی کنند . سالها بعد که بزرگتر شدم و 
خوب و بد را از هم تمیز دادم و توانستم اقدامات 
این مرد بزرگ تاریخ و سردار بلی ایران را 
تجزبه و تعلمل کنم ؛ دانستم که آن‌ستا بش ها 
بی پابه و اساس نبوده است . کارگاه‌تراشکاری 
با در ابتدای کوچه‌ای روبری بمدان «توت» 
قرار داشت , ماشین های تراشکاری برقی‌نبود و 
با نا گزیر بودیم با فشارمداوم پا (مانند چرخ 
خماطی پائی ) آنرا به ح رکت درآوريم واین کار 
برای من که پسر بچه‌ای بیش نبودم کاری 
سخت وتوان فرسا بود . آن روزها بدشاگردهانی 
بثل من دستمزد نمی‌دادند و معتقد بودند که 
بهترین دستمزد کار آموختن است , چندی با 
این ترتیب کار کردم و با استعدادی که 
داشتم خیلی زود فوتو فن این کار راآموختم 
و توانستم پشت دستگاه بایستم‌و کاری انجام 
دهم , از همین زمان بود که صاحب‌تراشکاری 
برای من هفته ای چها رش هی حقوق تعیین کرده 
هرز فراموش نخواهم کرد روزی را که برای 
اولین بار حقوق گرفتم , وقتی چهارشاهی را 
کف دستم گذاردند » از گرسی لذت بخش آن 
کف دستم داغ شد » و گرمایش تا اعماق 
وجودم ربشه دواند , تا خانه دویدم که این 
شادی را به بادرم بنتقل کنم , ک مکم 
دستمزدم بالا رت و توانستم سروسامانی 
به زند لیمان بدهم ابا تعدادمان زیاد بود , 
چهار برادر داشتم که همگی کوچکتر از من 
بودند ۰ یکی کفش می‌خواست » دیگری 
پیراهن نداشت » سومی بیمار بود و هنوزخوب 
نشده» چهارمی در بستر بیماری بی‌افتاد , 
کار سختی بود اداره کسردنشان » اما من 
خوشحال بودم که دیگر مادرم بانند گذشته 
سختی و مرارت نم یکشد , ک م کم درتراشکاری 


ضحاكگفت : 

بسیار خوب , , . هر کاری دوست داری 
بکن ... تودربارگاه من صاحب اختیار کاسل 
-متشکرم سرورمن! 

مد بر 

اهریمن از آنروز خوانسالاری ضحالك را 
بعهده گرفت و خودش آستین ها را بالا زد و به 
آشپزی پردا خت. 

تا آنزمان مردمان فقط از سبزیها و میوه‌ها 
غذ | درست می کردند . اهریمن‌شروع به پختن 
غذا از تخم‌سرغ و گوشت مرخ و اشت بره و 


گوسفند کردوغذاهایی برای‌ضعا ک تهیه کرد 


که به ذایقه‌ی شاه بسیا رخوش آیند بود , 
بقیه دا رد 


که د رگذشته یا در زسان حاضر بعضی از بیسه - 
شدگان با پرداخت فسمتی از حق بیمه از بعضی 
حما یت های موضوع قانون برخوردارمیشوند . 
مثلا بیمه شدگان و /۲ ۱ داشتیم - بیمه‌شدگان 
٩‏ داشتیم بیمه‌شدگان م وب هم داشتيم که 
هریکک ازآنها حق بیمه را بماغذی که در نظر 

فته شده بود پرداخت میکردند . به‌جزآنها که 
حق بیمه را بماخذ بر ,,: و کامل میپرداختند » 


خودساخته ها بقیه از صفحه ۲ 


استاد شدم و انقدر بهارت داشتم که‌احساس 
ممکردم می‌توانم برای خودم کار کنم , 
یک روز به ماد رم گفتم میخوا هم مغا زه با ز کنم ؛ 
بختصر پس اندازی داشتم اما اشکال در 
کار شکنی هائی بود که استاد کاران آن زمان 
م یکردند آنروزها کار ما به سادگی امروز 
نبود . کارگر واقعاً در مقابل کارفرما قدرتی 
نداشت, ولی من شهامت ویابمردی‌پاره کردن 
ندهای بردگی کار فسرمای 
آنسزسان را در خنودم احساس 
میکردم. آنوقتها اجاره بغازه ارزان بود؛ یک 
دکان«نیم‌بایی» توی خیابان سپه روبروی 
بوزه ایران. باستان اجاره کردم ویک‌ماشین 
تراش قسطی هم‌از موسیود هراند ها رتونیان» 
خریدم وشروع ب هکا رکردم. 

«هراند» مرد نازنینی بود و چون مرا 
می‌شناخت وکارم را دیده بود» حاضر شد؛ 
ماشین تراش رابدون پیش‌قسط در اختیارم 
بگذارد. آکر تعریف از خود بدنباشد پایدبگویم 
من کارگر خوی‌بودم داز روی ابمان‌کار 
بیکردم وهمین‌بوضوع موجب شدکه‌ظرف 
مد تکوتاهی فراوانی را جذب 
کنم وچون خوانا تعدادی‌از مشتربان 
جدیدمن مشتریان قدیمی دیگران بودند؛ 
مشکل آغاز شد وآنقدر دردسر برایم فراهم 
آوردند که ناگزیر ماشین‌تراش را به‌صاحبش 
پس‌دادم»اماازپای ننشستم وآنقدر مقاومت 
کردم تا کارگاه تازه‌ای داثر کردم, اینبار تمام 
پس‌اندازم را باپول يکهاز فروش‌دارو ندارم 
فراهم کرده بودم‌گذاشتم وسراغ سوسیو 
هراند» رفتم, ا و که‌از پایمردی من درشگفت 
بودو ته‌دل مراتحسین‌میکرد» علاوه برتخفیف 
قابل بلاحاله در خریماشی تراش بقداری 
از وسائل کارمانند؛ سنکسنباده» کلیدبرق 
وآچار را بمن هدیه کرد که‌هنوز هم‌آنها را 
حفظ کرده‌ام» کارگاه جدیدم آماده شده بود. 


بقیه ازمزایای بیمه های اجتماعی بطور کال 
بهره‌مند نميشدند, بنابراین هدف ا زکسترش این 
است که دامنه عملیات را ازقوه به فعل درآوریم 
و امکانات حمایتی را که د رقانون پیش‌بینی‌شده 
برای استفاده همه بیمه شدگان عملی کنیم . 
- استقرار نظام هما هنک عبارت از این 
است که بتدریج سیستمهای مختلفی,را که در 
قلمروعملیات مربوط به تأمین اجتماعی در کشور 
وجود دارد هماهنگ کنیم و عدم تجانس های 
موجود د رسیستم راچه ازنظر حما یتهای قانونی و 
چه ازلحاظ نحوة مدیریت ازمیان برد اریم . این 
هدف باید بقدری دقیق دنبال بشود که هرگوله 
تبعیض و تمایز بین گروهها از لحاظ برخورداری 
ازحمایت های تامین اجتماعی ازبین برود:ایتها 
عدفهانی است که طبق ماده یک قانون تامسن 
اجتماعی ؛ برای شکل گرفتن نظامتامین اجتماعی 
درایران» بصورت مترقی و انقلایی پیش بینی شده 


است . 


درخشان» » «جری در جزیره»» «پاشنه آهنین ۰۰ 
«ولگرد ستارگان.» «میخائیل سک سیرلك» و 
«سه قطعه پمس تناتر» را نام برد. 

و در بحبوحل موفقیت‌های ادبی خود: 
با دوشیزه‌ای به‌نام «چرمیان» عقد ازدواج 
بست. اثر چه عمر درازی در انتظار آنان 


شم‌ورو زکار میکردم دیری نپائید که همه 
بدهی‌هايم رادادم‌وبزندگی خانوادهام‌سرو 
سامانی‌دادم. چندوقت بعد یک خانه در یسیم 
نجفآباد به فیمت م هزار تومان خریدم ,گوا پنکه 
خانه کوچکی بود؛ ولی حستش این‌بود که 
مال خودمان بود. مادرم از شادی پرمی کشید 
و من خوشحال بودم که مادرم را پس ازسالها 
رنج ومرارت صاحب خانه وزندگی کرده‌ام, 
زند لی پستی‌وبلندی بسیاردارد. هميشه غم. در 
کنار شادی نشسته است و شب و روز دربی 
یکد بگرند.: 

چهره ۱۰ کبرآقا: رنگ می‌گیرد . چشمانش 
ازفروغ بی‌سا بقه ای می‌د رخشد ؛ ازغمی که در 
آغاز گفتگو درچشمانش خانه کرده بود.خبری 
نیست. لبخندشادی‌انگیزی صورت‌سردانه اش 
رامی پوشاندومیکوید : 

-«همه کارها روبراه بود ؛ همه‌چیزد وست 
شده بودووقتش بود که کمی هم به دلم برسم, 

درسال و ۳۲ , بادختری از یک خانواده 
خوب وشرافتمند ازدواج کردمو تحول تاه‌ای 
در زندکی‌ام آغاز شد, هیچ چیز مثل عشن‌و 
ایمان به‌دل آدم‌نور امیدو سعادت نمی‌باشد, 
حالا پس ازسالها تلاش شبانه روزی‌درکنار 
خانواده‌ام آرامش زندگی را یافته ام. سه‌فرزند 
دارم که هرسه تحصیل می کنند,,۰ 

« کیرآقا. به‌ساعتش نگاه می کند و در 
حالیکه غرور مقدسی چهره‌اش را پوشانیده : 

 دب‎ 

-«روزمال فعالیتهای زندگی‌وشب بال 
زن‌وبچه انسان است, وقتش رسیده که آنهارا 
از چشم انتظا ری د ربیاو رم. . 

از اکبرآقا میپرسم :,زندگی کارگران 
امروزی راچگونه می‌بینی »٩‏ 

لبخندی جانانه می زندومیگوید : 

-«در یک جمله بگویمو راحتتان کنم ! 
ای کاش همه کارگران دیروز به‌اندازه یک 
کارگرامروزی‌میدان داشتند,» 


نی‌بود و جکدلندن که از پتج سالگی 
خوطه‌ور در بخار الکل. و بی‌خوابی زندکانی 
خود را آغاز کرده بود. در چهل سالگی 
هنکامي که به‌اوج شهرت و افتخار رسیده 
9 با بیماری ورم روده و ضعف اعصاب 

برایش بی‌خوایی_به‌بار می‌آورد. با 
زندکی وداع یسم او و ببهونی 
اتفاق افتاد و در واقم از وحشت احتضار 
چیزی در نیافت و جسدش نیز بنا به‌وصیت 
خودش سوزانيده شد و خاتسترش در 
حضور همسرو اقوامش در زبینی که به شخص 
او تعلقی داشت. به‌خاكك سپرده شد, وجود 
او در سراسر جهان مایه افتخار کارگران است؛ 
و از همین روی_کتاب‌هایش نیز در این 
طبقه دوستداران بسیا ری دارد, 


[ کبسولهایگاز»مرست... ] 


هرگاه حرارت آن از حرارت دست بیشتر شد باید 
احتیاط شود و کار جوشکاری موقتاً متوقف شود. 
بحل جوشکاری باید ۶ تا و متر از معل 
کپسولهای اکسیژن واستیلن فاصله داشته 
باشد تا از برخورد جرقه به کپسولها جلوگیری 
شود . هنگام جوشکاری باید شلنک‌های کاز 
استیلن وا کسیژن را از وسط دوپا نگذرانندوآن 
را دور کمر نپیچاننیزیرا درموقع اشتعال خلاصی 


بقیه د رصفحه ۲ ٩‏ 


صفحه ۸۱ 


بقیه | زشما ره پیش 


احمد مات به باد رش نگاه بیکرد وحرفیاز 
دهانش بیرون نمی‌آمد. ابا پیرزن که تازه سر. 
حرفش بازشده بود وشاید هم از انتظاری که در 
چشم های پسرش سوح میزد شهامت بیشتری‌برای 
پرحرفی پمد| کرده بود؛ دومرتبه گفت: 

ابا شنیدم دختره اصلا به این عروسی 
راضی نیست.,..و پاشو توی يکك کفش کرده که 
این سرد رو نمی‌خوام... امروزهم ازصبح همه اش 
صد ای فربادش میومد, شسی خانم و آسم تعریف 
کرد که پروانه گفته اگه بخوان اوروبه زور به 
این عروسی راضی کنن» خودش رو میکشه,..ابا 


صنحه ۸۲ 


فکر نمیکنم معصوبه خانم زیر بار این حرف‌ها 
بره,., خودت سبدونی که دنبا دنبای پوله,,,و 
پول زبون همه آدم ها رو لال میکنه, 
احمد یک دفعه دهانش را باز کرد وگفت: 
-یعنی بمخوای بگی پروانه هم بالاخره 
راضی بیسه 
-آره ننیین که اصلا اداهابش رو فبول 
ندا رم, فکر میکنم میخواد با این ثارها بازارش رو 
وی کنه, آخه کی‌مینونه ازخونه شخصیو 
باشین و کلف ونو کر بگذره, احمد یک‌دفعه از 
جایش بلند شد. پا ها یش رادر کفش ها یش فرو 
درد. کتش را از چوب رختی برداشت وروی 
شانه اش انداخت ودر حال‌خارج شدن از اطاق 


مدرم یرم کت کی ره رس خیان 
درد بیکنه. شاید اگر هوا بخورم خوب بشم, 


فضای پنت. پنجره اناق پروانه. هنوز در 
همان به خا لستری بربوزغوطه می خورد, احمد 
از خانه بیرون رفتو متل شبحی خودش را در 
کوجه باریک و درازی که از بوی پائیز سرشار 
بود رها درد. همه‌انس تقصبر خودش بود,آن 
همه سکوت چه بعتا یی داشت, شا ید اگر یک‌ماه 
بیش از پروانه خواسکاری رده بود : ابن شب 
اس شمه‌یلیخی را دررلها يش احساس 
دوجه خلوت و ارام بود وجشم های 
نهوه ای پرواله همه جا پا او می‌ابد. پروانه او را 
دوست بی‌دانت با نمام شوروحرارنی که یک 
جوان پا ثبزه می نواند داسته باند او را دوست 


می‌داشت و همه امید های آیندهاس را به او بسته 
بود, از باد سلایمی ده در دوجه می‌وزید و 
برلهای برده را با خود می‌برد. بوبی‌مثل پوچی 
و نا امیدی برمی خاست, با رل پروانه زندثانی 
او نیز به پوچی و نا اسیدی ملق رسد و آینده انس 
د رردکك سباه آندوه فرو می رثت, با بد چه کاربیکرد 
و ازچه راهی آن مشکل را آسان بی‌نمود. پول 
همیشه و در همه حا تدرت زیادی دا رد وحنکیدن 
با آن کارهر لسی نیست, چه یرویی میتوانست 
نیروی پول رقیب را شکست بد هد و او را ازیای‌در 


پیاورد : ایا احمه حز دستان نجیب کار کرده و 
ثلب با صفای عانق خود چبز د بگری هم داشت 
سرش را بلند درد و دربیانه لوچه به لوشه‌ای 
از اسمان خبره ند, هوا صاف‌صاف بود وستا ره هادر 
روی آسمان نملوفری پا یز برق سیزد ند, نگاهاحمد 
از ستاره‌ها گدشت و درساوراء ستاره‌ها: به نقطه 
دیکری رسید و روی آل سسولف باند. در کوجه‌باد 
بی‌آید و صدای در درول احمد زیزبه 
می نرد: 

ای‌خد جول,,.س جز نو هیچکی روندارم, 
,. مک کن پروانه رو از چنگ خواستگار 
پولهارش بیرون بکم و با اوعروسی کنم, خودت 
سبدونی چقدر دوستش دارم وسیدونی اه ننوانم 
اورو بکیرم.چه جور زندئيم سیاه ميشه, پس 
یکی از دست‌های غیبت‌را به کمک بفرست, 
خوا هش میکنم خدا حون به یاد من باش,سن 
هم ندر میکنم اکه به آرزوم رسیده . سرسیاه 
زسسنونی پول آنمش یک‌خانواده فقیر کمک کنم 

در توچه باد می‌ابد و احمد با قدم های 
بضطرب همچنان بی هدف راه را طی می کرد و 
جشم های غمین پروانه را با خود می‌برد... 

آسمان چکه چکه گریه میکرد و سینه احمداز 
اندوه مالامال بود. ش بگذشته بالاخره همه جیز 
را به مادرش گفته و از او خواسته‌بود که‌سه 
خواسکاری پروانه برود. حالت بادر بعد از 
سدل اعتراف نابهنگام پسرش د بدنی‌بود.منل 


هم کازگسران 
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باهی کوچکی که ازد یدن با هی بر سرجا بلس 
خشک شود با دهان باز به احمد نگاه میکرد و 
حرفی نمیزد, احمد چشم ها یش را به زير اند اخته 
بود وبا دستهابش روی زبلوی نقش دار کف 
اتای؛ خطوط مبهمی را میکشید, ابا ادابه آن 
سکوت دیوانه کننده دیگر ابکان نداشت, 
بالااخره سرش را بلند کرد وگفت: «ساد ر؛ خوا هش 
میکنم این جور به سن نگاه نکن, فقط بگو واسم 
چی کازمیتوانی بکنی! 

هیچ کار: می‌خوای منوسنگ‌روی بخ 


کنی, نو کجاواون پسره کجا... 

آخه چطور بعصوبه خائم حاضر بیسه 
دخترش را به جای یک‌تاجر بازار: به نو بده.., 
هان خودت بگو؟ 

سمادر» درسته که سن یک کارگرم و 
زندگی ساده‌ای دارم ابا عوضش پروانه رو 
دوست دارم ومیتونم خوشبختش کنم. 

- اپنو تومیگی: اما بعصوبه خانم عاشق 
پوله...اون که این حرف ها سرش نميشه: با زآگه 
چند باه پیش بود؛ میشد یک کاری کرد, ابا 
دیگه هیچ فا بده‌ای نداره., 


سمگه خودت نمیگی پروانه رافی نستو 
فسم خورده خودش رو بکشه ۲ ... 
سچرا,,,ابا گوش معصوبه‌خانم به این 


حرف ها بد هکا رنیست, شنیدم رو زعقد کنون راهم 
بعلوم کردند. آخه دیگه چی کارسیشه کرد, 
سحالا تو برو حرف روبزن...نمی کشنت 
که,.. خوا هش بیکنم مادر به خاطرین این کار 
رو بکن :وگرنه منونمی‌بینی, 


وبعد برای اینکه از زبر نگاه های‌سلامتگر 
پیرزن فرار کند. باز خودش را در کوچه های 
شب کم کرده بود. نزدیک یک‌هفته بود که 
پروانه رو ندیده بود. شاید هممعصوبه‌خانم ار 
ماجرابویی برده ود خترلد رادر اتاق زندانی کرده 
بود , انگا رروی‌دلش دوده پاشیده‌بودند ,انگار 
دریکک‌قفس تنگاسیرش کرده‌بودند . اخم - 


جع کاکران | 


هایش به اندازه‌ای در هم بود که بچه های 
کارثاه همه‌دلنتگی او را فهمیده بودنذ, اگر چه 
هیج دس ارحفیفت خبری نداشت و همه نا راحتی 
احمد را پای بیماری افاعلی می لداشتند, شاید 
شم اثر افاعلی‌در ربا دیکری باانل شدت در 
بستریر گ بی‌افتاد. احمد واقعا به خاطر او آن همه 
بلول بیشد؛ اما حالاذ هنش د رست دو قسمت شده 
بود, یک‌فسمت آن از اندوه‌عشق پربود وقسمت 
دبگرش ازاندوه از دست رفتن انسانی ده به حای 
پد رش برای او بدری کرده بود. همانطور که 
قدم هايش را روی کوجه بیکسید, پروانه رادر 
قلبش صدا میکرد واز رسبدن بخا نه وحشت داشت 
آیا ماد ر برایش چه خبری سبداست,., شیر بود یا 


روباه, " افسوس 4 درثلب احمد؛ ایمانی نسبت 
به آینده وجود نمی‌داست‌وبعد همه چیزرا درحال 
خراب شدن‌بید ید, ثازه به وسط کوچه رسیده‌بود 
که بک دفعه ازمیان چادرسنیدی که از کنارش 
میگذشت. دست‌سرد لطیفی ببرون آبد و درحالی 
که کاغذ مچاله شده‌ای را دردسنش بی گذاشت 
گفت:« حرأت ندارم وایسم.,, همه چیزرو واست 
نوشتم,,, کاغذ روبخون, بعد هم پاره‌اش کن.. 


صدا در یک آن خاموش شد, دست سردسیید در 
چاد رنما زثرو رثت وچاد رنما زسیید نیز بهد نبال آل 
مانند شبعی در پیج کوچه ناپد ید شد, احمد در 
حالی که صدای قلب هیجان زده اش رامی‌شنید: 
زبر ثبرچراغ برفی ابستاد. گلوله کاغذ را از هم 
باز کرد وخطوط ریزی را که درروی آن نوشته 
شده بود. چنین خواند:«احمدجان. خودت 
بیدانی که دوسنت‌داره وسیدانی که دارند چه 
پلایی به سرم می‌آورند. افسوس هرچقه رانظار 
کشیدم از نو چیزی نشنیدم. ابا هنوز د یر نشده 
است و آگر توبخوا هی حاضرم با نو به آن طرف دنیا 
همرفرار کنم. واگر نخواهی خودم را برای‌مردن 
حاضر ميکنم, چون برگ برایم بهتر از عروسی‌با 
آن غول است, فرداشب همین سوقع برای گرفتن 
جواب به کوچه می‌آنم, قربانت بروانه, 


احمد یک‌بار. دوبار: و جند بارد یگر نامه راخواند 
بعد آنرا درجیبش لداشت و باقده هایی کند به 


راه افتاد, 


دیگر به خبری ثه بایه از ماد رش میننید 
فکر نمی کرد. معصومه خانم بدون شاد رش 
را با یک نه‌غلیظ برگردانده بود و درجنوی پای 


او وپروانه دیکر جز راه فرار هیچ راهی وجود 
نداشت, اما آیا کارگر شریفی مثل او که تمام 
عمرش را در راستی و صداقت گذرانده بود : 
می تسوانست دست به عملی آنچنان زشت 
و نفرت بار بزند و عش پاك و بقدسی را که 
به پروانه داشت :با چنان زشتی هولنا کی آلوده 
کند ؟,,, سرش را به طرف آسمان بلند کرد . 
قلبش از عشقی آساس کرده بود و خرچنگ 
ناابیدی بر تسام وجودش چنگ 
بی‌انداخت , ابا پا این همه هرگز نمی توانست 
پیشنهاد دخترلد را پیدیرد و نام خود واو را از 
جنان لکه‌ای سیاه کند, از چشم های پنهان 
سنارهها اشک فرو می‌با رید, نگاه احمد در بالای 
ابرها بر نقطه ای‌متولف باند و صدائی درد رونشس 
لفت: « ای خدای بزرگ, با وجودی که‌بیدونم 
بدون پروانه بیمبره , دستم را به هجو نا هی 


آلوده نمی کنم , برای من مرک بهتر از ننگه ..ء 
خودت هر کاری میخوای بکن , من سرنذره 
هستم و بنتظر معجزه توهستم , ای خدای 
بزرگ؛ یه کاری بکن که من و پروانه بتونیم 
با آبرو و سربلندی با هم عروسی کنیم .., ای 
خد ای بزرگ, .. ای خد ای بزرگ... 


باباعلی چشم هایش را که از غبار مرک بر 
شده بود, به روی چشم های تریان احمد باز کرد 
و لفت: «نواین جایی پسرم.,.ابروز یه کمید بر 
کردی,,, داری گریه بیکنی ,., اما نه: هیچ دلم 
نمی‌خواد چشم های تورو گریون ببینم, خودت 
سیدونی چه قد ردوسنتد ازم ,.سن همیشه به چشم 
پسرم به تونیگا کردم, هرچند که هیچ وفت 
پسری نداشتم, ابا آگه داشتم هم‌بیشتر از نو 
نمی تونست به من مهربونی لنه, 


احید سرش را خم کرد ویکی از دست‌های 
پیر مرد را در دستش کرفت وآن را بوسید, یک 
قطره اشک از گوشه چشمش به روی دست سرد 
پیرمرد افتاد وسرمای آن را بیشتر کرد, دلش 
آنقد رگرفنه بود که بیخواست باصد ای بلند زارژار 
گریه کند, ابا به خاطر باباعلی . بغعضش رافرو 
بیداد وسعی بیکرد ا آرامیش را ازاو پنهان کند, 
پیر سرد باید بسفر درا زی میرفت و برای رفتن به 
این سفر به آرابش وشجاعت نیا ز داشت, و احمد 
حفقی نداشت آن‌ها را بخاطر اندوه خودش از او 
بکیرد, سرش را از روی دست‌با باعلی بلند کرد و 
دوبرتبه به چشم های او خبره ند و درهمان حال 


گفت: 


--با باعلی ؛ غافلید چقدر توی این سالها به‌من 
بحبت کردین؛ شما هم واسه‌ین همینه حکم 
پدرم را داشتید وین همیشه بمنون معبت های 
شما بودم و هستم, پیرمرد به سنگینی نفس کضید 
صد ای پای فرشته ینهان مرگ در اتاق به گوش 
می‌خورد و وجود احمد را از اضطراب انباشته 
می‌ساخت, باباعلی نفسش را فرو داد. دستش را 
زبر تشک نخت‌خواب فرو برد. آن را با پا کنی 
بیرون آورد و درحالی که پا کت را به طرف احمد 
دراز میکرد. گفت : «پسرم خودت بیدونی که 
م رگ حقه وهمه‌ساب یدبا ین راهبریم.این پا کت رو 
بکیر: ال توست. من مبتونستم نوی وصیت 
نامه ام سهمی واسه تو بذارم : ایا نرجیح دادم 
خودم این کار رو بکنم.,,نمیدونم تاحالادختری 
رو واسه خودت زبرسرگذاشتی با نه.., به هرحال 
آکرهم نذاشته باشی, یه روزاین کار روسیکنی.., 


این هدیه عروسی نست ... نه ۰ خواهش 
سیکنم اون‌رو قبول کن . مگه خودت نگفتی 
هميشه به بن به چشم پدری نیگا کردی . 
خوب , . . پس بسن حسق دارم به تو 
هد یه ای بدم ,,. قبولش کن و حرفی هم‌نزن 
فقط دعا لن 


دنا بره.., 


ین زیاد دردنکشم و راحت از این 


حالا دیگر به جای باران اشک: سیل از 
دید ان احمد فرو بی‌ربخت وپیرمرد پا کدل‌با 
چشم های بسته خودش را برای‌سفردرازوبهمی 
که در پیش داشت. آماده بیکرد, 


اتومل 
بیکذشت و احمد را له رنک برچهره نداشت به 
طرف بیما رستال بیبرد, همه حوادث از مرگ 
پاباعلی ثرفته؛ تا پا دنی که پول هنگفتی درآن 
بود و تربالد خوردن پروانه ,با چنان سرعتیانفاقی 
افناده بود ده احمد هنوز نمی‌نوانست حقبقت 
هی کدام آن ها را باور کند. انگا رهمه چیزرادر 
خوآب د بده وشنیده بود و هنوزهم درآن خواب‌سیر 
سیکرد, وبه د بدارمبویش که به قولی از مرگ 
حنمی نجات بافته بود بپرفت, بچه های عاشق- 
پیسه د راوج نا امیدي به‌سرك پناه می‌برند, 


پروانه هم در هبجده سالگی هنوز بچه‌ای 
پیش نبود, و رنه هرلز مرك را به عنوان ننها 
وسیله به ثارنمی‌برد, 

تا دسی جلوی بیما رستان ابستاد, احمدبئل 
فسفنه از در با آن پا لین پرید و با سرعت بوشک 
خودش را به صحن شلوغ بیما رستان رساندوهنوز 
به د رستی به خودش نیامده بود که دراتاقی‌راباز 
درد, یک‌دفعه خودش را دربرابرچهره بی‌رنگ 
پروانه با ژ یافت, معصوبه خانم که درچاد رنماز 
کلدارش بچاله شده بود. در طرف راست تخت 
خواب روی یک‌صندلی نشسته بود وازچشم های 
پف کرده‌اش پیدا بود که اشک زیادی ريخته 
است., باد یدن احید چند باررچشمها یش را به هم 
زد و مات بات به او خیره اند , پروانه هنوز 
در حالت بی‌هوشی بود و روی چهره مرمری 
رنگش رنگ اندوه و بیماری سایه انداخته بود . 
بعد نگا هش را به طرف معصومه خانم برگرد اندو 


پرسید : 

- هنوزهم خطری هست ؟ 

له » کل | را شکر زود فهمیدبم , وگرنه الان 
بی دختر شده بودم, 


سولی مکه خود شما باعث این کارنشدین ؟ 
سبن چه بیدونستم کار این جا بیرسه, 
من که بدبختی اورو نمی‌خواستم,,.ففط خدا 
بیدونه که من بچه‌ام رو چقدر دوست دارم .و 
آگر از دست بیدادش خودم هم باید میمردم, 
احمد چند قدم جلوآمد: دستش را درجیبش 
فرو کرد وبعد گفت:«بعصوبه خانم, من میدونم 
شما از پول خیلی خوشتون بیاد ؛ ولی من و پروانه 
آنقد ر هم دیگر رو دوست داریم که به پول هیچ 
نیازی نداریم... بیأئید , بگیرید... همه این 
پول‌ها سال شما .,. در عوض دخترتود رو 
به من بدین,,, نگاه کنین دستهای بن کارکرده 
و روغنیه ...اما ازش شرف و نجابت بیریزه و آنقدر 
قدرت داره که دختر شسارو خوشبخت لنه,,. 
برش دارین,., برش‌دارین.., وقول بدین 
به محض این که بروانه ازبیما رستان سرخص شد 
بساط عقد کنان رو راه بیندا زین 
و بعد دستش را که با پا کت پول به‌طرف 
ببرزن دراز شده بود. بدون پا کت برگرداندوبه 
تبسمی که لبهای خشکیده بیرزن را از هم باز 
میکرد؛ خیره باند, 
پروانه ببهوش بود, اما اين باردیگرسایه ای 
از کسالت به روی چهرهاش دیده نمی‌شد و بعد 
اناق درنورآبی رنگ ایمان غوطه می‌خورد. 


صفحه ۸۳ 


بقّمه از صفحه ۱6 
لحظه که «برزگر» کارگرمهربان و 
خوشروی:ذ وب آهنآریامهر: داشت‌برایمن 
صحبت ‏ بی کرد؛بهندس‌جوانی که _ به‌جمع 
باپیوسته بود به‌بسائل فنی‌پرداخت وگفت: 
دراول منطقه «شمس آباد» را بورد بطالعه 
ونحقیقات زمین‌شناسی قرارداديم. چون 
سنگگآ هن «شمس‌آباد» برای کارخانه ذوب‌آهن 
قابل استفاده نبود؛ بهره‌گیری از سنک‌آهن 
ناحبه بافق مورد نوجه فرارگرفت, 

عیار سنگ آهن « بافتی , بنا به اطهار نظر 
کا رشناسان م۳ ء د رصد و ذخبره آن , ب , بیلیون 
تن برآورد شده که با نوجه بظرثبت فعلی 
کارخانه , در صورنی که سالانه یکك بیلبون 
تن بازده داشته باشد » تقریباً برای یک قرن 
کارخانه را تغذ یه خوا هد داد, 

علاوه براین « شر کت سلی ذوب‌آهن در 
زمینه کشف معادن دیگری در این احبه با 
همکاری کارشناسان اپران و شوروی و استفاده 
از مدرن‌ترین تکنیک و وسائل اکتنانی 
اقدامات وسیعی را آغاز کرده و در پروازهای 
اکتشافی و بر رسیهائی که در منطقه‌ای به 
وسعت , ۵ هزار کیلومتر مریم در این احیه 
بعمل آبد : رم تودری جدید دیگر کشف شد 
که از نظر تعد اد و کیفیت حائز اهمیت بسا رند. 

البته با یستی بگویم ‏ ارفامی که ارائه دادم 
جدا ازبعادن , ع ب میلیون تنی کورش -- ۵ 
میلیون تنی زرند- , , ۱۲ مجلیون تنی ساغند 
و بالاخره .۶ , میلیون تنی « آنومالی » شمالی 
است , 

دیگر اين که با توجه به توسعه اچتناب 
ناپذیری « ذوب‌آهن آریامهر ؛ این بناطی در 
سالهای آینده به تناوب بورد بروسی دقیق نر 
قرارمیگیرند.- نا د رمرحله گسنرش -- بخصوص 
که دومین « کوره بلند ۰ کارخانه با ظرفیتی 
بعادل تقریباًدو برابر« کووه بلند , فعلی بزودی 
آغاز بکار خواهد کرد - مورد استفاده قرار 

ند 


ازبهندس جوان پرسیدم . این کوره های 
بانه برای تجركك و تلاش ازمواد دیگری د رجهت 
سوخت استقاده‌بی کنند, ؟ 

- البته , سواد دیگر سورد نیاز این 
کوره‌ها , عبارنند از ذغال سنک که ازمعادن 
اولیه بزرگ ۰-« خمرود ,-« هشونی ؛ و 
پابدانای » جنوبی که در منطقه « پابدانا . در 
۰ کیلومتری شمال غرب کرمان است :با 
استراج روزانه ء . ء تن ؛ درمنطقه « باب نیزو 
در وب کلیومتری کرمان با استخراج روزانه 
۰ مب تن -معدن ۰« هیجدك » بعدن 
«منگی رود ۰و « دسلا , در« ناحیه شا هرود 
دایغان و : زیرآب » در« شاهی تأمین میشوند. 

پس از تشکر از مهندس جوان , بازد ید از 
دنیای « آهن و پولاد ؛ را ادامه سید هم : شمه‌حا 
تحرك » همه‌جا تلاش . چهره‌های معسم 
کارگران در کنار کوره آتش رنگ عوض 


صفحه ۸۶ 


ابن موج کسترده آهن بذاب است که ستونهای‌صنایم فردا را بنبان بی نهد ,... 
ن وج 4 


افند, 

به دستها و بازوان توانای آنان خیره شده‌ام , 
دنبای من در این لحظات , دنیای دیگرپست 
دنبای گرم و پراحساس , ,, من د رعظمت حماسه 
این «بادرضنایع ۰ غرق شده‌ام , ,, ناگهان 
صدای پر محبت ۲ نصرت‌الته روزبه » یکی از 
ثارلران ۰ ذوب‌آهن آریامهر مرا بخود 
یاو رد 

برو يچ زا ثسمتهای دیگر را هم نماشا 
تنید, , 

با لبخند.شگفتی خود را پنهان می کنم , 
برویم ۰ د رمیان راه‌می پرسم : 

- خب لمی از خودتان برایم بگونید , 

از کی : 


ازوضع کارگران . آیا مکانی برای‌ووزش 
تفریحات سالم دارید . ؟ , . از این گذ 


د ربا ره وسائل رفا هی خود حرف بزنید, 

کارگران این واحد تولیدی علاو. بر 
استفاده از کلیه وسایل رفاهی و بهرسندی از 
سرویس رفت وآمد ؛ از حقوق و مزابای خوبی 
بهره‌سند هستند م 

در باره ورزش و تفریحات سالم « روزیه 
برایم تعریف کرد که چون اکثر کارگران 
ذو بآهن‌آریامهر ازمرزی ع سالگی نگذشته - 
اند , ورزش را یکی از بهترین سرگرسیهای خود 
میدانند ؛ چنانچه درحال حاضر نیمهای مختلفی 
در رشته‌های گوناگون ورزش دارند و در 
بسیاری از مسابقات داخلی در سطح کشور 
شرکت جسته و تا کنون در چند رشته بمقام 
قهرسانی زسیده اند , 

تیم فوتبال « ذوب‌آهن‌آریاهر » در 
سابقات تخت حمشید ؛ در ردیف تیمهای 


تیم بسکتبال , ذوبآهر 
سیابقات بقدماتی حام ولیعهد 


نمام صنایعایران ساخته‌میشو 


اریامهر از کارخانه ذوپ‌آهن در مطبوعات 
چاپ شده و از تلویزیون پختی شده بود »من با 
چهره « سهندس صد ری » آشتا شده بودم , 

خیلی زود او را در سیان کارکنان و 
آکارمندان و مهندسان شتاختم . .. . بی‌تکاف 
با هم آشنا شدیم » گونی سالها است. یکدیگر وا 
بیشناسیم , بسیار گرم و مهربان بود . عرور 
والائی درسیمایش موح میزد . وقتی از کوره- 
بلند , صحبت میکرد ۰ گوثی از فرزندش حرف 
ی زند , , از فرزندی که لحظه به لحظه در 
حیاتش ؛ در زندکیش + در همه چیزش شریک 
بوده . حرف میزد . . . خصوصاً از آموزش . 
آموزش برایش صدر همه چیز بود . او میگقت 
وطن ما بیش از هر چیز به کارگران ماهر و 
اموزش دیده احتیاج دارد . . . آخر او رئسی 
آموزشگاه متالوژی * « ذوبآهن آریامهر » لست - 
درچه با آرامش صحبت میکرد .ابا احساس 
بیکردم که در دلش »در وجودش دنیائی از 
شورو غرورموح میزندء 

این حرفهای اوست: 

«...بله .. برای جلوگیری از کمبود تیروی 
انسانی ماهر .با توجه به توسعه سریع و مداوم 
کارخانه «ذوب‌آهن آریامهر .از یکو بو 

ترش روزافزون صنعت و اقتصاد کشور .از 
سوی دیگر؛ و همچنین بمتظور بی‌نیاز شدن‌صنایع 


ممفکت از هرگونه نم میات وی | اتسابی 
در سطح کارگران ماهر از متایه 
«ش و کت‌ملی قوب‌آهن دز 
فولاسازی در ايران بود .همزمان با ادانم 
ساختمان این واحد صنعتی در سال م۱ 
میادرت به تاسسی آموزشگاه بزرگ و مجهزی 
در این مر کز کرد . در آموزگاه متالوژی ضمن 
تربیت‌مداوم نیرویانساتی‌موردا حتیاح خودمان 
مب نیع تادرفی براسزست دوتی 
دیکرهم زده‌ايم 

جنوان منال در سال بع۳+ نو تیم 
۴ب تقرتکتیسین ؛تربیت نیم .البته این 
اقراد وا برای رشته های مختاف تعلیم دادیم و 
تعدادی از آتها را برای تعلیمات حرقه ای وزاوت 
کارو اموراجتماعی د رنظ رگرقتیم. 

ازمهتدس «صد ری «می‌پرسم .-آیا ایز 
آموزشگاه تتها درجهت تأمین نیازهای قصی 
کارخانه «ذوب‌آهن آریامهر .کام برمیدارد .با 
در زمینه های دیکر علم و صنعت وابسته به 
«صتا یع مدز ره هم اقرادی وا تعطیم مید هد ؟ 

- در جوار آموزش حرقه‌ای در« «ذوب‌آهن 
آریامهر +آموزشگا ههای دیگری هم وجود دارد 
که به صا ایع مادر بستکی داود ..بعتوان منال 
را یک آموزشگاه حرفه‌ای معدنی 
درشهر کرمان شروع به کار کرد . که وطیفه 


...9 اين تاسیسات بزرگ کارخانهعظيم ذوب‌آهن آریامهر ست که احداث آن‌یه 


آرزوهای بیشمار ملت ايران تحقق بخشيد ..ء 


| وان 


آن تعلیم و تریت تکترسینو کارگرما هر در کلیه 
رشته‌های معدن بود . در واقع اين آموزشگاه در 
نوع خود اولین قدم اساسی و علمی زا در راه 
نویت معدنچیان ماهر برداشت .و توانست با 
استقاده از تجهیزات کاسل و سیستم آموزش 
حرفه‌ای مدرن خود تعداد بسیاری مدنکاو 
ترییت شدهو ما هر به نیروی انسانی+«ش رکت‌سلی 
ذوب‌آهن آریاسهر ۰و جطور کلی به جامصه4 
محدن‌چیان و معدنکاران ايران تحویل دهد . 

می‌پرسم :--دواین آموزشگاه چه وشته هانی 
سوادآموزی با بقولی «حرقه‌آموزی ینود ؟ 


سجمعا +٩‏ رشته داریم .و طی دوسال 
توانستیم تعداد بیپ تفر قازغ العحصیل در 
رشته های مختف داشته باشیم. 

از اینکه مهندس «صدری »یرآگاهی من 
جهت تهیه اي نکز اوش افزود .ازاو تشکر کردم 


کردش چرح ای ای: 
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دیگر به غروب آقتاب چیزی ند اشتیم.یای 
خداحافظی از تمام یاران کارگر آساده‌شدمودم. 
که یکی ازدوستان + «بهین مهدی‌پور» بیکی 
دیگر از کارگران «قوب‌آهن آریامهر ما ممن 
معرقی کرد. 

در راه از زندکیش -خوال کردم.گفت که 
دارای دو فرزند است از زندگیش خوتطال و 
راضی بود . هر ماه حدود سه زار توبلانن‌دستید 
می‌گوفت 

با خوشحالی میگفت_غرار است که خانه 
عي‌بمابد هند. 


دم سکنی طو جه مس قت ۶ 
کت - سآو یقن من بید تاد 

بچد د لا بانم . که رشان برس 

او از تتظیم فد وین 
جمله وا یی ره 
کمتربزندگی‌ت 

حریرتو ۱ 

ار 


می کتم :از حسة قروندان این قب و حالد که 
اندیشه و نوی جازوی 


نت ایو 


زج کازلسران 


سم کارکسوان 


نت رسکسی د رتأتر 


دارساسکوئی را دوسه سال پیش د رچنه فیلم 
د یدیم والبه وی انچناند رفیلها بش بی پروا نی 
نشان داد که بقولی دست هرچه ستاره سکسی را 
از پشت بست , ولی ناگهان کاربن بکلی دور 
فعالیت د رکار را خط کشید و | کنون با اطاا 
شده‌ايم که وی بشغول تمرین در چند ِ 
مهین اسکوئی می‌باشد و باین ترتیب درحالیکه 
کارین با پيشنهادات بسیاری برای بازی در 
فیلمها مواحه است ؛ترجیح بی‌دهد که درتاتر 
هنرنما نی کند تاسینما, 


صفحه ۸۷ 


تأنر. سینما:تلویزیون . راریو. نمایشکاه ‏ موزك ؛ 


از پا زیگران تازه نفس سینمای ایران .یکی 
هم طوطي سلیمی مي‌باشد . طوطي کارش را با 
فیلم «صمدء آرتیست می‌شود »آغا ز نموده و جالب 
آنکه وی د راولین فیلم خود با نقشی که برعهده 
داشت در واقم از کارستاره‌های سینمای ایران 
انتقاد کرد, 

طوطی در چهارسین جشنوارة جهانی فیلم 
تهراد مورد توجه یکی از فیلمسازان لهستانی 
قرار گرفته و قرار است که برای بازی در یک 
فیلم ازسینمای لهستان سفری به ان دشور کند, 


بالاخره فرخ ساحدی هم به فیلمساری در 


لویزیون رو آورد و با ساختن قسمتهانسسی از 
بجموعه پی در پی : چنگک 
ثارلردانان تلویزیود پیوست , 
ساجدی ثه فبلا علاوه بر باریخری در 
سینما ؛ یکبا ر نیز اقدام به تهیه فیلمی غیرستعا رف 
بکا رگردانی خسرو ییا نی نموده بود ( زنجیری 
بصمم است که دومین فیلم سینمائی خودرا با 
سربایة شخصی ۰ بکارگردانی خودش جلوی 
دوربین ببرد و از وجود همسرش نیلوفر نیز که 
مدتهاست از بازی د رفیلمها کناره گرفته است ؛ 


رسما به حرئه 


بدنبال آماده نمایش شدن فیلم « غزل »و 


شر کت آلْ در چهاربین جشنواره جهانی فیلم 
تهران ؛ مسعود کیمیانی در ندارلد شروع کار 
تاز‌یی می‌باشد و بطوریکه گفته می‌شود درفیلم 
تازه کیمیائی ۰ گیتی خواننده بعروف ایفاگر رل 
حسامی می‌باشد و قرار است که این فیلم بطربقة 
رنگی دوسط نعمت حفیفی فیلمبرداری شود , 
کیمیائی در صدد است که درکنار گیتی ؛ از 
وجود چند بازیگر تا زه کارد رفیلم تازه‌اش استفاده 
کند و به همین سب نیز د رجستجوی چهره ها نی 
جدید و بستعد بی باشد , 


رسوسن خوانندن دوچه و بازار دعوت بعمل 


جالبست بدانیم چند تن از آهنگسازان 
جوان ؛ با ساختن آهنگها نی دربا یه های‌سوسیقی 
اصیل ایرانی : قصد همکا ری با قوامی (فاخته‌ای 
خوانندة ارزندة گلها را داشته اند که موفق به این 
امر نشدند و قوامی از همکاری با اين آهنکند 
سازال جوان ؛ سرباز زده است : که البته دقسفی 
بشخص نیست , ضمنا بد نیست بدانید که چندتن 
از دست‌اندر کاران موسیقی در تدارلك تهیة 
برنامه های برای تجلیل از قوامی در رادیو 
تلویز یون برآمده‌اند, 


سلوسک که زبانی د ربرنامه های‌مخصوص 
بچه ها در تلویزیون‌ظا هرمی‌شد و به «ننه‌قندی 
معروف شده بود و پس از آن چندی نیز د رسریال 
خونه قمر خانم ؛شر کت جسته و نیز در یکی دو 
فیلم کوتاه تلویزیونی شا هد بازی او بوده‌ایم ؛ 
خود را برای شر کت در یک سریال تلویزیونی 
آماده می‌سازد ,«ملوسک » که در حال حاضر 
سرکرم بازی در چهار فیلم سینما ئی مي‌باشد .از 
اواخر سال جاری در این سریال جدبد که توسط 
بسن هرندی نهیه و کارگردانی « گردد 1 
شر کت‌می‌نماید, 


شورانگیز طباطبائی که د ردوسه‌سال اخیر 
از بر کار ترین ستارگان فیلمهای فارسی بوده 
بت ,ربا اهاژم کرده که از بس درفیلیم 
رفصیده .خسته شده و حاضر است با دستمزدی 
برابر با نصف دستمزد فعلی خود .در فیلمسسی 
شر لت جوید که در ان از رقص و آواز خبری 
نباشد , گفتنی است درا کثر فیلمهائی که‌نا 
کنون شورانگیز در آنها بازی کرده «صحنه های 
رقص و آوا زگنجانده شام است و بعلاوه مسئله‌ای 
که نگرانی فیلمسازان تجارتی سینمای فارسی را 
فراهم آورده سفر عهد به به آمریکا می‌باشد «چه 
آنکه عهد یه د رفیلمها بجای شورانگیز می‌خواند 
و بعلوم نیست که با سفر او به آمریکا و اقامت 
یکی دو ساله وی در آن, کشور. تکلیف‌شورانگیز 
و همچنین سابرستارلان که عهد به بجای آنها در 
فیلمها می‌خواند «چه بی‌شود و از صدای کدام 
خواننده در فیلمهای ماز و ضربی استفاده خوا هد 


شد, 


ایرج فادری بازیگر و کارگرد ان‌سرشناس 
سینمای ایران نیز هدف شا یعات عشقی قرار گرفته 
است و این روزها درمحافل سینما ئی ازعشقی اوو 
کلی زنگنه ستاره نازه کارسخن می رود , قادری و 
کلی زنگنه در چند فیلم با یکدیگر همبازی 
شده‌اند که آخربنشان فیلمی است بنام :سینه 


چاك, که قادری کارگردانی فیلم مزبور را نیز 
نشخصا برعهده دانته است , بهرحال باید دید 
ده عشق ایرج فادری و کلی زنگنه نا برحله 
ازدواح بالا خوا هد گرفت »یا آنکه همچنان در 
سدژ حدود سا یمد بافی حوا هد باند. 


بجله رستاخیز کارگران بانگیزه فراهم 
آوردن همه کونه امکان در جهت رفم 
نیا زمند بهای کا رگران عزیز که در امکان 
یک‌نشریه باشد ۰ ضمناً زین و کلای پایه 
یک دادکستری فردی را انتخاب نموده تا 

برایگان جوابگوی نیازمند بهای حقوقی و 
معضلات قونونیکا رگران عز یز باشد.| کنون 
خوا هشمندیم جهت مکاتبه با مشاور خود 
نکات زير را رعا یت فرمائید : 

۱ - نامه های غود رامتعضر] وی یک 
طرف کاغد و تا حد امکان خوش خط بنویسید 
و کوش بفربانید رعایت اختصار در 
نگارش مطالب شود . 

۲ - چنانچه دلایل يا اسنادی‌برگفتار 
خود دارید درصورت امکان فت و کپی آنها را 
ضمیمه کنید و ارسال دارید » و در غیر 
ینصورت شرح اسناد را بطور خلاصه بد هید, 

۳ - در صورتیکه علاقمند بچاپ نام 
خود نیستید ؛ اعلام فرمائید تا از ذ کر آن 
خودداری‌شود . 


چقدراین منظره غم انگیز است که زنو 
شوهری از ز یزاگ هست کید وبا 
بچه های ونم آد که احیاناً از قراگرفتن 
د رمجیطی نامأنوس احساس ناراحتی‌میکنند 
در کریدورهای دا دگستری بدنبال دوست و 
آشنائی برای ادای شهادت در دعوائی و با 
تعقیب دعوی خود آمده باشند , پشت در 
یکی از دادگا ههای حمایت خانواده زن و 
شوهری با پنج بچه قدونيم‌قه برای جدائی 
انتظا روقت داد رسی را می کشیدند و قبل از 
توق جلشه ویس از قاری ناو 
فحاشی بیکدیگر خودداری نمیکردند 
و بااینکه میدانست تاچند لحظه 
دیگر دادگاه بروی‌ایشان کشوده 
شده و در بحضر آن وقاضي‌داد ۳ 
شکایت خود را بنوبت بطرح‌نمود و 
دلایل خود را نیز خواهند کفت ۰ انگيرة 
ابشان از آنهمه حنجال پشت در دادگاء 
روشن نبود و خاطره‌ایکه از اين وضعیت 
بوضوح درذ هن من بانده است ‏ کریةمداوم 
بچه ها که صحنه غم انگیزه‌منا زعه وسشاحره 
ماد روپدر رامیپینند و با ناله و زاری از 
ایشان درخواست و تمنا میکردند تا از ادا 
دزي کار سک نمی زاره ءحتمآو 

حتما ,,,,, بچه ها خود احتیاحاتی در همان 
اه در بر فیک و کرسگی ماشتند با 
چیزهای دیگر .... اما همه را فراموش 
نموده و خود را درداما نریه و زاری‌بجدائی 
ماذدرو پدرها کرده بودند , افسوس ..... 


مقدس سربا زی را انجام داده‌اند و ۱ 

کرده با حقوق اچیزی هدن زن‌وفر زندان 
خود را دارند . فرزند سوم این ژن را اخیرا 
بسر بازی برده‌اند » زن سزبور تجاوز ازشصت 
سال داشت و علیل و بیمار است و فرزند سوم 
ننها نان آورتکفل مخارج او بوده‌است ,شما 
را بخدا سوگند هرچه زود تروخارج از نوبت 
اعلام دارید آیا فرزند وی میتواند بعنوان 
کفالت بعافی بگیرد وبرای این کارچه باید 
بکند . ضمناً ماد زش زنیست که تابحال از 
محل زندگیش خارج نشده وبشهر نرفته است 
آیا برای اقدام باینکا راحتیاج بمراجعه بانوی 
مزبور بادار؟ نظام وظیفه هست وایا در 


اینمورد می‌توان بیکی از و کلای محترم 


آقای عزیز -- با تمجید از کمک و 
مساعدت شما ببانوئی سالخورده باطلا 
شما ميرسانم طبفی شق الف باده ۶ء قانول 
جدید خدمت وظیف عموبی « مشمولان 
کفیل منحصر بفرد ماد رفاقد شوهرویضاعت 
و شغل « کفیل شناخته بیشوند وحسب 
ماد .م همین قانون چنانچه خصوصیات 
فالت خضسفیی ب رای 
نشمول فراهم کردد .منارالمه می‌تواند 
شخصاً بفربانده مربوطه مراتب را کتباً 
اطلاع داده درخواست رسیدگی نماید و 
بدیهی است فربا نده مربوطه طبق باده‌قانون 
مزبور موطف است «در اسرع مراب وفع 
مشمول را درهیئت رسیدکی بطرح کند 
لازیست در خصوص احتیاج بانوی مزبور 
بکقالت و سن و بیماری آبشان گواهی 
بامضای تعدادی از اهالی محل تنظیم 
نموده بفرزند وی بدهید که ضمیمة در 
خواست خود کند , برای انجام این منظور 
احتیاج بانتعخاب و کیل ند رید, موفق باشید, 


بیخوا هند خا نه ام را تخلیه کنند 


نموده در کا رخانه دیگری که 
دارخانه قبلی قرار دبرد باحقوق بیشتری 
استخدام شدم, اما متوحه نبودم که طبق 
قرارداد با کارخانه اول بایستی پس ازترله 
تاره خانه سازمانی را نیز تخلیه نمایم و 
| نون کارخانه اول بای سکونت کارگر 
خودش ارمن خواسته است خانه را تخلیه و 
تحویل بدهم چند بار بکا رخانه اول مراحعه 
نموده ونقاضا نمودم بجددا مرا استخدام 
کنند لکن بمن گفته اند که بجای من شسخص 
دیگری را استخدام نموده وبحل خالی 
ندارند. از طرف دیگر همان دوست ده 
موجب شضسد من استعفا بدهم می‌گوید 
نمی‌توانند مرا بیرون کنند. لطفا د ۱ 
راهنمائی کنید. 
نهران- فرح اله مستوفی زاده 
آقای محترم- بنظر اینجانب در 
صورتیکه برا هنمائیهای آن دوست پیش از 
اين اگر توجه نموده وگردن نهید ن‌تتها 
بنتایج مطلوبی نخوا هید رسید بلکه ازطریقی 
وسسیر صحیح زندی نیز بدور خوا هید ماند, 
تعبولا در ر قرداد بکه کارخانه‌های نوع 
اول با کارگران خود منقد می کنند وخانه 
نیز در اختیا رایشان قرار مید هند در ستون 
فسخ قرارداد پیشی ببنی های لازم را بمنظور 
استرداد خانه مینمایند وگواینکه ما 
اشا رای بقرد اد مزبور ننمو‌باید یا نسخه‌ای 
ازآنرا ارسال نداشته اید این نکته مسلم بنظر 
بیرسد. ازطرف دیگر در حالیکه شما کارگر 
بترم د رکارخانه دیگری اشتغال یافته اید 
نه خدا پسندانه ونه عقلائی وقانونی‌است 
که خانه های کارخانه دیگری را اشغال 
نمائید. وبفرض که خانه از بدشما خارج 
شود مسلماً در اختیا رکارگر محترم دیگری 
چون شما وهمکار شما قرار خوا هدگرفت 
بنابراین توصیه مینماید قبل از هرگونه 
اقدامی که محتملا کارخانه اول بعمل 
موم ی وای بسا که د رکار دوم شما 
نیز تأثیر خواهد نمود رأماً وشخصاً به تخلیه 
خانه اقدام نما نید. 


عباس تهرانیو تیل 
پا یه یک دادگستری 


ازباغ دل‌نمی کنم 


پس از انتشارمجله رستاخیز کارگران 
ومطالعه ستون حقوقی آن بسیار خوشحال 
شدم از ابتکه‌برای حل مشکلی که پیدا 
نموده‌ام مرجعی یافته ام تقاضا دارم بناسه 


من چواب مناسب بدهید: شغل من باغبانی 


بوده ومدت بیست‌سالا 
یره دواقی ما قارب روژی ده 
تومال دستمزد بکار اشتغال دارم. چون در 
زمان استخدام زن ویچه نداشتم بالا 
چرخ زندکیم را میگرداند اما | کنون دارای 
و بچه وهسر هستم وخرج زندگی هم زیاد 
شده ودستمزدم کفاف بخارحم را نمید هد, 


بمالک باغ برای افزاینس دستمزد مراجعه 

کردم یشان گفت یا همین دستمود راایگیر 
یا از باغ برو- اما بعد از ییست سال زحمت 
کشیدن دراین باغ من باد علاقمندشده و 
نمیتوانم از آن د [ بکنمازطرف دیگر بااین 

دستمزد هم نمیتوانم زندلی را بگذ رانسم» 
آیا منهم مشمول قانون کار هستم یااین 
قانون برای صنعتگران است وآیا میتوانسم 


برای افزایشش دستمزد اقدامی بکنم؟ 
حهرم. .ح- زمانی 

کارگر عزیز- ضمن تمجید از روح 
حساس وعلاقمندی شما بباغ مورد بعث؛ 
خوشبختانه شما نیز مشمول انون ک‌ارو 
بیمه های اجتماعی هستید وطبق ماده ۷+ 
قسانسون اخیرالذ کر هئیتی مس رکسب از 
نمایندگان دولت و کارفرما هردوسال یکبار 
حداقل دستمزد مشاغل مختلف را تعیین و 
بادارات کار در م رکز و کلیه شهرستانها 
ابلاغ می کنند در صورتیکه صرفاً نیت شما 
افسسزایش دستمزدباشد بل از هرکوند 
اقدامی با کارفربای خود مجدداً تماس 
حاصل نموده ‏ وکوشش نمائیداز طسویق 
بذا کره وجلب توجه ایشان به نحوه ومیزان 
کار خود خواسته خود را مطرح نمائید. در 
صورتیکه از این طریق نتیجه نس‌گرفتید 
می‌توانید باداره کارمحل زندگی و کار خود 
سراجعه نمائید ومطم‌تن باشید ادارات کار 
نیز نهابت دقت ومراقبت را درحل اختلافات 
فیمایین کارگر و کارفرما در اسرع وقت 
معمول مد ارند, 


۸٩ صفحه‎ 


و .۱ 
وسایل نزئینی‌منزلرا 
خودبان بسازیم 
اشاره 

عده‌ای تصور بیکنند ده وسائل زیتتی 
خانه را تنها میتوان از اشیاه و وسائل ترانفیمت 
تهیه کرد .درحالیکه با کمی حوصله ودقت 
وبا ابزار وائیانی که در دسترس همه فرار 
دارد : میتوال وسائل زیبا نی به وحود آورد که 
هم جنبه تزئینی داشته باشد وهم دارانی و 
دوق وسلیقه سا زنده آن را نسان د هد 

حسن دیگر این کار 
اوقات فراغت وبیکا ری را به این و 


ودر سخا رح خانه صرفه حولی 


بخش‌بویژه‌برای‌خانم های خا نه دار 
ونهیه اشیاء رینتی وجالبی را 
جاپ تصویر نسح سید هي نا آبها بنوانند از روی 
الگو. مطابق د 


۱ 
به سادلی وبا 


وسلیقه خود اشیاء بوردنظر 


را بسازند . 


٩۰ صنحه‎ 


ییاز: , عدد 

زردجوبه : یک قاشق مربا خوری 

نمک وفلفل : به اندازه کافی 
طرز تهیه 


ابتدا برنج را خوب پا ث کرده : چند بار 
بشونید , لیه باقلا را در ظرف جداگانه خیس 


کله انهای زیبای تزئینی باوسایل‌ساده 


رک گلهان سرامیک یا پلاستیکی انتخاب 
بکنيم که فطر دهانه آن حدودع , سانتی‌متر 
باشد.این گلدان را پراز شن نرم کرده وروی 
آن را با چمن بعمنوعی ( پلاستیکی) باانواع 
خزه سبوشانيم وخود کلدان را نیز مطابق سلیقه 
رنگ‌آمیزی بی کنیم . بعد از یک رشته سیم 
سفتول بقطر ۲میلیمتر طرحی کروی ( تصویر 
شماره یک ) بیسازيم . البته این کره در انتها 


کنید و بگذا رید یکساعت بماند, 

پیاز را خرد کرده در روغن سرخ کنید نا 
طلائی شود , باقلا و زردچوبه را به آن اضافه 
دنید مقداری آب روی آن بربرید, وقتی کی 
پخته شد برنج را روی آن بریز ید و آهسته هسم-- 
بزنید ؛ بطوریکه خرد نشود , وفتی آب برنج نمام 
شد ؛ روی قا بلمه دم کنی بگذارید تا دم‌بکشد , 
می‌توانید موقم دم کردن بقداری سیب زمینی 
استانبلی راد رلابلای برنج فرارد هید, این غذای 
خوشمزه رابا ترشی لینه سرسفر یباورید, 


بواد لازم : 
#گوشت کوساله چرخ کرده نیم کیلو 
پیاز , عدد 
#نمک وفلفل به اندازه کافی 
* تخم مرغ عدد 

۳ 

پیازرا روی‌گوشت رنده کنید نمک و فلفل و 
تخم مرغ را به آن اضافه کنید وقتی این سواد 
خوب بهم مخلوط شدند : توی « با هیتابه » 
بقداری روغن بریزید وقتی کابلا داغ شد » 
مایم را درآن بریزید و با قاشق آنرا صاف کنید . 
وسط تابه را به اندازه یک بند انگشت خالسی 
بگذارید وقتی یکطرف گوشت سرخ شد ‏ با کارد 
آنرا به قطعات کوچک ببرید و برگردانید ناطرف 
دیگر هم سرخ شود , این کباب را می‌توانید با 
کته وگوجه فرنگی سرخ شده سرسفرهبیاو زید. 


باید دارای نوک نیز باشد تا براحتی درگلدان 
فرو رفته وسرپا با یستد پس از آن مفتول ها را با 
کاغذ کشی خوب پوشانده گلهای پلاستیکی 
با پارچه وبا کاغذی ریز وخوش رنگ را که 
دارای گلبرگهای ظریفی باشه بطابق تصویر 
شماره ( ۲ ) دور تا دور کره ميچسبانيم . برای 
چسباندن وگیردادن کلها میتوانیم از انواع 
مفتول‌های باریک با نخپرلون ( جوراب) 


موادلازم : 
۲« گوشت چرخ شده گوساله : , ع ۲ گرم 
نره-جعفری -- گشنیز- اسفناج با برگ چغندر 
نیم کیلو 
روغن : دوقاشق سوپخوری 
برنج  :‏ » فنجان اندازه‌گیری 
نم : باندازه کافی 
زرد چوبه : نصف قاشفی مربا خوری 
فلفل سیاه نرم : یک قاشقی مربا خوری 
پیاز۰ متوسط یک عدد 
ماست : به اندا زه دلخواه 

طرزتهید: 

ابندا برنج را خوب بشونید , پیاز را روی 
گوشت رنده کرده ؛ فلفل و نمک را به آن اضافه 

کنید گوشت را به صورت کوفته های ریسز در 

آورده در بشقاب بچیند , سبزی را با دقت تميز 
کرده بعد از چند بار آبکشی خرد کنید , در 
قابلمه ای آب بریزید , وقتی جوش آسد کوفته 
ریزه‌ها را به آن اضافه کنید و بگذارید به مدت 
یکریم بجوشد , برنج را با گوشت کوب کمی 
بکوبید و باسبزی درد اخل قا بلمه بریزید روغن را 
با مقداری نمک و فلفل به آن اضافه کنید , شعله 
چراغ را کم کنید که قابلمه ته نگیرد . وقتی 
آش کاملا جا افتادباست را با آن بخلوط کنید و 
د رظرف مورد نظربريزید. ‏ _ 

فراموش نکنید که حتماً آش را با نعنا داغ 
سرسفره بیاو رید , 


استفاده کنیم . 

برای ساختن تصویرهای شماره ۳ ۰ ۶ از 
همان لوازم قبلی استفاده بیشود با این تفاوت 
که بجای طرح کره از طرح یک پرنده زیبا 

ت ت 

بطابق شکل يا دلخواه استفاده ميکنيم که 
البته باید پاهای پرنده را بلندتر بگيريم تا 
براحتی د رگلد ان فرو رود . 


زندگی خانوادکی علاقمند بودم : قبول کردم .» 
سعی_ کردم به مسافرتهای بی مورد نریم : 
ولخرجی نکنيم و نا آنجا که ممکن است صرفه 
جوئی کنيم , من در خانه دسنهايم را بالا زدم 
و آوچی در بیرون خانه , ۰ قوچی نیز بدنباله 
حرفهای همسرش بیگوید : 

-« بله ؛ یک زن سمکن اسپت از یک کیلو 
لوشت ننواند یک غذای حبانی بپزد ولی زن 
دیگربا دوسیرو نیم گوشت ؛ خوشمزه‌ترین غذا ها 
را تهبه کند , باور کنید .من بعضی از روزهای 
تعطبل که بدنبال کارهای متفرقه بیرون میروم 
ناساعت چهار بعد از ظهر گرسنه میمانم ؛ ولسی 
ساندویچ نمی خورم . حتماً با بد در خانه خودم 
غذا بخورم . درضمن : نه اهل کافه هستم نه 
اهل ننها سینما رفتن , فقط عمبج سیگار کسنیدن 
اسنت 
تمام درآبدم را در اختیار زنم میگذدارم وصبح 
به صبح پول سیگا رم را از اوسیگیرم , چون یدانم 
همسرم زن دلسوزی است :۰ 
#نقش کارگرن در کشور 


ازآقای قوچی سئوال بیکنم که طبقه کارگر 
چه وظیفه ای نسبت به اجتماع دارد ؟,... 
بیگوید : - ,من اين بسئله را درك کردم که 
طبقه کارگر با کار پیشتر بافکر خوب بیتواند 
اقتصاد بسلکت را بالا برد . مهارت کارگران: 
بدیرانو طراحان بسیارسهم است, آگر هر کدام 
از این طقات به وظایف خود آشنائی داشته 
باشنه و مومن نمز باشند ؛ مطمتنم مملکت ما از 
همه کشور ها جلومیزند,بن از کارگرانی که 
از زیر کارشانه خالی بیکنند ؛ خیلی دلخورم , 
بثلا کارگری که کمی سردیش شده فوراً 
بیگوید یک برگ بیمه بین بدهید , میخوا هد 
باین بهانه شانه از زیر بارسئولیت خالی کند: 
ولی همان کارگر آگر کمی نبات بخورد : حالش 
خوب بپشود ۰ من هشت سال است به بیمه 
براجعه نکرده‌ام , با کسالت های کوچک از 
میدان در نرفته‌ام ,ولی کارگر هائی را دید‌ام 
که حتی در بیما رستال بستری میشوند ۰ یک 
تخت را اشغال بیکنند. هزینه بیجا تولید 
بیکنند ؛ تنها باین منظور که تن پروری کنند.. 

ازفوچی بی‌پرسم -۰ آیا به ترفی بیشتر در 
کار اسیدوارید ۰ یعنی کارخانه و کارفربا بان 


کاسل از نیروی کارگران و بالابردن نخصص 
آنها و تریبت و تعلیم کارگران جدید درشرا بط 
کنونی سملکت بسیا رضروری است و دراین زمینه 
باید نسبت به زنان کارگر نیز توجه خاصی 
مبدول شود چرا که می‌بينيم نسبت زنان 
باسواد - بخصوص در بخشهای کارکری - با 
مردان بسیار کم است. 
«عباسعلی نصیری زادهزسسن خیال بیکنم 
نخستین موضوعی را که باید به آن اشاره کنم؛ 
اصل چهاردهم انقلاب شاه و بلت است که با 
اجرای آن کارگران علاوه بر شررکت در سود 
ویژه کارخانه‌ها. در بالکیت آنها نمز سهیم 
شد‌ن وین خودبزررین عاملتقویتکتی 
صنعت واقتصاد کشور است واز سوی دیگر 
کارگران را اسدوار مینما ید نا با اطمینان خاطر 
نسبت به‌آینده‌ی درخشان خود .د رسطح عالی 
کارآنی وسهارت کوشا باشند, 
موضوعی که ازنظرین بسبارسهم است و در 
رفاه کارگران نش موثری دارد .وضع شر کنهای 
تعاونی بصرف است که توسعه آنها از جمله 


تم کارکسوان . 


زرف اند یشی زندگی راشیرین میکند 


ید 
-«آلبته که ترقی میکنم ين هميشه فکرم 
را بکار میندازم ؛ مغزم را تقویت میکنم ؛ وقنی 
آدم به کارش علافه داشته باشد ؛ خود بخود 
چیز یاد بیگیرد . اصلا خود آموزی بیکند ,من 
هميشه طالب کار بهتر هستم , نه اينکه بشغل 
کنونی ام اهمیت نمید هم ۰ بلکه فکر میکنم 
بیشتر زاین سبائلی که یاد گرفتم : برای یاد-- 
گرفتن و دانستن لیاقت دارم . آگر مهندس 
کارخانه از کارم اراد بگیرد : ناراحت‌نمی- 
شوم, بچشم یک دشمن باو نگاه نمیکنم , به همه 
خوش بین هستم , بیدانم که او می‌خوا هد 
سطح کاربرا بالا پرد , شاید باور نکنید ؛ ولی 
من زبانی که به رختخواب مبروم : برای کارء 
های فردا برنامه ریزی بی کنم , ولی بازهم 
بسیارد یده‌ام در همین کارخانه خودبان‌جوانان 
دیپلمه ای که بفکر آموختن بیشتر یستند و به 
همان چر: هی که بیدانندقانماند 

از تفربحات خانواده آفای قوجی بببرسم 
سیر بن همه کارهايم روی برنامه است 
پنجشنبه ها ظهر ازسر کار برسیگردم وبا بچه ها 
نا ها رمیخوريم , کمی استراحت میکنم » پس از 
آن دست زنم وبچه‌ها را میگیرم وبه یک طرقی 
میرویم . یک روژ پارك » یک روز دیگر سربل 
تجریش ۰ یک روز سینما : بچه ها ساندویج و 
بستنی میخورند. خلاصه گردش بیکنیم . روز 
های جمعه هم به د بدن قوم وخویشها میرویم . 
یا آنها بمنزل با مي‌آیند , اواسط هفته نیزگا هی 
گردشی میکنيم . بهر حال در حد امکاناتمال 
تفریح بيکنيم . هرگز دوست ندارم پایم را از 
گلیم خودم بیرون بگذارم و گرفتار فرض و 
بد بختی شوم ,» 

حرفهای زیادی ردو پدل شدند حرفها ئی که 
بسته انند تصوبری روششن از زندگی با صفای یک 
خانواده کارگر را نشال دهند , از اينکه آنها 
زندگی را خوب آموخنه‌اند و آسوده زندگی 
میکنند بسیا رخوشحالم , 

وقت خداحاففی فرا رسیده : خانم فوچی با 
را به شام دعوت میکند , تشکر ميکنيم , آنها مارا 
تا در خانه بدرقه میکنند , وقتی دور میشویم . 
بچه ها را بيبينم که بانکان دادن دستهای 
کوچکشان باما خداحافظی میکنند, 


و ین پا اطمینانی خاص 
ی 


بواردی است که سولان ابر بایستی بدان 
توجه داشته باشند. زیرا ای‌گونه شر کنها نقش 
اساسی در اقتصاد خانواده کارگران دارند. 
«تصیری زاده.: سپس به مصاحبه اخیروزیر 
رفاه اجتماعی با نمایندگان وسائل ارتباط جمعی 
دربورد چگونگی درهان کارگران و تأمین 
داروی مورد نیاز آنها اشاره میکند و بیگوید: 
طبقی گفتار وزیر رفاه اجتماعی هم| کنون قانونی 
دردست نصویب است که درآن پیش بینی شده: 
ب ۲درصد هزینه خدبات درمانی کارگران 
وسیله کارفرما و کارگر تأمین خواهد شد, 
بصورتی که , ۲درصد این هزینه را کارفرما ون 
درصد را کارگر بپردازد -- دراین زمینه؛ کویا 
تا کنوند ومیلیون دفترچه بیمه نیزبرای کارگران 
صادر شده.. اين قانون واقعاً رفاه بمشتری در 
جهت تأمین خدبات درمانی کارگران بوجود 
بیآورد. سخن من اینست که تقاضا کنم این 
قانون هرچه زود تریمرحله اجرا درآید. 
« رستاخی زکا رگراان»: از آفایان‌نمایندگان 
کارگر درمجلس‌شورایملی ۰ له دراین‌میزگرد 


شر کت حستند ؛متشکریم . 


و سرتکب ورد نعقیب قانونی فرار میگیرد. 
پا این نرئیب بوضوع احباری کردن 
عضویت بمکن نیست: ابا در سورد جلوگیری 
کارفربا یان از عضویت کارگران در سندیکا ها 
و یا اتحادیه. بوضوع باید با ذ کر ناه 
و بشخصات بتخلف به‌سآزیان‌های کارفرمانی 
و کارگری وزارت _ کار و امور اجتماعی 
اعلام شود نا بداخله کننده در این ابر 
مورد با زخواست فرارگیردء 

غعا"مرضا حکپم زاده: 

-, پا توجه په‌آنچه که دوستان در این 
میز گرد عنوان نمودند. ما این حسن نیت 
را داریم که برای حل این مشکلات در هر 
جلسه‌ای که تسکیل شود رو در روی 
کارفرما بان به بعث بنشینيم. 

فتح انته حانمی: 

4 بیدانید که انعقاد فرارداد بی 
کار فربایان و کارگران تمام صنوف 
برای حل مشکلات بوجود طرفین بطور 
عادی صورت بیگیرد. ولی انجام این ابر 
در بورد صنف خباز به آسانی عملی نیست: 
زیرا برای انجام این بنظور نکات مختلفی 
را باید در نظر گرفت. که خوشبختانه با 
توجه و کمک همه جانبه دولت چنین 
فرار دادی + در ناریخ مرداد باه سال جاری 
په‌ایضاء سید ولی بتأسفانه بعلت عده 
همکاری کارفرمایان مفاد قرارداد بزبور 
بصورت کابل اجراء نمي‌شود, بنظر بن 
اکنون که کشور با هر روز کامی بجلو 
بربیدارد و پا موثقیت های نازه‌ای در زینه 
اقتصاد و صنعت روبرو میشود. نیاز به تیروی 
انسانی ماهر و کار آزسوده نیز بیشتر احساس 
ميشود. یکی از راههای مهم نامین چنس 
نیروی انسانی به‌اعتقاد سن از طریقی 
تشکیلات کارگری یس است. زیرا از 
طریی همین تشکیلات است که بی‌توال 
کارگران را بطور جمعی آموزش داد و 


میزگردنما یندگان کارگران‌خباز 


بقیه از صفحه ۲۱ 


سطح اطلاعات و تجربیات قنی آنا را بلا 
برد و باز از طرینی همین تشکیلات کارثری 
است که بی‌توان تفاهم لازم را بمن 
کار فربایان و کارئران ایجاد کرد و 
به‌حل وفصل بئکلات طرفس پرداخت, 
نوانص کارگران را گونزد نمود. وآنها 
را برای تولید بحصول بهتر و بالا بردن 
کارآنی آموزس داد و به‌وظایف احتماعیشان 
آتنا نمود. متاسفانه عده‌بی از کارفرسایان 
خباز نوجهی به‌ارزش‌های وجودی جنین 
تشکبلانی ندارند در حالیکه آگر کارفرمایان 
با کارگران هبکاری و همکامی داشنند. 
جاء بشکلات طرفین حل بستد, 


بطور ئلی بایه توحه داشت با 
انعفاد فرارداد برداد ماه لدشته که دستمزد 
مخطوع کارتران بورد بحانبه حقی بیمه 
ثرار می لیرد بیزان آن ترقی داده شده و حق 
یمه بطور تامل دریافت خواهد ند و 
براساس آن کارگران از مزابای قانونی بیمه 


استفاده خواهند کرد. از جمله لباس 
یکنواخت (اونیفورم) از طرف. اتحادیه 
نهیه و در اختیار کارگران قرار خواهد 


لرفت. و ثارگران هر بحل به‌نجوی که 
در ناسین نان آن بعل مشکلاتی پیش 
نباید. از تععلیلات رسمی و هفتگی استفاده 
خواهند کرد. این نکنه را هم باید بیفزايم 
دابل _ حقوق کارگران_قرار 
است در آخر هر و , روز نهبه و به کارگران 
پرداخت شود. در صورتیکه کارفرسایان 
از انجام این کار سر باز زنند. و یا حی 
بیمه کارگران را برداخت نکنند. پا 
ثارسران و انحادبه آنان است که 
جریان را برای رسبدلی به انحادیه نانوایال 
اعلام کنند نا موضوع بررسی و خاطی 


ته لست 


بورد تعقیب فرار لبرد , 


و آگر سازمانها هر روز کارآنی بستری را نسان 
بیدهند ۰ سازسانهای تولیدی ما نیز به چنین 
راهی باید بروند و خوشبختانه برای طی این 
طریق هنوزد برنشده است. 

رهبرسملکت ازپایگا هی بلند و باافق دیدی 
بسیا روسیم باد آورمرحلة جد ید تحولات اجتماعی 
شده و توجه مسئولال مملکت را به اسر بهره‌وری 
جلب فرموده‌اند, 

«با ید سالی رامینا فرارد هیم و د رسا زسا نهای 
تولیدی با دقتی شایسته ببحث علمی و فنی 
بهره‌وری نتایج کار خود را به حساب آوریم 
و این نتایج را همه‌ساله با سال پایه بسنجیم 
و هرجا رشد نامطلوبی بنظر آمد ۰ علت را ببايیم و 
چاره کنیم, 


در برحله جدید تحولات اجتماعی و 
اقتصادی ایران . دیگر هدف این نیست که در 
تولید نقشی ایفا کنیم « بلکه مقصود آنست که 
این مهم و نقش را به کیفیتی انجام د هیم که 
بتدریج ۰ ولی بشکل قطعی به استاندارد های 
ملل پیشرفته تر نائل آثیم و نسبت به هرسال از 
سالهای گذشته قدمی فراترنهیم . 

تردیدی نیست که بهره‌وری بیشتر تولید 
زیادتری می‌آفربند و از این رهگذر مزد و رفاه 
پیشتری عاید میشود , برای حصول این مقصود 
باید کوشید تا دراین سسابقه علمی وفنی که در 
صحنه رقابت مفید کشورها جربان دارد جای 


سایسته‌را احراز ثنیم و یفام کسور را بحفوظ 
داریم و رفاه و موقعیت خود را به چنک آوریم , 

صحنه رقابت سلل برای رشد و تولید بیشتر 
و موثرنر . صحنه بهر‌گیری از استعداد ها و 
امکانات است, بکوشیم ناد را ین بان خصوصیا ت 
فومی خود را آشکار کنيم و نشان دهيم که با 
هم برابر آنچه دیگران کرده‌اند قدرت سازنده 
داریم, 

دریغ است در پایان این مقال به اقداباتی 
که دولت برای اسر بهروری انجام آنرا شروع 
گرده‌است اشار‌یی نکنيم و نظریات خود را 
عرضه نداریج, 

امرمجاسه بهره‌وري که‌دولتازهه | کنون 
بدال بپادرت درده‌است نمیتواند ار جمله 
اقدامات روزمره باشد , این اقدام ابری است 
عمیفی و علمی و بستلزم اعمال حد اعلای دفت 
علمی .و کاری است نیازمند هنکاری همه 
جانبه تمام سازمانهای ذیربط ,بخصوص 
سازسانهای علمی و صنعتی کشور .واگر ارقامی 
که بدست بیاید هر چند گویای سازمانی غیر 
مر یا تولیدی نارسا باشد ینواند برای 
پیشرفت های آتی راهگشا باشد ؛همچنانکه 
عکس آن نبر مصداق دارد و هر رقم وعددی که 
بیحساب و با بی‌دفتی سامورین اجرا اعمال گردد 
راه‌بند خواهد بودء 

به امیدانجام یک کاربز رگ‌ودقیق 


٩۱ صفحه‎ 


درفش سیاه بقیه از صفحه ٩1٩‏ 


-شما با ید شب‌وروززآماده باشید و بمحض 
اينکه خبرتان کردم جمم‌شوید تا کار جنگ 
راآغاز کنيم. 

ابوسلم آنگاه به سلیمان‌ابن کشیر و 
قحطبه که ازیا ران نزدیکش بودندگفت: 

- بنی‌امیه لباس سبز می پوشند , مانیزبا ید 
برای لباس و پرچم‌خود رنگمخصوصی انتخاب 
کنیم تا وقتی گروهی حرکت بی کنيم رعب 
و هراس دردل دشمن برانگيزیم. 

ابوسسلم دستور داد لباسهایی به رنگ 
های سفید» سرخ» آبی؛ قهوه‌ای؛ سیاه و رنگهای 
دیگر آماده کنند و به خدبتگزاری که قدو 
قاست خود را داشت گفت * 

- یک‌یک این لباسها را پپوش و در برابر 
من راه برو تا ببینم کدام رنگ برای مردان مباوز 
من مناسب تراست, 

خدستگزار جوان یکی یکی لباسها را پوشید 
و در مقابل ابوسسلم راه رفت » وقتی لباس‌سیاه 
را بتن کرد و چند قدم پیمود» ابوسسلم فریاد زد : 

- این بهترین رنگ است ... مردان من 
سرا پا سیاه خواهند پوشید و درفش سیاه در برابر 
سپاه بن حرکت خواهد کرد , بگذار آیندگان 
بگویند که سیه‌جایگان ابوسسلم به حکوست 
بنی‌امیه خاتمه دادندوایران را ازچنگ دشمنان 
رها نیدند, 

و دستور داد همه یارانش لباس سیاه 
بپوشند و به کسانی‌هم که درسراسر خراسان 
بااو بیعت ده بود ند پیغام فرستاد 
که ساسیاه پوشيديم و پایان کار 
بنی‌امیه نزد یک است, شما هم اگر با مایید سیاه 
بپوشید و به حر کت درآیید تا به یاری‌خدا کار 
دشمن را بسازیم, 

دراین موقع تصرسیا رکه ازطرف بروان‌حمار 
آخرین خلیفه‌ی اموی » حکمران خراسان بود 
مشغول جنگ با خدیم بن عیسی کربانی بود, 

به او خبر دادند که عبدالرحمنابومسلم 
مردم را به آل‌عباس دعوت م یکند ود رندا ر کك 
یک قیام بزرگ است, نصرسیار خود را ازهر 
اقدامی علیه ابوسسلم عاجز دید و ناچار نامه به 
خلیفه نوشت و او را از خطر قیام ابومسلم آگاه 
کرد. ابا خلیفه خود سرگرم جنگ با خوارج بود 
وبه نابه‌ی نصرسیا رجوابی ندادء 

نصر چون چنین دید به پیروان خلیفه در 
خراسان نابه نوشت و از آنها برای جنگ با 
|بوسسلم باری خواست ابا آنها همه به ابومسلم 
گرویده بودند و به تقاضای تعبر اعتنایی نکردند. 

ابوسسلم که کاملا مراقب نصرسیار بود و 
تلاشهای بی‌ثمر او را می‌دید برای یکسرهکردن 
کار او به خدیع کرمانی پیخام داد که با بامن 
پیمان ببند تابا هم کارنصررافیصله د هیم, کرسانی 
دعوت او را پذیرفت ابا درهمین موقع نصر نیز 
که از هملستیکرمانی و ابوسلم, بشدت 
می‌ترسید » کسی نزدکرمانی فرستاد و پیام 
داد که فریب ابوسلم را نخو رکه او ایرانی 
گیر و کافر است و با هردوی‌ما دشمنی دارد, بیا 
باهم به‌شا رستان‌مرو برویم و صلح ناه ابضاء 
کنیم و سوگند بخوریم که پشت‌به بئت‌هم 
بد هیچ وا بومسلم را بگيريم. 

کرمانی به قاصدنصر قول مساعد داد و خود 
نزد ابومسلم آمد وگفت : 

- نصرسیا رازمن خواسته که با اولح نامه 
بنویسیم, توچه صلاح‌می‌دانی؟ 

ابوسل مگفت: 

خودت چه تصمیمی داری؟ 

کرمانیگفت: 

-- اندیشه‌ی‌ین اینس تکه دعوتش را 
بپذیرم تا دور از سپاهیان با هم روبرو شویم و 
یکک‌نفر را مأمو رکنم که در بوقعی مناسب به 


صفحه 4۲ 


به نصرحمله کندو او را بکشد, 

ابوسسلم که در واقم دشین هردو بود و 
میخواست شر نصر و خدیع را یکباره ازسر مردم 
خراسان بکند ؛ گفت- 

-تد بیری‌جز این نم‌توان کرد, اندیشه‌ی 
خوبی است. 

کربانی به نصر پیغام داد که به وعدهگاه 
بیاید تا باهم پیمان ببندند و خود با صدسوار به 
آنجا رفت و یکی از یارانش را مأمور کشتن نصر 
کرد, نصر هم با صدسوار به وعده‌گاه آید. اوهم 
همان نقشه‌ی کرمانی را در سر داشت و مردی 
بنام حارث‌بن‌شریح را مأموریت داده‌بود که 
کرمانی را بکشد, 

خدیع بن عیسی کرمانی آنروزجوشن نپوشیده 
بود , نصر وقتی چشمش به او افتاد و متوجه شد 
که جوشن به تن ندارد» به حارث‌گفت۰ 

-باموریت خود را انجام بله ! 

حارث با دشنه حمله کرد وضربتی برتهیگاه 
کرمانی زد و جابجا او را کشت و نصر دستورداد 
س رکربانی را برید ند و به بارگاه مروان فرستادند. 

وقتی این خبر به سپاهیان‌خدیع کرسانی 
رسید » آنها حمله کردند. ابوسسلم نیز که منتظر 
فرصت بود با یارانش سررسید و جنگ‌سختی 
درگرفت, 

کرمانی پسری بنام علی داشت, ا و که 
تشنه انتقام خون‌پدر بود ازدور تمیم پسر نصر 
سیار را دید که با سیا‌جامگان مشغول نبرد بود , 
علی نیزه‌ای برداشت و به سوی تمیم تاخت و 
نمزه‌اش را در پشت او نشاند که ازاسب‌د رغلنید؛ 
فریادی کشید و بیجان‌شد, علی فریاد زد : 

ای نصر ! بیا که انتقام پدرم را ازپسرت 
گرفتم | 
امانصرچناند رگیرود ارجنگ باسیاه‌جامگان 
بود که‌حتی‌نتوانست‌نگا هی به کشته‌ی‌فرزندش 
بیندا زد, 

سیاه‌جامگانو سپاهیان کرمانی از چپ و 
راست شمشیر می زد ند و بی‌امان آدم م ی کشتند 
و با هر ضربه‌ی شمشیر یکی از یاران نصر را از 
اسب بزیرمی] نداختند, 

تمام روز جنگ ادامه داشت و سرانجام ؛ 
نصرین سیار زخمی شد و چون عرصه را برخود 
تنگ‌د بد پشت به دشمن نمود و با تعداد کمی از 
سپا هیانش که زنده‌مانده بودند فرا رکرد, 

این نخستینپیروزی ابوسسلم بود که 
پیروزیهای بزرگتری درپی داشت, 


«ادامه‌دارد» 
#*مروان آخر. خلیفه‌ی اموی بود که از 
وسسلم شکست خبر د و خاندانش برچیده‌شد, 
لقب مروان » حمار » بود . و به همین جهت 
ابومسلم و یارانش الاغهای خودرا « مروان » 


صدامیکردند, 


قبل از مراجعه به پزشک باید با آب تمیز 
موضعی را که آلوده به اسید شده بشوئید واسیدی 
را که روی بوضم ریخته شده با قرا رد ادن‌بحلول 
جوش شیرین بمدت ده دفیقه روی بحل قرار داده 


وخنشی کنید. محل را با پارچه مخصوص زخم- 
بندی پاك کرد و روی آن ا زمرطوب شده بوسیله 
اسید پیکریک قرار دهید و پس از آن با پارچه 
بمخصوص زخم را پوشانده و از حرکت دادن 
عضوآسیب د بده خودداری کنید, 

«با همکا ری‌بر کز تحقیقاتتو بهداشت کار: 


گذشته وسابقه خدیت خود برطبق ساده /۴۳ 
قانون کار به مراجع سربوط مراجعه و آنرا طلب 
نمایند وتردید نیست که کارفرمای قبلی دراین 
زمینه مسئوولیت داشته وسراجع ذیصلاح 
میتوانند از وی بخوا هند حقوق مربوط به ادوار 
گذشته را به کارگران به پردازد. 

مورد دیگری که پیش می‌آید مربوط به 
فوت کارفربای شخص حقیقی میشود بدین 
معني که کارفرما فوت بی کند و کارگاه تعطیل 
میشود و کارگران بیکار میگردند . تکلیف 
کارگران چه خوا هدشد. 

درچنین بوردی باید دومسأله را از یکد یگر 
تفکیک کرد : 

,- وراث قانونی شخص سنوفی همگی 
کبیر هستند . در چنین صورتی ؛ هرگاه کارگران 
به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند ۰ براجم 
مذ کور وارث کبیر را دعوت نموده وبموجب 
قوانین ومقررات رأی لازم صادر خواهد کرد 
زیرا اينان پس از فوت ولی خود کارفرسا تلفی 

میگرد ند . 

+-- در یال وراث ۰ صغیسر یسز 
وجود دارد , در چنیین صسورتسی 
نیز هرگاه کارگران بمراجع مربوط شکایت نما یند 
مراجم رسیدگی بتوانند از نامبردگان بعنوان 
کارفرما دعوت نمایند . بدیهی است در رأی 
صاد ره باید نسبت سهم الارث بورد توجه قرار 
گیرد بدین معنی که آگر فردی دو برابردیگری 
ارث‌ببرد ؛ بهمان نسبت با یستی مزا یای کا رگران 
را که جزء دیون کارگاه و کارفرمای متوفی 
است بپردازد, 

هرگاه تمابی وراث صغیر باشند و حصر 
وراتت انجام نیافته باشد در این صورت تا تنظیم 
قيم‌نامه و حصرورائت اززطرف دادستان اقدامی 
بقدور نیست و رسیدکی بشکایات کارگران 
بو کول به تعین قیم است و قیم پس از تعیین 
مزایای قانونی کارگران را بحساب وراث خوا هد 
پرداخت . 

سورد دیگری که سمکن است درارتباط بین 
کارفرما و کارگر پیش آید اینست که کارفرما 
که شخص حقیقی است فوت می کند و کارگاه 
بوسیله وارث ارشد و یا یکی ازوراث ادا رسیشود؛ 
چنانچه کارگریا کارگرانی که سابقه کاردارند 
توسط اداره کننده اخیر اخراج شود و یا اینکه 
کارگران تقاضا نی‌مبنی برحفظ حقو قگذشته داشته 


بشکل خوا هد بود . 

اصولا کپسولهای بحتوی گاز بصورت 
فشرده یا مایع اند وگازهائیکه در کپسول تحت 
فشا رذخیره میشوند , خواه بشکل گاز مایم یاگاز 
فشرده عبارت‌اند از آمونیا ک » کلر ؛ انید ریلب 
کربنیک , پروپان » استیلن ؛ ۱ کسیژن : هوا . 
ازت و هید روژن. 

نوع کاز فشرده در کپسول را هنگ‌ام 
پرکردن با رنگ بعین قراردادی به بدنه 
کپسول مشخص بیسازند . کپسول‌های گاز 
فشرده که در یک بحل ذخیره شده‌اند باید 
همه ازیک نوع باشند . 

کپسول‌های محتوی گاز قابل اشتعال را 


نوشیدل بشروبات 1 
کرد نبواور دیکری که در حوزه مستولیت 
ماسورین حفاظتی است و کارگران نیز باید بدان 
توجه بیشتری داشته باشند وسایل حفاظت 
فردی است کارگران باید از وسایل حفاظتی 


را در بحیط کارسع 


« کارفرما»ازد یدقانون کار کیست؟ 


کیسولها یگا زنیزباعث. ..... 


بقیه از صفحه ۳۷ 


پاشند تکلیف چه خوا هد بود ؟ ترد ید نمست که 
اداره کننده فعلی کارگاه عنوان کارفربا را دارد 
وسراجع حل اختلاف رأی علیه وی‌صاد رخوا هند 
کرد ولی بمکن است اداره کننده که یکی از 
وراث است خود را بمیزان سهم خود در کارا 
سول بداند و از پرداخت سهم 
دبگران خودداری کند ؛ لذا درچنین بوا ردی 
رای باید بنحوی تنظیم و انشاء گردد که 
پرداخت بوسیله اداره کننده کارگاه و مبلغ 
مورد رای بحساب وراث قانونی باشد مورد 
دیگری که ممکن است خودنمائی کندآنست 
که کارفرماه تخصیت حقیقی»فوت کند و 
کارگاه فروخته شده و با به اجاره واگذارس‌شود 
و خریدار یا مستاجر جدید ۰ کارگران راقبول 
نکرده و خود کارگران جدیدی استخدام . 
میکند » در چنین صورتی تکلیف کارگران 
با سابقه قبلی چه خوا هد شد ؟ 

در چنین صورتی کار فرمای جدید را 
نمیتوان موف به پرداخت مزایای کارگران 
کرد زیرا کارفرما آنها را قبول نکرده و آنهاحتی 
یک روز هم پیش کار فرمای جدید کار 
نکرده‌اند و لذا در صورتیکه کارگران 
بمراجع رسیدگی شکابت نما یند , اجم یذ کور 
علیه وراث قانونی کارفرمای ستوفی رای 
خوا هد دادمورد دیگرآنکه کارفربا, شخصیت 
حقیقی که فوت ی کند و کارگاه بوسیلهفردی 
ازطرف وراث ( غیر از خود ورته ) اداره میشود 
هر گاه کارگران اخراج گردند مزایای آنها 
بوسیله چه کسی پرداخت خواهد شد , 

در چنین موردی چون کسی که بعنوان 
کارفرما انتخاب گردید در اجرای باده ۳ 
قانون کار نماینده کارفرما تلقی میگردد لذا 
مسئوول انجام‌کلیه تعهداتی است که کارفرما 
درقبال کارگر بعهده دارد. 

ازاين قبیل بوارد » درروابط بین کارگرو 
کارفربا » بسیار زیاد وجود دارد که اگرقرار 
باشد به یکایک آن‌ها اشاره گردد » مقالات 
متعددی باید بدین بنظور اختصاص داده‌شود 
و اين از حوصله سلسله مقالات با خارج است و 
تنها دراینجا به چند مورد آن بمنظورروشن‌شدن 
ذهن کارگران عزیز اشاره شد , 

درمقاله آینده به کارآموزو کارآیوزی که 
درقانون کارونیزدرد یگرقوانین‌مقرراتی برای 
آن پیش بینی گردیده‌است اشاره خواهيم کرد 


نباید با کپسول‌های گاز غیرقابل اشتعال در 
یک محل ویک‌جا نگهداری کرد. 
کپسول‌های گاز را خواه پر یا خالی نباید 
درراهرو» هال» یا روی پلکان قرارداد . دربحل 
کار باید فقط یک کپسول که مورد احتماج 
است وجود داشته باشد . باید توجه کرد که 
شلنگ معصل به کپسول سالم وبی عیب باشد . 
همچنین دربچه کپسول را باید فقط هنگام 
استفاده باز کرد » وپس از خاتمه کار آن را 
بست . در موقع جابجا کردن وحمل کپسول 
نباید آن را به زسین انداخت يا غلطاند ویا به 
اینطرف وآنطرف پرتاب کرد ؛ بلکه باید آن را 
بوسیله چرخ دستی مخصوص حمل کرد. 


پلاستیکی و نسوز» دستکش حفالتی»عبنکت-- 
حفاظتی ۰ کلاه‌خود و کفش حفاظتی سپر 
محافظ صورت و چشم ؛ ماسکث تنفس ۰ کمربند- 
حفاظتی و دستگاه حفافلتی کوش از سروصدای 


شد ید استفاده کنند ,ر 


للبه ها بیرون بيایند اما شن تانیمی ۱ 


کلبه ها راگرفته بود ودرها باز نمی‌شد. کویر 
نشین ها ناچار نخته های سقتف للبه های خود را 


رداشتند واز روزنه ای که 


ای اینگونه مواقم 


آمدند. در همین 


هنکام چشم‌آنها به پنج شترسوار افتاد که بسه 


سقف ایجاد شده بود بیر 


سرعت به‌طرف دهکده می‌تاختند شترسواران 


با پارچه های سفید پوشانده وهر 


د هکده د پده سد» و امس ها 
نمی ی‌حرامی 


ثریه وزاری را فرامونر 
نموده بودند چون‌ما هی نبود که چند نفرازاهالر 


دهکده به دست حرامی‌ها کشته‌نشوند. 


شب هه شد اهال دور هم جمع شدند. 
کد خداء دهکدهگفت: ما بای برای ازین بردن 
حرامی ها فکری بکنیم » چون بدون شک آنها با 
عده زیاد تری با زخواهند گشت. 

هیچکسی حرفی نزد» چون از بین بردن 
کار آسانی بنظر نمی رسید. اما سرانجام 


جرانی‌ها 


خوردند» چون زندگی این درو 


ازآنها همینکه نیزه خودرا بلند میکرد ند »د 


درهوا بی حر کت می‌ما ند و درست مانندسر 


دسته خود »به نقطه مجهول خیره می‌شد ندوبعد 


ِ 


للبه ها د رست در همان نقطه‌ای که حرامی‌ها 
به سوی آد خیره شده بودند پیداشد او درحالیکه 


بر انداخته بود ؛ عصا زنان از کلبه ها 


حیرت رده به درویش خیره‌شدند . 


کدخدا به طرف او دوید و التماس کنان 


شد . حرامی‌های دیگری هستند که باز 
حمله خواهند کرد » ابا چشمان من ون 
خنجری هميشه به سوی آنهاست . 


وررش‌صمن‌کار 


ازراسماعیل یگانگی 

ورزش ضمن کاررا در کارخانه‌ها 

وواحدهای بزرگ تولیدی اجباری 

کنید, ژاپن و کشورهای صنعتی 

غرب ازاین برنامه نتایج درخشانی 

بدست‌آورده‌اند 

جهان صنعتی » از دیر با برای بالا بردن 
بازده تولید را ههای مختلفی را تجربه کرده‌است. 
بروسی‌ها و بطالعات کارشناسان آسوزشی و 
تربیتی بر این اصل مهم مهر تائید زد کنه ار 
بهارت و کارآنی کارگر با سلامت و تندرستی 
همراه نباشد , و این هر دو ؛ با پیشرفت تکنیکك 
هما هنگی نداشته باشند » حتی در بهترین شرایط 
کار و با پیشرفته ترین وسایل تولیدی نمیتوان 
نتیجه ای‌مطلوب انتظا رداشت. 

غرب صنعتی » از صده نوزد هم » درراه دست- 
بابی به این هدف در تلاش است و در راه.به 
اندوخته ها ی کرانبها ئی دست‌بافته است.| همیت 
سامت وتدپیی کرد رحاظ ات وس 
را؛ یکك کارشناس اروپائی به بهترین‌شکل بیان 
کرده است . به اعتقاد او « ترییت یک کارگسر 
ماهر آسان‌تر از حفظ سلامت اوست. »چرا که هر 
کارکر را می‌توان با آموزش های مختلفبتجمله 
آموزش ضبن کار به سطح تخصص رساند » ولی 
حفظ سلامت او به عوامل بستگی دارد 
که قسمتی از آن اصولا ربطی به محیط کارو 
کارخانه ندارد . 

ساده‌ترین واه تأمین سلاست کاوگر» ابجاد 
تأسیسات ورزشی جنب کارخانه ها و کاوگاه 
های بزرک تولیدی » کسترش باشگاههای 
کارگری درمناطتی کارکسر نشیسن » ترتیب 
استراحت‌گاهها و اردوههای تفریحی از آن 
جیله‌اند . ولی با وجود این تجربه نشان داده 
است این عوامل ضمن اینکه برای تأمین سلامت 
کارکرلازم می‌باشد » کافی بنظرنمی‌وسد. بنا- 
براین بروسی کاوشناسان دراین زمینه « ورزش 
ضمن کار» رامطرح کرد که امروزه ازآن بعنوان 
یک وسیله مژثر در حفظ سلاست کارکر استفاده 
می‌شود. 

سالها پیش انگلیسیها دست به تجربه 
جالبی زدند , د وگروه کارگر که از نظر سنی و 
تسش د روت باون وال لین 
کردندوبه کاری‌مشابه کماشتند. 

کرو اول بشکلی عادی به کار خود ادابه 
داد ,ولی‌گروه‌دوم هرروزد رحین کار رفواصنل 
معین ؛دقایقی‌چند به‌ورزش‌میپرداختند بعد از 
مد تی عاصلآ زما یش بسیا رد رخشان بود.بازده 
کار کارگران کروه دوم - دسته‌ایکه حین کار 
ورزش میکرد ند بیشتر و بهترا زکارکران دسته 
اول بود که بطوری عادی به کارمی‌برداختند , 
نتیجه دیکر این آزمایش در خارج ازمحیط کار 
خود نمائی کرد . کارکران دسته دوم ؛ اغلب 
اوقات خود را درباشگا ههای ورزئی نیگذ راندئد 
ودرمجموع ازسلاست و نشاط بیشتری برخوزدار 
بودند , در ژاین این روش را در کارخانه‌هسا 
پیاده کرده‌اند» و به نتیجه مطلوبی نمز زسیده اند م 
ذ کر این نکته ضروری است که برناسه ای 
« ورزش فمن کار » در کشورهای مختلف 
صنعتی شکل متفاوتی دارد » و دراجرای اینن 


مرحلة ؛ به خصوصیات روحی ومحلی‌ونلی کارگر 
توجه خاص می‌شود . مثلا دریکی از کارخانه- 


های ساعت سازی ژابن که کارگران اغلب 
فعالیت بدنی ندارند » درساعت‌های معینی از 


٩۶ صفحه‎ 


بلند کو آهنگی ورزشی پخش شود . درا 
وقت کلیه کارگران در معل کارشان 
دقیقه ای به نرمش و ورزش می‌پردازند . 
کارشناسانی که این 
روش ژاپنی‌ها را در کارخانه‌ها از نزدیک 
دید‌اند و از نتانج آن با متصدیان مربوط بسه 
کفتگو نشسته‌اند ؛همگی معتقد هستند که 
«ورزش ضمن کار »در تامین سلامت کارو در 
نتیجه بالابردن کیفیت کار تاثیری انکارنا پذ بر 
دارد. یک پژو هشگر آمریکانی که سال پیش از 
ژابن دیدن کریه بود ,در این مورد کزارش 
جالبی انتشارداده است. به نوشته‌وی ؛د راغلب 
کارخانه‌های ژابنی برنامه «ورزش ضمن کار 
اجرا می‌شود و گذشته از آن در ساعات کار‌از 
بلندگوها آهنگهای ملایمی پخش بی‌شود که 
درایجاد محیط یکرم و نشاطآورنفش سمهمی‌دارد 
در کشورما ازسالها پیش کارگران ازوسایل 
رفا هی » برخوردار هستند . وجود اردوگا ههای 
مودآباد و بندرپهلوی که تابستان هر سال 
هزاران کارگر با افراد خانواده خود »از آنها 
استفاده ميکنند و نیز برنامه‌های تفریعی و 
هنری دیگر ازاین قبیل می‌باشد. 
دراین زمینه چیزی هم بنام «ورزش کارگر, 
در کارخانه ها وجود دارد وتعدادی ازواحد- 
های بزرگ تولیدی صاحب ورزشگاههای 
اختصاصی هستند. اهمیت ورزش کارگر همیشه 
بورد توجه شاهنشاه آریاسهر بوده است »و در 
باریابی امسال کارگران بمناسبت روز کارگر : 
شاهنشاه بار دیگر ه این نکته مهم تا کید 
فرمودند که هیچ کارخانه‌ای نباید بدون‌زمین 
ورزش برای کارگران بوجود بباید. 
با وجود این »«ورزش ضمن کازه 
هنوز در کشور ما ناشناخته است واین 
همان چیزی است که مجله سا ءبرای 
آئنائی کارفرسایان وکارگران با 
آن کام اول‌رابیش‌مينهد .وقتی تاثیره‌ورزش 
ضمن کار»درتامین سلاست وتندرستی کارگر » 
و در بالا بردن کیفمت کارنقش انکار 
ناپذیری دارد ؛چرا مادر کارخانه‌ها از آن 
استفاده‌نکنيم ؟ 
«ورزش ضمن کاوه‌در کارخانه ها میتواند 
چمزی‌شبیه به «آموزش فسن خلمت »در ادارات 
با باشد , مي‌ذاتيم که برناسه آموزش ضمسن 
خدمت که یک وهآورد غربی است - چند 
سالی است در اغلب ادارات و موسسات دولتی 
بمرحله اجراد رآمده است. 
سرویس ورزشی وستاخیز کارکران اجرای 
برنامه «ووزش فن کار»وا به تمام متمدیان 
کارضانةها و واجدهای بزرک تولیدی 
پیشنهاد بیکنه و از همه مطلعان و دست اندر 
کاران افن رشته انتطلار دارد با ارائه نظرات و 
پیشتهادات خود در پیاده کردن این برنامه 
جالب ورزشی در کارخانه ها به ما باری د هند . 
نکته قابل توجه در این ممان نقش سازنده 
وزارث کار و اور اجتماعی در تهبه و تدوین 
برنامه و کمک در بیاده کردن آن درواحد های 
بزرگك‌تولیدی است, 
چون تا کنون چنین ووشی درحیات صنعتی 
ساسابقه نداشت» لا زم است‌درشروع کارسازمانی 
موظف و سئول در تهیه و تدوین این برنابه 
اقدام کند .ما دراین راء نیا زفراواتی به مطالعه و 
تحقق و برزسی ندآریم »سا میتوانیم ازبرنامه های 
ژاپن و کشورهای صنعتی غرب استفاده کنیم » 
بشرطآنکه این برنامه ها رآ باشرایط زنانی‌وسکانی 
کشور خود منطبق کنیم و به آن رنگ وبوی 


ایرانی‌بدهیم. 


مم 


وزنه برد ران‌باشگاه کا رگران‌مشهد؛ تیم های پاس وتاج 


د رمسابقه وزنه بردا ری باشکا ههامشهد 


د رسسابقه قهرمانی وزنه برداری باشگا ههای 
مشهد که هفته پیش زیر نظر هیات وزنه برداری 
خراسان انجام شد؛ تیم باشگاه کارگران بشهد 
پیروزی چشم گیری بدستآورد. 

در این مسابقات که در باشگاه «آرش» 

مشهد انجام شد؛ نیم وزنه برد ری باشگاه کارگران 
توانست با اختلاف قابل سلاحطه ای برباشگا ههای 
پاس و تاج غلبه کند, 

تیم وزنه بردا ری باشگاه کارگران سشهد.با 
٩۵‏ امتیا زاول شد و تیم های باشگاه پاس با ۸۰ 
امتیا ز دوم وباشگاه تاج با م ءامتیاز سوم شدند, 

نتا یج مسابقات زاین قرار است: 
مکس وزن: ,- علی‌پور(پاس) + صدری 


( کارگران) ۳ زحمتکش ( کارگران) 
خروس‌وزن: ,-دلیرپور ( کارگران) بمجلال 
هاشمیان( تاج) چنگیزنامد ار( تاج), 
پر وزن: ,-رضائی ( کارگران) 
(دانشگاه) محسین زاده( تاج) 
سبک وزن: بخیائی ( کارکران) »-نیرومند 
( پاس ) ۳-صراف زاده(شهربانی), 

بیان وزن: ,-ضیائی ( کارگران) ۲محمیدسمعی 
(پاس) سمحمد خوشرو(تاج) 

نیم سنگین: علی‌اله‌سقائی (دانشگاه) -رضا 
باخدا( کارگران) +آذر( پاس )۰ 

سنگین وزن: ,-کامکار (پاس) «-قصابیان 
( کارگران). 

فوق سنگین: ,1 کبرشکرالهی ( کارگران) 


ج-رحب زاده ( پاس ). 


نم کاقران | 


1 


۲-لطیفی 


ب 


ششمین دوه بسابقه‌های قهرسانی 
ژیمناستیک کارگران کشور از روز پنجشنبه 
بیستم آذ رماه درسالن تربیت بدنی بزه انجامکد, 
در اين مساقه‌ها_ کارگران ژیمتات 
کربان-- خراسان-نا زند ران- تبریز 7تهرانه 
و یزد شرکت دانستند و پس ازسه روز زورآزمانی 
نتایج زیر بدستآمد : 
پارالل 
, -جبارممد پاسلسه از تهران 
ج-محمود کاری از تهران 
م-محمد ابراهیم آقائی ازگیلان 
دارحاقه 
,- کبرجوانبخت ازمشهد 
۲ اسداله دبنا ری ازمشهد 
۳--جبار پناه سلسه از تهران 
باریکس 
-سمحمود کاری‌تهران 


از شا پورشریفی‌خو 
چندسال ول بمب 
شناخته شده و از تا فدراسیون کاراته 
( آکادمي) بیشتر از » سال و نه ماه نمی‌گذود ؛ 
ریاست فد راسیون کاراته را فرهاد وازسته که 
دارای کمربند سیاه درجه هشت میباشد داراست 
فرهاد وارسته در سبک‌های ایشون ریو - 
شورین ریو - و او کی‌ناوا دارای کمربند سیاه 
است. وی مدت ۲۶ سال است که دراین رشته 
تمرین‌های متوالی دارد و , , سال پیش این 
ورزش را از ژاپن به ایران آورد . 
فرهاد واوسته در سال (بو, در کنگره 
جهانی کارانه بعنوان تایب رئمس اتحادیه 


ساسس] 


بجییه 


در نتیجه تیم تویراان به سقام قهرساتی رسید 
تاه فقو ویو و۷ 


ژیمناستهای کارگر. دو مسابفات قهرسانی کارگران کشورفویزد 


اته‌درایران 


سنیک 


مب 


۳9 


جهانی سازمانهای کارانه که تتها ساتمان 
بن‌المللی کاراته متشکل از جب صرلسوق 
رسمی کاراته میباشد انتخاب شد و نیز د وکتگیه 
جهانی هبو , که‌قبل ازانجام. . 
تشکیل شد باتفاق آراه به همین سمت. 
انتخاب شد و علاوه براین سمت بسنوان وتسی 
فنی کاراته آسیا و منطقه اقبانوس کر که 
شامل تمام کشورهای قاوه آسیا و لترالبا 
میباشد انتخاب شد و در استحانات داوری ج 

که درآن ۶ع, داور ین المللی شر کت کوده 
بودند » جزو + نفر قبولان این امعحان بود و 
توانست کواهینامه داوری جهانی کاراته وا 


دراین راه استقاده وا هد کرد . 


بگیرد که این خود استبازچشمکیری برای‌ایران 
درامن ورزتشی بشمارسرود. کاراتهوبکهای‌موجوددر ایران 
صف قرلسون توحه این ورزتی من . کاراته دوابران درسبکهانی جلم-کانن. 
علاقتدان الست وبا درنظ رگرفتن التاتدارد کار خن - بو وشوتوکانن آموزش تااده میشود و 
لازم لت بداتیم که تکهوان‌دوو یا کونکقو سبکی که شا به آن آشتانی پا میکنید . 
همان . کاراته. الت»و ایتها تتصرلقاتی الست سبک کان - تن - مویاسیک کل الست. 
که اتجام میکیرد ولی آگر شما کنانهای مربوط کاواته در این سبکه به مراحل 
به این سبکها را کنار هم یگفاریدو بدون‌درتظر تقسم‌جنی شده ۰ که یک کاراته کر ید 
کرفتن ام آنها تکیک‌ها را با هم مقایسه کتید ور متوالی زاین نراحل بگذرد هرمرحاه با 
کاسلامتوجه این تتابه‌ستویدویهسن جهت قست را در اصطالاح فتی-- کنو 1600 - 
تعام کساتی که در این وشته تحت عتاوین ۰ 
مخف تطیم میبینند ؛ یک کارانه کاومباشد تککهای کاراته جد سه دسته تسم 
ع میکردد که عبارتتداز. زو کی- تعافتتل" اوجی 
آموزت ی کاراته ۳3 وکری- جع که جرتب نی 
نکتیکهای مستتقیم -- و با می‌باشد 
اصطللاحات مقعساتي - هرکو(مر ده )دی ای رو 
ایتداه تسدادی ازامطلاحات اولیه را یر هرتأرد که جرتیب اهمیت دوجه‌جتنیتاهاتر 
علم وفلسقه کاراته ییان‌س یکتم - #ی‌موارد 
الستاف. سن‌سی ۲ععع٩‏ 
تعظم ارام وی ۳ 
محل تعوین دوجو ۳0۶۰0( 
چب هداری تعلط] 
یلی کاراته. کی ت 
ست‌عکی الصل هی‌کیته :۲3 
در کاراته بن بهسه قسمت تقسیس‌شود - 
قست تخت شامل سروکردنم یات أ 2۳ 
کهبه امطلاحضی- معقمژٌ 
حودان‌نامیده‌میشود. 
- قسمت دوم شکم و سیته الست که 
ملس - چودان تانیده 
میتود. 
+ قسمت‌سوم از کمریه پانین لست که 
227 - کدان تمیده میشود 


۶ 
بو هر( ز ی ری 


حللحاضوابران 


تهسین دورسابقه‌های کشتیآزاد جلء 

- که باپیروزی قابل بیتی‌بیتی گروه 

جیع. تقری ,کت ی‌گوان همرانیود.بر حقانیت 
مطلق‌توین موره کشتی ما دوحال‌حاضر مهر 
نید زدو دلزل‌عنه موفویتتی رادر کسب 
مففال طلایسانقافت جهانی میتسک سوه جلوو 


ووزتی من موش هر سال مرجم در مساقات 
0 قهرمان‌شلم (درمء 


و 
اوسال وم . تم بکوون بالاتر . 


4٩ حفحه‎ 


کشور در اصقهاق اول تدم. و دوسال‌د در 
ساری » عسین‌مقام وا بدست آوردم. بالاعرین 


۳ بعسن‌حدودهارس 
-- آقیوزگر ؟ قوی‌ترین حریقی که تا الا 
داشتی کی بود؟ 

عیدالعموحد, اویکیا5قوی‌ترین کشتی- 
کیرات تقیا مود . تا وقتی در وون او بسودم 
در سایهاتیکم بودم هیچوقت تتوانستم بر او 
غله کنم و بهمن‌جهت بک وون بالاتر تم 

- آری‌خواهی بهترین کننتیکیر ته پانزده 
سال اخیر وا اتتخاب کتی روی‌تام کدام قهرمات 
انکنت‌می‌کفاری؟ 


- بدون‌شکه پوی تام عدالفه مود مب 


چوت عتوز ما کنتی‌گیری مثل او نداویم که 
حلحب تتثی مدال‌طلای جهانی و المپیک 
یات 


واستی آقای‌بو گرا زک ووباوت حرف بزند 
سین کوتسازبان آب هستم. 
- هس ۲۶ چوا کارسند- ونه کارکرمممه 
- بلله _ یله می‌بینید که من‌یک کارگر 
عستم. یک مکاتیک اتومبیل و اینکدکفتم 
کارستد. متظلوررم این بود که جزوابوابجمعی 
ایتجا هتم چون هر کس هرجا کار کند 
م یگویتد کاوستد آنجاست. 
--ولستی چرا آقای برزکر معضی از کارگرها 
وقتی لسوو وسمی درمی کنند - ت 
عتوات‌دیگری برای خود ات مثل 
ایتکه ۰ این‌جور آدمها ۰ از بکاربردن عنوان 
کاوگر حجالت می کشند ! اینطور نیست + 
- تصیدانم واله, اگرهم اینجور آدسها پیدا 
شوند اشتیله می کنند من خودم یک مکانیک 
درجه‌یک هستم. شش‌سال توی‌کارا کار 
کردم و تاکردمکانیک بودم بیش از آن‌هم 
حوسال ۰ در قسمت شاسی‌جمح کنی کارخانه 
ایرات کاوه کارمی کردم. 
ازشما چه پتهان تا حالا خیال می کردیم 
عرای‌اینکه کاری‌داشته باشیو مواجبی‌بگیری 


و احیاناً در مسابقات باشگاههای کارکری 
استیازی برای باشگاه سازمان‌آب کسب کنی 
دراینجا استخد ام شدی,... 

4 آقا مء. روزی که آمدم استخدام‌شوم 
اسم‌و رسم‌چندانی نداشتم, میخواستندمرابعنوان 
یککمکانیک درجه‌دو استخدام کنند به آقای 
بهند سگفتم آقا من دراینجا یک مکانیک‌ما هر 
هستم نه یک کشت یکیر... اول ازمن آزماییش 
کنید ۰ بعد ترتیب استخدام مرا بدهید. مرا 
فرستادند قسمت‌فتی وزارت کار آنجا امتحان 
دادم و یعد با عنوان مکانیک درجه یک استخدام 
شدم, 

تا کی میخوا ه ی کشتی بگیری 

-- بعداز المپیک مونترال تصمیم‌س یگیرم. 

- شنیدهمبد از مونترال بیخوای‌عروسی 

- انشاء‌اله ... و امیدوارم مدال‌طلای 
المپیک را بعنوان هد یه‌عروسی با خودم به ارمغان 
بیاورم. 

- انشاء‌اله ..,. آقای برزگر بعداز اينکه 
کشتی را کنارگذاشتی میخواهی چکارکنی؟ 

-سشاید یکک تعمیرگله اتومبیل با زکنم .. 

-وقت بیکاری چه کارم ی کنی ؟ 

دوس‌میخوانم. امسال سال پنجم هستم 
ومیخواهم به تحصیلاتم ادامه بدهم. 

-- برایتان صمیمانه آرزویموفقیت م ی کنيم, 


جم[ اقترا | 


درنهمین دوره سابقه های‌جام آریامهر 


کشتی‌کیوانکاژگرخوش درخشیدند 


نهمین دوره مسابقه های کشتی آزاد 
جام آریامهر با پیروزی کشتی گیران ابران 
پایان یافت و همچنان جام در خانه میزبان 
باند. در این پیروزی سهم_کشتی‌گیران 
کارگر قابل توجه بود. که در راس آنها 
منصور برزگر چهره نامور کشتی ایران 
و کارثرفنی‌سازمان آب نهران ) فرارداشت, 
با برثری کامل‌کلیه 
رقبای خویش را شکست داد و در برابر 
انگل پتروف» از بلغا رستان و صاحب بدال 


بررثر در این‌دوره 


طلای وزن ۶ب کیلو گرم سوبین دوره جام 
آریاسهر نیز با ضربه فنی به پیروزی رسید , 

در اين دوره مجموعاً ۲و کشت یگیر 
از ایران و .و کشتی‌گیر از کشورهای 
روپانی و آسیائی شرکت داشتند که از 


جمه کشتی لیران ایران ۲س تن کارگر بودند. 


علاوه برپیروزی منصور برزگر که قبل 
از انجام مسابقه نیز قابل پیش بینی بود. 
رمضان خدر کشتی گیر معروف مازندرانی 
و کارگر برقی بنطقه‌بی بازندرا نیز با 
درخشش . خیره کننده‌ای بقام قهربانی 
وزن بع کیلو گرم راحائزشد. 


رسضان خدر 


پیروزی خدر در برابر محسن فرح‌وشی 
صاحب بدال طلای مسابقه های جهانی 
۷۳ - تهران بسیار با ارزش و شگفت‌انگیز 
بود. 
از دوکارگر 


در وزن برع کیلو دو کارگر قهرنان 


حضور داشتند که عبارت بودند از سبحان 
روحی وحبیب فتاحی, 

سبحان روحی با در دست داشتن دو 
سدال طلا از جام آریامهر فدم بعرصه بیدان 
ببارزه نهاد و حبیب فتاحی برنده بدال 
طلای مسابقه های بین المللی جام دانکولف 


جب رسضان خدر؛ پا درسکک 
حریف کهنه کار خود محسن 
فرح وشی کرده است و میکوشد تا 
او را به مخاطره اندا زد , این دیدار 
٩‏ بر ۲ بسود خدر تمام شد وطلسم 
پیروزی فرح وشی را در برابر این 
کارگرمازندرانی شکست. 


(بلغا رستان) به‌دیدار رقیب کارگر خود 
آبد و اين دو در برابر روبان دیمتریف از 
شوروی و فاتح بدال طلای بازیهای 
المپیک مونیخ و مسابقه های جهانی ۱۹۷۳ 
شکست خوردند که در آخرین مسابقه؛ 


منصوربررگر 


روحی میدان را برای فتاحی خالی گذاشت. 
به‌این ترتیب فتاحی بدون انجام آخرین 
سسابقه خود» بمقام دوم رسید و برنده 
مدال نقره‌شد, 

مردانی سوم شد؛ اباء,, 


یحی بردانی که در وزن بح 

کیلو کرم شرکت داشت؛ اکر چه در برابر 
فرح‌وشی و خدر با شکست مواجه گردید. 
ولی تا آخرین لحظه ببارزه» قیافه تهاجمی 
خود را همچنان حفظ کرد و هرگز پا از 
بیدان ببارزه عقب نکشيد. حتی در مسابقه 
با خدر که در شب فینال انجام داد؛ 
یکبار حریف ود را سخت بخطر 
انداخت» بطوریکه خدر به‌زحمت از این 
خطر چست, 

مردانی در رده‌بندی حقیقی صاحب 
بقام سوم شد. ولی چون طبق مقررات حاکم 
براینگونه مسابقه از هر کشور فقط یک 
نفر در رده‌بندی بدالها بحساب می‌آیند» 
لذا يحیي بردانی مدال نگرفت. البته 
چند کارگر دیکر نیز مانند بحبی مردانی 
در رده‌بندی حقیقی بمقام های قابل توجهی 
دست بافتندء ولی ازمدال دورماندند, 

رضا سوخته‌سرایی یکی دیگر از کارگران 
سا نیز درء . وکیلوصاحب بدال برنزشد, 


٩۷ صفحه‎ 


